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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان  "

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

ــه  ــن گنجین ــن دوران کفلــت نیننــد و ای و ضــبج جزایــات ای

 " نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.تمام

تحمیلــی شــیوه و عامــت ایمــان و اســ م را در  جنــگ "

 " پهناور جهان منتشر نمود.

 )ره(امام خمینی

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یـک گـنا اسـت. آیـا مـا می "

خواهیم توانست از این گنا استفاده کنیم؟ آن هشت سـال 

 ".جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند

دفاع مقـد  ماهـر حماسـه اسـت، ماهـر معنویـت و  "

ــان ــر آرم ــت، ماه ــداری اس ــار و از دین ــر ایو ــواهی،  ماه خ

خودگذشتگی است، ماهـر ایسـتادگی، پایـداری و مقاومـت 

اســت، ماهــر تــدبیر و حیمــت اســت، روایــت آن جهــاد نیــز 

 " جهاد است. مقد  و 

 العالی()مدظله یاخامنه اللهآیتمقام معام رهبری حضرت 
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 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت ها، ذخایر و دست آوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»
ها و بركت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام كه خداوند متعال به پاس فداكاری ها، ایثارگری

 گردد.نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می ههای پاك و تشنهابه سینههای جوشان آنسینـهنمـوده و از 
گـذاری امیـر و بنیان یاخامنه، با تصویب حضرت امام 1979از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

های مادی و معنوی مقام معظم و حمایت« یشیرازشهید سپهبد علی صیاد»سـرافـراز ارتش اسـلام 
عهده گرفته و مفتخر است كه رهبری و فرماندهی كل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

مَعَ »با الهـام از كلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
وَالـذ

آمیـز را جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار، با صداقت و تلاش دسته«سِنینالمُح  
شكل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»كـه با گـرایش 

 به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  
بدین  78تا سال  79های نبرد از سال ارب جبههشیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تج

ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مكان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام كه در آن عملیات 
اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در عهده داشتـهنقش مهمی را بر

هـای تلـخ و ای از حقایق و واقعیتری، صوتی و تصویری، مجموعههای تحـریـصحنـه نبـرد و بـرداشـت
عنوان كتاب  140 بیش از 91تا سال  78شیرین را گردآوری نموده است.هیئت معارف جنگ از سال 

 مستند درباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
 9هر دوره از دانشجویان سالبه صورت نظری و میدانی برای  1974آموزش معارف جنگ نیز از سال 

های افسری زمینی، برای كلیه دانشگاه 1982و از سال  دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی
در آمده و تا زمان نگارش این كتاب بیش از  اجراهوایی، دریایی و فارابی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش داده است. التحصیلان دانشگاههزار نفر از فارغ 26
 الانبیاء )ص(قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه 9، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 1994از سال 

 به اجرا درآمد.  نیز
دیپلم، ركنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوقآموزش كا 1987هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش لیسانس، فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پی
ساعت آموزش معارف جنگ را در  16های سازمانی خود به مدت مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

هزار نفر از كاركنان وظیفه كه  992ین كتاب بیش از ساعات فوق برنامه طی نموده كه تا زمان چاپ ا
باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا ها و مراكز آموزش عالی كشور میالتحصیل دانشگاهفارغ

تعداد  91ساعت و تا سال  8ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته 1990اند.از سال گرفته
هزار نفر  210تا كنون نیز، تعداد  1999اند. از بهمن سال نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 1102

 .اندساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته 8سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت 

 «یشیرازشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 
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 سخن ناشر

متولا   نظاامی، کودکی از خانواده و در شهر مریوان 0231در سال  در یکی از روزهای سرد کردستان
کن . بع  از حوادثی و در همان نوزادی، به یک خانواده مهربانی از شود و مادر در همان زمان فوت میمی

رسا  و بع  از گذران ن روزهای بسیار سخت به ده ساالیی می بالأخرهشود و سپرده می روستاهای سنن ج
تا سوم دبیرستان تحصای  نماود و  بالأخره، نامادریست شود. در خانه پ ر و زیر دبه نزد پ ر برگردان ه می

یابا  و انتااال از شاهری باه شاهر آی . روزهای زن گی وی همچنان ادامه میبع  به استخ ام ارتش در می
 بازنشستیی. 0231های جنگ تحمیلی و در نهایت در سال ازدواج و سال بالأخرهدییر و 

کن  که در هر ک ام از حوادث ل زن گی مردی را بیان میسا 37این کتاب به قلم صاحب اثر، داستان 
 و درسات های غلا ها، تاثثیر تصامیمها، اشاتااههاا، کیناهها، مهربانیها، ب یو مااطع زن گی، از خوبی

الهاای   ماا دهای بااالأخرههای جغرافیااایی و مااذهای و بن یبااه دور از تاساایم هاانسااانرواباا  ، هاانسااان
توانا  از ده  که هر خوانن ه نوجوان تا ساالخورده میآمیزی ارائه میهای آموزن ه و عارتها و نکتهنشانی

 برداری نمای .آن بهره
نامه به قلم شیرین شای  بعضی خوانن گان بع  از مطالعه کتاب، عای ه داشته باشن  که اگر این زن گی

ضمن احترام به این نظرات، ماا  نمود.من ان زیادی پی ا میهعلاق ش ،ای ماهر نوشته میو روان نویسن ه
نیز به این نتیجه رسی یم که شای  و اگر با همان بیان و قلم صاحب اثر و ب ون واسطه و باا حظاا اصاالت 

تر و اثرگذارتر خواه  بود. هرچن  که با وجود ایان موضوع به خوانن ه محترم گظته و یا نوشته شود، دلنشین
 توان  از آن داستان طولانی مستن  بیافرین .، در آین ه صاحب قلم دییری میاثر

توس  ناشار و یاا  ،نامه، نکات آموزن ه و لازم را در پاورقیبرای ما ما ور بود که در هر ک ام از حوادث زن گی
ویراستار تهیه و ارائه نمائیم. اما به نظر رسای  کاه ایان کاار معماول نیسات و از طرفای نکاات اساتخراج شا ه را 

های ممکان اسات برداشاتتوان برداشت خاص اشخاص هم تعایر نمود. در ایان صاورت اشاخاص دییار می
 ها را هم به خوانن گان محترم سپردیم. نکات ها وتری بنماین . بنابراین، برداشتبیشتر و بهتر و یا متظاوت

 موفق باشی             
 صیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهی  سپها  علی 
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 مقدمه

شاود، ی ه شا ه کارکن نمیکاوتر ش ن آفر  یکه برا یمخلوق ،ان موجوداتی: در مگوی میکتورهوگو یو
 ،خین مارد بزرگاوار تاار یاشاات ایباا توجاه باه فرما .انیاست جز آدمیك از مخلوقات نیچ یان هین خصلت درمیا

 گناه هستن . یپاك و معصوم و  ب شون می یاله یروشن مملو از نعمت ها یایاز ب و تول  که وارد دن هاانسان

ا    یامتثساظانه  .میزنا یآنهاا ور  ما یشوم برا یسرنوشت یا کودکی یاز همان آغاز نوزاد که مین ما هستیا
ر د یچ خاار یاباان گذاشاته و از پا ر و ماادر هایماهه را کناار کوچاه و خ6ا یماهه 3بچه  شودمی ه یب بختانه د

انوس پار حادثاه چاه یاپهنااور و اق یاین دنیدر ا ین طظلانی  سوال کرد سرنوشت و عاقات چنیبا .ستیدست ن
هساتن  کاه در گارداب هاوس  ین عام ، پ رانیآوردن ا وجودبه یواضح و روشن است ماصر اصل ؟خواه  ش 

ن اسات کاه یااشتااهات بازر  ا این ثمره .ز از این حوادث را ن ارن یراه گر  یکل طوربهاد فرو رفته، یاعت یب بخت
در  ، نکودکاناه خاود باشا یهاایاا و کوچولو مشغول باز یز  ینکه با دست هایا یجاهکودکان کم سن و سال ب

ا اینکاه در یا !یواکسا یواکسا : نازنمیاد یاو فر  کارده زانیارا بار گاردن آو یزنواکن ها جعاهابانیکوچه و خ
ی عمر بربااد هابچهن گونه ین ه ایکار، آ یاز ابت ا ،یمشغول هستن . بل فرساطاقتن کار یتر ها به سختکارگاه

 رفته مشخص و معلوم است.

 ییار باراید یایاهستن  در حال و زمان رنگ عاو  کارده و دن هاانسانن یکتورهوگو درست گظت: ایو
دوهاوا باودن در کاانون  ك بام ویجاد یمج د پ ران در خانواده و ا یآورن . ضمناً ازدواج ها یم وجودبهفرزن ان 

 در برخواه  داشت. ین حوادثیچن یزن گ

ن عنوان کاه نموناه باارز آن خاود یداستانی است به هم ،  فرمودیملاحظه خواه اینجانب که یهانوشته
 یبه کس یچ گونه منظور خاصیش ه، ه گظته روزگار من که ازن مجموعه یدر خ مت شما هستم. ا ور بوده یحا

کانم. چاه باودم، یان مایاخود را ب یو نظام یشخص یدوران زن گ ی ادهایرا ن ارد، فا  اتظاقات و رو یو ماام
 چه ش م، چه دی م. در پاپان قضاوت با شما بزرگواران خواه  بود. والسلام . 

   احم  شاملویسرگرد ارتش س
      51/3/5331 
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 از تولد تا ده سالگی

 ت در آن است.ی  گذشته خود را فراموش کن  که رمز موفایناا یچ انسانیه

در اوج آتش خون قرار  دوم یجنگ جهان هک یزمان 5393برابر با سال  ی  یخورش 5331در سال  
 طوربهو قرار گیرد آن زمان  یهاب توس  ابرق رتیر و تحول عجییك تغیکه جهان در  رفتمیگرفته بود 

 یدر شهر کوچك مرز  53/8/5331خ یدر تار  ، منیتین موقعیا در جنگ بود. در چنیگظت دن توانمی یکل
فرزن   که شغ  وی ژان ارم و شاملو ی  فتحعلینام سهب یآذر  ایدر خانواده استان کردستان در وانیمر 

ا آم م. اسم مرا یدنهب ی  فتحعلیاول از همسر دوم س یپ بازنشسته دوران پهلو ین سرتخا اللهحایب
 ،بع  از سه ماه .کردنامعلوم فوت  علتبه ،مانیبع  از زاکه  نام داشت یحایا مادرم بتول .ون گذاشتن یهما

، دگیر می  قرار یش  یمورد سوختی من ب ن هیاز چن  ناح یع م امکانات و ع م نیه ار  علتبه
 ،گرفته بودمقرار  یچون در وضع ب   . ی  آن مشخص نیردیدل ،ش رفته بودمیدر ح  مر  پ کهطوریهب

 ی، بلکه بتوان  کار رسان می ا مرکز استان کردستان ا وان به سنن جیممکن مرا از مر  ۀلیپ رم به هر وس
 ،یبع  از م ت .رسان میمرکز سنن ج  یخود را به تنها درمانیاه کوچك ژان ارمر  انجامسر  .انجام ب ه 
 یهاهییر گر ی  و از طرف دیش  یوارده بر اثر سوختی یهازخماوضاع  . ندهمیه را انجام یپانسمان اول

نم   ك تکهی  و یك پارچه سظیمرا داخ   ،سپن پ رم، سازدمی  یبچه سه ماهه پ رم را ناراحت و قطع ام
بوده حرکت  جانیاز دوستان و همکار خود که اه  آذربا یکیمنزل  طرفبه و چ یپیم ،دارد که گرم نیه

 یکه از اهال و خاتون سلما کاکا محم  نامبه یك مرد و زن کردستانیبا  یاتظاق ،در طول راه .کن می
کاکا محم  و خاتون سلما را در  ،یعلشون . پ رم فتحمیبرخورد کرده و آشنا  ،سنن ج بودن  نرّان یروستا
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که  کن میاز کاکا محم  و خاتون سلما سوال . در حال صاحت دهن میان کار و فوت مادرم قرار یجر 
 .میبچه کوچك ن ار  یول ،ك پسردارمیدو دختر و  داردمیکاکا محم  اظهار  ؟ یبچه دار  شما

بر  یعاطظه مادر  بین میو مرا در آن حال زار  شنود را میهمسر کاکا محم  وقتی گظته های پ رم 
و تصمیم میییرد که اگر کاکا محم  موافات کرد مرا به فرزن ی   شودمیناراحت  یلیاو غلاه کرده و خ

 یهابچهکه داشتن   ایبرنامه یها رو از خانواده یبعض ،ناگظته نمان  در آن زمان بپذیرد و دایه من باش .
 ییهان خودشان قراردادیدر مااب  زحمات ب .ن کردمین  و بزر  گرفتمی یه مادر یکوچك را به عنوان دا

: اگر اجازه گوی می خاتون سلما به همسرشان کاکا محم  ،جهیدر نت .ن کردمیو به آن عم   ش میبسته 
را  چون مادر ن ارد خ اون  به من کمك کرده او .رمیبی یفتحعل یبچه را از آقا ،هی  من به عنوان دایب ه

ه خاتون سلما از پ رم سوال ی. مادرم داکن میم. سرانجام کاکا محم  موافات ینجات داده و بزر  نما
مادر است خاتون  یون بی: اسم پسر من هماگوی میست؟ پ رم  یاسم پسر شما چ ،یفتحعل یآقا :کن می

 ك مسج  جامع سنن جینزد .ن جواب را به من دادیاز پ رت اسم شما را سوال کردم ا یوقت :سلما گظت
فاصله از ما  یدفعه متوجه ش م پ رت با کم كی م که همه دور من جمع ش ن  یکش یادیچنان فر  ،میبود

ن یب یپ رت جلو آم  با کاکا محم  قول قرار  ،ناراحت ش  یلی، کاکا محم  خکن میه یستاده آرام آرام گر یا
   گرفتم.یرا تحو کرد و رفتن  و من شما یشان خ احافظیخودشان گذاشته و ا

 3ماه بود، شما  ید58/51/5331خ یصاح تار  51درست ساعت  :گوی می مادرم خاتون سلما
جه خودمان را یدر نت باری .میو برف به ش ت  بود ار سردیهوا بس اتظاقاً آن روز در سنن ج .یماهه بود

ساعت  خلاصه در .میمسج  جامع سنن ج رسان  یا کاروانسرای نرّانمخصوص مردم  یبه کاروانسرا
 ،ن کردمیو نظت حم   یکه لوازم خوراک هاسا 6ك کاروان یمسج  جامع با  یظهر از کاروانسرا 53
و  یشتر راه کوهستانیب و لومتر راه بودیک 31 نرّاناز سنن ج تا  .میحرکت کرد نرّان یروستا طرفبه

 دشوار بود.

بودن  سظارش  نرّانان که عازم یچن  نظر از آشنابه  ،قا  از حرکت ما گوی :می خاتون سلمامادرم 
گرم و  را ا ت  تنور را روشن کرده اییبیو جهی ، به دخترم هاجر و خ رسیمیکردم شماها از ما زودتر 

از  یکی .ان اطلاع داشتن یاز جر  یاآنها تا ان ازه .میپ رش خودمان را برسانجوش حاضر باش  تا من و آب
ر یخاتون سلما چون کار شما و ق م شما خ :گوی میبه مادرم  .کاکا عثمان نامبهآنها مرد بزرگواری بوده 
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، شخصاً با رسانممی نرّانن راه اسب خود را از دست داده باشم غروب نش ه خود را به یاگر در ا ،است
 ، یبرسان نرّانفا  شما بچه را سالم به  دهیممیانجام  ای گظتهکه  را ییتمام کارها کنممیصاحت  هابچه

ار سرد و یم هوا بسیش می ترکنزدیچه به غروب هر  گظتمیمادرم  . ینیران نااش کنممیه را ح  یبا
 یستیبود که با یر راه کوه بزرگی، مخصوصاً در مسساختمیو حرکت ما را دشوارتر  ش می ککولا  کمکم
 ه ید نرّان یاایدشت ز  ،می یدامنه کوه رس یبالا یوقت ،ار سخت و سرد بودیبس .میزدمیرا دور آن
ر گاو را یش یما ار  من در سنن ج یاز طرف .ادامه داشت ش تبهن ناطه طوفان و کولاك یدر ا .ش می

 ه مخلوط کرده، یکوچك با آب جوش یاشهیش یك بطر یگرفتم در  یارا تا ان ازهآن یجوشان ه و چرب
 ایك پارچه و تکهیداخ   ،گرم نیه دارم ایان ازهرا تا  نکه آنیا یخواه  بود. برا یکاف نرّانم تا دانستمی

الم راحت یر دادم، خیشما را ش ی ه به ناطه کوهستانیام گذاشتم. چن  بار نرس ه، داخ  بستهیچینم  پ
 ینساتاً بزر  رو  یك تکه نم  فرشی با شما کاملًا خم ش م ی. رو ین برو یطوفان از ب و ش  ماادا در سرما

ن بچه از یم گذاشت ایم نخواهین بروین  اگر همه ما از بگظتمیچن  نظر از جوانان کاروان  .شما را پوشان م
م اصلًا سرما یکشیشما و بچه م یرو  که یگظت این تکه نم  فرش هابچهاز  یکی . ین برود، نیران نااشیب

شما جلودار اسب خاتون سلما و  کاکا محم  :کاروان گظت یهابچهاز  یکی .نخواه  داشتبر شما  یاثر 
  . یر شوی  آرام آرام از کوه سراز ی  کنترل اسب را داشته باشیبچه باش

خ اون  متعال وارد دشت  یار یه ب .فرو نشست کمکمطوفان و کولاك  ،کوتاه یسرانجام بع  از م ت
عمر انسان مانن   !فرزن م :گظتمی مادرم خاتون سلما .میش  نرّان یروستا یاایز  یزارهاشهیپهناور و ب

 !آری فرزن م .افت ی، اگر خواست خ اون  متعال نااش  بر  از درخت نماست یزییك تك بر  خزان پای
 .منزل توقف کرد یاسب ما جلو  .میش  نرّان یم ساعت به غروب آفتاب مان ه بود که وارد روستایتاریااً ن

ار گرم و یمنزل بس ،ان گذاشته بودیرا در جر  جهیخ  کاکا عثمان .میاده ش یخ ا از اسب پ  یما به ام
که همه آم ن  داخ  منزل  یوقت . ی  خودتان ش یب شما وارد منزل ج ین ترتیب  .جوش هم آماده بودآب
بچه ك باره همه گظتن  خاتون سلما یبه  .یمن باز کرد ین بار چشم به رو یاول یبرا .شما را باز کردم یرو 

 گظتمی . خاتون سلما ی)ص( صلوات بظرست بلن  بر محم  یبا ص ا :گظتم .دارد ییاایچه چشمان ز 
دست  یکرده و اتظاقرا بغ   ع تویسر  یبع  از م ت ،دانستمیان سوختن ب ن شما را نیجه جر یخواهرت خ 

جه یاد زدم خ یفر  ، میمن فهم .شما بلن  ش  ۀیگر  یك دفعه ص ای ،شما برخورد کرد یجه به پایخ 
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گرم بود شما را باز  یلیخ هک بع  از چن  لحظه در کنار تنور . یبیذار  نیزم بچه را  دخترم مواظب باش
اد ی  ناگهان فر یرا د پا و ب ن شما یهازخمجه یکه خ  یوقت .ف کردمیجه تعر یخ  یان را برایکردم و جر 

 یشنون  همییجه را میخ  یر و جوان که ص ایآشنا و خانم پ یهاهیا  افتاد، همسات  و به کف ایکش
زان یرا کاملًا بسته و پرده را آو اتا مادرم گظت: درب  . یابیگظتم اول خ یجه را در  .وارد منزل ما ش ن 

دوستان من دور من حلاه زده، کمك  ،که شما را مج داً باز کردم یوقت .سرما نااش  ،کرده بودنم که
سال سن داشت  38که در ح ود  به نام خاتون فاطمه هاخانماز  یکی ، ن ین  و شما را در آن حال دکردمی

، کن میفوت  یض ش ه و به علت مریضیخود را که ناگهان مر  کش متاسظانه پسر کوچیو چن  ماه پ
و به سر و صورت  شودمیناراحت  یلی  مر  فرزن ش خیف کردم به دلیاو تعر  یان شما را برایجر  یوقت

 .زدمیخود 

داشت و شما را بغ  گرفت و با  ینیاا و دلنشیز  یروستا ص ا یهاخانمان یدر م خاتون فاطمه
 یهاگریهبا  .ن کردمی ییر او را همراهید یهاخانمو  خوان می ییشما لالا  یخود برا یاایز  یص ا

تر آرام هاخانم یآورده بودن . بع  از م ت وجودبهرا  یاا و عرفانین  و صحنه ز کردمیمادرانه شما را نوازش 
 .نمودیمشما را پانسمان  یهازخم وآماده  یی محلدارو  یم  ما ار ین بار شما را حمام کردیش ن  برای اول

خاتون فاطمه آماده ش ن   یبا همکار  ،یی که نوزاد کوچک داشتن روستا یهاخانمنظر از  موقع دون یدر ا
م خوب یاطراف حک یگظت در روستاها هاخانماز  یکی جاهماندر  .ر ب هن یکه شما را در چن  مرحله ش

ن مرد بزرگوار یا ،به من قول داده بود در سنن ج کهیطور همانآم ن   ن موقع کاکا عثمانیدر ا .میدار 
بزر  روستا همیی گظتن  خاتون سلما  یهاخانم .نیران نااشی  م با من خاتون سلمایآوردن حک :گظتن 

خ اون   به  یام اب .میموفق ش  ایان ازهتا  هازخمر و پانسمان یم. از لحاظ شینیران نااشی  ما هم هست
ز مهربان گظتم به یعز  یهاخانممادرم خاتون سلما گظت: در همان جلسه به تمام  .رفع ش  یمتعال نیران

ام یمن خواه  مان . در ا ۀن ارم و بچ ییر مشکلید ،ن بچه بمان یپروردگار اگر زمستان امسال ا یار ی
 یاز دوستان مرتب در حمام کردن و م اوا یخاتون فاطمه و چن   نرّان یسرد روستا یزمستان در آن هوا

 . یش  و بهار از راه رس یسپر  یزمستان به خوش سرانجاممادرم گظت  .ن کردمیشما مرا کمك 
 ن را آغاز یرقص یبهار  یخود در بادها یاایلاس با رنگ ز یدرختان گ یهاشاخه یاا رو یز  یهاشکوفه

محلی به من گظت  یم هایاز حک یکی یکردمیرنگ اطراف را نیاه  یگرد مشک یهاچشمکردن ، شما با 
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 .شون  یچرک یسوختی یهازخمماادا  . یز بکار بار یتم یها  موقع پانسمان پارچهیخاتون سلما دقت کن
ز شستشو یبا آب گرم و صابون آن موقع تم را هاپارچه  دآور یز میخود پارچه تم یاطیاز مغازه خ کاکا محم 

 یها آرام آرام رو به بهاودیجه سوختییدر نت ،میکردمیتو استظاده  یداده بع  از خشك ش ن در م اوا
. بهار ی  خ اون  بچه خواه  مان  و تو مان  یکنم به ام یمن گظته بودم اگر زمستان امسال را سپر  رفتمی

آرام اطراف را نیاه  ،یقرار گرفت یعیکم در حال طاگذشت شما کمیر هم یاا گذشت و بهاران دیز 
 ص ا از کجاست؟ یفهمی  میو  یشنی  میها را ص ا یکردمی

 ان کودکان هم سن  و سال خودیدر م یاا بودیچنان ز آن یك ساله ش ه بودی گظتمیمادرم 
چپ شما  یه پایفا  ناح ،رفتمین یکم از بب ن شما کم یرو  یتمام آثار سوختی یکم ن اشت چیزی

م ی ا کرد، حکیپ یبرآم گ یمخصوصاً پاشنه و انیشت کوچك شما گرد و استخوان آن برجسته و کم
یکسال  ردگاربه امی  پرو  .انع پوشی ن کظش این بچه خواه  ش ، این انیشت مما گظت خاتون سلما یمحل

نکه تو را دوست داشتن  یا خاطربه هاخانمو تمام  بردمیتو را به منزل خودشان  و نیم بودی خاتون فاطمه
به  یکردمیتو چشمان خود را گرد  ،خوان میردی نوبت گذاشته بودن . خاتون فاطمه هر وقت آواز ک  

شه یو هم کردمیتو را غر  در بوسه  خاتون فاطمه یدادمیاطراف نیاه کرده و دست خود را حرکت 
 ، یمن فرا رس ین سال زن گی  )خ اداد( بنا به گظته مادرم بهار سومییون بیوی  همایین نیویبه ا گظتمی
درص   یااً سیچپ تار  یه پاشنه پا و انیشت پایب ن من خوب ش ه بود متاسظانه از ناح یهازخمه یکل

 پا ش م. یدچار ناراحت

بود  یاط ماهر و قابلیکه خ کاکا محم  ،رخ داد یکه اتظا  ناگوار  یمادرم گظت شما سه ساله بود
 ن .دادمیدوخت به ایشان   یاطراف لااس خود را برا یمع ه فوت کرد، تمام روستاها یناراحت علتبه

آور خانواده کاکا واقعاً تنها نان .کردمی یراحت زن گ یلیما خخانواده  .اط منطاه بودین خیکاکا محم  بهتر 
 .کردمی یار یرا  در کار منزل هم ما ی، حتکردمیاوقات تا صاح در مغازه کار  یدر بعض .محم  بود

 رحمت خ ا بر او باد. .میزمستان و تابستان راحت بود

ك خانواده پنچ ی .سخت ش ه بود یلیما خ یبرا یبه گظته مادرم زن گ خلاصه بع  مر  کاکا محم  
، کاکا عااس نامبه یکی :مادرم دو برادر داشت .ن اشتن  ییهنوز به آن صورت کارا هابچهم یبود ینظر 
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قرار ش   .ظی ن اشتن یتعر  یاز نظر وضع مال تجره یدر روستا ییر یو د سمان یمح  در روستا یروحان
 .یممشغول شو یهرک ام به کار  یمعاش زن گ یبرا

رود زرینه ۀاز آب رودخان یما ار  ،قرار گرفته هم ان کوهسلسله جاال الون   یدر انتها نرّان یروستا
وه مانن  یم یهاو باغ یاز نظر کشاورز  .گیردمین سه روستا را در بر یش ه ا یکوه جار که از  الون   کردستان

در موقع  .شودمیاز کشت یپ، ینیزمبیس ،جو ،هلو و از نظر زراعت گن م ،سنج  ،لاسیگ ،زردآلو ،گردو
 جهیجه خواهرم خ یدر نت ،کار فراوان بوده نرّان یدر روستا ایان ازهبرداشت محصول به م ت سه ماه تا 

 ش بارن .یرا پ یناچار بودن  کار بکنن  و زن گ باقرو هاجر و برادرم محم 

ك سال از فوت ی، درست ش می یسپر  ییر یپن از د یکین و تلخ ، یر یش یهاسال گظتمیمادرم 
محم   کاکاان یدوستان و آشنا یتو در آستانه چهار سالیی بود 5339سال  یعنی ،گذشته بود کاکا محم 

هار ان و به اهالی روستا ار زبرگ نرّانشان را در مسج  یآم ن  و سال فوت ا نرّانبه به مناسات سالیرد فوت 
 و سمان آم ه بودن ، و همه راضی بودن . تجره یخوب بود از تمام روستاها یلیخ داده

 جهیاد دارم خواهرم خ یهبودیم از مادرم سوال کردم من ب از سظرها که عازم سنن ج یکیمن در  
خاتمه  آویخته ش ه بود در اه در اطراف مسج یس یهاپارچهم و یرفتمیآرام راه دست مرا گرفته بود و آرام

بچه من ركن به هوش ت  ی، مادرم گظت آفر آوردمیگرفته از مسج  به منزل  مراجه دست یمجلن خ 
 جه و هاجر داخ  روستا هری، خ ا به درگاه پر عظمت خود سپاسیزارم. برادرم محم باقریسپن گظت خ ا

از  یکیدر  او را دوست داشتم. یلیو خجه بوده یشه همراه خواهرم خ یکار مشغول بودن  من همه ک ام ب
و  ینیزمبیس آوریجمعجهت  نرّان یهااز دشت یکیجه به یهمراه خواهرم خ  5339ز سال یپائ یروزها

باز  ۀك محوطیاز را کنار رودخانه در یو پ ینیزمبیك غروب بود تمام محصول سیم نزدیاز رفته بودیپ
نکه من یا یشروع ش  برا کمن موقع، اتظاقی باران کمیش ه و آماده بود به روستا حم  شود در ا آوریجمع

ظ وحظمگذاشت که از باران  ی ا کرد مرا داخ  فرش طور یپ یك تکه فرشیجه یدر باران نااشم خواهرم خ 
 طرفبهعه آنها ك دفیك گله کوچك بره گوسظن  که در حال حرکت به روستا بودن  یچن  لحظه بع   .باشم
بره گوسظن ها پرتاب  طرفبهك سنگ را یاز کارگران خانم  یکیحرکت کردن   ینیزمبیمان ه س یهابوته

و به  کن میحرکت  یسنگ طور  .رون بودیاز فرش ب ایان ازهسرم تا  یول ،بودم یکرد، من داخ  فرش
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قرار  یپوشان ه و در حال خطرناکشکاف  و خون تمام صورت مرا یوس  سر من اصابت کرده و سرم را م
 .گیرممی

چه ش   کن میکه سر و صورت من پر از خون ش ه، سوال  شودمیك دفعه متوجه ی جهیخواهرم خ 
از  یکی کن میاد یسنگ را آن خانم پرتاب کرد، خلاصه خواهرم داد و فر  گوی میکارگر  یهابچهاز  یکی

اتظاقاً مادرم در منزل منتظر  .رسان میمتوجه ش ه سریع مرا با اسب به منزل  بستیان مادرم کاکا عثمان
 .کن میرا خار  فاطمهخاتون مادرم بلافاصله  .کن میف یان را تعر یو جر  شودمیبوده که کاکا عثمان وارد 

فاطمه به خاتون  .رسان میجه خود را یفاصله خ  نیفاطمه سر و صورت مرا شسته در اخاتون مادرم با 
اه یسوزان  خاکستر حاص  از نم  را با روغن سی ا کن و نم  را میز پیك نم  تمیع یسر  گوی میمادرم 

  به یبع  از چن  شب تب ش  کن میمخصوص که آن زمان رسم بود مخلوط کرده زخم سر مرا پانسمان 
که سه شب خواب ن اشتم مادرم  ساب بشود  و خارش زیاد یمن دست داد و زخم سرم ضمن درد ش 

 فاطمهخاتون هر طوری بود صاح ش   .یکردمیه یو گر  یدادمیبا دست سرتان را به من نشان  گظتمی
م بلافاصله ی ه بود و ما احساس بو کردیم زخم را باز کنم که پارچه به سر شما چساخواستمیرا ص ا کردم 
خ یو برادر ش رودمی سمان یبه طرف روستا عثمان   کاکایم گظت شما دست نزنیرا خار کرد کاکا عثمان

 ا کرده به یم را پیحک کاکا رسول نامبهك نظر ی خ محم یش کن میف یان را تعر یو جر  بین میرا  محم 
 کنن میبلافاصله آب جوش حاضر  بین میمرا  شودمیکاکا رسول وارد  .کن میهمراه کاکا عثمان روانه 

اگر  گوی می  رنگ به مادرم یسظ یهااطراف زخم سرمن پر ش ه از کرم بین میسر مرا شسته کاکا رسول 
 به مادرم .میدست به کار شو یستیبا ،سازدمین کرمها داخ  زخم بمان  به مغز بچه ص مه وارد یامشب ا

 یکار ،ن امانت است دست من یخ ا اهکاکا رسول شما را ب گوی میاد یزن  و با فر یم خودسر و صورت 
  .یکن

ها را با کرم  مح  ینظت آماده کن یما ار  گوی میسر من به مادرم  یکاکا رسول بع  از شستشو 
ها را از سر من خارج این مرد بزرگوار با دست خودش تمام کرم .می ده یز صاف کرده شستشو نظت تم

: گظتمیمادرم  ده می  صاف نموده سرم را با نظت شستشو یك تکه پارچه سظیله یوسهکرده، نظت را ب
غ یبا ت کاکا رسول .میشما را گرفته بود یدو دست اد شما به آسمان بلن  ش ه بود من و خاتون فاطمهیفر 

شستشو داده و مح  زخم را روغن مخصوص  یز نظتی ه مج داً با پارچه تمیمخصوص مح  زخم را تراش



 شاملو    01

 

پن از سه روز  یز محکم بست. مادرم گظت آن شب راحت به خواب رفتیزده و دور سرم را با پارچه تم
 گوی میجمع ش ه است به مادرم  ایان ازهکم تا زخم سرم کم بین میم رسول مج داً سرم را باز کرده یحک

گذشت  یسرانجام بع  از چن  جلسه پانسمان سرم را باز کرده چن  روز  . یم نیران نااشیاز خطر گذشت
 ، من بع اً یاور یصابون زرد بك تکه ی ن  و به مادرم گظت آب گرم و یم کاکا رسول آم ن  مرا دیمج داً حک

روزها اد آنیهب دی ممین صابون را یبع ها که ا شودمیدرست  جانیآذربا  م صابون زرد در مراغهیفهم
خودم سر بچه را بشورم  یستیبا می گوی افتادم خلاصه آب گرم و صابون آماده ش  حکیم کاکا رسول یم

 گوی می  ه به مادرمیروغن مخصوص مال یسرم و نظافت کام  ما ار  یست بع  از شستشو یکار شماها ن
ف یضع نهایتبیاز نظر غذا  ضمناً  .اط دورتر نرودی  از جلو درب حیسر بچه باش یمواظب گرد و خاك رو 

 .بکن کره بخورد تا جاران خون رفته را  و ش ه است مرتب گردو و عس 

خاتون  برادر زاده نشستم مادرم مرتب مواظب بودیاط میح یجلو  یسکو  ین به بع  من رو یاز ا
کره تازه و  یم و هر روز نان گرم و ما ار ینشستیات میح یسکو  یرو  منبا  للهانام عا هب خانم فاطمه

 ن .دادمیگردو به ما 

ك ما ار ی ن شما آم ن  برادرم یم رسول به دیو حک خ محم یگذشت برادرم ش یمادرم گظت م ت
خوب است. بهتر است  یلیبچه خ یم رسول گظته بود عس  برایچون حک ،همراه آورده بود یعس  کوه

سرم  بین میمج داً مرا  کاکا رسول کن میف یبرادرش تعر  یان را کاملًا برای  مادرم جر یهمراه عس  بار 
 ده میروغن  ین ارد به مادرم ما ار  ینیران رودمی یزخم کاملًا رو به خشک گوی می کن میرا نیاه 

آزاد بوده مواظب  ی  در هوای  بع  از خشك کردن روغن را بمالییز بشویسر بچه را با صابون تم گوی می
م را چه کار کنم برادرم ی م گظتم مزد حکیرا کنار کش خ محم ی ،  مادرم گظت برادرم شیز باشیگرد و خاك ن

 ،ا بظروش  گظتم برادریا بزر  کن  یکساله دادم به پاس زحمات او یك بره گوسظن  نر یگظت نیران نااش 
اگر  گوی میو  کن میم کاکا رسول تشکر ی  ممنون هستم. مادرم از حکیفرما تیخ ا به شما برکت عنا

 . بع  از چن  سال آثار یر باشیخهن رفته بود خ اون  به شما عمر ب ه  و عاقات بیبچه از بن ی  ایشما ناود
جاد ش ه یدر وس  سر من ا یبن  انیشت گود یک به ان ازه کهطوریبه .جا مان هدر سر من ب شکستیی
ك یم رك و حاص   مان میفرزن  به ارث  یاست توس  پ ران رو  ین همان آثار ی، اباش میان یکاملًا نما

 :گوین میقول بزرگان اه  سخن که ه طوفان زده ب یزن گ
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 دانممیگر نیه ار من آنست که من 

  اردیشه را بغ  سنگ نیه نمیش                                               

ش ه  ی  وارد پنچ سالییفرا رس 5331خوب ش  بهار سال  یکل طوربه  خ ا، زخم سر من یبه ام
ون یهما رویمیگظت هر روز سرکار  شتر داشتم مادرم به برادرم محم باقریااً آمادگی تحرك بیبودم تار 

 یم وقترفتمیشتر تحرك داشته باش  من هر روز با برادرم به صحرا ی  بی  بیذار یهمراه خودتان بار هرا ب
ك بره کوچك را یشه یدارم مواظب گوسظن ان بودم هم یادبهدرست  کردمیبرادرم در صحرا استراحت 

محم باقر  گظتمیمادرم  خوردمی م با دست خودم بره علف ها را یچ یدر بغ  داشتم علف تازه را م
 یبه من اسب سوار  خواهممیبه برادرم گظتم  ی  روز یمواظب پسره باش برادرم گظت شما نیران نااش

 یسوار اسب ش م به من گظت چون پا کمکمبرای شما زود است خلاصه    برادرم گظت فعلاً یاد ب هی
 ی  خلاصه بع از م تینی  و محکم بنشیخود را به شکم اسب بچساان یجظت پاها رس مین نیشما به ز 

کاملا  کمکم .م و برادرم مواظب بودش میم خودم سوار دادمیقرار  یك گوشه بلن  یاسب را کنار 
اد ب ه  یاش قادر به شما شنا برادر زاده گویممی خاتون فاطمهگذشت برادرم گظت به  یمسل  ش م م ت

در حضور آقا قادر و برادرم در رودخانه شنا  یبع  از م ت ده میاد یروستا را ایشان شنا  یهابچهتمام 
ون یهما فعلاً  هابچهان یقادر گظت در م یشان را قاول دار یگظت شنای ا م برادرم به آقا قادرکردمی

ك ی کردمیعا الله را ص ا اش برادرزادهمن و  ،خاتون فاطمه بع ازظهرا یبهتر است هر روز قا  از ظهر 
ن کار را یم هر روز ایخوردمیما  گذاشتمینان کره ما  یعس  رو  یع د نان گرم بزر  تازه و ما ار 

نخواهم برد. بهار  ادیرا از  خاتون فاطمهمادرانه  یهامحاتچ وقت یه ،دارم خاطربهخوب  دادمیادامه 
داشت مادرم گظت امروز همراه برادرت  ییر یصحرا جلوه د و  ه بود دشتیاز راه رس نرّان 5336 یاایز 

بود در  ییاایروز ز  یلیم آن روز خرویمیبه دشت  ی ن سازیچ ی  من و شما و خاتون فاطمه براینرو
ون یبه من گظت هما خوان می یم خاتون فاطمه آواز کردینشسته بود کردستان رودزرینهکنار رودخانه 

 ك دفعه گظت خاتون سلمایم خوان میبه همراه من شما هم بخوانی  من آرام آرام با خاتون فاطمه 
الاته تعجب  یدارد مادرم گوش کرد گظت خواهرم درست گظت یخوب یون ص ای  همایخواهر گوش کن

ون یهما یول ،نیرفتن  هابچهك از یچ یاو را ه یداشت ص ا یخوب یص ا ن ارد مرحوم کاکا محم 
ست؟ امسال یچ دانیمیزم یمشغول صحات بودن  مادرم گظت خاتون فاطمه عز  کهیطور همانگرفت. 
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 یخار  ا نه فعلاً یاین مرد زن ه است  دانممینیرفته است ن یاز پسرش خار  یعلسال است فتح 6
 .کن مین بچه را قاول یا یسرپرست یافتاد چه کس یمن اتظاق یر بکنم اگر براکاچ دانممین ، هینرس

 ین بچه را نیه ار یافتاد ا یمن اتظاق یم اگر برایبن یمان مینجا عه  و پیفاطمه جان دو خواهر ا
 .ی  تا به دست پ رش برسانیبکن

خ ا به شرف ناموسم قسم  یاریبهه کنان به مادرم گظت خواهرم یز و مهربان گر یعز  خاتون فاطمه
  پ رش و یکرده  به هر صورت تحو یون نیه ار یافتاد از جان و دل از هما یتو اتظاق یخورم اگر برایم

  خاتون فاطمه ینیران نااش جان اصلاً  خاتون سلما . یخواهم داد. انشاالله ص  سال عمر کنبستیان او 
 دهم.یاد میون یردی را به هماخن ه کنان به مادرم گظت تو صار کن من هم آواز خوان ن هم رقص ک  

دارم کاملًا  یادبه .قرار گرفته بودم یسالی 8بود، در آستانه 5331  مرداد ماه سال یدرست اوا
خ به بع  ین تار یم از ادادمیی هم سن و سال خودم بزرگتر نشان هابچهان یو سرحال در م یقو 

 نرّانت بزرگان یفعال علتبه نرّان یدارم. در روستا خاطربهخودم شاه  بوده و  ،شودمیهرچه نوشته 
من  یول ،هم سن در همان سال وارد م رسه ش ن  یهابچه .ر ش ه بودیکلاسه دا 9 م رسه کوچك 

 .ت مرا مشخص کن  ن اشتمیچ م رك و شناسنامه که هویم رسه نرفتم و هه ف بودم بیچون بلاتکل
به مادرم گظت اگر  ن موقع کاکا عثمانیدر هم .جه گام اول از درس و م رسه محروم ش میدر نت

دو تابستان را در باغ باشن  هم به من کمك کنن  و هم سرگرم  هر ون و پسرم طاهری  همایاجازه ب ه
فرزن ان  هابچهن یا   کاکا عثمان گظت خاتون سلمایباش هابچهمواظب  یستیشون ، مادرم گظت با

قن   ی  خواب و خوراکیوسا یعثمان ما ار  کاکا بع ازظهر همان روزالت راحت باش . یمن هستن  خ
م من جلو نشسته کنترل اسب را داشتم کاکا یاسب نشسته بود یگرفته من و طاهر پسرش رو  یو چا

م یخوابیم کاکا عثمان گظت شب در باغ میکرد یعثمان پشت سر ما در حرکت بود از مادرم خ افظ
م کاکا عثمان گظت خاتون سلما نیاه یکردمی یمن و طاهر شاد  خودم هستم یشما نیران نااش

لومتر بود غروب یک 1 نرّانن دو تا فا  به کار خودشان هستن . فاصله باغ کاکا عثمان تا ی  ایکن
ن یا گظتمیبزر  بود  یلیك درخت گردو داشت خیم کاکا عثمان وس  باغ ینش ه بود وارد دشت ش 

ن صاف ش ه بود بساط خود ین درخت زمیر ایدوست دارم ز  یلیگردو را مرحوم پ رم کاشته خدرخت 
کوزه آب را  هست. یزیعثمان آتش روشن کرد به من گظت آخر باغ چشمه آب تم کاکا میرا پهن کرد
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 م هوا یآب چشمه را شن یجلو رفتم ص ا یچشمه حرکت کردم ما ار  طرفبه  من یاور ی   بیپر کن
آب  ۀك چشمیاد است سرانجام تا نزدی م فاصله چشمه ز یجلوتر رفتم د یکم ش میك یر تا کمکم
جلوتر رفتم آب زلال  .چشمه را پر کرده بود یپرن گان فضا یص ا وك ش ه ی م هوا کاملًا تار یرس

 غ  و پرچشمه فرو بردم کوزه در حال غ  یاای ا کردم کوزه را در آب ز ییری پی م روح دیچشمه را د
م کوزه را از خواستمین موقع کوزه پر ش ، یدر ا .ان ش یاا داخ  آب چشمه نمایبود مهتاب ز ش ن 

ستاده ولی حرکت ن ارد، کوزه ی م کاملًا اید یآن طرف دو تا نور قو  یچشمه خارج کنم ناگهان ما ار 
همایون  :اد زدیبلن  فر  یکاکا عثمان با ص ا که م به طرف نور حرکت کنمخواستمیرا کنار گذاشتم 

ضمناً در اطراف  . میرس یبع  از چن   و حرکت کردم برداشته ومن کوزه را  .ایب یر کردیپسرم چرا د
نیهاان و  یهاسگ یاز هر طرف ص ا هاشب .اد بودیز  یکشاورز  یهازمین ،باغ کاکا عثمان

 دارم. یادبهداشت کاملًا  ییاایز  یهاشبرا روشن کرده  افروخته همه جا یهاآتش

ف کردم یشان تعر یا یان را برایجر  یر کردیگظت نیران ش م د خلاصه از چشمه آم م کاکا عثمان 
م ین جانور خسته ش یهست از دست ا یك روباه کوچکی ی  یدل غاف  پسرم آنچه که شما د یگظتن  ا

م یتله بیذار  یستی. بارودمی و کن می یخرابکار  بین میک و در سر راه  مرتب هر چه خربزه و هن وانه و
گذارد، کاکا برای ما باقی نمی چیزبای  از بین برود وگرنه هیچ رسان می، خیلی ضرر رمین جانور را بییا

م تا ب انم ش میك یبه او نزد یکردمیاگر مرا ص ا ن !ستیگظتم نه ترس چ ،ی  یعثمان گظت پسرم ترس
ن جانور در فص  زمستان از روستا مرغ و یشان گظتن  ایا ؟ستیا کوچك در هر صورت چین جانور بزر  یا

 فکری کرد.  یستیکرده با یطور خرابکار نیدر تابستان هم ا بردمیخروس 

ه یاستراحت با یر درخت برایبود ز  یر درخت گردو را صاف کرد محوطه بزرگیز  خلاصه کاکا عثمان 
م کاکا عثمان یراخورد یگن م آماده کرده بود. شب نشستیم شام و چا ن خرمن جو و یکوب ین را برایزم

 ن یان کشیك بود مشغول صحات و قلیه و نزدیبا چن  نظر از دوستان خود در باغ آنها که با هم همسا
به کاکا  م بع اً خواهم آم  من و طاهری  ما نشستیشماها بخواب هابچهبودن ، چن  لحظه بع  آم  گظت 

  .یم گظتن  هرجور راحت هستیخوابیم ما داخ  کاه میعثمان گظت

م طاهر گظت یم آماده خواب ش یخواب را درست کرد یجا رفتن  من و طاهر کاکا عثمان
دست شما باش  بخوابم بلافاصله دستم را دراز کردم طاهر سرش را  یسرم رو  خواهممی یداداش
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بود  یخوب یم شب مهتابکردمی . من داخ  بستر کاه آسمان را نیاه یدستم گذاشت خواب یرو 
من  یبرا یم خ اون  چه روزگار دانستمیم در آن سن و سال نشمردمیم و آنها را دی میستارگان را 

نش ه  یخار  فتحعلیخواه  ش  بنا به گظته مادرم تا بحال از پ رم و عاقات من چه  زن میور  
 ا مرده ام.یا من زن ه هستم یآ دان مین

ن ین اشتیم، در هم یچ خار ی.اما از پ رم هگذشتمییکی پن از دییری  هاسالها وروزها و ماه 
را نیاه کردم  طاهر .مشاه ه کردم فرنییذرت و گوجه هایبوته افکار بودم ناگهان دوتا نور روشن از داخ 

ك چوب ی کاکا عثمان .از جا برخاستمه و  یر سر طاهر کشی م در خواب ناز فرو رفته آرام دستم را از ز ید
گرز مانن  داشت  و گره نساتاً بزر  یچوب دست یانتها .خوش دست و محکم بود که خوبی ساخته یدست

ش رفتم از یخود را از پا در آوردم پ یهاپاپوش .دوتا نور حرکت کردم طرفبه برداشته ورا  یچوب دست
کوچك که به سگ شااهت داشت به نظرم آم ، من ب ون ترس وحشت  یزی م چید یفاصله چن متر 

  یپشت جانور قرار گرفتم از نظر د کهطوریبهبلن  ذرت و آفتاب گردان رسان م  یهاداخ  ساقهه خود را ب
ك ی .استظاده کنم ی  از چوب دستیفکرم رسهك دفعه بی .جات بودوهیمشغول خوردن م .متوجه من نش 

را فرو  ین دوتا نور روشن چوب دستیرا بالا برده با ق رت تمام ب یبه اطراف ان اختم چوب دست ینیاه
ك دفعه احساس ی ه ش  که دشت را بص ا در آورد یوحشتناك از جانور شن یك لحظه چنان ص ای .آوردم

 ین طرف ان طرف میان ای ار ش  و داداش گوین موقع طاهر از خواب بیکردم صورت من گرم ش  در هم
ه نکن یون هستم گر یع خودم را به او رسان م او را بغ  کردم گظتم نترس نترس داداش همای  سر یچرخ

ن موقع کاکا عثمان ی ، در ایخودش خواب یست اورا گرفتم آرام در جایزی نیچ ش  یچ یگظت داداش
من به درخت  کردمیان را گظتم کاکا عثمان به اطراف نیاه یك ما بودن  خودشان را رسان ه جر یچون نزد
و ظلمت  یکیرس ، تار یه داده بودم متوجه ش م که جانور هنوز خور خور کرده و زن ه به نظر میگردو تک

 ا کرد یر را پیجانور مس یکاکا عثمان از ص ا ش می ه سحر داد هوا رفته رفته روشن یخود را به سپ یاج
عثمان متوجه کاکا ك دفعه یا یون پسرم بیبالا سر جانور قرار گرفت بلافاصله برگشت آرام به من گظت هما

شان یاست، برگشتم صورت خود را بشویم من به اتظا  ا آلودخونون صورتت یسر و صورتم ش  گظت هما
ك بود گظتم یهوا تار  یاکار چطور جانور را زداکار اللهم ،کاکا عثمان گظت اللهیبالای سر جانور قرار گرفت

این همان روباه است که  گظت زدم گرفت.کاکا عثمان ییداشت، به طرف روشنا یپر نور  یهاچشم
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ی  ضربه خیلی کاری بوده و مغز جانور را متلاشی ساخته وقتی کاکا عثمان سرچشمه دی ه بودی نیاه کن
روشن،  ی  و ب ن او قهوه ایاه و سظی م،دم سیك لحظه او را دیزان کرد در یبا دو دست روباه را گرفت آو

سرم خراب  یا رو ی م گظتم دنیاد کشیمه باز بود چنان فر یی جانور نهاچشماا بود. متوجه ش م یز  نهایتبی
 یی  تو خطایم کاکا عثمان جلو آم  گظت پسرم ناراحت نااشکردمیه یك گوشه نشستم زار زار گر یش  در 

خودمان  یاز اه  تمام روستا کشن میا خودشان او را یله تله ین جانور را به وسیهمه مردم ا ینکرد
کاکا عثمان جس  روباه را کنار  میصاحانه خورد ی  فرزن م خلاصه کمیناراحت نااش یسوال بکن یتوانمی

 یبا شما بروم روستا و با شما برگردم وقت خواهممیزان کرد گظتم کاکا عثمان من هم ین اسب خود آویز 
اا بود یز  یلیرودخانه رفت روباه را پوست کرد چون پوست خ طرفبهم روستا کاکا عثمان وس  روستا ی یرس

ع با مادرم صحات کرد مادرم  ین  کاکا عثمان سر کردمینیاه زان کردن  همه یروستاآو یکنار مغازه قصاب
 طرفبهم لااس شما را عو  کنم با مادرم ی  ناراحت ش  گظت پسرم اصلًا ناراحت نااش برویمرا د یوقت

م سر و صورت خود را شستم گظت پسرم مواظب خودت باش به کاکا عثمان گظتم یرودخانه حرکت کرد
 ر گذشت.یخه ن بار بی  اینکن یشان کار ینزد شما بخواب  شما ب ون اجازه ا هاشب

ن را صاف و آثار یآن قسمت زم و طاهر م دوست کاکا عثمانیظهر مج داً به دشت برگشتبع از 
ا به ی یابه پرن هوقت در دشت صحرا  خ به بع  هریشب را کاملًا پاك کرده بودن  از آن تار یان دیجر 

  من یبر  یرا سر م یمرغ یم اگر کسدادمیپناه  یام بلافاصله آنها را در گوشهیخوردمیآنها بر  یهابچه
سال از آن اتظا  69را فراموش نکردم م ت  یآن شب مهتاب یم هنوز ماجراکردمیع مح  را ترك یسر 
و هرگز با آنها سرو  دهمنمیخروس را به کسی اجازه کشتن آنها را  وا مرغ ی ایپرن هچ وقت یه گذردمی

ان اطلاع دارن . در زن گی شخصی خودم همسرم این ین جر یمن از ا یو مادر  یکار ن ارم تمام خانواده پ ر 
ان گذشت دوستان کاکا عثمان گن م و جو یاز جر  ی. خلاصه چن  روز مکردمیرا همیشه رعایت  مطلب

 ن خرمن کردن  آن یکوب یکرده آماده برا آوریجمعمح  صاف کرده کنار درخت گردو درو ش ه را در 
کوب عاارت از یك تنه درخت خشك ش ه را با ان ازه زه ناود خرمنی ن خرمن مث  امروزه مکانیزمان کوب

را به  ش ه زیت یلیمخصوص مانن  لاه تار که خ یهاغهیت یمتر 3ن تنه ین  اطراف اکردمیسه متر ج ا 
غه یت 8 رویف یهر ردو ف یچهار رد یدر ک  دستیاه چوب دارا . ن یکوبیچوب  م یرو  یاه خاصیطر 
 ان گن م و جو را پهنیروستائکوب معروف ش ه بود )جرجر( خرمن نامبهن دستیاه یا .داشتز قرار یت یتار 
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ساخته  ین دستیاه طور ین  اکردمیا دو گاو سالم استظاده یچرخی ن از دو اسب خوب  ین  براکردمی
ا گاو را که در حال ین  و کنترل اسب نشستمیا دو نظر در مح  مخصوص یك یش ه بود مانن  درشکه 

  و گن م و جو را از یچرخین جرجر میمرتب ا 1. خلاصه از صاح ساعت عه ه داشتن ه  ن بودن  بیچرخ
کاکا عثمان و دوستان با  .گرفتمیقرار  جرجر کنار خرمن ش می  یکار تعط یبع  از م ت کردمیکاه ج ا 

از چن  جهت به  یا جو را چن  نظر یباش  گن م ی  ولی لاه آن مانن  پارو برف میکه مانن  ب یچوب وسیلهك ی
حاص  زحمات  و کردمین عم  یکوب چنب خرمنین ترتیا جو از کاه ج ا شود، ب ین  تا گن م دادمیباد 

ساله 51 یهابچها یکوب اصولا از مردان حرکت جرجر خرمن یبرا آم میدست هب  ییکساله مرد روستای
کنترل را در دست داشته باش ، یک روز نزدیک  ساله استظاده کرده که بتوان  پشت جرجر نشسته و53ا ی

من و  یدهین  عصرانه بخورن  من گظتم عمو عثمان اجازه مخواستمیعصر بود کاکا عثمان و دوستان او 
 . ی  عمو عثمان گظت اشکال ن اره مواظب هم باشیاستراحت بکن یم تا شما کمینیطاهر پشت جرجر بنش

   من هم کنترل جرجر را دارم نیران نااش.یر ی، به طاهر گظتم شما کمر مرا را بیمیمن و طاهر نشست

ك دفعه خواب رفتم و یچه ش  من  دانممیم نین دور زدیم چن یآرام آرام شروع به دور زدن کرد
ون افتاد من در یزد بابا هما یاد میفر  جرجر ساوط کردم طاهر یهاغهیسمت راست جرجر داخ  ت طرفبه
شون  من یم ك لحظه متوقفیخ اون  در  یاریبهجرجر  یهاجرجر افتاده بودم اسب یهاغهیان تیم

ك مرد با شال و کلاه ساز در ی م یچشم باز کردم دها غهیداخ  ت خورممیدارم و قسم  خاطربهدرست 
  با یاد کشیفر   م کاکا عثمانیرا ن  یك لحظه بع  کسی ،کن میستاده با دست به من اشاره یمااب  من ا

گظتم، جرجر مانن  چرخ گوشت  کهیطور همانرون آوردن  یجرجر ب یهاغهیدوستان خود مرا از وس  ت
ن موقع کاکا یخواست خ اون  نااش  بر  از شاخه ج ا نخواه  ش  در هم یدر هر کار  کن میعم  

 یغه هایك لحظه چشم باز کردم داخ  تی دانممیعثمان از من سوال کرد پسرم چه ش  گظتم عموجان ن
ه کاکا ك دفعی کن میك نظر با شال و کلاه ساز کمی آنطرف ایستاده به من اشاره ی م ید یجرجر بودم ول

  است  ج ش ین بچه باشم سیبه من گظت مراقب ا قسم خاتون سلما خ ابه  گظت یاد کشیعثمان فر 
ه کنان یستاد و نشست گر یدارم کاکا عثمان رو به قاله ا خاطربها ص  هزار بار شکر، ی  خ ایداد او رسهب

ار زگ ه رفت و خ ا را شکر ن بار به سجیچن  ادفرستمیا حضرت محم  صلوات یا حضرت محم  ی گظتمی
ر گذشت یز به خی  همه چیروز فرا رسز در سمت راست ب ن من موجود است غروب آنیبود آثار آن حادثه ن
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مظص  با مادرم  طوربهها ناراحت نااش  بع  نکهیا یبرا ی  ولیمن به کاکا عثمان گظتم به مادرم نیو
م کاکا عثمان ی یشب همان روز من و طاهر و کاکا عثمان در باغ خواب .صحات کرد و مادرم آرام گرفته بود

شب در داخ  باغ به آسمان و ستارگان نیاه  یکی  من و طاهر در تار یخود کنار ما خواب یبا چوب دست
 م .یتر است که آرام آرام به خواب رفتم  ستاره ک ام یک از ما روشنگظتمیم یکردمی

 یکل طوربه  غلات  و باغ و بستان یاز قا یکشاورز  ته محصولا یسال کلور ماه هر یان شهر یدر پا
جا آوردن نذر و هب یسال بع  از برداشت محصول خود برا کشاورزان عادت داشتن  هر شودمی آوریجمع

را در بر  یسرچشمه، سرچشمه محوطه بزرگ نامبهوجود داشت  یامنطاه نرّانروستا  یهااز داخ  کوهین
آورده بود درختان کهن سال اطراف چشمه را  وجودبهاچه کوچك را یك در ی صورتبهگرفته آب چشمه 

ن  کردمین  و در آنجا اجتماع دانستمیر و برکت ین درخت کهنسال را موجب خیان ایگرفته روستائ
کاکا  و طاهر ش مشغول بودن  اواخر مهرماه من ویایمخصوصاً دختران جوان و پسران جوان به دعا و ن

م در یبزر  قرار داد یهاسهیک کرده در آوریجمع یکل طوربه را تمام محصول گن م جو و ذرت عثمان
قاب  حم   نمان  .کاکا عثمان گظت از شما  یزیسه آماده حرکت به اناار منزل عثمان بود چیک 31ح ود 

و  ون پسرم فردا مادرت خاتون سلمایم گظت همایتشکر بکنم مشغول ناهار بود یستیدو پهلوان من با
ارت سرچشمه برون  یبه ز  خواهن ان میییر از آشنایمادر طاهر و چن  نظر د زهراخاتون و  فاطمهخاتون 

  تا به روستا حم  شود فا  یکن آوریجمعن مان ه یچه محصول در زم صاحانه نزد ما هستن  شماها هر
 یش  فردا آوریجمعز یچ . همهیم چیك فرصت کوتاه خواهیها مانن  گردو و سنج  را بع اً در یسر درخت

مادرم و خاتون فاطمه نان تازه ، کره و عس  همراه  باغ ش ن  صاحانه را با هم خوردیم همان روز همه وارد
 یم کاکا عثمان به شوخیك طرف نشسته بودیك طرف و طاهر یآورده بودن ، سر سظره مادرم وس ، من 

ن دو پهلوان فرار کنم به کجا بروم یاز دست ا خواهممی  یفاطمه خار ن ار خاتون گظت خاتون سلما، 
ن کارگر برای شما ین سن و سال بهتر ین دو پهلوان در ایگظت ا فاطمهخاتون  ن  یهمه خن  دانممین

ون مهمان شما است کاکا عثمان از گظته یکاکا عثمان ناگهان مادرم گظت هما یهابودن . بع  از گظته
ااً رو به یع از موضوع گذشت خلاصه کاکا عثمان گظت کار باغ ما تار یمادرم سر  یمادرم تعجب کرد ول

ا سواره به یاده یك ساعت پیم بع  از یارتیاه سرچشمه باشیآماده حرکت به طرف ز  یان است همییپا
ر درخت یفاطمه و مادر طاهر و بستیان کنار چشمه ز خاتون م مادرم خاتون سلما و ی یسرچشمه رس
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کرد  ،کردستان یهابچهاز خود را آغاز کردن  اما در مورد یاا نشسته و راز نیز  یهاسنگتخته یکهنسال رو 
 یمحل یو کشت یاسب سوار  ،یران از یت ،شنا هابچهبزرگان موظف هستن  به  یسالی 6 یال 1از   هابچه

 یسالی1کردستان اطلاع داشتم از  یهابچهو مادرم از برنامه  اد ب هن  من هم توس  برادرم محم باقری
ك شال یو  یرقص کرد ،ی  کشتیاز قا یکردستان یهابچه ین دو سال تمام باز یدر طول ا 5333تا سال 

ن فن را که از یو  من هم داشتم ا ش میاز آن استظاده  یبستن  که موقع کشتیرا دور کمر خود م ییاایز 
 .ناراحت هستن  یلی م خیخاتون فاطمه نزد من آم  د یم توس  بزرگان به ارث مان ه است بع  از م تیق 

ع نیذاشت خاتون فاطمه با من صحات کن  با هم رفتن  بع  از یمادرم سر  ی ه ولگظتم عمه جان چه ش
 یااستراحت کرده با مادرم در گوشه ی ه کمیاز راه رس خ محم یمتوجه ش م برادر مادرم کاکا ش یم ت

مرا  خ محم یکاکا ش .برادر مادرم رسان ه سلام کردم خ محم یمشغول صحات ش ن  من خود را به ش
 خ محم ی  حرکت آماده کرده کاکا شیارت با هم وسایپهلوان من تشکر کردم بع  از ز  ی  گظت چطور یبوس

  خ ا فردا یا پن فردا به یبرسانم به ام سمان یخود را به روستا یستیروم بایگظت من جلوتر از شماها م
اده ییر پیی دهابچهبا اسب و ما  هاخانمه یگردم با مادرت صحات کردم خلاصه مادرم و بایبرم نرّان

ن کرد گظت چون آب رودخانه ییر حرکت را تعی  و مسیکاکا عثمان جلوتر به کنار رودخانه رس م.یحرکت کرد
 نرّان یساعت همه به روستا 3  چون حرکت آرام بود بع  از یر حرکت کنیك مسیاد ش ه پشت سرهم در یز 

 ! یجا ش یم مادرم به خاتون فاطمه گظت فردا منتظر شما هستم فراموش نکنهنکه جابیم بع  از ای یرس
ن بار هر چه محصول سر یآخر  یم برایبرگشتهمان روز من و کاکا عثمان و طاهر مج داً به باغ  یفردا

از  یتوس  کاکا عثمان برده ش  همی نرّان یم به روستایکرد آوریجمعمانن  گردو و سنج  بود  یدرخت
کردم و وارد منزل  یافت. از کاکا عثمان خ افظیخاتمه  یکل طوربهدشت  م محصول باغ ویباغ برگشت

ن لحظه یدر هم خاتون فاطمهرفته منزل  یسوال کردم مادرم کجاست: گظت داداش جهیش م از خ 
م در همان یز تمام ش  آم یك نماز ظهر بود گظت کار شماها تمام ش  گظتم همه چیمادرم وارد ش  نزد

ك نامه به دست مادرم داد با من یکرده و  احوالپرسی  با مادرم یبرادر مادرم از سمان رس خ محم یموقع ش
سمان حرکت کرد بع   ی  سپن به طرف روستایون صحات کنیکرده به مادرم گظت با هما احوالپرسیهم 

 خاطربهکه مادرم با دست خود کاشته بود نشستم درست  یر درخت چنار بزرگیز  من رفتماز چن  لحظه 
درخت چنار به  یخزان ش ه از بالا یبودم بر  هابود همچنان که نشسته 5333  آذر ماه سال یدارم اوا
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شما  ییری براین  روزگار سرنوشت دگظتمیخزان به من  یهابه نظرم بر  ریختمیصورت من  یرو 
 خود را آماده کنی . زن میور  

  مادرم گظت خسته نااشه یبوسمرا رسی ن  خاتون فاطمه همراه ن موقع مادرم خاتون سلمایدر هم
ك یکجاست؟ گظتم منزل مادربزرگش مادرم داخ  اتا  ش ن  و با  من و سوال کرد طاهر یمرد کوچولو 

 یفتحعل ی  مادرم گظت پسرم پ رت آقایون صحات کنیورقه کاغذ برگشتن  خاتون فاطمه گظت با  هما
به م رسه  یستیتو با یساله ش  51ك ی  شما هم نزدیاور یون را بینامه نوشته هما سنن ج یتوس  ژان ارمر 

ت دارم یمن مسئول یبمان سوادبی ترسممیرا ن ارم  شما من م رك شناسنامه )سج ( یدرس بخوان یبرو 
آماده  یستیبا .ا پن فردا خواه  آم یفردا  خ محم یبرادرم ش ی  پ رتان ب هم از طرفیرا تحو شما یستیبا

، یول ،هابچه  من با تمام یکن یخ احافظ هابچهو    با کاکا عثمانیمادرم گظت پسرم برو .میحرکت باش
منزل کاکا عثمان  طرفبه کردم و خ احافظی میباهم داشت ییاایو طاهر که خاطرات ز  یصاد ، شکر 

کام  با کاکا عثمان صحات کرده بود وارد منزل کاکا عثمان ش م گظت  طوربهرفتم از قرار معلوم مادرم 
یرم را از دست یك پسر دیب ان  ینم ولی  امکان دارد شما را نارویمیبا مادرت به سنن ج  دانممیپسرم 

ن سن و سال واقعاً به یون در ایان گظتم همایشه به مادرت و دوستان و آشنایخ ا شاه  است هم دهممی
را دست مادرت  یخ اون  نیه ار شما باش  من امانت .کرده و هرگز فراموش نخواهم کرد یمن کمك بزرگ

ك دست یاط سظارش کردم ین خیاز دوستان به کاکا حس یکی  من توس  ی یبه سنن ج رس یدادم وقت
  .یب ه  نیران نااش  شماها یکت و شلوار و کظش آماده کرده تحو

 وارم یام یزن ه باش یهر کجا هست  وارم دری م گظت پسرم امیشان را بوسیمن جلو رفتم دست ا
  یان بیذار یخود شما است با مادرت در م ین امانت ناقاب  خرجینم گظت اییر شما را بایبمانم بار د

منزل  طرفبهبزرگوار  کاکا عثمانکنان از منزل هیدارم گر  خاطربهدرست  . یخرج کن یخواست یهرطور 
خود را به  یبود بع  از چن  لحظه وارد منزل ش م و امانت5333آذر  51اا روز یخودمان حرکت کردم. دق

 ار ش  یك بود مادرم بیگذران م ، ن انستم چه وقت صاح ش  هوا تار  نرّانن شب را در یمادرم دادم و آخر 
 م دو اسب جلو یمسج  محله رفتم سرو صورت خود را شسته به منزل آم م در راه بودم د طرفبهمن 

م مادرم تمام یآم ن  تا حرکت کن سمان یبرادر مادرم از روستا خ محم ی م شیستاده است فهمیمنزل ما ا
دستکش آورده  و   شال گردنیك بسته وسایز یعز  خاتون فاطمه یاز طرف   سظر را آماده کرده بودیوسا
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چن  لحظه از  ی  را گرفت مشغول بار زدن بودن . برایمادرم وسا . میرا بوس خاتون فاطمهبود من دست 
 ه یبلوط پوشاا وجود داشت تمام از درختان یز  یهامنزل سلسله کوه یروبرو  .رون آم میات منزل بیح

با من  یکردم گوئ یاز آنها خ افظ نرّانمن در  یو اتظاقات زن گ یکودک یروزها یادبهستادم یش ه بود ا
  ی ار شوی  بی ار شویب گظتمی دادمییر ینها تحرك دآ یاایبر قامت ز  یزیم پائیسرصحات دارن  باد ملا

م به یاط نشستیر درخت چنار داخ  حیمن و خاتون فاطمه ز  ش میاط مادرم آرام آرام آماده یآم م داخ  ح
یر ینم چن  لحظه دیاز این به بع  تو را با کنممیاا گظتم خ احافا فکر نیدرخت چنار با آن قامت بلن  و ز 
طمه مانن  ابر بهار  م خاتون فاید .روممیچه خواه  ش  و به کجا  دانممیب ناال سرنوشتم خواهم رفت ن

 ،م تمام خانوادهیرون آم یاط بی  از حین خودتان را ناراحت نکنیش از ایگظتم عمه جان ب کن میه یگر 
شه همراه او بودم ی  و همیمن زحمت کش یبرا یلیخ یکه دوران کودک جهیخواهرم خ  ،برادرم محم باقر

. مهربان فرزن  کاکا عثمان و طاهر زیخاتون فاطمه عز  ،عمو کاکا عثمان ،و خواهرم هاجر کردمیه یگر 
ك یبا  خ محم یم من کنترل اسب را داشتم شییک اسب سوار ش  یم من و مادرم رو یآماده حرکت ش 
. میال راحت حرکت کنیافت  با خیب یاسب ما را به پشت اسب خود بست ماادا اتظاق یطناب مخصوص

بود هرگز فراموش نخواهم  ییاایز  ۀصحن یك صاحیاهیمه تار ین یدر آن هوا نرّان یحرکت من از روستا
م یدور ش  نرّان یاز روستا یما ار  .زین و غم انییر یبرگشتنم ش یتلخ بود ول یلیخ نرّانآم ن من به  .کرد

 هابچهو  خاتون فاطمهم مادرم از کاکا عثمان یستادیما ا .گظت برادر توقف کن خ محم یمادرم به کاکا ش
ن ناراحت یش از ایشما را ب کن میمخصوصاً طاهر تشکر کرد به کاکا عثمان گظت سرما شما را ناراحت 

  یصاحیاهان بع  از چن  لحظه ناپ  یکیم. ما در تار یکرد یبا دست خ احافظ   خلاصهیبرگرد کنیممین
ز من رفتم در یعز  نرّان م گظتم خ احافا خ احافا ین  یه برگشتم و پشت سرم کسیم من در حال گر یش 

صاح 3برسیم که در ساعت  به سنن ج یگظت طور  خ محم یروشن ش  ش کمکمك ساعت راه هوا یح ود 
ك به یم هوا کاملًا روشن ش  نزدینما یمعرف یسنن ج خود را به استوار روغن یدر ژان ارمر  یستیمن با

خانم بزرگوار و  یلیداشت در سنن ج خ یام مادرم از قرار معلوم خالهیصاح بود وارد سنن ج ش 8ساعت 
 یروستا یهابچهاز  یکی  یها را تحواسب خ محم یم کاکا شیاده ش یشان پیبود ما جلو منزل ا یمحترم

درست ساعت  .ستین یاجی  احتیها را برگردان  در هر صورت اسبی  حم  کنیسمان داد گظت اگر بار دار 
م یگظت یم به نیهاان جلو درب ورودیستادیسنن ج ا یجلو ژان ارمر  خ محم یصاح من و مادرم و ش 3
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 یاستوار روغن یان هستم بع  از چن  لحظه جناب آقایشان گظتن  بله در جر یا خواهیممیرا  یاستوار روغن
کرد و از من سوال  احوالپرسی خ محم یکرد با مادرم و کاکا ش ییوارد ش ن  ما را به داخ  دفتر خود راهنما

سال 51ون را م ت یمن نوشته بود که هما یگظتم بله. پ رت در نامه برا یمسل  هست یکرد به زبان کرد
 ین از مرکز به ژان ارمر یگظت ما در هر ماه دو سرو خ محم ی م خلاصه استوار به کاکا شیاست که ن 

ن دوم ما درست اواخر آذرماه حرکت خواه  کرد شما یم سروین اول را انجام دادیم سرویدار  ساز
ن یم داد . سرویب حرکت شماها را خواهی  ترتی  با من مرتب در تماس باشیخودتان را انجام ب ه یکارها

ادرم گظت شما هر چه به م خ محم ی . شیآذر حرکت خواه  کرد فراموش نکن 38ا ی 31ما درست در روز 
  بلافاصله با مادرم داخ  یون را آماده نمای  همایوسا و   لااسیاط در تماس باشیخ نیزودتر با کاکا حس

شان گظتن  یان کاکا عثمان را گظت ایم مادرم جر ی ا کردیاط را پین خیم کاکا حسیم سؤال کردیبازار ش 
ا ی 31ز آماده بود گظتن  روز ین یان هستم بلافاصله ان ازه مرا گرفت پارچه کت شلوار یدر جر  خاتون سلما

   .ینیران نااش شودمیآذر آماده  36

ك روز یبازگشتن  به مادرم گظت  سمان یبه روستا یگرفتار  علتبه خ محم ین م ت شیدر طول ا
ن چن  روز در خ مت خاله مادرم مهمان ی  ما ایع خواهم آم  اصلًا نیران نااشیحرکت شما سر مان ه به 

م از نیهاان جلو درب سوال رفتمی سنن ج یاد گرفته بودم مرتب به اداره ژان ارمر یر را یم. من مسیبود
م ی  گرفتین تحویکاکا حس  از هر نظر کام  توس  یآذر کار لااس و وسا 31م، سرانجام روز کردمی

 خ محم یم به کاکا شی ار کردید یم و با خود استوار روغنیسنن ج مراجعه کرد یمج داً به اداره ژان ارمر 
ن ما آماده است شماها صاح زود یم به اداره آم ه بود گظت فردا سرویسمان مستا یکه قالا از روستا

داد گظت از  خ محم یك نامه هم دست کاکا شی  یحرکت کن ساز طرفبه  یصاح در اداره باش1 ساعت
 فراموش نشود. 1  صاح ساعت یاستوار شاملو  ب هی  و مواظب خودتان باش یقول من به آقا

از  ییکایچرخ آمر  6ن دوج یم بع  از چن  لحظه ماشیستادیاداره ا یآذر جلو  38خلاصه صاح روز 
ن ی  چادر ماشیگظت کمك کن خ محم یاده ش  و به کاکا شیرانن ه پ یرون آم  اقایب یپشت پارك ژان ارمر 

ك یق بود چادر را بستیم چادر فرسوده بود از ی  به هر طر یم شما سرما نخور یرا از چهار طرف محکم بان 
گرفته بود  یکرد یسرد بود مادرم از خاله دو ع د پتو  نهایتبیهوا  ش میپاره یر ی ه از طرف دیطرف کش
  او را دو یپوشیار جالب بود  وقتی میکردی همراه آورده بود بس یك پالتو نم  یهم  خ محم یو کاکا ش
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تا  م فاصله سنن جیسرانجام بع  از مرتب کردن چادر حرکت کرد .دار بودخن ه یلیخ دادمیبرابر نشان 
م اسم ی یشاه آن موقع خوابرانیهوا شب را در پاسیاه ا یسرد علتبه .باش میلومتر یک581ح وداً  ساز

  خواه است.رانین پاسیاه ایا یفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



بانبرگشت به نزد پدر، ظلم     10   هاو مدرسه هایها، مهر

 

 

 
 
 
 

 هاها و مدرسهها، مهربانیبرگشت به نزد پدر، ظلم

 ۀماشین جلو درب ادار  33/3/5333 روز  55:31 سردی هوا درست در ساعت علتبهصاح زود 
کرده از آقای رانن ه تشکر کردن  من  آوریجمعتوقف کرد. پیاده ش یم مادرم وسای  را  ژان ارمری ساز

داخ  یك سالن مانن  رسان م یکی از هب ون اجازه وارد حیاط ژان ارمری ساز ش م سریع خود را ب
از آم ن من خار داشت یا نه با دست میز آخر را به من نشان داد من بلافاصله خود را  دانممیان ندار درجه

ردم پ رم مشغول نامه نوشتن بود به یکااره سربلن  کرد مرا دی  به میز رسان م جلو میز ایستادم سلام ک
دارم با  خاطربهگظت: همایون بابا آم ی من در حال گریه سرم را پایین ان اختم پ رم مرا بغ  کرد و بوسی  

 یم را پاك کرد گظت گریه نکن پسرم هرچه بود تمام ش  .هاچشمدستمال سظی  رنگ اشك 

خیابان وجود ن اشت  در ساز .صحات کرد و عازم منزل ش یم خاتون سلماا بع  از یك ساعت پ رم ب
کوچه بودن  از جلو ژان ارمری تا منزل پ رم یك کوچه تنگ پر از گ  و آب بود به هر  صورتبهتمام مسیرها 

صورت وارد ش یم. در اولین نیاه دو خانم دی م اولی ق  بلن  و سظی  رو دومی نساتاً کوتاه ق  وسازه رو. 
در  باش می ارم های ترك ارومیهنام دارد عمه همسر یکی از ژان  رخشن هپ رم گظت خانم ق  بلن  عمه 

من از نیاه اول  کن می نامادری شماست کمكخانم که همان خانم ق  کوتاه هست  کارهای منزل قمری
ست گظت پسرم نترس خ ا بزر  است پ رم ا خانم ترسی م سریع به مادرم گظتم نامادری من این قمری

 برادرانم و خواهرانم را به ترتیب معرفی کرد:

     پرویز -1  جمشی  -6  رباب -1  فخری -9  سی  عااس -3  سی  علی -3  علیسی  غلام -5
 خودت همایون. -8

 علتبه بود که مرحوم ش ن  پرویز و همایون که شما باشی  مادرتان بتول ، پرویزپ رم گظت جمشی 
هستن  معرفی اه   شهرستان خوی در آذربایجان وخواهرت فخری مریضی فوت کردن  فعلًا جمشی 
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 گظت آقای فتحعلی مادرم خاتون سلما .خانواده توس  پ رم خاتمه یافت شب جمعه دور هم نشسته بودیم
را بایه  دهممیخ اون  سالم و قوی تحوی  شما  یاریبهسال  3فرزن  شما به امانت دست من بود بع  از 

برادر مادرم تشکر کردن  مادرم  ی کاکا شیخ محم یدا ساله مادرم و 3پ رم از زحمات  . دانیمیخودتان 
بمان  بچه  سوادبینیذاری   دهممیگظت چون م رك ن اشت نتوانستم به م رسه بظرستم ولی شما را قسم 

ان آذربایجانی به منزل ما آم ن  مرا که دار درجهاز همکاران پ رم  یباهوش و زیرکی است. آن شب تع اد
ع مادرم ن  در همین موقشناختمیرا  مادرم بتول هاخانمبودم باینن  چون بیشتر  خانوم آخرین فرزن  بتول

همایون از ص ای خوبی برخوردار است پ رم با ص ای بلن  مرا به  ،علیخاتون سلما گظت آقای فتح
 .باش میخانم  همایون آخرین فرزن  مرحوم همسرم بتول :گظت و های مهمان معرفی کردخانواده

که از پ ر ترك و مادر  همسر استوار خ ابن ه ان به نام فری هدار درجهبع  از معرفی من یکی از خانواده 
گظت همایون را به شما  مادرم خاتون سلما کردمیکام  صحات  طوربهزبان ترکی و کردی  بهکرد بودن  

آشنا و  خانم گظت همایون عزیزم من با مرحوم مادرت بتول فری ه .سپارم ترکی را سریع به او یاد ب هی می
گظت  همین موقع کاکا شیخ محم نیران نااشی  همه چیز را به شما یاد خواهم داد. در  .دوست هم بودیم

خان بظرمایی  مهمانان آرام باشن  اولًا برای روح رفتیان یك صلوات محم ی بظرستی  دوماً اجازه  علیفتح
گظت من آرام آرام به  حم پ رم گظت همه گوش کنی  کاکا شیخ م .ب هی  همایون یك آواز کردی بخوان 

شما بخوانی  من یك تکه آواز کردی یاد گرفته بودم خوان م خیلی مورد توجه مهمانان  کنممیآوری شما یاد
 حم ، مادرم و فری هاکاشیخ مخواستن  دوبار من آواز را مج داً خوان م پ رم و ک هاخانوادهپ رم قرار گرفت 

بوده این  خوش ی من همایون دارای ص ایهابچهخوشحال ش ن  پ رم گظت در میان  نهایتبی خانم
در ح ود  امتیاز خ ادادی است در این موقع همه نشسته بودن  یك دفعه برادر کوچك من سی  عااس

ساله بود آم  جلو روی زانو من نشست گظت داداش برای من آواز بخوانی ، به زبان ترکی گظتن ، 3
 علیبه پ رم گظتن  فتح هاخانمخانم به زبان کردی به من گظتن  من او را بوسی م. تمام  بلافاصله فری ه

ن  از کردمیبه یاد مادرم گریه  هاخانمخان نیاه کردی تصویب کردن  این پسر برادر آنهاست تع ادی از 
خانم فاتحه بخوانی  شب بسیار زیاایی  گظتن  برای شادی روح بتول خانم. کاکا شیخ محم  جمله فری ه

 م چه خواه  ش . دانستمیبود، ب ین ترتیب سرنوشت من در مسیر ج ی ی قرار گرفت ن



بانبرگشت به نزد پدر، ظلم     11   هاو مدرسه هایها، مهر

 

 

با پ رم صحات کردن ، پ رم ما اری پول و  و شیخ محم  فردای همان شب زیاا مادرم خاتون سلما
پ رم گظت خاتون سلما زحمات شما را  .ه مادرم تحوی  داد و خیلی تشکر کردن آنچه که ما ور بود ب

با یك دنیا جاران کرد پاداش آخرت را از خ اون  برای شما خانم بزرگوار خواستارم مخصوصاً از  شودمین
 کاکاشیخ محم  خیلی تشکر کردن .

نظره  31با من و پ رم خ احافظی کرده با یك اتوبوس کوچك  صاح بود مادرم و شیخ محم 3ساعت 
حرکت کردن  در آخرین دی ار مادرم گظت هرچه نامادری به شما گظت بیو چشم و ب ون  سنن ج طرفبه

نویسم. برای آخرین بار مرا بغ  کرد گظت اجازه او کاری انجام ن هی . اگر زن ه مان م برایت نامه می
 رم در زن گی ج ی  موفق باشی.امی وا

ایستادم تا اتوبوس از پ  ساز  ق رآنتپه کوچکی بود من روی تپه  اتوبوس حرکت کرد کنار جاده ساز
برای همیشه  مادرم خاتون سلما .کلی دور ش  طوربهگذشته و در میان پیچ های جاده از نظرم  به سنن ج

م از کجا شروع کنم در عالم خودم گظتم ناای  از دانستمین .از من ج ا ش  من مان م میان یك دنیا غریای
نام داشت آذربایجانی بودن  به من  حسین آقاکه پ رم دور شوم نزدیك آم م جلو اداره ژان ارمری نیهاان 

 رفتم داخ  دفتر پ رم گظت همایون خاتون سلما و برادرش رفتن ؟ ست.گظت بابا داخ  دفتر منتظر شما
منزل حرکت کردیم در بین راه کمی از پ رم فاصله گرفتم  طرفبه. پ رم و من بع  از چن  لحظه هگظتم بل

من تکیه داشته  پ رم آم  جلو گظت به کن میپ رم گظت همایون راه بیا گظتم بابا کظش پای چپ مرا اذیت 
که انیشت پای چپ مرا دی  با دست به پیشانی خود زد و گظت ظش را از پای من در آورد همینباش ک

کظش بپوش  خلاصه کمی انیشت پای مرا دست زد گظت فعلًا کظش را بپوش   توانمیپسرم ب بخت ش  ن
آواره م هنوز به زن گی ج ی  عادت نکرده در نتیجه خود را یك کردمیتا فکری بکنم در مسیر راه فکر 

 م.دانستمیسرگردان 

گاه هر بچه مادر نااش  در هر حالت تکیهای بیم هیج بچهخواستمیهمیشه از خ اون  متعال 
هر بچه از مر  مادر  گوی میدروغ ن که باش میبه نظرم مادر تنها رفیای  .آغوش پر محات مادر است

 های من خواه  آم .در نوشتهمان  نه از مر  پ ر الاته در این مورد شرح کاملی یتیم می

 8خانم سوال کردن  مهمانان رفتن  پ رم گظت ساعت  قمری .خلاصه به اتظا  پ رم وارد منزل ش یم
به من خیلی شااهت  فا  سی  علی هابچهدور من جمع ش ن  در میان  هابچهدر این موقع  حرکت کردن .
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م مادر شما هستن  ب ون خان ه من گظت از این به بع  قمریرا ص ا کرد آم  و ب مامان خانمداشت پ رم 
 اجازه ایشان حق ن اری  جایی بروی .

افتادم بلافاصله گظتم چشم.  حرف خاتون سلما یادبهاجازه داشته باشی من  بایستی از مامان خانم
رد  .آغاز ش  هوا بسیار سرد و یخان ان بود 5333  زمستان آقای  نامبهدر همساییی پ رم یك نظر روحانی ک 

پ رم با ایشان صحات کردن  گظت اگر اجازه  دادمیسال را از نظر آمادگی درس  1ی زیر هابچه شیخ کاظم
مت مکتب شما باشن  ایشان هم با من کردی صحات کرد لطف کردن  ما را ب هی  پسرم چن ی در خ 

کلاس  من سر هابچهقا  از آم ن  8وز ساعت ر  پذیرفتن  آمادگی کلاس اول را از نظر آشنایی آغاز کردیم هر
من مرتب سر کلاس آقای شیخ کاظم حاضر  گذشتمیحاضر و خیلی علاقمن  بودم. روزها پشت سرهم 

با اینکه زبان  گوی میشیخ کاظم  .کن میم بع  از چن  م ت پ رم وضع درسی مرا از ایشان سوال ش می
م ت نیم ساعت با ایشان کار  هاشبولی از نظر من بسیار خوب است شما فا   دان میفارسی و ترکی را ن

شیخ کاظم از  شب به م ت نیم ساعت با من کار درسی داشت بکنی  خیلی پیشرفت خواه  کرد. پ رم هر
بزر  ش ه کاملًا یك کردبچه به  آغاز به پ رم گظته بود ماادا عصاانی باشی  پسر شما در روستای کردستان

. آرام رفتار کنی  حافظه درسی او خوب است در هر صورت مواظب خودتان باشی  دییر باش میتمام معنی 
های کتاب را از من م شک دادمیجواب  کردمیا از من سوال . پ رم هر روز کتاب الظاا ر کنممیسظارش ن

ام م که پ رم دست روی شانهدادمیم گاهی به لهجه کردی جواب دادمیپرسی  بیشتر به فارسی جواب می
 م.گظتمیآفرین حالا اسم این شک  را به فارسی بیو و  گظتمیگذاشت می

که از دوستان نزدیك مرحوم مادرم بودن  به  خانم همسر استوار خ ابن ه ظهر بود فری هیك روز بع از 
روز به مثموریت اعزام ش ه است من 31منزل ما آم  به پ رم گظت اطلاع داری  استوار خ ابن ه به م ت 

کوچك هستن  اگر اجازه ب هی  در این م ت همایون نزد من باش  از طرفی من  هابچهتنها هستم  هاشب
پ رم  . کنممیاز نظر درسی هم کمکش  دهممیاو مرتب ترکی و فارسی را یاد  ضمناً بهتنها نااشم و 

راضی باش . دهی  خ ا از شما خانم واقعاً محات بزرگی در حق من انجام می خوشحال ش  گظت فری ه
ها را من هم خیلی خوشحال ش م کتاب خانم بروی . پ رم گظت کتاب وسای  خود را جمع کنی  با فری ه

 خانم رفتیم. گرفتم با فری ه
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خانم  جان من و مرحوم مادرت بتول خانم گظت همایون خانم نشسته بودیم فری ه در منزل فری ه
از همان لحظه ایشان را  بیو گظتم چشم خاله فری ه مانن  دو خواهر بودیم از این به بع  به من خاله فری ه

 :گوین میم مث  معروف که کردمیخطاب  خاله فری ه

 ز رحمت گشای  در دییری      گر خ اون  ز حکمت بان د دری  

 .کردمیبا من تلاش  از نظر درسی شب و روز خاله فری ه

وارد ش یم در حال صحات بودیم من گظتم خاله  یک روز اتظاقی پ رم در منزل بود من و خاله فری ه
ن بیو شنی ی؟ گظتم چشم خلاصه اخاله ج ،پ رم یك دفعه گظت پسرم از این به بع  به خاله فری ه فری ه

مشغول بودم  در مکتب شیخ کاظم 5/51/5333  من از تاریخ رسیمیبه پایان خود  5333زمستان سال 
عم  آوردن . پ رم در خصوص من از شیخ هامتحان بی مکتب هابچهدر آخر سال از  31/53/5333تا 

ی که یهابچهماه مشغول بوده در نتیجه از 3کاظم سوال کردن  ایشان گظته بود با اینکه همایون م ت 
بهتر است پ رم در جواب ایشان گظته بود ه ف من آشنائی همایون با  ایان ازهماه همکلاسی بودن  تا 6

برای م رسه که در آین ه مشک  ن اشته باش  و با روحیه خوب ادامه  کلمات فارسی و یك نوع آمادگی
 ه بود رسی مییکایام نوروز پ رم به درجه استوار  51/5/5331فرا رسی  در تاریخ  5331ب ه . بهار سال 

یم و گرفتمیمرتب عی ی  هابچهان ژان ارمری ادامه داشت من و دار درجهمنزل ما رفت و آم  دوستان و 
و آم  من در اداره ژان ارمری از نزدیك خ مت پ رم را شاه  بودم تا  رفت میودیم. بع  از کخوشحال ب

نامه نظامی فهمی م از نظر کار اداری با سواد و با تجربه بود و مشغول آموزش درس فارسی و آیین ایان ازه
داشت خ  بسیار  عه هبهرا  های ییان ژان ارمری سازان مخصوصاً کلیه ژان ارمدار درجهبه تع ادی از 
کلاس  معادلها و دوستان نزدیك او شنی م که م رك دوم دبیرستان از خانواده کهطوریبهزیاایی داشت 

 را داشتن  . هشتم

ردی صحات هابچهبا  کمکمسرانجام  م با من رفتار خوبی کردمیی مح  آشنا ش م چون به زبان ک 
این  نرّانگردو بازی بکنم آشنا هستی؟ چون  خواهیممیگظت همایون  هابچهیك روز یکی از  .داشتن 

دهی می گظتم اجازه م بازی کنم. بلافاصله آم م به خاله فری هتوانمیم گظتم دادمیبازی را مرتب انجام 
ع د  1دارم  خاطربهگردو بازی کنم گظت مواظب باش اشکالی ن ارد گظتم خاله جان گردو ن ارم درست 

 گرفتم آماده بازی ش م. گردو از خاله فری ه
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مرتب مشغول گردو چینی و گردو  در باغ کاکا عثمان نرّانچون در گردو بازی وارد بودم در روستای 
ن  اصولًا دادمیبه گردو خیلی اهمیت  هابچهبازی هم بودیم سرانجام شروع کردیم به بازی کردن 

کار دارن  از این جهت اگر گردوهای خود  و گردو کمتر سر ی روستا با باغ وهابچههای شهر برخلاف بچه
وقت  گردو برای آنها خیلی ارزش داشت در نتیجه هرن  چون یك ع د ش میرا می باختن  خیلی ناراحت 

م از این جهت خیلی به من دادمیها را به دوستان پن در آخر بازی گردو ، بارممش میدر بازی موفق 
م ما باهم دوستیم گظتمیدهی ن  همایون چرا گردوهای ما را پن میگظتمیعلاقمن  ش ه بودن  به من 

در بازار بودم یکی از دوستان کوچك من با مادرش  یك روز با خاله فری ه بایستی همه گردو داشته باشیم.
وقت با او گردو  در بازار بود مرا به مادرش نشان داد و گظت مامان این داداشی از دوستان من است هر

گظت همایون عزیزم شما این کار را کردی  خاله فری ه ده میهای ما را پن در آخر گردو کنممیبازی 
 ن گظت واقعاً بچه بتولاخاله ج دهممیرا پن  هابچهن من اگر بازی کنم گردوی اخاله ج هگظتم بل
 هستی.

رفته و به درس ادامه دادم  سرانجام تعطیلات ایام عی  خاتمه یافت من مج داً به مکتب شیخ کاظم
ی هابچه یك ش یم در آخر خرداد ماه امتحانبه آخر بهار نزد کمکمبهار بسیار خوبی بود 5331بهار سال 

خوب بود پ رم از شیخ کاظم سوال کرده بود  ایان ازهمکتب شیخ کاظم شروع ش  امتحان من هم تا 
شیخ کاظم گظته بود  باش میآماده م رسه درص   11وضع من چیونه است ایشان گظته بودن  همایون 

ای است او را به م رسه بیذاری . نیذاری  این یطر  به هر علیسالیی است آقای فتح 51در آستانه همایون 
ام نیذارم این بچه قول داده بمان  پ رم با ایشان گظته به دایه و مادر او خاتون سلما سوادبیبچه در جامعه 

های بهار تمام ش  تابستان فرا رسی  در تابستان خانواده .این کار را خواهم کرد بمان  و سوادبیدر جامعه 
جمع شون  بین  هاخانمان ژان ارمری قرار گذاشته بودن  بع ازظهر هر هظته منزل یکی از دار درجه

ن  کردمیاز قرآن و دعا برای آنها صحات  هاخانمخودشان صحات کنن  و خوش باشن  گاهی هم یکی از 
 .ش میهر کن سوال داشت جواب داده 

در منزل ما جمع شون   هاخانمبود که  ها نوبت نامادری من مامان خانمخلاصه یکی از جمعه
نامادری من مامان خانم آم  جلو به من گظت این پول را  .هم آم ه بود   خاله فری هبع ازظهر همه آم ن

متوجه ش  به من گظت  بییر برو جلو بازار دو کیلو انیور خوب بخر زود برگرد در همین موقع خاله فری ه
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 کن میهمایون جان انیور فروشان داخ  می ان نیستن  چون می ان تعطی  است بیرون می ان توقف 
 سریع برگردی .

انیور خری م بلافاصله برگشتم  شناختمیرا  ها مامان خانمجلو می ان رسی م یکی از انیور فروش
کی پاکت یکی دو خوشه از انیورها کمی نرم ش ه کوچ علتبهها را تحوی  مامان خانم دادم انیور  انیور

بود بع  از چن  لحظه مامان خانم مرا ص ا کرد گظت میر تو کور بودی این چیه خری ی ب ون اینکه کسی 
آتش از صورت، چشم و گوشم  .قسم به یاد دارم خ ابهمتوجه بشود یك سیلی محکم به صورت من زد 

متوجه ش ن  من گیج ش م و به دیوار  مخصوصاً خاله فری ه هاخانمبرخاست، چنان ص ایی کرد که همه 
صورتم کاملًا سرخ  کهطوریبه .تکیه دادم به زمین افتادم از چشمم اشك جاری ش  و سردرد ب ی گرفتم

ساخت های چا  و سنیینی داشت با یك سیلی کار مرا ش ه بود چون مامان خانم کوتاه ق  بود ولی دست
ی دییر هم متوجه ش ن  همیی گظتن  هاخانمفهمی  و خود را به من رسان  و  در این موقع خاله فری ه

 هاخانمترسی  تو یك مادری خانم چه کار کردی دستت بشکن  خودتان بچه داری  چرا از خ ا نمی قمری
از این به بع  هم منزل شما نخواهیم  کنیممیای شرکت در چنین جلسه خوریم نهگظتن  ما نه انیور را می

خ احافظی همیی منزل را ترك کردن  چون بیشتر  . باهای ما شرکت کنیشما حق ن اری در جلسه .آم 
جلو آم  گظت چه ش  گظتم خاله جان سرم و  خاله فری ه سپن ن .شناختمیرا  مرحوم مادرم بتول هاخانم

دست  جان کجا هستی. بتول گظتمیزیر لب  کردمیدر حالی که گریه  فری ه کن میصورت و گوشم درد 
 ها خاتمه یافت. روانه ش یم جلسه خانومخاله فری ه منزل  طرفبهایشان را گرفتم آرام آرام 

جا کرد آسمان و زمین دور سرم ی خود را جابههابچه .ش یم وارد منزل خاله فری ه سرانجام
. تاکنون چنین سیلی نخورده بودم و دچار چنین کردمیچرخی  مخصوصاً سر و گوشم عجیب درد می

اولین ضربه کاری  ،بود ماهای مادرانه مادرم خاتون سلبلایی نش ه بودم خلاصه صورتی که جاییاه بوسه
دی  ناراحت هستم با دستمال و آب گرم سرو  وجود مرا تکان داد. خاله فری ه کهطوریبهرا امتحان کرد 

متوجه خون داخ  دهان من ش  دقت کرد دی  یکی از دن انهای سمت  خاله فری ه .صورت مرا پاك کرد
همایون داخ  دهان  کنممیدارم گظت کمی آب نمك درست  خاطربهراست دهان من خونریزی دارد 

باریم امکان دارد  با پ رت به دکتر به اری پادگان ساز را فردا شما .خود را بشوری  تا خونریزی قطع شود
ی زن گی من بود غروب همان هاشبدن ان شما شکسته باش . به یاد دارم آن شب یکی از سخت ترین 
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 ،بابا گوی می برادر کوچکم سی  عااس کن میسوال  من ناودگردد از روز پ رم از اداره به منزل برمی
 علتبهآم ه من  پ رم شب به منزل خاله فری ه .رفتن  مامان داداش همایون را زد داداشی با خاله فری ه

 گوی می کن میجریان را از اول برای پ رم تعریف  خاله فری ه کن میسردرد ش ی  خواب بودم پ رم سوال 
 کنممیتااضا  شودمیتر بیو میو بکنی  کار همایون دشوار  اگر شما با خانم درباره این موضوع علیآقا فتح
فردا همایون را آماده کنی  بارم به اری پادگان  گوی می کن میپ رم قاول  .خانم را نصیحت کنی  قمری

مرا از خواب بی ار کرد گظت کمی غذا بخوری  دی م دن ان سمت  گذشته بود خاله فری ه، کمی از شب ساز
گظت اگر حالت خوب است  چپ من درد دارد به هر صورت ما اری غذا و چای خوردم خاله فری ه

خوب هستم و آماده شنی ن  ایهان از با شما صحات کنم گظتم خاله جان نیران نااشی  تا  خواهممی
در شهر  گظت تا جایی که من اطلاع دارم پ رت و مادرت مرحوم بتول صحات شما هستم. خاله فری ه

، شما سه برادر بودی  جمشی  کن میم فوت دانیمیی که ما هم نهاعلتبهبودن   کردستان مرزی مریوان
های ق یمی ناگهانی چن تا زخم کوچك در سر او پی ا ش  زن طوربه ، همایون ، چن  سال پیش پرویزپرویز

وجود داشت ی ق یمی بیماری کچلی هاخانمبنا به گظته  در آن زمانن  کچلی گرفته است گظتمی
را با آب گرم شسته و ما اری کم  یك روز در میان سر پرویز کنن میخانم توصیه  همساییان به قمری

اشتااه کرده و ما ار  گوگرد روی زخم بمالی  مواظب باشی  گوگرد زیاد نااش  در هر صورت مامان خانم
در بیمارستان  پ رت بلافاصله او را به به اری پادگان برد پرویز شودمیبیهوش  زیادتری گوگرد میمال  پرویز

زیادی گوگرد مغز بچه متلاشی ش ه و  علتبه گوی میدکتر پادگان بع  از معاینه کام   آوردمیخون بالا 
 .باش میقار او در قارستان ساز  کن میبع  از چن  دقیاه فوت  پرویز

خان  هستن  نزد عمو لطظعلی شهرستان خوی در آذربایجان و خواهرت فخری برادرت جمشی 
ای از زن گی گذشته مرا گظت کاملًا درست بود صاح همان خلاصه خاله فری ه سرانجام کنن میزن گی 

به به اری پادگان رفتم م تی بع  دکتر آم  مرا دی  گظت ضربه کاری به صورت  روز با پ رم و خاله فری ه
بچه خورده است جریان چه بوده؟ پ رم ناچاراً یك جواب به دکتر داد دکتر گظت ما اری دارو برای دن ان 
 ایشان نوشتم یك قطره چکان برای گوش اگر موثر نش  بایستی دن ان را بکشی . بع  از دریافت دارو به

هیچ نیظتم  طرف منزل حرکت کردیم در بین راه پ رم گظت چه ش  او را نیاه کردم از ترس مامان خانم
را کشت اگر کوتاهی بکنیم  این زن با همایون نخواه  ساخت پرویز گظتمی پ رم آرام آرام به خاله فری ه
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خان بایستی شب و روز چشم از  گظت فتحعلی خاله فری ه .همایون را هم خواه  کشت مواظب نااشیم
خانم همایون تا پایان ماموریت خ ابن ه  آم یم پ رم گظت فری ه همایون برن اری از به اری پادگان ساز

همایون را داشته باشم از فرزن ان خودم بیشتر او را  خواهممیگظت همیشه  نزد شما باش  خاله فری ه
خصوص در چنین وضعی قرار گرفته پ رم گظت خ ا از شما راضی باش  خلاصه ه ب کنممینیه اری 

 راحت بودم.مشغول خوردن داروها و است

ها برای م رسه نویسیاسمیم ش میبه آخرین ماه تابستان شهریور نزدیك  کمکمدر هر صورت 
 در حال شروع ش ن بود.  کمکم

برویم م رسه شناسنامه مرا گرفت عازم  بپوش بع  از چن  روز و آخر شهریور ماه بود پ رم گظت لااس
که  دارم وارد دفتر ش یم پ رم شناسنامه مرا به م یر دبستان آقای صادقی خاطربهم رسه حکمت ش یم، 

دانی  محص  سال خودتان بهتر می فتحعلیانسان با شخصیتی بود داد شناسنامه مرا نیاه کرد گظت آقای 
سالیی است. پ رم گظت جناب م یر شما 51آستانه سال ناای  باش  فرزن  سرکار در 1اول ابت ایی بیشتر از 

کن  تعریف می دستور دهی  چه کار بای  انجام ب هم. پ رم از قرار معلوم جریان مرا برای م یر جناب صادقی
خان همایون از امروز جزو شاگردان کلاس اول من  فتحعلی گوی میخیلی متثثر ش ه به پ رم  آقای صادقی

همایون باش  من قاول دارم بنا به گظته شما ه ف ما این است  نامبهسال  1ای دارای است هر شناسنامه
 فکر شناسنامه ج ی  باشی  من منتظر هستم.ه نیذاریم این بچه از تحصی  محروم باش  بروی  ب

تهیه به جناب  5333سی  احم  شاملو متول   نامبهمن سر کلاس بودم که پ رم یك شناسنامه دییر 
مشغول بودیم پ رم مرا دی  گظت زود بیا  هابچهمن در حیاط م رسه با  ده میتحوی   صادقی آقای م یر

دست روی شانه من گذاشت گظت پسرم همایون از این به  دفتر وارد دفتر ش م سلام کردم جناب صادقی
بع  شما در م رسه احم  شاملو هستی ولی در منزل همایون سابق شنی ی چه گظتم ؟پ رم قالًا به من 

قربان  هقربان منم در جواب آقای م یر گظتم بل هم یر هرچه گظت شما بیو بل گظته بود آقای صادقی
هرکاری در م رسه داشتی بیا نزد من از هیچ چیزی هم ناراحت  .آفرین پسر با انضااطم جناب م یر گظت

 نااشی  بروی  سرکلاس. 

من در م رسه احم  بودم در منزل و نزد دوستان و آشنایان همایون ، 5/1/5331سرانجام از تاریخ 
ی برای من مشک  بزرگی بود یکی مرا احم  ص ا گظت یك نظر با دو شناسنامه تا م ت توانمیدر نتیجه 
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یکی دییر همایون بلاخره اسم احم  برای همه عادت ش ه بود من در م رسه و م ارك احم  بودم  کردمی
سردرد و  ثابت جا گرفت ولی در منزل همایون بودم در همین فاصله با زحمات خاله فری ه طوربهو این هم 

تا کلاس چهار درس خوان ه بود به قرآن هم آشنایی داشت  ن خیلی بهتر ش  خاله فری هگوش درد م
روز به روز پیشرفت داشتم. خاله  دادمیحساب به من یاد  گظتمیاملاء  کردمیبیشتر با من کار  هاشب

م و کردمیگیری مرتب کتاب را رونویسی هرچه بیشتر مشق بنویسی درس را بهتر یاد می گظتمی فری ه
خ اون  خاله  یاریبهبایستی بیویم در چنین موقعیتی هستی و امی  من  دادمیشمارش اع اد به من یاد 

نیست من هستم هیچ نیران نااش من دعاگو این خانم  اگر مادرت بتول گظتمیخانم بود همیشه  فری ه
 بزرگوار هستم.

همه چیز عادی ش ه بود. آقای معلم  ایان ازهنزدیك به دو ماه از شروع م رسه گذشته بود تاریااً تا 
)حاضر( آقا  گوی می  کنیمیمی گویی  )من( و اگر حاضر غائب  کن میما گظته بود اگر کسی شما را ص ا 

آخر  ق  و قامتم، علتبهمن  هابچهشنی ی  همیی با ص ای بلن  گظتیم بلی، در میان  هابچهت معلم گظ
زد آقا معلم آم  به  برهمص ای من کمی وضع کلاس را  هکلاس نشسته بودم وقتی با ص ای بلن  گظتم بل

قربان  هباش گظتم بل هابچهبزر  هستی ص ای شما هم مث   هابچهمن گظت پسرم چون شما نسات به 
در همین موقع آقای م یر وارد کلاس ش ن  بع  از چن  لحظه کلاس را نیاه کردن  و به قسمت آخر 

گظت بیا جلو تخته سیاه سریع رفتم جلو تخته « من»کلاس رسی  گظتن  احم  شاملو من بلافاصله گظتم 
جواب  ایان ازهدن  تا سیاه ایستادم آقای م یر چن  الظاا و چن  شک  و چن  ع د حساب از من سؤال کر 

 درست دادم.

درشت نوشتم  ایان ازهکلمه آب را نوشتم ولی تا  هی بنویسی )آب( گظتم بلتوانمیآقای م یر گظتن  
آقا م یر گظت حالا کمی کوچکتر بنوین و من کوچکتر نوشتم گظتن  احسنت خوب است چون با پ رم 

کلی صحات کرده بود دست روی سرم کشی  گظت پسرم سردرد و دن ان درد ن اری گظتم نه قربان  طوربه
آقای م یر از آقا معلم تشکر کردن  و گظتن  هر وقت دی ی ایشان ناراحتی دارن  سریع به دفتر برسانی  آقا 

دارم معلم ما  اطرخبهمعلم گظتن  من معلم شما هستم سرکلاس هر ناراحتی داشتی  به من اطلاع ب هی  
نمیش  و کسی را  اصلًا سر کلاس عصاانی ،پوشی  بسیار آدم با ادبهای شیك میبسیار تمیز و لااس

ردی ن اشت  زدمیفارسی را خوب حرف  تنایه نمیکرد  اه  شیراز گظتمیپ رم  کهطوریبهو لهجه ک 
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 من به منزل بازگشتم خاله فری ه و خاتمه یافتبودن . خلاصه چن  روزی گذشت ماموریت آقای خ ابن ه 
گظت نیران نااشی  ما از دور مواظب هستیم با پ رت کاملًا صحات کردم، سرانجام من با وسای  به همراه 

گظت  کرده رفتن ، بع ازظهر مامان خانم احوالپرسیبا نامادری من  وارد منزل ش یم خاله فری ه خاله فری ه
 داخ  بازارچه کنار رودخانه با ما آشنا و ترك مراغه کنه،چراغ زناوری را به آقا غلام چراغ ساز دادم تعمیر 

ردم چراغ را دی م دار پرسی م مغازه استاد غلام را پی ا کبلافاصله رفتم از مغازه .است چراغ را بییر و بیار
ولی استاد غلام مغازه ناود از مغازه کناری سوال کردم گظت پسرم گرفتاری داشت تا چن  دقیاه دییه بر 

خانم هستم گظتن   مییرده.  متثسظانه نیم ساعت طول کشی  ایشان آم ن  نشانه دادم گظتم پسر قمری
گظتم زود باشی  هوا تاریك  کنممیگرفتاری داشتم پسرم باخشی  بنشینی  تا چن  دقیاه دییه آماده  خ ابه

تا چراغ را آماده و آزمایش کن  هوا کمی تاریك ش  چراغ را گرفتم گظتم مادرم گظت خودم بع اً  شودمی
 .کنممیحساب 

ولی متثسظانه هوا کمی تاریك استاد غلام گظتن  مهم نیست سریع بروی  من ب و ب و آم م منزل 
گظت کجا بودی چرا دیر کردی تا خواستم جریان را توضیح  ش ه بود خلاصه وارد منزل ش م مامان خانم

در جای مخصوص گذاشت و روشن کرد بع  از چن  لحظه با  علیم اجازه ن اد چراغ را داداش غلامب ه
حالت عصای به من گظت این م ت دیر کردی ک ام گورستان بودی دناال بازی؟ گظتم من داخ  مغازه آقا 

 خ ابهغلام بودم ایشان گرفتاری داشتن  ناودن  همسایه استاد غلام به من گظت باور ن اری  بروی  بپرسی  
ر صورت برادرم را ص ا کرد یك کمربن  ق یمی چرمی را به او داد گظت محکم بزن من ماصر نیستم در ه

 زن میبرادرم کمربن  را گرفت اشاره کردم گظتم بزن دی م برادرم ن زنممیو ب جور  زنممیاگر نزنی خودم 
 فهمی م به هرطریای بود اشاره کردم بزن با نیاه به او فهمی  گظتم سرو صورت مرا مواظب باش.

را برای انجام کاری فرستادم  گظت هر وقت تو ،دست برادرم گرفتاز مامان خانوم فهمی  کمربن  را 
کمربن  را دور  هاحرف بین خاطر دارم مامان خانم. بهدییر فراموش نکنی  کنممیگردی کاری زود برمی

ستم انجام ب هم با دو توانمیتنها کاری که  ساختمیچرخانی  بر روی سر وصورت من وارد سر خود می
صورت خود باشم در اثر ضربات وارده ناخن انیشت  و مواظب سر دست جلو ضربات کمربن  را گرفته و

در این موقع برادر کوچك من  .مکردمیم ولی سر و ص ا نکردمیبزر  دستم شکست درد ش ی ی تحم  
ی همسایه بیرون آم  مرا از دست هاخانمو ص ا راه ان اخت تا اینکه یکی از  در حال گریه سر سی  عااس
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سوخت خودم را بیرون رسان م و کنار دیوار نشستم آرام آرام تمام وجود من می .این خانم جلاد نجات داد
میو ایشان از  .اطلاع ب هی  م. خانم همسایه جلو آم ن  سوال کرد گظتم به خاله فری هکردمیگریه 

دارم این خانم مانن  یك دختر جوان  خاطربهم. درست شناختمیاست من ن دوستان نزدیك خاله فری ه
ش  خوشاختانه  می دوی  وارد منزل خاله فری ه منزل خاله فری ه طرفبهخود را جمع کرد مانن  یك دون ه 

رده را خیلی زده  نیز منزل بودن  خانم جریان را به خاله فری ه استوار خ ابن ه گظته مامان خانم این پسرک 
من  طرفبهسریع دو نظری  از آقای خ ابن ه اجازه گرفته بیرون از منزل کنار دیوار نشسته است خاله فری ه

نشان داده گظتم دستم خیلی درد دارد  آم ن  ناخن دستم سیاه ش ه بود درد ش ی ی داشت، به خاله فری ه
هستن   راه افتادیم خاله بین راه به من گظتن  این خانم ،خانم یزدانی منزل خاله فری ه طرفبهچیکار کنیم 

. بع  از چن  لحظه وارد ش یم سلام کردیم آقای خ ابن ه مانن  شناس میرا دی ه و  مرحوم مادرت بتول
 فرزن  خودشان با من برخورد کرد.

داد این خانم و گناهان او خواه  رسی . هگظت پسرم خ ا بزر  است این روزها خواه  گذشت خ ا ب
 به خاله فری ه رفته بودن  آم ن  استوار خ ابن ه بازدی  چن  پاسیاه ژان ارمری به اطراف ساز پ رم برای

صحات کن  و این کینه و نظرت را از قلب این خانم  با مامان خانم هاخانمدر یك جلسه یکی از  گوی می
 .کنممیبیرون کنی  اگر نش  خودم شخصاً با استوار صحات 

بع  از کمی صحات  به منزل آنها آم  منم آنجا بودم خاله فری ه پ رم برای دی ن استوار خ ابن ه
جریان را  یك دفعه پ رم متوجه دستم ش  گظت چه ش ه من چیزی نیظتم بلافاصله خاله فری ه احوالپرسی

برای پ رم تعریف کرد و گظت قلاب کمربن  ناخن دست همایون را بری ه و ناخن سیاه ش ه است یا بای  
ت هردو همکار هستیم در غربت کشی ه شود یا به م ت زمان خودش بهاود یاب  آقای خ ابن ه به پ رم گظ

اگر مواظب این بچه نااشی  مانن   کنممیمنزل من و شما ن ارد ولی دارم عر   کنیممیانجام وظیظه 
خان من گظتم فردا جای حرف نااش ، پ رم گظت  فتحعلیهای مختلف از بین خواه  رفت دلی هب پرویز

خ اون  نخواهم گذاشت همایون از بین  یاریبهبه قت  رسی  ولی  خ ابن ه واقعاً درست گظتی فرزن م پرویز
گظت شما هستی   سال آواره و سرگردان بوده بایستی فکر اساسی بکنم. خاله فری ه51برود این بچه م ت 

ها با این خانم صحات کنیم معلوم کنیم خ ابن ه هست در حضور شما اگر اجازه ب هی  ما چن  نظر از زن
 خانم چیست. قص  قمری
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که خیلی  خلاصه همان شب با پ رم به منزل برگشتم برادران دور مرا گرفتن  مخصوصاً سی  عااس
دوست داشتنی بود آم  جلو گظت آقاجان دست داداش همایون زخم ش  دی ی؟ پ رم سرصحات را با 

باز کرد گظت شما مادر هستی بچه داری خ ا را در نظر بیار از خ ا ترس داشته باش خانم اگر  مامان خانم
ی داشته باشی  من در طول صحات پ رم به فکربکنی در اص  من ماصر هستم نه این بچه کمی بزرگوار 

 جاجابهم کوچکترین توجهی به صحات پ رم ن اشت موقع خواب رسی  همه کردمیمامان خانم نیاه 
ش ن  به پ رم گظت همایون بلن  ق  است زیر کرسی نخواب  شب منا  آتش را برمی گردان  پ رم گظت ق  

اجان من هم گظتم آقاجان من کنار می خوابم برادرم سی  ن  آقگظتمیبه پ رم  هابچهبلن  کوتاه ن ارد 
گظت آقاجان من نزد داداش همایون می خوابم پ رم حریف این خانم نش  دو ع د پتو پشمی زرد  عااس

دست بردار ناود  رنگ که مخصوص مثموریت پ رم بود را یکی زیر پهن کرد و یکی رو کشی م سی  عااس
پ رم دستی روی سر عااس کشی  آرام گظت پسرم شما کوچك هستی سرما می خوری این برادرت از روز 

از پ رم و  گظتم خاله فری ه کهیطور هماناول به ب بختی عادت دارد تو در جای خودت راحت بخواب 
جریان من و مامان را مطرح کن  خوشاختانه جلسه منزل  هاخانماجازه گرفت در جلسه  استوار خ ابن ه

که  های پیش از چن  خانم باسواد از جمله خانم یزدانیبرخلاف جلسه بود خاله فری ه خاله فری ه
ردی سازی بودن  از طرفی ایشان بازاری بودن  با کلیه  ی هاخانوادهان ژان ارمری و دار درجههمسرشان ک 

در جلسه حاضر می شون  خاله  هاخانمنظر از  1رفت و آم  داشتن  در جمع  هاخانوادهآنها با تع ادی از 
با مامان خانم  گوی میه خانم باسواد و قرآن خوانی بودن  جریان را تعریف کرد ک به خانم یزدانی فری ه

با مامان خانم  هاخانمهرطوری دوست داری  درباره همایون صحات کنی  ما در اختیار شما هستیم همه 
اولًا خوش آم ی من از طرف دوستان که همه مادر هستیم و  گوی میبه او  در جلسه نشسته خانم یزدانی

گرفتاری شما و فرزن  تازه وارد شما همایون صحات  بهعی کوچك و بزر  داریم خواستم با هم راجهابچه
 بکنم جریان درگیری شما با این پسر چیست؟

یم شما خانم مهربان بچه دوست در غیاب ما این چن  سال چیزی از شما ن ی  گوی می خانم یزدانی
شما چنین خانمی  کنممیمن اصلًا باور ن کنیمیرا جمع جور  هابچهخوبی زن گی خودت و هب آقا فتحعلی

 ییهاخانماز زبان خودتان بشنوم جریان چیست این  خواهممیتن  و عصاانی باشی  من مانن  یك خواهر 
بظرمائی  ص  در ص  من و  رس میکه اینجا نشسته ان  جز خواهران خودمان هستن . آنچه که به نظر شما 
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گوش  هاخانمخواهران این گرفتاری را با امی  خ ا ح  خواهیم کرد، هرچه درد و دل داری بیو من و 
گظت صحات کردی من گوش کردم حال من  مامان خانم ی خانم یزدانیهاصحات. بع  از کنیممی

اصلًا  گوی می ی من ناراحت نشوی  خانم یزدانیهاصحاتشماها گوش کنی  امی وارم از  کنممیصحات 
حلی دارد ما دناال راه ح  هستیم بظرمایی ، مامان هیچ کن ناراحت نخواه  ش  چرا هر گرفتاری یك راه

در آخر هر  کنممیرا فراموش  هاصحاتمییوی  در طول صحات من کسی از من سوال نکن  که خانم 
 کن سوال داشت جواب خواهم داد.

من همسر اول استوار  ،اطلاع داری  کهیطور همان هاخانمبع  از چن  لحظه گظت  مامان خانم
اعزام  آذربایجان  شتو شهر پل شهر ماکو طرفبهبرای مثموریت  سال پیش فتحعلی56هستم،  فتحعلی

ن بودیم الاته خا اللهحایبدر شهر مرن  منزل پ رشوهرم تیمسار  و پسرم غلامعلی ش  من و دخترم فخری
خاری ن اشتم یك دفعه اطلاع پی ا کردیم  ساله بودن  م تی بود از فتحعلی1ساله و پسرم 1دخترم 
که مادر همایون باش  ازدواج کردن  ب ون اینکه من و خانواده پ ری او اطلاع  بتول نامبهبا خانمی  فتحعلی

ی هاعلتبه  من اه  شهر سیاه چشمه آذربایجان غربی هستم  دانیمیداشته باش . از طرفی همه 
ستم نزد پ ر و مادرم برگردم در نتیجه ناچار ش م منزل پ ر شوهرم بمانم مانن  توانمیمختلف با دو بچه ن

گرفتم ای  عه هبهرا نیه اری بکنم و تمام کار منزل و حتی پختن غذا را نیز  هابچهیك کارگر در منزل ، 
ت چنان برای من سخیی که اینجا نشستی  من درشاانه روز یك ساعت خواب ن اشتم روزگار آنهاخانم

دو طظ  کوچك خود گذشتم. چن  سال  خاطربهم خودکشی بکنم ولی خواستمیچن ین بار  گذشتمی
دو بچه در کنار آشپزخانه اتا  کوچکی مانن  زن ان زن گی  خاطربهاطلاعی ن اشتم  گذشت از فتحعلی

ای  قضاوت بکنی  با اینکه مجلن نشستهم مامان خانم گظته بود شما خانم محترم که در این کردمی
که من بخت برگشته  کردمیی سرشناس مرن  بودن  اما کسی باور نهاخانواده ءجز خانواده فتحعلی

دست های بتا اینکه یك روز متوجه ش م نامه گذشتمیسختی هعروس این خانواده باشم. روزگار من ب
معلوم  تا چن ی دییر خواه  آم  از قرار شاملو رسی ه به من گظت فتحعلی نخا اللهحایبپ رشوهرم تیمسار 

بیای  تا ب انیم جریان از چه قرار است روزها و  خانم موقع زایمان فوت کرده بایستی فتحعلی همسرش بتول
. سرانجام بع  از چن  سال ش می. این عمر من بود به خاکستر تا ی  گذشتمیپشت سرهم  هاشب



بانبرگشت به نزد پدر، ظلم     11   هاو مدرسه هایها، مهر

 

 

ن پ ر شوهرم خا اللهحایبحضور تیمسار ه   سرانجام برسیمیپی ا ش  گویا عزادار به نظر  فتحعلیسروکله 
 خونریزی ش ی  فوت نموده است. علتبهسر زایمان  فتحعلیخانم همسر دوم  رسی  معلوم ش  بتول

 سؤال کرد فتحعلی نخا اللهحایبمن و مادر شوهرم بیوك خانم )خانم بزر ( نشسته بودیم تیمسار 
شهر  گظت بع  از حادثه از مریوان در چه حال است فتحعلی هابچهبیو کجا هستی وضع زن گی خودت و 

 کن میهم در آنجا دفن گردی . تیمسار سؤال  مرحوم بتول  رهرزی منتا  ش م به شهر کوچك دیوانم
نزد خانواده  و جمشی  در حضور تیمسار گظت: پرویز ی آن مرحوم چه ش ن  چکار کردی فتحعلیهابچه

 علتبهپن گظت همایون کجاست؟ بچه آخری در کنار کتری خوابی ه بود س .همکاران آذربایجانی هستن 
رفت و آم  زیاد کتری آب جوش از بالای چراغ افتاد قسمتی از ب ن همایون مخصوصاً قسمت پای چپ 

در این موقع گریه کنان روی صن لی نشسته بود تیمسار در این وضع خیلی  کام  سوخت فتحعلی طوربه
پول خرج کردم که شما به م رسه نظامی افسری استخ ام شوی  ولی  ق رآنگظت  ناراحت ش  به فتحعلی

تیمسار در این  ی در آوردی این وضع زن گی تو هیچ سروسامانی ن ارد، بیوك خانم گظتدار درجهسر از 
موقع عصاانی نااشی  لطظاً راهنمائی بظرمایی  تیمسار گظت خانم کاری نمان ه تا من راهنمائی کنم مج داً 

گظتم از چن  قسمت ب ن به ش ت  کهیطور همانگظت  همایون چه ش  فتحعلی بالأخرهتیمسار گظتن  
 نرّانع  از م اوای اولیه به یکی از آشنایان همکار که اه  روستای سوخت، سریع او را به به اری بردم ب

که زن و شوهر بودن  موقتاً تحوی  دادم تا بع اً بتوانم فکری در  و خاتون سلما کاکا محم  نامبهبود  سنن ج
ای که تمام این مورد بکنم یك دفعه تیمسار ناراحت ش  گظت دیوانه چه کار کردی این ش  زن گی! بچه

تر از خودت دادی فعلًا روستاهای ما نه دارو دارن  اعضای ب ن او سوخته تحوی  دو نظر روستایی ب بخت
خودت این اجازه را دادی یك طظ  سوخته بی مادر را تحوی  آنها ب هی دییر با شما هطور بنه حکیم چ

 کاری ن ارم تیمسار داخ  اتا  خود رفت و اجازه ورود ن اد.

فردای همان روز بیوك خانم ما اری پول به من داد اتظاقاً هوا خوب بود ما وسای  را جمع کردیم به  
 ش یم بع  از م تی فری ه  رهشب وارد پاسیاه دیوان55هر ترتیب بود صاح اول وقت حرکت کردیم ساعت

ستن  شب در منزل ایشان بودیم صاح زود به اتظا  ان  در جریان کام  هخانم که اینجا نشسته
نزد  و جمشی  پرویز .منزل را آماده کردیم از جمله فری ه ،ن شناختمیان که مرا دار درجههای خانواده
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به اداره   ره بودیم بع  از یکسال فتحعلیپاسیاه دیوانال در خانم بودن . خلاصه م ت یکس فری ه
 منتا  ش . ژان ارمری ساز

به ساز منتا  ش   اینکه فتحعلی خاطربهنیز  آم ن  استوار خ ابن ه خانم هم به ساز بع  از م تی فری ه
پی ا ش  بلافاصله به به اری  ایشان هم انتاالی گرفتن . در ساز بودیم که چن  زخم کچلی عمیق در سر پرویز

را  ی سر این بچه چرکی ش ه بایستی مرتب م اوا شود سرانجام سر پرویزهازخمپاسیاه ساز بردیم دکتر گظت 
کاملًا مشخص گردد. دکتر گظت یك قوطی روغن مخصوص درست کردم گظت هر  هازخماصلاح کردیم تا 

بمالی  بع  از یك هظته بیاوری  نتیجه را  هازخمروز سر بچه را بشوری  بع  از خشك کردن روغن را آرام به مح  
خشك شون . روزی  کمکم هازخمتب ادامه ب هی  یك هظته گذشت را دی  گظت مر  بااینم. دکتر مج داً پرویز

زودتر خشك شود  هازخمیکی از زنان ق یمی را که همسایه ما بود مرا دی  سوال کردم چه کار بکنم این 
کچلی واگیری دارد خلاصه به من گظت: بع  از  گوین میی دییر هم آلوده شون . هابچه ترسممی

بمالی  من این کار را انجام دادم.  هازخمشستشوی سر بچه ما ار گوگرد را با روغن مخلوط کنی  آرام روی 
بخوابم. گظتم زود است بع اً بخواب. رفت گوشه اتا  آرام  خواهممیپرویر نزدیك غروب آم  منزل گظت 

او را دی  چیزی نیظت. بع اً  در چه حال است؟ گظتم خوابی ه فتحعلی آم  گظت پرویز خوابی . شب فتحعلی
از اداره  نیمه جان بود. فتحعلی در بیهوشی کام  بوده است. صاح زود او را بی ار کردیم پرویز فهمی یم پرویز

یکی دوبار آقاجان آقاجان گظت در نتیجه سریع او را به به اری پادگان رسان . دکتر  رسی  او را بغ  کرد . پرویز
یکی دوبار عطسه کرد یک فعه خون بالا آورد . دکتر گظت بو از  بع  از معاینه گظت بچه را چکار کردی ؟ پرویز

مالی ه؟ این دستور را چه کسی داده؟  هازخمرا که نیاه کرد گظت چه کسی گوگرد روی  هازخمکجاست؟ 
ل معاینه بود که گوگرد مغز بچه را متلاشی کرده. در همین موقع دکتر در حا  گوی میبه پ رم  آقای فتحعلی

بع  از چن  حرکت فوت کرد. دکتر گظت فوت بچه را بنویسی  به علت پاشی ن گوگرد روی زخم اتظا   پرویز
ی هاخانمرا در قارستان ساز که بالای یك تپه قرار دارد دفن کردیم در همین موقع  افتاد. سرانجام پرویز

کجا هستی؟ یك پسرت فوت کرد یکی  ن  بتولگظتمین  در حال گریه خوان میحاضر در جلسه آواز ماتم را  
 آواره ش ه است. رحمت خ ا بر شما باد!  هم در روستا و بیابان کردستان

مجلن بسیار زیاا و عرفانی بود. سرانجام بع  از  گظتمیکه خود در مجلن بود  خاله فری ه
 خواهیممی مامان خانم حالا ما گوین میکه در جلسه حضور داشتن   هاخانم، ی مامان خانمهاصحات
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ی خودتان را گظتی . چه کاری بایستی انجام ب هیم هاصحاتراجع به همایون با شما صحات بکنیم. شما 
 تکلیف همایون با شما روشن شود. 

 برای آخرین بار گوش کنی  مادر همایون که بتول هاخانمبا ص ای بلن  گظت: شما  مامان خانم
ام سال عمر من را به باد فنا داده و در ب ترین شرای  زن گی خود را گذران ه 53همسر دوم شوهر من باش  

و خانم  خواهم گرفت در این موقع خانم یزدانی و فرزن ان بتول تا زن ه هستم انتاام گذشته را از فتحعلی
ب بخت چه  ی بتولهابچهخان ماصر هستی .  مامان خانم شما و همسر شما فتحعلی گوین می فری ه

من در این  گوی میی آن جلسه که هرگز اسم ایشان برده نش  از جا برخاست هاخانمگناهی دارن . یکی از 
 به نام پرویز مامان خانم قات  فرزن  بتول دهممیهای ایران هر کجا باش  شهادت جلسه در دادگاه

خانم از پ رم  و فری ه اگر این کار را به پایان نرسانم. بع  از این جریان خانم یزدانی شم. نازن دنیا باباش می
که دختر خیلی مهربان و باهوش بوده از شهرستان  دعوت کرده و درخواست کردن  که خواهرم فخری

بنویسن  بیای  و همایون را برابر قانون همراه خود بارد.  در سنن ج برگردد. اگر نش  به خاتون سلما خوی
که در جلسه یی هاخانم. اول از شودمیبهتر از این است که بچه از بین برود. بع  از چن  لحظه پ رم وارد 

شما عزیزان من هستی  که هر ک ام از شماها برای من  گوی می.  کن میاری ززحمت کشی ه ان  سپاسی
. پ رم بع  از گظتیو کن میجریان را برای پ رم تعریف  قاب  احترام و جاییاه مخصوص داری . خانم یزدانی

برگردانم.  را از خوی بهترین راه این است هر چه زودتر فخری داردمیخانم اظهار  و فری ه با خانم یزدانی
همراه  دخترم فخری تا زنمامروز تلیراف مید.گردنمی بر نرّاناین کار درست است. ولی همایون به 

وضع بهتر خواه  ش .  با آم ن دخترم فخری گوی میحرکت کنن . پ رم در آن جلسه  داداشش جمشی 
گیرد. از طرفی کاملًا مواظب همایون هم هست. من از امور کارهای زن گی را به عه ه می چرا که فخری

این پیشنهاد شما بزرگواران  هاخانماین بابت اگر مثموریت دور و طولانی داشته باشم نیران نخواهم بود. 
 گوی می کش . خانم یزدانیع د سییار پشت سرهم می 9جا بود. در این فاصله صحات پ رم بسیار به

های دست شما زرد رنگ ش ه در نتیجه مواظب کشی . تمام انیشتسییار می نهایتبیخان  حعلیفت
تمام وجودم را  ده میخ ا شاه  است اتظاقاتی که به خاطر همایون رخ  گوی میخودتان باشی . پ رم 

تا باینم بع اً چه خواه  ش . آقای م خودداری کنم. توانمیدگرگون ساخته است. از کشی ن سییار ن
به م ت یکسال به آنجا منتا   های پاسیاه ژان ارمری بانهخ ابن ه اطلاع داری  برای بازسازی پرون ه
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بسته نش ه با ماشین اداره حرکت کنم.  را از م رسه بییرم تا جاده بانه هابچههای ش م. بایستی پرون ه
حرکت کنیم. خلاصه همه چیز فعلًا خاتمه یافت در اواخر آذرماه  وگرنه ناچارم با کاروان اسب داران به بانه

 خانم یك نامه به من داد گظت بانه م. موقع رفتن فری هیحرکت کرد به طور کام  به طرف بانه 5331سال 
شناس  و را می خانم مامان بتول دهی . عزیزهمسر ژان ارم حی ری می رسی ی این نامه را به خانم عزیزی

ام که چه کاری بای  انجام ب ه . ولی همایون جان گوش کنی  پسرم ما تا من در نامه به طور کام  نوشته
با مامان خانم در جلسه صحات کردیم و حتی قسم دادیم با شما سازش اخلاقی داشته باش . هر  ایان ازه

چه مامان خانم گظت شما بیویی  چشم. هر کاری را گظت اگر توانستی  انجام ب هی . اگر نتوانستی  بیو 
خانم  ای برای فخریخواه  آم . نیران نااش. من نامه م. در هر صورت خواهرت فخریتوانمین نماما

های خود را کاملًا بنویسی  و بخوانی . برو خواهرت نوشتم. برو به امی  خ ا ناراحت نااش. شب درس
. به یاد دارم آن روز هوا کمی ابری باش میکیلومتر  61 تا بانه خ احافا شما باش . خلاصه فاصله ساز

ش یم. کنار اداره  آذرماه بع  از دو ساعت وارد شهر کوچك مرزی بانه 33/3/5331بود. در تاریخ 
ی هاخانم. ما ساکن ش یم. بع  از چن  لحظه چن  نظر از اشتژان ارمری یك ساختمان سه اتاقه وجود د

جا کردن  ما به طور کام  مستار هها که دوستان ق یمی مامان خانم بودن  آم ن  و وسای  را جابژان ارم
حوی  و ت به م رسه نوبنیاد بانه نویسیاسمش یم. بع  از دو روز پ رم پرون ه من و برادرم سی علی را جهت 

بودن . فرد بسیار باشخصیت و بزرگوار  همان روز سر کلاس نشستیم. معلم ما آقایی به نام محم  ویسی
تا کجا پیش رفتی . گظتم تا آغاز صظحه اردک. درس اردک را با  سازمرحله اول از من سوال کرد پسرم در 

گظتن  پسر بایستی از اول مج داً دوره کنیم. بع   از چن   دفعهیک. دادمیهای کوچک نشان چن  جوجه
روز درس ما هم با شاگردان کلاس یکی ش . م تی گذشت. یک روز خانمی به منزل ما آم ن  و با مامان 

 خطاب کرد. من فهمی م خانم عزیزی خانم کار داشت. در این فاصله مامان خانم او را خانم عزیزی
خانم هستم. خانم خ ابن ه  ایشان هستن . رفتم جلو سلام کردم. گظتم من همایون پسر مرحوم بتول

نامه را خوان . به من گظت  ایان ازهای دادن  به شما برسانم. نامه را گرفت چون سواد داشت تا نامه
م آنجا به طور کام  صحات رویمیهمایون جان فعلًا من کار دارم. بع ازظهر فردا با هم به منزل ما 

 کنیم. می
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ها رفت و آم  داشتیم. ان و ژان ارمدار درجهبسیار جالب بود با خانواده  در بانه 5331زمستان سال 
. کلاس درس ما مرتب ادامه داشت. من شب و روز درس ش مین خود نزدیک کم به پایازمستان کم

علاقمن  بودم. اواخر اسظن  فرا رسی . امتحانات ما  نهایتبیم و می نوشتم. به درس و م رسه خوان می
شروع ش . نتیجه ثلث اول و دوم عالی و قاول ش یم.  پ رم  از کتاب فارسی و ریاضی هر چه سوال 

رد من تو همیشه موفق خواهی کرد من جمی وابیو بودم. پ رم خوشحال ش  به من گظت بارک الله بچه ک 
 بود. این را ب ان. 

تلیراف زده خواهرت  فرا رسی . اوای  اردیاهشت ماه بود . پ رم گظت عمو لطظعلی 5335عی  سال 
حرکت کردن  خلاصه بع  از سه روز خواهرم و زن عموم و  و زن عمو از خوی همراه جمشی  فخری

جلو آم   گظت همایون آم ی؟ گظتم بله داداش .  ش ن . برای اولین بار برادرم جمشی  وارد بانه جمشی 
مج داً گظت م رسه شما را قاول کردن  یا نه؟ گظتم آقاجان به هر طریای بود با شناسنامه ج ی  مرا 

با نمرات خوب قاول  . خلاصه بع  از امتحانات ثلث اول  و دوم من و برادرم سی  علینویسی کرداسم
. و از ایشان تشکر کرده به منزل ما کنن میدر خیابان دی ار  ش یم. چن  روزی گذشت پ رم با آقای ویسی

آقای شاملو سعی کنی   گوی می هم از پ رم تشکر کرده به پ رم . جناب ویسیآوردمیدعوت به عم  
را وس  سال از این شهر به آن شهر حرکت ن هی  از نظر درسی یک بام و دوهوا می شون  پ رم  هابچه

خ ا شاه  است هرگز نخواستم چنین باش  فرمایش جنابعالی کاملًا درست  جناب  ویسی داردمیاظهار 
ه  تا بع اً سروسامان پی ا کن . خوادهی میوضع ژان ارمری سازمان نظامی هستم فعلاً  است ولی من

 ص د انتاال به آذربایجان خ مت کردم به امی  خ ا در من چن ین سال است در کردستان گوی میپ رم 
خ احافظی  را به هیچ عنوان از شهر و دیار خود تکان نخواهم داد. پ رم با آقای ویسی هابچهدییر  .هستم

نویسی کن . ضمناً قالًا عر  کردم پ رم به قص  اسمشون  و پ رم از ایشان تشکر میکرده از هم ج ا می
آی  ولی به علت عارضه چشمی از معاینه پزشکی به تهران می در م رسه نظامی ارتش در دانشک ه افسری

گردد. ی تازه تثسین دوره پهلوی اول استخ ام میدار درجهمورد قاول قرار نمی گیرد ناچاراً در آموزشیاه 
در این زمینه بع اً مظص  توضیح خواهم داد. فردای آن روز عزیزخانم به من گظتن  همایون بع ازظهر بیا 

خانم را  مادرت بتول هو مرحوم نامه را کاملًا خوان  گظت من خاله فری ه منزل کار دارم. من رفتم
یم خانم خوب و تمام عیاری بود. رحمت خ ا بر او باد. عزیزم هر کاری داشتی  من با تمام شناختمی
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ی من فهمی م عزیزخانم خیلی با وجودم در اختیار شما هستم. هیچ نیرانی ن اشته باشی . بع  از م ت
نزدیکی دارد بع  معلوم ش  عزیزخانم و مامان هر دو اه  شهر سیاه چشمه هستن . و تمام  مامان خانم

از مامان خانم حرف شنوی داشت. هر چه  نهایتبی شناسن . خانم عزیزیبستیان هم ییر را می
 قاول داشت.  گظتمی

ش  تمام وضع زن گی را سروسامان داد. همه کار را شخصاً انجام     که وارد بانههمین خواهرم فخری
هر کاری داشتی  در ح  توان بیو  باش می. پ ر گظت دخترم از این تاریخ همایون در اختیار شما دادمی

است. در رابطه با همایون مواظب  و غلامعلی دخترم همایون برخلاف جمشی  .ده میبرای شما انجام 
فرا رسی  من و  5335باشی  چون کارهایی انجام داده من نیران همایون هستم. خرداد سال  مامان خانم

برادرم سی علی با مع ل خوب از امتحانات کلاس اول قاول ش یم . پ رم به پاس زحمات معلم ما جناب 
ردی که خیلی زیاا بود خری  گظت موقع دریافت  ویسی کارنامه قاولی شال را مؤدبانه یک شال کمری ک 

 ب هی .  تحوی  حضور جناب آقای ویسی

خانم واقعاً خوب  ی بتولهابچهخلاصه در جمع نشسته بودیم زن عمو  بیوک خانم به پ رم گظت 
خانم هم  و به خواهرش فخری ده میتمام کارهای بازار و منزل را انجام  هستن  مخصوصاً جمشی 

یک شب بیشتر نمان .  لطظعلی . از قرار معلوم همایون هم بچه کاری و باهوشی است. عموکن میکمک 
های آبی رنگ زیاایی داشت. و ایشان را درست و حسابی ن ی یم ولی زن عمو خیلی خانم مهربان و چشم

های سالیی بود گظتم زن عمو جان آن چشم 85چن  سال پیش تلظن کردم جویای حال او باشم در سن 
 ا را شکر. ص  سال زن ه آبی رنگ چطور است. گظت همایون جان هنوز همراه من هستن . گظتم خ

ه و یک دختر به نام ثریا داشت. بع  از چن  م تی زن عمو و لاله نام حایبباشی . و زن عمو یک پسر ب
ان ژان ارمری در چن  دار درجهرا ترک کردن . بع  از چن  روزی اواس  تابستان بود پ ر یکی از  بانه هابچه

باغ زیاایی داشت. از پ رم دعوت کرد روز جمعه با چن  خانواده دور هم باشیم. خواهرم  کیلومتری شهر بانه
مشغول آماده کردن غذا بود. به  عزیزخانم برای خری  روز جمعه بازار بودن . در این موقع مامان خانم و

شون . مامان در حال بازی بودن  متوجه نمی هابچهبطری ترشی را سریع بیاوری .  گوی می هابچهیکی از 
متوجه ش  به من  . یک مرتاه برادرم غلامعلیدادمیکرد ولی کسی جواب نخانم پشت سر هم ص ا می

گظت داداش بطری ترشی را به مامان برسانی . ولی کمی دیر ش ه بود. من سریع بطری را از گوشه حیاط 
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به مامان خانم رسان م. تا بطری را گرفت با حالت عصای فریاد زد چرا دیر کردی ؟ تا خواستم بیویم  گرفته
شما به من نیظتی با لاه بطری محکم به پیشانی من کوبی  به طوری که پیشانی من شکافته ش  و خون 

به طور ناگهانی وارد  و خانم عزیزی تمام اعضای ب ن مرا گرفت فریاد کشی م و افتادم. خواهرم فخری
سوال کرد جریان چیست یک دفعه مرا گوشه حیاط دی  که خون  حیاط ش ن  خواهرم از برادرم غلامعلی

صورت مرا پوشان ه و در وضع ب ی قرار گرفتم خواهرم فریاد کشی  گظت عزیزخانم مواظب خونریزی 
زد .  جلو آم  گظت خواهر مامان با بطری همایون را کار بکنم.  برادرم غلامعلیپیشانی همایون باشی  چه

خواه  کشت. خواهرم گظت تکلیف مامان خانم را  این خ ا نشناس سرانجام همایون را هم مث  پرویز
رسان ن . بع  از چن  لحظه دکتر  روشن خواهم کرد. عزیزخانم سریع به همراه خواهرم مرا به درمانیاه بانه

ای ن اریم. دور سر ایشان را با بان  محکم آم  گظت بایستی مح  شکاف بخیه شود. ولی فعلًا وسیله
قرص داده از  ود. دکتر بع  از پانسمان ما اریبن م که شکاف خون را جمع کرده و خونریزی قطع شمی

م. از طرف دییر خواهرم با مامان خانم که همان کرددرمانیاه خارج ش یم. من در منزل استراحت می
 وقتهیچبودی  پ رم  دارخانهاگر شما زن خوب و  گوی می. شودمیخانم باش  به ش ت درگیر  قمری

. اگر یکاار دییر فا  یک بار باریاز بین  خواهیمیی آن زن ب بخت را هابچه. حالا چرا کردمیازدواج ن
برم . اول شما را از بین میکنممیدست به کار خطرناکی بزنی آنیاه تماشا کن چه روزگاری برای تو درست 

بع  خودم را می کشم. مامان خانم شرف و آبرو برای پ رم باقی نیذاشتی؟ زن گی ما صحات مردم ش ه؟ 
وضع پیش برود ص درص  از بین خواه  رفت. آن وقت  پ رم روزی یک پاکت سییار می کش . اگر با این

 کردمیعلاقمن  بود. این بود که همیشه سظارش  به خواهرم فخری نهایتبیهمه ما از بین رفتیم. پ رم 
مواظب خانه و زن گی باشی . در نتیجه من نتوانستم همراه خانواده به باغ بروم. عزیزخانم نیز به خاطر من 

 از رفتن خودداری کرد با هم در منزل بودیم. 

راضی هستم و این محات شما را هرگز از یاد  نهایتبیدر این لحظه پ رم گظت عزیز خانم از شما 
خواهرم گظت شماها با آقاجان و سایر خانواده حرکت کنی . نیران نااشی . نخواهم برد. سپن عزیزخانم به 

 من و همایون در منزل هستیم. بروی  خوش باشی .
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در منزل مان یم. ایشان گاهی از  ب ین ترتیب آنها عازم باغ ش ن . روز جمعه من و خانم عزیزی
. بع  از م تی سردرد من کردمیدوست خانوادگی صحات  ری هخاطرات گذشته با مادرم و گاهی از خاله ف

بهاود  ایان ازهکم حالم تا های معین بنا به دستور دکتر به من داده،کمشروع ش . دو ع د قرص به فاصله
از صحرا آم ن . احوال مرا پرسی ن . عزیزخانم گظت کمی سردرد داشت به  یافت. پ رم و خواهرم فخری

امی  خ ا برطرف ش . خواهرم گظت عزیزخانم پ رشوهرتان حاجی محم  کمی روغن محلی مخصوص 
شو به مح  بری گی زخم بمالی ، تا بهاود یاب . بع  از  زخم داشتن  من آوردم گظتن  مرتب بع  از شست و

 . باش میبهتر ش . و آثار این زخم روی پیشانی من مشخص  کم کمم تی سرم 

. گذشتمی. در هر صورت روزگار من به سختی ش میسرانجام خواهرم شب و روز از من ج ا ن
 چن ین حادثه را پشت سر هم گذران ه بودم. این هم خواه  گذشت. 

های دوره گرد از یکی از همان فروشن ه نامن .می (ن ه های دوره گرد را )چرچیفروش در کردستان
سوال  مرا دی ه از مغازه های نزدیک به پاسیاه ژان ارمری بانه آم ه بود. اتظاقی در بانه نرّانروستای 

خیلی  از روزی که ایشان به این پاسیاه آم ه واقعاً وضع روستاهای بانه گوی میشناسن  کن  پ رم را میمی
رد هم دارد. فروشن ه  داردمیخوب ش ه است. اظهار  درست است همین را    گوی مییک پسر ک 

ریان را گردد. جبرمی نرّانخوشاختانه به روستاهای  خلاصه ایشان بع  از پایان کار خود در بانه خواهممی
آیا باز هم به آن طرف گذر شما  گوی می. مادرم کن میتعریف  م خاتون سلمابع  از دو سال برای مادر 

که موقع رفتن یک  ده میماه دییر خواهم رفت. مادرم او را قسم  تا یک :گوی میفروشن ه  ؟خواه  افتاد
به موقع نامه را از مادرم  ده مینامه دارم اگر زحمت نااش  آن را به پسرم همایون برسانی . فروشن ه قول 

دار ما نزدیک پاسیاه ژان ارمری اتظاقاً برادرم . توس  آقای عثمان مغازهرس می گرفته بع  از چن  روز به بانه
. برادرم از ده میبرای برادر شما همایون این نامه را آورده تحوی   نرّاناین آقا از  گوی میرا دی ه  غلامعلی

گردد. من داخ  حیاط بودم. برادرم مرا ص ا کرد گظت همایون مژده هر دو تشکر کرده به منزل برمی
خاتون سلما برای شما نامه فرستاده بیا برای شما نامه را  نرّانگظتم داداش چه ش ه است؟ گظت از 

بخوانم. من نامه را گرفتم و بوسی م و روی قلام گذاشته، بلافاصله نامه را به خواهرم دادم گظتم 
امه را باز کرد. تا آخر برایم خوان . به آم ه برایم بخوانی . بلافاصله خواهرم ن نرّانخواهرجان این نامه از 

  :این قرار بود خاطر دارم مادرم خاتون سلما شعر جالای با زبان ساده نوشته بود. از
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  مرسیمی م تا به بانهکردمیواز اگر بال داشتم پر 

 به سویش از قول من باوس دست و رویش. رویمیای نامه که  

خانم مهربانی بوده برای شما.  ش . گظت همایون از قرار معلوم خاتون سلماخواهرم خیلی خوشحال 
گظتم خواهر جان میو خانم بیو مادر خوبی بوده. خواهرم گظت حایاتاً مادر مهربانی برای شما بوده. 

 دلسوز که شما را با آن وضع بزر  کرد. واقعاً خ اون  به او باای عمر ب ه . 

بع  از م تی من و خواهرم مج داً به دکتر مراجعه کرده دکتر سرم را معاینه کرده گظت زخم خلاصه 
خطری در پیش نیست. ضمناً به من گظت ق ر خواهرت و خانم عزیز را  گونههیچهظتاد درص  جمع ش ه و 

را بوسی م  ب انی . و هرگز فراموش نکن پسرم. از خواهرت تشکر کن . من بلافاصله دست خواهرم فخری
ی فرار کنی. از امروز توانمیممنون . خواهرم خن ی  و گظت دییر ن خو برای اولین بار به زبان ترکی گظتم چ  

 ترک آذری ش ی. دکتر به خواهرم گظت خانم شاملو از ضربات ناگهانی مواظب باشی .  ۀبچ

در اوای  مهرماه در کلاس دوم ابت ایی . ش میبه پایان خود نزدیک  5335خلاصه تابستان  سال 
خیلی علاقمن  بودم.  نویسی کردیم. با شو  و علاقه درس را آغاز نموده من در حایات به شهر بانهاسم

مهربان بودن . از  نهایتبیچون محی  کوچک و کوهستانی و مردمان خوبی داشت و معلمان کلاس ما 
مثموریت پ رم جهت بازسازی و تکیم   5335آذرماه سال  31ته بود در تاریخ آغاز درس ما سه ماه نیذش

های ژان ارمری در تمام خانواده خاتمه یافت. یک شب قا  از حرکت از بانه ها در پاسیاه شهر بانهپرون ه
منزل ما جمع بودن . من شخصاً از عزیزخانم تشکر کردم. مخصوصاً خواهرم به عزیزخانم گظت از شما 
سپاسیزار هستم. روزگار پیچ و خم زیادی دارد. باز دوباره شما را خواهیم دی . پ رم گظت عزیزخانم به 

باش  من در خ مت ایشان خواهم بود. سرگروهاان حی ری همسرتان گظتم هر کاری در ژان ارمری داشته 
 سپاسیزارم خانم امی وارم همیشه در زن گی موفق باشی . 

در  پ رم مج داً پرون ه م ارس مارا گرفته من و برادرم سی  علی 5335دی ماه  1خلاصه در تاریخ 
ناچار ش یم با یک کاروان  به ساز ثلث اول کلاس دوم قاول ش ه بودیم. به علت بسته بودن جاده بانه

شش اساه وسای  منزل و خانواده  به طرف ساز حرکت کردیم. در طول راه من جلوی اسب خواهرم 
در آن  بالأخرهافتادم.  نرّانحرکت کرده و مواظب ایشان بودم. در مسیر داخ  جنی  به یاد روستاهای 
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کنار جاده به ما نیاه    هابچهظهر به ساز رسی یم. نزدیکی ساز  53هوای بارانی نزدیک به ساعت 
ن  و تعجب داشتن  اینها از کجا آم ن . سرانجام مانن  اسیران جنیی وارد ساز ش یم. پ رم قالًا کردمی

 اتا خوب دارای چهار به طور کلی ساختمان  اداره ژان ارمری اجاره کرده بود.یک حیاط مسکونی نزدیک 
جا ش یم. چن  روزی گذشت به ههای زیاا داشت. بع  از چن  روز کاملًا جابو انااری و حو  آب و درخت

نام داشت.  خانم جلیلینویسی کردیم. معلم کلاس دوم ما ساز اسم همراه پ رم در م رسه حکمت
ای . گظتیم همسرشان استوار شهربانی ساز بودن . از ما دو برادر سوال کرد. کتاب فارسی را تا کجا خوان ه

اگر کوچکترین اشتااهی داشتیم  کردمیای . هر وقت از ما سوال تا صظحه دهاان گظت خیلی عاب افتاده
. به طوری که درس خوان ن را فراموش دادیمست فشار توانمیتا  دادمیم اد را بین دو انیشت ما قرار 

خیلی فر  داشت. یک روز املا داشتیم. من دوبار جمله را سوال  یم. در ک  م رسه ساز با بانهکردمی
هر چه  گظت حالا آم  دست مرا گرفت از کلاس بیرون ان اخت بع اً  کردم. بلافاصله خانم معلم جلیلی

 سوال داری بپرس و رفت داخ  درب کلاس را بست. شب آن روز به پ رم گظتم آقاجان خانم معلم جلیلی
خیلی خوب  . گظتم آقاجان بانهکن میعصاانی ش ه از کلاس شاگردان را بیرون  کنیممیوقتی که سوال 

بود. پ رم گظت دفتر شماها را باینم. دی  گظت چرا اینطوری ش ی ؟ وضع نمرات شما خوب نیست. 
به من گظت یک بام و دوهوا بودن واقعاً این بزرگوار درست  در بانه پ رم گظت آقا معلم ویسی دفعهیک

. هر مثموریتی حرکت کنم ایستی به طرف آذربایجان  گذاشت.  من باثر خواه هابچهگظت. در درس 
 یم در یک مح  ثابت هستن  و به درس آنها لطمه نخواه  افتاد. هابچه دانممیداشته باشم ولی 

ن  و منظره زیاایی پی ا کرده بود. بع  کردمیخواهرم با یکی از دوستان خود درخت حیاط را اصلاح 
 فری ه گوین میخار داری گظت از همسایه ها پرسی م   چن  روزی از خواهرم سوال کردم از خاله فری ه از

هم در مثموریت اطراف  و آقای استوار خ ابن ه رفته ضی مادرشان به شهر میان وآبخانم به علت مری
 میان وآب هستن . امکان دارد تا چن  روز دییر برگردد.

حال ساباه چنین سرمایی در ساز وجود هن  تابگظتمیسرد بود.  نهایتبی آن سال زمستان ساز
کوچکی  اتا اظهار داشت که من زیر کرسی نخوابم.  کردمیدوباره ایجاد ناراحتی  ن اشته. مامان خانم

بخوابم. خواهرم جریان را فهمی  چن ین بار به مامان خانم  اتا داشتیم ب ون بخاری قرار بود من در آن 
تذکر داد ولی نش . بار آخر خواهرم ناراحت ش . گظت مادر من شما خودتان مادر چن  بچه هستی  این پسر 
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بخوابی  اگر توانستی من و  اتا سرد بی بخاری بخواب . پن شما خودتان یک شب در  اتا   در آن توانمین
دخترم سی علی و همایون را کنار هم جا درست کنی  .  خوابیم. پ رم گظت فخریمی اتا همایون در آن 

م. تا گظتمیقصه همایون کنار دیوار سی علی نزدیک کرسی هر دو راحت بخوابن . من برای سی علی 
. امتحانات ثلث دوم هم خاتمه یافت ش مییم. زمستان سرد به پایان خود نزدیک رفتمیکم به خواب کم

آغاز ش . چن   5333ولی وضع ما خیلی تعریظی ن اشت. خلاصه ایام عی  نوروز فرا رسی . فروردین سال 
ریال  51الی  1یم. عی ی ما گرفتمی ی روز تعطیلات عی  نوروز را با شادی و خرمی گذران یم. مرتب عی

ریال .  برادرم سی علی اعترا  داشت که  5ریال  عادی 3بود. پول خوبی بود. برای بازی تخم مرغ رنیی 
. به برادرم سی علی گظتم این رسم دهممیپن  هابچهچرا تخم مرغها را در بازی می برم پن از بازی به 

فرا رسی . امتحانات  5333قاول کنی . در هر صورت خرداد ما سال  بازی ما است. بای  شما این بازی را
ی مختلف از ثلث آخر کلاس دوم مردود ش یم هاعلتثلث سوم ما شروع ش . متثسظانه ما هر دو برادر به 

ی ناخواسته پ ر ما بود. یکی از عاملهای مهم هامثموریتو مع ل قاب  قاول را نیاوردیم. این نتیجه همان 
و  هانامهبود  که رادیو تهران مرتب بر  5333بودن . در اوای  مرداد ماه سال  خانم معلم جلیلیدر اص  

وزیر وقت بودن . سر وص ا و  . دکتر مص  کردمیراپخش  ی هایی  بر علیه دکتر مص  نرّانسخ
ردها از شهرهای نزدیک  38رادیو سراسر ایران را فرا گرفته بود. روز ی هانامهبر  مردادماه فرارسی . تمام ک 

رفته و در آنجا به سر  وارد ساز ش ن . قا  از این برنامه شاه ایران مملکت را ترک گظته به کشور عرا 
آیا چه خواه  ش ؟ از هیچ چیز خار . در کوچه و خیابان اطراف شهر ساز ملت نیران بودن . که بردمی

ن  گظتمیدسته دییر  ن  مر  بر مص  گظتمین اشتم. سرانجام ملت دو دسته ش ه بودن . یک دسته 
مر  بر شاه. پ رم  و تمام نظرات اداره ژان ارمری در آماده باش کام  بودن . ما چن  نظر از دوستان امثال 

دور می ان جمع شویم  خواهیممی هابچهآقایی پی ا ش  گظت  دفعهیکه ایستاده بودیم. خود در اول کوچ
ما چن  نظر حرکت کردیم. دور می ان اجتماع بزرگی ایجاد ش ه بود. ما هم وارد ش یم. سروص ا شروع ش . 

ا دی م ب و ب و بع  از چن  لحظه خواهرم فهمی  بلافاصله از دور با دست به من اشاره کرد بیا تا خواهرم ر 
منزل هستن  بیا مواظب آنها باشیم.  هابچهآم م آن مرد گظت کجا؟ گظتم خ احافا خواهرم گظت همه 

وارد حیاط ش م به خواهرم گظتم نیران نااش با یک چوب دستی پشت درب حیاط تکیه داده نشستم و 
و می خن ی  به یکی از دوستانش که مث  ما بود  کردمیدوپای خود را دراز کردم. خواهرم از دور نیاه 
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ن  درود بر گظتمینشستن همایون را نیاه کن مثلا نیهاان ماست. خلاصه ملت قا  از ظهر  گظتمی
آنها یک نظر  . مردم تهران از داخ  بازار حرکت کرده سردستهن  مر  بر مص  گظتمی بع ازظهر مص  

که یکی  در نتیجه دکتر فاطمی شودمیبه نام شعاان جعظری یا شعاان بی مخ ، زد و خورد عجیای ایجاد 
از اعضای دولت وقت بود به همراه چن  نظر در خیابان توپخانه آن موقع کشته می شون . از نظر شاخه 

فعالیت چشمییری را از خودشان نشان داده بود. همین امر باعث ش  که شاه  زاه ی سرلشکرنظامی 
و  . در نتیجه دکتر مص  شودمی. و بییر بییر در همه جا شروع گرددمیپهلوی دوم از کشور عرا  باز

داً به کاخ مرمر و پهلوی دوم مج  گرددمیآرام کم کمیارانش دستییر و بازداشت می شون . تهران 
روز به منزل آم ن . اوضاع  و احوال را پرسی  گظت چه خار؟ موقعی که پ رم  9. پ رم بع  از گرددمیباز

به  کشی مییم خواهرم گظت آقاجان چا ر سییار ش میاز بوی توتون سییار ناراحت  کردمیصحات 
کجا هستن ؟ خواهرم گظت منزل  و غلامعلی خودتان رحم کنی . بع  از چن  لحظه پ رم سوال کرد جمشی 

ان ژان ارمری  می باشن . پن در منزل کسی ناود؟ خواهرم گظت : فا  همایون. پن نیهاان دار درجه
فا  بخن ی . خواهرم  کنممیمن تو بودی با همایون. در این لحظه خواهرم گظت آقاجان چیزی تعریف 

اظهار داشت همایون با یک چوب دستی که از خودش بزرگتر بود پشت درب نشسته دو تا پای خود را دراز 
از  خوردمی من نیهاان هستم کسی حق ن ارد بیرون برود. در این موقع پ رم چای  گظتمیکرده مرتب 

م مواظب همایون گظتمییاد داری  به شما  خن ه استکان چای روی لااس پ رم ریخت. پ رم گظت فخری
 باش بچه ی زیرک و نترسی است برخلاف برادرهای دییرت. 

های خلاصه بع  از چن  روز رادیو تهران اعلام کرد در تهران آرامش برقرار است. کلیه مغازه
شروع کرده و مملکت  بازار تهران باز است و فعالیت شروع ش ه است. نخست وزیر ج ی  کار خود را

. از داخ  و خارج نیرانی ن اریم حاو  کلیه کارمن ان دولت پرداخت بردمیدر امن و امان بسر 
. واقعاً خسته و کوفته کردمیخ مت  خواه  ش . خلاصه پ رم چن ین سال بود در منطاه کردستان

را داشت. درست در اواخر مرداد ماه سال به فکر انتاال از ژان ارمری کردستان کم کمش ه بود. 
بود هظتمین برادر من به نام حسن به دنیا آم . جمعاً شش برادر و دو خواهر یعنی اعضای  5333

نویسی کردیم. امسال در کلاس دوم اسم 5333خانواده ما به ده نظر رسی . سرانجام اول مهر سال 
و  دادمیداشتیم که خوش لااس و با حوصله  و خیلی عالی درس  معلم خوبی به نام آقای حسنی
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برادرم سی علی بهترین نمرات را  . در همان روز اول م رسه من وکردمیسوال  هابچهمرتب از 
ردی هم صحات گظتن  شاملو شنی ه داشتیم . آقای حسنی ؟ الاته کمی از جریان خودم کنیمیام ک 

ردی سوال کرد با این نمرات چرا مردود ش ی ؟ گظتم از بانهرا گظتم. ب آم یم به معلم کلاس  ع  به ک 
. گظتن  بن ه خ ا آشنا ناودیم در نتیجه مردود ش یم. گظتن  معلم شما که بود؟ گظتم خانم معلم جلیلی

ست سروص ای شاگردان را تحم  کن . خلاصه آن سال توانمیناراحتی اعصاب داشت. این بود که ن
سوزدار بود. به طوری دست و روی انسان را سیاه  سرد و نهایتبیزمستان کردستان طاق معمول 

مسئول هستی  صاح زود آتش ذغال  . خواهرم به من گظت یک روز شما و یک روز غلامعلیکردمی
م و داخ  منا  کردمیصاح آتش را درست  6درست کنی  برای منا  کرسی. من هر روز ساعت 

ریخته روی آن را با خاکستر می پوشان م تا آتش از بین نرود. و کرسی همیشه گرم و مطاوع باش . 
وبت خود را انجام ن ادی؟ حق ن اری زیر کرسی بخوابی. ن یک روز خواهرم فهمی  گظت غلامعلی

میر نیظته بودم یک روز شما یک روز همایون. چرا نوبت خود را انجام ن ادی؟ دی م خواهرم خیلی 
. به خ ا هیچ ناراحت هم دهممی. گظتم خواهرجان من که هر روز انجام کن میج ی صحات 

. خلاصه زمستان آرام آرام سپری ش . مسئولیت کرسی نیستم. گظت نش  این بای  مسئولیت را ب ان 
. درختان از خواب زمستانی بی ار رس میما هم به پایان خود نزدیک گردی . اسظن ماه از راه 

. اواخر اسظن ماه بود. خواهرم گظت ناهار کردمین . بادهای ملایم بهاری آنها را نوازش ش می
آبیوشت آذربایجانی داریم. یکی از دوستان من مهمان ما هستن . همایون جان برو سرچشمه 
ما اری سازی بیابانی پونه و ریحان بچین بیاوری . من در منزل می شورم. ولی سریع بیا دیر نکنی  

ا اری از شهر فاصله داشت. مح  خیلی . من بلافاصله حرکت کردم سرچشمه مشوممیمن نیران 
زیاایی بود. اطراف آن چشمه درختان خیلی بزر  و جوی آب بزرگی داشت. اطراف چشمه گشتم یک 
یک سازیها را می چی م یک کاسه مسی کوچک داشتم تا جا داشت چی م سریع آوردم منزل. 

 ا کنم. گظتم قاول های خوب پیگشتم تا سازیخواهرم گظت نیران ش م دیر کردی؟ گظتم می
عزیزم زحمت کشی ه معلوم است قاول دارم. عی  نوروز  برادرقاول نکنم.  شودمیداری؟ گظت میر 

فرا رسی . من و برادرم سی علی با بهترین نمرات و مع ل بالا قاول ش یم. ایام عی  نوروز  5333سال 
ادر و بستیان ایام فراموش روزهای شادی بخش مخصوصاً با گرفتن عی ی از پ ر و م هابچهبرای 
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با دختر زیاای خود  شاد هستن . مخصوصاً خاله فری ه هابچهنش نی است. و بزرگان نیز به شادی 
آم ن . دور هم جمع ش ه  از میان وآب ژاله خانم و پسرشان آقا نادر و همسرشان استوار خ ابن ه

 ساز یدر دو کیلومتر  .بودیم. واقعاً دوران نیمه جوانی را ناای  فراموش کرد. روز سیزده ب ر فرا رسی 
درختان بی  و سنج های کهنسال سر به آسمان کشی ه نشسته بودیم. تمام مردم  دکنار زرینه رو

نیز برای سلامتی همه ما دعای خیر  پ رمو مراسم شادی برپا کرده بودن . های زیاا پوشی ه لااس
ان که با هم نشسته بودیم گظتن  اگر شما منتا  دار درجهتمام  :به خواهرم گظتپ ر  سپن کرد.می

گظت: تا دخترم در  نیز در جواب به آنها باشی . پ رم هابچهبایستی بیشتر مواظب  ش ی به آذربایجان
  توانمیمنزل هست از نظر همایون هم مشکلی ن ارم. سختی همایون این چن  سال است. بع اً 

جوهره این کار را دارد. و در این مورد ایمان دارم. سرانجام بع   دانممیخودش را جمع و جور کن . و 
خرداد سال روع ش . در تاریخ یم. کلاس درس شاز پایان تعطیلات عی  نوروز مج داً عازم م رسه ش 

امتحانات من و برادرم سی علی خاتمه یافته در نتیجه با مع ل خوب قاول ش یم و از معلم  5333
تشکر کردیم. پ رم گظت به این نتیجه رسی م بایستی به یکی از  خوب و مهربانمان آقای حسنی

ی هامثموریتیم به علت هابچهمنتا  شوم. وگرنه  شهرهای آذربایجان غربی مخصوصاً خوی
  رسیمیواگذاری از نظر درس عاب خواهن  افتاد. چن  روزی گذشت . پ رم آم  کمی ناراحت به نظر 

سال در کردستان خ مت کردم و تمام  31خواهرم سوال کرد جریان چیست؟ پ رم گظت: اولًا 
های ژان ارمری را بازسازی کرده و خ مت کردم. دییر بیش از این در توانم نیست، در کردستان پاسیاه

بزر  ش ن  شما  هابچهباشم. در نتیجه گزارش انتاالی را داده بایستی به آذربایجان منتا  شوم. گظت: 
ن  مان  اگر هم به یک جا خواه هابچهبایستی ازدواج بکنی. بهترین کار این است منتا  گردم. کم کمهم 

ی که قالًا گظته ش  پ رم طور هماننیرانی نخواهم داشت.  هابچهی دور اعزام شوم در مورد هامثموریت
های من نمونه خ  پ رم را در از نظر پرون ه اداری خ  بسیار زیاایی داشت. به امی  خ ا در اواخر نوشته

ز چن  روز پ رم نامه انتاالی خود را به همراه خود کتاب کپی خواهم کرد و شما عزیزان خواهی  دی . بع  ا
مرکز ناحیه ژان ارمری بود برده، فرمان ه ژان ارمری بع  از مطالعه نامه پ رم و اطلاع یافتن و  به سنن ج

از پ رم ق ردانی کرده با نامه انتاالی وی موافات   ره، دیوان ، مریوان های بانهکام  ش ن پرون ه پاسیاه
در ح ود دو  انتاال یاب . جریان انتاال پ رم نمای . که به آذربایجان غربی ژان ارمری شهرستان خویمی
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نامه انتاالی و تسویه حساب ژان ارمری ساز خاتمه  31/1/5333ماه طول کشی . سرانجام در تاریخ 
به علت مریضی  پ رم آماده حرکت به سوی آذربایجان ش . بع  از تعطیلات عی  خاله فری ه یافت و

مادرشان مج داً به میان وآب بازگشتن  و از جریان انتاالی پ رم مطلع بودن . من در اسظن ماه سال 
ماه خیلی بزر   1م. در طول داخ  حیاط یک نهال درخت چنار از کنار رودخانه آورده آن را کاشت 5333

یم منزل را تحوی  ب هیم من کنار خواستمی. روزی که منزل ما فردی بود به نام حاج علیش . صاحب 
دوم . یک روز فرا خواه  رسی  که تو پر و بال درخت خود نشستم گظتم من به دناال سرنوشت خود می

باز کردی و به آسمان ق  کشی ی و زیاا ش ی. اگر دست تا یر مرا زن ه گذاشت خواهم آم . و شاخ و 
به حاج آقای علی گظتم این یادگار مرا تا این منزل برقرار است مواظب )بر  زیاای تو را خواهم بوسی . 

یون به خ ا همیشه به فکر شما هستم. این امانت را خوب نیه اری باشی  . حاج علی گظت: پسرم هما
نیستم در کنار درخت بزر   خواهی آم . از شما تااضا دارم اگر آم ی دی ی من دانممیخواهم کرد. 

دفاع ما س به علت زمان سرافراشته خود یک فاتحه برایم بخوانی . سرانجام بع  از سی سال در 
ز انتاال یافتم. بع  از چن  روز سری به آن مح  زدم . دی م حیاط را کوبی ه و مثموریتی که داشتم به سا

یک آپارتمان سه طااه ساخته ش ه است. جلوی آپارتمان درخت چنار همچنان سر به آسمان کشی ه و 
ی که گظته بودم رفتم جلو درخت را بوسی م و طور همانمحکم و استوار روی پای خود ایستاده است. 

از حیاط خارج ش م و خود را به اتوبوس رسان م. خواهرم گظت  سپن (ج علی فاتحه را خوان م.به نام حا
من منزل را به حاج علی تحوی  دارم. در همین موقع پ رم از راه رسی .  دانممیآقاجان نیام ه گظتم ن

بودم. با جناب م یر و  هابچهخواهرم گظت بابا کجا بودی. دیر ش . پ رم گظت : مشغول تحوی  پرون ه 
م. بع  از چن  لحظه اتوبوس ما برای همیشه از شهر ساز کردمیخ احافظی  هابچهمعلم  آقای حسنی

کیلومتر بود. جاده  به طور کلی آسظالت ناود.  نزدیک  61حرکت کرد. فاصله ساز تا میان وآب ح وداً 
یم همیی وارد منزل ش یم. ایشان حیاط بزرگی دانستمیرا  هظهر بود. چون آدرس منزل پ ر خاله فری 

ها وجود داشت . در قسمت غربی، باغ بزرگی منزل را احاطه کرده و خیلی زیاا بود. در باغ انواع میوه
برویم باغ. خاله  هابچهگظتم اجازه هست با  داشت. بع  از اینکه وسای  را پیاده کردیم به خاله فری ه

ا اری انیور گظت: رفتی  ما اری انیور خوب تمیز کنی  و بیاوری . بلافاصله دوی م داخ  باغ م فری ه
باغ واقعاً طایعت زیاایی داشت. به طوری که کنار کوه قرار گرفته بود و آب روان  چی ه و آماده کردم.
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تحوی  دادم.  ها را با آب تمیز شستم و به خاله فری هدر گوشه باغ جاری بود. موقع آم ن میوه خنک
نیاه کن چا ر انیورها را با سلیاه داخ  جعاه چی ه است.  به پ رم گظت: آقا فتحعلی خاله فری ه
ای مخصوص به خود دییر حوصله این کارها را ن ارن . ولی همایون یک سلیاهی هابچهپ رم گظت 

دارد. خلاصه بع  از م تی داخ  باغ نشسته بودیم . پ رم گظت م ت سه سال خ مت من باقی مان ه 
همایون را دوست  هایتنبی هست. فخری است. اگر مثموریت یا جایی دور اعزام شوم دخترم فخری

در مورد  صورتاین. در هستم ازدواج نکرده من هم بازنشسته خواهم ش  و منزل دارد. تا فخری
ست. خانم بزرگوار از محات و راهنمایی شما ا نسات به همایون نیرانی ن ارم. بایه با خ ا مامان خانم

م بیویم مادر خوبی برای همایون بودی. امی وارم توانمییک دنیا سپاسیزارم. در طول این سه سال 
از خ اون  بزر  پاداش خیر بییری . من بن ه خ ا هستم و همیشه دعاگو بوده و خواهم بود. 

در انتهای باغ زیر  برای آخرین بار من و خاله فری هبع ازظهر همان روز که قرار بود فردا حرکت کنیم 
در حالی  . خاله فری هدادمیسایه درختان چنار نشسته بودیم. باد ملایم شاخ و بر  درختان را نوازش 

ی هر کجا شو مواظب باشی  به من گظت همایون از من ج ا می گظتمیی مهربان خود هابچهکه به 
خواستیاری کردن . ولی قاول  خانم از تاریز ام برای فخریهستی مواظب خودتان باشی . شنی ه

ن اشت. در هر صورت هر چه مامان خانم گظت قاول کنی  و برای من نامه بنویسی . تا از احوال و 
ت گرفت. ش می. نزدیک غروب بود. وزی ن باد ک ش میسرد کم کمزن گی شما در جریان باشم. هوا 

. در این موقع خاله کردمی. و قرمزی و زیاایی خود را پنهان ش میها ناپ ی  آفتاب داشت پشت کوه
گریه کنان  خانم به خیر. گظتم: مادرم این باغ را دی ه بود. خاله فری ه گظت: یاد مادرت بتول فری ه

گظت آری عزیزم. من و مامان در این باغ با هم روزگاری داشتیم. من در یک لحظه فکر کردم مادرم 
 .برایم بود. همیشه به خاطر دارمای را بغ  کردم صحنه ناراحت کنن ه کنار من نشسته خاله فری ه

بلافاصله گظتم خاله جان خودتان را ناراحت نکنی . من بایستی به دناال سرنوشت خود باشم. 
صاح بع  از  8به کجا خواهم رفت و چه روزگاری در پیش دارم. سرانجام فردا ساعت  دانممین

در طول کم کم( ش یم. بع  از چن  لحظه اتوبوس )ارومیه عازم رضائیه خ احافظی از خاله فری ه
م. بع  از چن  لحظه با دست خ احافظی کرده و از ش میدورتر  خیابان حرکت کرده از دی  خاله فری ه

  او ج ا ش م. به یاد او هستم و همیشه خواهم بود.
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 و خاطرات مدرسه زندگی در شهرستان خوی

تابع هنگ ژان ارمری  رسی یم پ رم گظت چون ژان ارمری خوی سرانجام نزدیک ظهر به ارومیه
بایستی فرمان ه ناحیه ژان ارمری ارومیه در مورد انتاال من موافات نمای . فردا تا آخر وقت  باش میارومیه 

 8. فردا صاح ساعت  کنیممیحرکت  همان روز به خوی بع ازظهراداری جواب را خواهم گرفت. اگر ش  
استااال خوبی داشته به ایشان پ رم به ژان ارمری ارومیه مراجعه خوشاختانه فرمان ه ناحیه از پ رم 

زحمات شما در مورد کام  کردن بخش اداری از نظر پرون ه سازی هرگز فراموش نخواه  ش .  گوی می
ناحیه ژان ارمری باز به شما احتیاج دارد. پاسیاه ژان ارمری  سرکار استوار فتحعلی کن میفرمان ه ناحیه اضافه 

به  دهممیها را بازسازی کنن . دستور فرستادم نتوانستن   پرون ه داردرجهوضع خوبی ن ارد. چن ین نظر  سردشت
این پاسیاه هم سروسامان  .مثموریت صادر نمای ماه  8برای شما به م ت  العاده شغ فو  هراه با طور مثمور و

ب هی . بع اً هر کجا که شما انتخاب کردی  بع  از م ت تعیین ش ه من موافات خواهم کرد. نامه شهر 
دلخواه خودتان را با خ  خودتان بنویسی . من منتظر دو نامه شما هستم. یک نامه مثموریت به پاسیاه 

یی جاجابهمرخصی تااضا کنی  برای استراحت و روز  1سردشت دوم نامه انتاالی به شهر دلخواه و م ت 
ش ن خانواده شما به مثموریت سردشت  جاجابهخانواده موافات حاص  است. بع  از پایان مرخصی و 

اعزام شوی . من قالًا گظته بودم پ رم از نظر کار اداری واقعاً در ح  عالی بود. در طول یک ساعت 
و تااضای هظت روز مرخصی را آماده کرده  ه شهرستان خوینامه مثموریت به سردشت نامه انتاالی ب

 گوی میشاملو خودتان اق ام کردی ؟ پ رم  گوی می. فرمان ه ناحیه رسان میبه عر  فرمان ه ناحیه 
دارد ای کاش تع ادی مث  شماها را در ک  ژان ارمری می بله قربان. فرمان ه ناحیه مج دا اظهار

داشتیم. افسوس که بازنشستیی شما هم نزدیک است. با پ رم خ احافظی گرمی داشته ایران 
 سپن  یک جظت چکمه نظامی درجه یک و یک طاقه کمربن  حمای  به عنوان پاداش در حضور
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نمای . سرانجام در تاریخ اه ا می به پ رم ان ناحیه ژان ارمری ارومیه ضمن ق ردانیدار درجهافسران و 
زبان شخصی که  سالیی بودم. نه  59ش یم. من در آستانه  طور کلی وارد شهرستان خوی به 3/6/5333

نه آشنایان کردستانی کسی در اطراف من ناودن . فکر کردم بایستی وارد مرحله ج ی ی ش ه باشم.  ب ان  کردی
عزیز هستم تاریااً کام  یاد گرفته و خیلی آسان  از طرفی خوشاختانه زبان ترکی را که م یون خاله فری ه

در این مورد هیچ گونه مشکلی ن اشتم. بع  از چن  ساعت با آوردن وسای  منزل وارد  م.کردمیصحات 
ش یم. برخورد زن عمو و مادرشان زشت و ناامی کنن ه بود. با ایجاد داد و بی اد و  خانه عمو لطظعلی

حق داشتن  ما یک  عمو لطظعلیبه هم زدن . از طرفی زن عمو و  هابچهسروص ا جو حیاط  و منزل را 
بودیم. من شخصاً خجالت نظر در منزل  56در جمع  عمو لطظعلیخانواده ده نظری شش نظر هم خانواده 

م هر چه زودتر برویم منزل خودمان. نان و پنیر و سازی بخوریم گظتمیزیر چشمی به خواهرم  کشی م.می
و  اتا گواراتر از این غذاهاست. بع  از یک روز خواهرم و پ رم یک حیاط نساتاً بزر  که دارای چهار 

کشی آب آشامی نی بودن . کردن . در آن موقع بیشتر شهرهای ایران فاق  لوله امکانات آب داشت اجاره
این بود که ما وس  کوچه بودیم. از هر دو طرف به شیر آب واگذاری شهرداری نزدیک بوده و استظاده 

. خواهرم ز وجود داشت. من خیلی دوست داشتمیم. داخ  حیاط یک درخت توت بزر  نیکردمی
ظت همایون چیزی که تو دوست داری. گظتم بله خواهر. بع  از چن  روز به طور کلی بلافاصله به من گ

ش یم. پ رم اسم مرا سی علی و سی عااس را در یک م رسه به نام م رسه راش ی نوشتن . برادرم  جاجابه
قرار گرفت. شب و روز منزل آنها بود. برادر بزرگتر من  عمو لطظعلیهم به طور کام  در اختیار  جمشی 

ابت ایی خوان ه بود. و ترک تحصی  داشت.  1درس قرآنی و از نظر م رسه تا کلاس  ایان ازهتا  غلامعلی
بودن  کمی به وضع زن گی ما سروسامان داده بع  از خاتمه  ما پ رم چن  روزی در خوی نویسیاسمبع  از 

پ رم قا  از جهت انجام مثموریت به شهر مرزی سردشت اعزام گردی .  31/6/5333مرخصی از تاریخ 
گظتم از درآم  سالیانه ملک پ ری در مرن  که در اختیار  حرکت به خواهرم سظارش کرد به عمو لطظعلی

تومان جهت خرج منزل به شما بپردازد. املاک پ ری ما که از مرحوم تیمسار  9روزانه  باش میخان  لطظعلی
قرار داشت. هر طوری که  عمو لطظعلین شاملو به ارث رسی ه بود به طور کلی در اختیار ه خالالحایب

چون موقع فوت تیمسار پ ربزر  من پ رم در مرن  ناودن . همه کارها و ثروت در اختیار  .کردمیخرج  خواستمی
 تومان برای ما ارسال دارد. در آن  511ضمناً قرار بر این بود پ رم ماهانه از حاو  دریافتی  .عمویم قرار گرفت



  11   و خاطرات مدرسه یدر شهرستان خو یزندگ  

 

 

از لحاظ  یم. آذربایجانکردمیتومان کرایه منزل پرداخت  31موقع درست به خاطر دارم ماهی 
یم. از کردمیگرانتر بود. و ما با توجه به کمی حاو  سخت زن گی  منزل و سایر اقلام نسات به کردستان

تومان که با پ رم توافق کرده بودن   9های مختلف مالغ روزانه بهانه به  طرفی بع  از چن  ماه عمو لطظعلی
. دادمین  اصلًا جواب درست نکردمیبا او صحات  و خواهرم فخری کردن . هر چه مامان خانمپرداخت ن

زن عمو خانم هم طرف ار ایشان بود. یک روز از م رسه آم م دی م خواهرم خیلی گرفته و ناراحت است. 
به فکر  را دی م. گظتم شما اینجا هستی  به عمو بیو کمی بلافاصله آم م جلوی منزل عمو برادرم جمشی 

 بیویمگظت اگر حرفی به عمو  ما باش . تا حاو  پ رمان از سردشت برس  برای ما کمکی باش  . جمشی 
. فکر کردم چیزی نیویم بهتر است. چن  روزی گذشت پ رم مالغ کن میبلافاصله مرا از منزل بیرون 

تومان برای ما ارسال داشت. که توس  اداره پست دریافت کردیم. خواهرم گظت همایون بابا پول  511
کار بکنم؟ گظتم کمی صار کن تا ماه دییر اگر دوباره پ رم پول کمتری تومان کسری دارد. چه 11فرستاده 

ی  بنویسی . خواهر جان فعلا توانمی. چن  خطی هم خودتان نویسیممیام  برایش فرستاد یک نامه ک
ماه آین ه بودیم که پول ارسالی پ رمان چه خواه  ش ؟ از طرفی برادر  اراحت نااشی . من و خواهرم منتظرن

ها ش . به طوری که از همسایهتر من به نام حسن تاریااً یکساله بود. گاهیاهی سخت مریض میکوچک
روز امانتی پستی از سردشت رسی . خواهرم پاکت را باز کرد دی یم مج داً پول  31یم. بع  از گرفتمیکمک 

کار بای  بکنیم؟ ناراحت به نامادری من گظت مامان چه نهایتبی. خواهرم باش میارسالی همان مالغ 
رم گظت : هوا سرد ش ه همایون   با پ رتان به من مربوط نیست. خواهدانیمیایشان گظتن  شما خودتان 

من و شما با هم  به فکر نظت و ذغال باشیم. دی م خیلی ناراحت هستن . گظتم: شب داداش غلامعلی
ر من تا بتوانیم کاری مثات انجام دهیم. سه نظر نشستیم فکر کردیم هر طور ش ه دو براد کنیممیصحات 

من بع  از م رسه کمک داداش باشم. برادرم گظت شما ناایست م رسه را رها کاری پی ا کنیم.  و غلامعلی
کنی . گظتم بع  ازظهرها به م ت سه چهار ساعت وقت است. شما از نظر درس من نیران نااشی . داداش 

 گظتمی. خوان میما درس کار پی ا کنیم؟ گظتم: همساییی ما حاج عااس آقا پسرش در کلاس گظت چه
فرست  برای کارخانه قن  بع  از م تی به ارومیه می زن میپ رم از اطراف چغن ر قن  خری اری کرده اناار 

یم در خ مت حاج آقا عااس آقا که مرد بزرگواری هستن  باشیم. فردای آن روز در توانمیمن و شما 
                          برادرم به آقاجان بیو اگر احتیاج داشت ماحیاط م رسه به پسرش همت گظتم در مورد کار من و 
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ماه است  9م ت  گوین می. آنها کن میها سوال هستیم. از قرار معلوم حاج عااس آقا از همسایهآماده 
ی بی سروص ا هستن . چن  روزی گذشت همت گظت هابچه. چیزی ن ی یم . کنن میاینجا زن گی 

صحات کردم گظت فردا هر دو برادر دفتر باشن  آنها را باینم. فردا بع ازظهر من و برادرم همایون با پ رم 
خ مت حاج عااس آقا رفتیم. بع  از کمی صحات آنچه که بای  ب ان  دانست. گظت هر وقت بار آم  به 

وریت ماه از مثم 1. خلاصه م ت کنممیبه شما اطلاع ب ه  نیران نااش  شما را کمک   گویممیهمت 
آم ه اتظاقاً منزل یکی از بستیان وی در کوچه ما قرار  پ رم نیذشته بود یکی از همکاران ایشان به خوی

آنها اول کوچه  گوی می. آی میداشت. بع  از چن  روز در منزل بستیان ایشان صحات خانواده ما پیش 
شاملو با پ رشان کار ن ارن ؟ چن   نشستن . بع  از خاتمه کار شما سوال بکنی  دختر خانم آقای فتحعلی

ژان ارمری به اتظا  مادرشان منزل ما آم ن . بع  از احوالپرسی از  داردرجهروزی گذشت شب بود. همان 
وقت شما را بییرم. خواهرم گظت اشکال ن ارد. برادرم  خواهممی  دقیاه پ رم در آخر به خواهرم گظت چن

 اتا باش ؟ ایشانم گظتن  هیچ مشکلی نیست. خواهرم به من اشاره کرد گظت همایون بیا. ما سه نظری وارد 
ماه ش یم. همکار پ رمان گظت خانم شاملو شما را به خ ا قسم اسم من در میان نااش . پ رتان بع  از یک

خ مت در پاسیاه سردشت با چن  نظر از دوستان ق یمی با هم جور ش ن  بع  از پایان کار اداری هر روز تا 
پاسی از شب مشغول کشی ن تریاک هستن . پ رتان به طور کلی معتاد ش ه است. فا  جهت اطلاع 

. تا باش می بچهخ مت شما عر  کردم. درباره من ب  فکر نکنی . چرا ایشان مرد فهمی ه و دارای زن و 
 . ایشان با مادرشان دانیمیی  فکری بکنی  در هر صورت من به شما گظتم خودتان بهتر توانمی

خ احافظی کردن  و رفتن . بع  از رفتن آنها دنیا روی سر خواهرم خراب ش . گظت همایون ب بخت بودیم 
یم انجام دهیم. تا توانمین چ کاری. گظتم خواهرم ما هیدانممیتر ش یم. حالا چه خواه  ش  من نب بخت

از این کار جلوگیری کنیم. اگر بیش از  ایان ازه. در منزل باش  تا بتوانیم تا اینکه پ رمان از مثموریت برگردد
این خودتان را ناراحت بکنی  از بین خواهی رفت. در هر صورت من گظتم فعلًا یک نامه بلن بالا برای پ رمان 

سعی کنیم پول نزد پ رمان کمتر باش  بایه را بظرست . تا پولی نمان  خرج تریاک گردد. ضمناً  نویسیممی
بایستی پ ر برگردد سوال بکنیم بلکه مریض ش ه باش . برای قطع ناراحتی دست به این کار زده باش  معلوم 

 5339دیاهشت ماه تا ار  5333نیست.  گظتم خواهرم مثموریت پ رمان هشت ماه تعیین ش ه از اول مهر 
 یم به طورتوانمی. فعلًا نهمه چیز برای ما روشن خواه  ش  وقتآنخواه  آم .  خاتمه خواه  یافت. و به خوی
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کام  قضاوت بکنیم. چن  روز بع  از این واقعه پسر حاج عااس به من گظت فردا بازخواه  آم . شما در 
 ازظهر با یک کارگر مشغول بودن . من هم از راه م رسه مستایم به بع 3جریان باشی . برادرم از ساعت 

یک ع د که کردیم  آوریجمعشب کلیه بار را تخلیه کردیم. طوری چغن رها را  8مح  کار رفتم تا ساعت 
ی هابچهاز بین نرفت. حاج عااس آقا از کار ما خیلی راضی بود. و گظتن  هر وقت لازم باش  به شما هم 

تحوی  داده ش . خلاصه  متومان دریافت کردیم. و به خواهر  1. و هر نظر آن روز دهممیخوب خار 
بع  از تعطی  از م رسه لوازم خوراکی و قلم و کاغذ خری اری  هابچهای بود که نزدیک م رسه ما مغازه

بسیار بزرگوار و محترم. من با ایشان آشنا  .به شخصی بود به نام آقا ابراهیم ن . این مغازه متعلقکردمی
. کلاس چهارم است. من خوشحال خوان میگظتن  پسرم قاسم در م رسه شما درس  ش م. آقا ابراهیم

  کنیمیاگر ما نظت و ذغال و سایر وسای  بخواهیم ماهانه با ما حساب  ش م بلافاصله گظتم دایی ابراهیم
. کنیممییا نه؟ گظت: هیچ مهم نیست. من در جواب گظتم پ رم در مثموریت هستن  ماه به ماه حساب 

با خواهرم در میان گذاشتم اگر اجازه دهی  با خواهرم آشنا شوی . فردای آن روز جریان را  گظتم آقا ابراهیم
گظت تو هستی همراه من. گظتم بله خواهرجان. نیران نااشی . همان روز من و خواهرم به مغازه دایی 

رفتیم ایشان را با خواهرم آشنا کردم خیلی محترمانه با خواهرم برخورد کرد بع  از کمی صحات  ابراهیم
آقا همایون را به من معرفی نمائی . هر چه خواستی  توس  همایون در اختیار گظتن  خانم شاملو فا  

وس  آقا خواهم گذاشت. هر روز یک نظر به مغازه مراجعه نکن  و شما نیران نااشی  آنچه که خواستی  ت
ی که قالًا گظتم یک نامه کام  توس  خواهرم برای پ ر نوشتیم. در طور همان همایون تثمین خواهم کرد.

ی زن گی بکنی ما در اینجا به فکر شما باشیم. و مالغ ارسالی با این توانمیامه قی  کردیم اگر تنها نن
بی ساباه سرد است.  وضعیت برای خرج خانواده کافی نیست. چون فص  زمستان امسال در خوی

تومان کام  بظرستی. برای خرج عی  و لااس  511های دییر بایستی از ماه همچنین عی  در پیش است.
بع  از دو ماه مالغی که شما با ایشان  . در جریان باشی  پ رجان این موضوع را هم ب انی  عمو لطظعلیهابچه

رستادیم منتظر جواب مان یم. حتی با مامان هم درگیر ش . نامه را فقرار گذاشته بودی  به ما پرداخت نکرد. 
متر  511 منزل ما با منزل عمو لطظعلی کنممییک موضوع خیلی مهم این بود که من هرگز فراموش ن

زن ه هستن  یا  هابچهماه یک بار نش  منزل ما را سرکشی کن  که آیا این  1در طول این  بیشتر فاصله ن اشت.
من  درگیری پی ا کردم. عمو لطظعلیهای من خواه  آم  که چیونه با مرده؟ و گرفتاری آنها چیست؟ در نوشته



 شاملو    11

 

 صورتاین. در غیر باش  میبه این نتیجه رسی م همسر یک فرد نظامی بایستی مث  خود ایشان نظا
زن گی آنها همیشه دستخوش حوادث خواه  ش . یکی از آنها مامان خانم نامادری من بود. ایشان خانم 

لیاقت روستایی و شهری را  و م یر در امور تربیت فرزن ان در کنترل زن گی کارآیی ن اشت. عا  و شعور
نوع گرفتاری که باش  نظری را از هر لحاظ کنترل کرده و هر  31ن ارد. یک خانم روستایی یک خانواده 

گذارد. ولی متاسظانه نامادری من چنین کسی ناود. بع  از چن  روز از سرکار آم م وارد حیاط پشت سر می
ش م. دی م خواهرم زیر درخت توت نشسته در عالم خودش فرورفته چن  بار ص ا کردم. متوجه نش . آم م 

 دفعهیکجلوتر آم م گظتم خانم کجا هستی؟ سلام.  .کن میجلو دی م آسمان را نیاه کرده آرام آرام گریه 
متوجه ش . گظت آم ی عزیزم. چا ر دیر کردی؟ مرا بغ  کرد و بوسی  گظتم قرار ناود شما خودتان را 
ناراحت بکنی ؟ شوخی کردم گظتم: شما به جای اینکه برای کارگرهای خودتان چایی بیذاری  اینطور 

ن ی  و گظت چایی آماده است عزیزم. پرسی  داداش کجاست؟ نشستی  زیر درخت. ناراحت هستی ؟ خ
تومان بود برای خرج منزل  51نیام ؟ گظتم با دوستانشان رفتن  شب خواه  آم  و کارکرد خودمان که 

. و در آستانه فرارسی ن ش میکم به پایان خود نزدیک کم 5333تحوی  ایشان دادیم. زمستان سال 
بودیم. یک خاطره تلخی هنوز در ذهن من باقیست که هرگز نتوانستم فراموش کنم. هر  سوریچهارشناه

ها ب انن  چیونه زن گی خود چه فکر کردم از این مسئله بیذرم نش . بایستی بازگو کنم. تا بعضی از خانواده
ا کرده و به را اداره کرده و ارزش خانواده خود را از لحاظ مادی، معنوی و شخصیت بخشی ن به آنها حظ

 سوریچهارشناههای آذربایجان غربی و شرقی در ایام آخرین چهارشناه یعنی کسی متکی نااشن . استان
های خشکاار و سوری تمام بارفروشچهارشناه صوصی را دارن . از این قرار روز از دیرباز آداب و رسوم مخ

ازم این بساط عاارت است انواع انجیرها، چینن . لو فروشان در چن  قسمت از بازار بساط خود را میمیوه
ها جات و مخصوصاً حلوای خانیی و محلی. خانوادههای مختلف ، پسته و فن   و انواع شیرینیبادام

های بساط . کلیه مح کنن میی خودشان پیر و جوان به طرف بازار حرکت هابچهنزدیک غروب با 
بعضی  .کن می. هر کن نسات به توانایی خود خری  دهن میرا مورد تماشا و خری  قرار  سوریچهارشناه

. که آنها دهن میعی ی  هابچهاز فروشن گان خشکاار به عنوان تعارف ما اری از تنالات خود را به 
 سوریچهارشناهشاد باشن  . این تعارف برای فروشن گان یک نوع خیر و برکت خ ایی دارد. روز 

را  هابچهه سر کوچه مرا دی  و بع  از احوالپرسی گظت: بابا لالنزدیک غروب بود پسرعموی من حایب
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ه به طرف بازار همراه لالبها همراه پسرعمو حایبرویم. من  و بچه سوریچهارشناهخواسته همیی به بازار 
م. شناختمیش یم. من بیشتر فروشن گان آن مح  را  عمو روانه ش یم. سرانجام وارد بازار بزر  خوی

ها با عمو آشنا بودن . خلاصه از ن . از قرار معلوم اکثر بازاریکردمیرا تعارف  عمو لطظعلیبازاریها مرتب 
داشت. خسته  ی که گظتم پای چپ من مشک طور هماناین بازار به آن بازار تمام محوطه بازار را گشتیم. 

گظتن :  سرانجام بع  از دو ساعت گشت و گذار در بازار تمام ش . عمو لطظعلی. ش م در چن  جا نشستم
م عمو کردمیشب ش . بروی . ما از درب ورودی وارد ش یم و از درب خروجی خارج ش یم. من فکر  هابچه

گشتیم. نزدیک منزل عمو ر ها خری  خواه  کرد. ولی متثسظانه دست خالی و خسته ببرای هر دو خانواده
ناراحت ش م. چن  لحظه ایستادم و ایشان را  نهایتبی. من از حرکات زشت عمو هابچهحافا گظت: خ ا

نیاه کردم. عمو برگشت گظت: همایون کار داری؟ باز ایشان را نیاه کردم حرفی نزدم اما در دلم گظتم 
ناراحت  نهایتبیه طرف منزل حرکت کردم. حساب من و تو باش  چن  سال دییر تسویه خواهیم کرد. و ب

آماده داشتیم.  سوریچهارشناهبودم. ضمناً در این فاصله حاو  بابا از سردشت رسی  و ما همه چیز برای 
خیلی خوب و ملایم بود.  سوریچهارشناهوارد حیاط ش م خواهرم زیر درخت توت نشسته بود. هوای روز 

کار کردی ؟ عینا جریان را برای جان. خواهرم گظت: چهخواهر  ظت: همایون آم ی؟ گظتم بلهخواهرم گ
خواهرم تعریف کردم. خواهرم گظت: پ ر ما بایستی به وجود چنین برادری افتخار بکن . مج داً گظت: 

ظتم: خواهرم یک فعلًا منزل عمو مشغول است. با ما کاری ن ارد. گ کجاست؟ گظتم: جمشی  جمشی 
. کسی کن میفهم . این آقای عموی ما روی املاک پ ری ما نشسته راحت زن گی ساله هم می 1بچه 

نیست به ایشان بیوی  چرا از محات و دور بودن پ ر ما سوء استظاده کرده و چنین رفتاری را انجام 
احترام خاصی قائ  هستم.  علی: ما فعلًا سه برادر هستیم. برای عمو لطظگظتمی. همیشه پ رم ده می

ای از پ رم دریافت کردیم. ولی متثسظانه اینطور از آب درآم . خلاصه یک روز مان ه به عی  نوروز نامه
در پایان مثموریت اردیاهشت ماه سال  دفعهیکم مرخصی بییرم. به امی  خ ا توانمینوشته بود ایام عی  ن

خواهم آم . از من نیران نااشی . عی  نوروز  روز مرخصی به خوی 51با دریافت نامه انتاالی و م ت  5339
: به دی ن عمو و زن عمو نخواهم رفت. حتی اگر تمام خانواده فرا رسی . من به خواهرم گظتم 5339سال 

ها کن اجازه ن ارد عی  نوروز به دی ن عمو برود. سالنیستم. خواهرم گظت: هیچرفته باشن  من یکی 
فرا رسی . پ رم به م ت یک  5339. ایام عی  نوروز به پایان رسی . خرداد ماه سال گذشتمیپشت سر هم 
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روز مرخصی  51به م ت ی که گظته بود نامه انتاالی طور همانآم .  ماه دیرتر از موقع معین ش ه به خوی
 دریافت داشت. بنا به درخواست پ رم پاسیاه ژان ارمری روستای زورآباد از فرمان ه ناحیه ژان ارمری رضائیه

ها و پ رم سوال کرد بابا چرا دن ان. بع  از م تی خواهرم از کن میبود انتخاب  را که جزء ژان ارمری خوی
ای؟ پ رم گظت: مثموریتی در پیش داشتیم کار کردهسیاه ش ه است؟ پ ر با خود چه ق رآنلب شما 

یم. بع ازظهر همان روز به کردمیبایستی من به اتظا  چن  نظر ژان ارم به یک منطاه کوهستانی حرکت 
رف و کولاک زمین گیر ش یم. در طول این م ت پای ساعت در ب 1علت کوهستانی بودن منطاه به م ت 

راست من به علت سرمای ش ی  ص مه دی . به خاطر اینکه درد ن اشته باشم هر شب ما ار کمی تریاک 
کشی م. بع  از م تی متثسظانه دچار این بلای خانمانسوز ش م. خواهرم سؤال کرد پ ر حالا چرا پاسیاه می

بی دردسر و  ای؟ پ رم گظت: دخترم پاسیاه ژان ارمری زورآبادرا برای خ مت انتخاب کرده زورآباد
هارم ابت ایی را دارد. یکسال اینجا هستم سال آخر یعنی سال چ. م رسه هم تا کلاس باش میسروص ا بی

به امی  خ ا بازنشسته خواهم ش . از طرفی پاسیاه منزل سازمانی مخصوص رئین پاسیاه را نیز  5331
کار بکنی؟ پ ر چه خواهیمیجریان تریاک را  بالأخرهدارد. فعلًا کرایه منزل ن اریم. دوباره خواهرم گظت: 

کنار بیذارم.  ایان ازه تریاک را تاکم کمتا  کنممیش م استراحت  ی وارد پاسیاه زورآبادجواب داد وقت
سوی هآماده ب  53/6/5339ای؟ سرانجام در تاریخ خواهرم گظت: سییار کم بود تریاک را اضافه کرده

 . پ رم از عمو لطظعلینشسته بودیم قا  ساعت وارد ش یم. شب 3حرکت کردیم. بع  از  پاسیاه زورآباد
. من و زنممیسوال کرد. خواهرم گظت: صحات عمو را به میان نیاوری ؟ خودم را جلوی چشمت آتش 

نیظته بودی  به عمو لطظعلیخواهرم یک عای ه داشتیم . به خواهرم گظتم: تو آرام بییر. پ ر میر شما 
روز  9تومان بابت خرجی خانه به مامان پرداخت کرده از درآم  ملک خودمان حساب نمای .   1الی  9روزانه 

ود که من با مامان درگیر ش خواستمیبه طور کام  این مالغ را قطع کرد و حتی  نیذشته بود عمو لطظعلی
را به طور کام   سوریچهارشناهگظتم تو حرف نزن. جریان  جلوی عمو ایستادم. من داد زدم به فخری

خوب پاداش زحمات برادری را به جا آوردی .  برادر لطظعلی تبرای پ رم بازگو کردم. پ رم گظت احسن
سال در ارتش و ژان ارمری انجام وظیظه کردم. یک ریال  33به خ ا قسم تا حالا  :گظتش  و ناراحت 

دزدی ن اشتم. سرانجام به خاطر انجام وظیظه در راه مملکت ناقص و معتاد ش م. این را ب انی  تا آخرین 
هران ریال از گلوی برادر حق نشناس خودم بیرون خواهم آورد. من برای استخ ام این برادر یک ماه در ت
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ایشان در اداره دادگستری استخ ام شود. پاداش برادری را  تادوی م تا از مرکز ژان ارمری نامه کتای آورده 
خوب به جا آورد؟ من در جواب گظتم پ ر ناراحت نااش. هر چیز به موقع خودش. فعلًا با این لیوان که 

 بع . همیشه همراه خودتان داری  یک چایی پررنگ و گرم می  بظرمائی  تا

به طور کام  مستار ش یم. بع  از چن  ساعت تع ادی  ما در زورآباد 59/6/5339فردای همان روز 
کردن .  جاجابهن  به کمک خواهرم آم ه و وسای  منزل را شناختمیرا  ها که مامان خانماز خانواده ژان ارم

 رودخانه نساتاً  اطراف پاسیاه را درختان بزر  احاطه کرده بود و مناظر زیاایی داشت. پایین روستای زورآباد
. به نام رودخانه آ  داش معروف دادمیهای رودخانه ارس را تشکی  بزرگی جاری بود که یکی از شاخه

مایون م رسه . خلاصه خواهرم گظت هش میهای ترکیه به نام آرارات جاری بود و سرچشمه آن از کوه
: خواهر جان من تمام روستا را گشتم ساختمان م رسه را ن ی م. خواهرم با ص ای کجاست. گظتم زورآباد

 سه کیلومتر با زورآباد خبلن  خن ی  گظت: بیچاره ش ی؟ گظتم برای چه؟ گظت: م رسه در روستای آل شی
فاصله دارد. برویم پشت بام به شما نشان ب هم. من و خواهرم آرام آرام به پشت بام رفته و از فاصله دور 

گظت: همین را بیو خواهرم ی یم. گظتم پ رم چه فکری کرده که ما را به اینجا آورده است؟ تاریااً روستا را د
از سرما خشک  دصاح زو هابچهکار بکنم؟ در راه م رسه چه هابچهعزیزم. گظتم خواهرجان من با 

روشن کن . و ناهار ما چه خواه  ش ؟ خواهرم گظت بایستی از پ رمان را شون . پ رم بای  تکلیف ما می
امکان حمله جانور مث  گر  یا سایر ام صاح زود ش ه سوال بکنیم. گظتم خواهرجان من در روستا بزر 

 حیوانات وجود دارد. ای داد و بی اد چه جایی پ رم ما را آورده است؟ خواهرم گظت: به داداش غلامعلی
هر روز شما را به م رسه برسان . داداش آم . خواهرم جریان را برای داداش گظت. داداش جواب  گویممی

کار بکنم؟ خواهرم را من به م رسه رسان م. موقع برگشت حیوانی به من حمله کن  چه هاهبچداد: خوب 
درست کرده خودش  هابچهگظت این کار را بایستی از پ رمان سوال بکنی؟ این ب بختی را پ رمان برای  

ان م رسه یکی دو روز به شروع م رسه مان ه خواهرم به پ رم گظت: جری بالأخرههم بای  جوابیو باش . 
را چه فکری داری ؟ پ رم گظت: تنها روستای ما نیست چن  روستای اطراف هم هستن  با ک خ ای  هابچه

را از پ  رودخانه عاور  هابچه رودمی هابچهروستاها قول و قرار گذاشتم. هر روز یک نظر به طور نیهاان با 
فرا رسی  . خواهرم گظت پ ر 5339. سرانجام رو اول مهرماه سال گرددمیو بر رسان میداده به م رسه 

کار بکنم؟ گظت کیف سظری مرا آماده کنی  همایون مسئول حم  کیف است. تمام ناهار بچه را چه
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بیذاری  داخ   هابچههای درسی سه برادر را به همراه ما اری نان و ما اری پنیر و ماست برای کتاب
تاسیم بکن . در همین لحظه من وارد ش م . پ رم  هابچهبکنی  در م رسه بین کیف. همایون را سظارش 

جادار  ایان ازهمثمور من آم . خواهرم جریان را به من گظت. کیف سظری پ رم را دی م. تا  گظت: فخری
. خواهرم گظت: پ ر فراموش کردم بیویم. جریان پای گرفتمیها و ناهار ما در آن جا بود. همه کتاب

 کار بکن ؟ پ رم گظت فکر آن را کردم. من این بلا را سر پسرم در. در برف و سرما چه دانیمیهمایون را 
ازظهر از حاجی کرم که قالًا سظارش یک جظت چکمه ترکی داده بودم آوردم خودم بایستی حلش کنم. بع 

. دخترم داخ  چکمه پای چپ همایون ما اری تر گرفتمماره چکمه را بزر . من یک شگیرممیامروز 
پناه بیذاری . که راحت بتوان  راه برود. خواهرم خوشحال ش  گظت: هر کاری برای همایون بتوانم انجام 

که از  هابچه. پ ر نیران نااشی . پ رم گظت: خ ا از شما راضی باش . قرار بر این ش  تمام دهممی
ای اطراف می آین  آخر روستای زور آباد کنار آسیاب جمع شون  همه با هم حرکت کنیم. فردای آن روستاه

ساله بود. به  33نظر محص  بودیم. سرپرست ما یک جوان  53روز اولین روز م رسه به خاطر دارم تع اد
دنم ان اخته منظره یاری خ ا حرکت کردیم . هوا بسیار جالب بود. اولین روزهای پاییزی من کیف را دور گر 

باش. درس را خوب گوش  هابچهخن ی . گظت: همایون اول مواظب خودت و جالای داشت. خواهرم می
به آقای سرپرست گظت :  دفعهیککنی . خواهرم و پ رم در مح  حرکت ما ایستاده بودن . خواهرم 

بع  حرکت کنی . آقای عموجان هر جا برادرم احساس ناراحتی پا داشت چن  دقیاه بیذاری  بنشین  
ی که طور همانمسئول گظت: چشم خواهرم. خواهر گظت خیلی ممنون هستم خ ا از شما راضی باش . 

های فص  اول آم ه است من به علت سانحه سوختیی از ناحیه پای چپ مشک  داشتم. در نوشته
ر به آسمان بلن  پ رم ناراحت بود. مرتب س کردمیخواهرم وقتی به سرپرست ما درباره من سظارش 

. بع  از چن  لحظه به طرف م رسه حرکت کردیم. در طول گظتمیم در عالم خود چه دانستمی. نکردمی
آب رودخانه هم بودم. بع  از یک ساعت و نیم به لب رودخانه رسی یم.   هابچهراه ضمن حم  بار مواظب 
چوب قرار داشت. و تع ادی تخته ع د  9متر بود. روی  51پ  هم در ح ود ص ای وحشتناکی داشت. 

از پ  گذشتیم. مسئول ما را  بالأخرهلرزی . ها کوبی ه ش ه بود. موقع راه رفتن پ  زیرپای ما میروی چوب
به م رسه رسان  به ما تذکر داد موقع برگشتن در یک ردیف باشی  . کسی داخ  رودخانه نیاه نکن . همیی 

در م رسه  ساعت معلم ما آقای احم ی 3برگشتن . بع  از  ه زورآبادگظتیم. بله . خ احافظی کردیم ایشان ب
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نظر بودیم. به خاطر دارم  31بن ی را آغاز کرد. در جمع آم  گظته و کلاسخوش هابچهحاضر ش ن  به 
مسئولیت را به عه ه داشت.. بع   ای احم یمعلم آق هاکلاسنظر بیشتر ناود. برای تمام  1کلاس چهارم 

ن  و ناهار خود را نشستمیدر گوشه و کنار حیاط م رسه  هابچهظهر تمام  53از تعطیلی کلاس در ساعت 
. من وس  نشستم ای گذاشته بودن . خواهرم برای ناهار ما پنیر و ماست کیسهخوردمیدسته جمعی 

. گظتم خورممیعااس و علی و خودم تاسیم کردم. عااس گظت داداش من پنیر ن ماست و پنیر را بین
مانن   هابچهخوب تو ماست بخور. خلاصه داخ  م رسه برای خوردن آب، جوی آبی قرار داشت که 

متوجه عااس ش م. داد زدم  دفعهیکن . من خوردمین  این آب گ  آلود را نشستمیگوسظن  چهارزانو 
به نام غلامحسین  هابچه. گظتم این آب را نخوری . در طول این چن  ساعت با یکی از عااس کنار آم 

؟ آی میتمیز نیست. این جریان چیست؟ آب از کجا  یآشنا ش م. گظتم غلامحسین جان آب جو  ذاکری
های کردنشین از کوه. این آب ده می. چن  سال است اینجا درس دان میغلامحسین گظت : معلم ما 

. و دارای میکروب خطرناکی است. من از غلامحسین تشکر کردم گظتم اگر ما ور رس میترکیه به اینجا 
به خاطر دارم در اولین روز م رسه کتاب را باز  بخورن . هابچهمامان بییری  که  است یک کاسه آب از

غاز  بی نام تو نامه کی ی نام تو بهترین سرآبهار بالای صظحه نوشته بود. ا یکردم شعری از ملک الشعرا
معلم  خوان م. دی م خیلی زیااست. بع  از م ت کوتاه از آقای احم ی ایان ازهمن شعر را تا  .کنم باز

حال هآم  جلوی میز من ایستاد و گظت تاب کلاس تااضا کردم معنی شعر را برای من بیوی . آقای احم ی
هیچ محصلی در طول این چن  سال معنی این شعر از من نخواست. این اولین باری است که شاملو تو از 

؟ چون پ رم گظته بود احترام معلم را داشته باشی ؟ من در جواب گظتم خیلی ممنون کنیمیمن تااضا 
حرکت کردیم.  بع ازظهر کلاس تعطی  ش  ما به طرف زورآباد 3هستم قربان. بع  از م تی یعنی در ساعت 

ن  گرفتمین  و کشتی خوان میدر مسیر آواز  هابچهبه هر طریای بود از پ  گذشتیم من خیالم راحت ش . 
متوجه ش ن  ما در چن  ق می زورآبادیم.  دفعهیکسرگرم بودن   ق رآنهای بچه گانه بودن . و سرگرم بازی

ما به منزل رسی یم. و وارد حیاط ش ه کوله بار خود را در آورده خواهرم گظت: من از بالای پشت بام  شما 
م. همایون ناهار خوردی ؟ گظتم بله خواهرم. گظت : نان کم ناود. گظتم نه. ولی برادرم عااس پنیر دی میرا 
است فردا یک کمی ماست را بیشتر برای ما بیذاری . در این لحظه خواهرم ت ن ارد. اگر ما ور سدو

ناراحت ش  به من گظت راست بیو تو ماست خوردی یا نه؟ گظتم من به جای ماست پنیر خوردم اشکالی 
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هم ماست م تو سدانستمی. دارد؟ خواهرم با یک حالت ناراحت کنن ه گظت: اشکالی ن ارد عزیز دل فخری
دهی. دوباره سوال کرد چکمه اذیت نکرد راحت بودی؟ گظتم بلی داداش کجاست؟ می هابچهخود را به 

آَشنا ش ه دناال کار هستن  . شب خواه  آم . خلاصه زمستان از راه  ی زورآبادهابچهگظت: با چن  نظر از 
یم. دی مییم. روزهای برفی در مسیر راه روباه و شغال کردمیرسی  ماهم مرتب در این مسیر رفت و آم  

خیلی سخت  هابچهن . رفته رفته عمر زمستان کم ش . این مسیر برای دادمیفریاد شادی سر  هابچه
اً صاح زود هوا واقعاً سوز داشت. حتی با دستکش در مااب  سرما تثثیری ن اشت. بع  از سه بود. مخصوص

امتحانات ثلث اول به پایان رسی ه وضع درسی به امی  خ ا بهتر بود. هر سه برادر قاول ش یم.  ،ماه
و بادهای بهاری  زیاا بود نهایتبی  . بیشه زارهای زورآبادرسیمیها از راه خلاصه اسظن  و ماه گ 

. ساختمیو خوراک تنور روستائیان را مهیا  ریختمیهای خشک درختان را به زمین وزی . شاخهمی
بازگو کنم. اینست از دوران پهلوی اول قانون بر این بود هر روستائی که  خواهممیجریان خیلی مهمی را 

بزر  بودن  به خاطر اجرای قوانین در روستاها  ایان ازهدر مسیر چن ین روستا قرار دارد و از نظر وسعت تا 
اهای . تا از روستش میکلاسه تثسین  6و ایجاد پاسیاه ژان ارمری و در کنار آن هم یک م رسه ی بزر  

کوچک اطراف که نزدیک هستن  فرزن ان آنها بتوانن  در این م رسه تحصی  نماین . حال چرا روستای  
بود و م رسه ن اشت اما به همت اهالی آن روستا م رسه را ساخته  که سه برابر روستای آل شیخ زورآباد

کیلومتر رفت و برگشت راه را  6و روستاهای اطراف با یک دنیا مشکلات روزانه  زورآبادی هابچهبودن  و 
این بود  ن  تا خودشان را به م رسه رسان ه و تحصی  نماین . موضوع ن اشتن م رسه در زورآبادکردمیطی 

. و مالک روستای زور آباد شخصی بود به نام حی رخان کنممیبنا به گظته بزرگان روستا که من نا  قول 
ساخته شود از قرار معلوم ارباب حی رخان  ای در روستای زورآبادم رسه گذاشتمیپ رشان به چه دلی  ن

 امکاناتی در روستای زورآباد گونههیچدرگیری داشته و سعی داشتن   ن روستای زورآبادهمیشه با بزرگا
نااش . و از طرفی مرتب با رؤسای پاسیاه ژان ارمری درگیری داشتن . رؤسای پاسیاه از دخالت نامورد 

در نتیجه همیشه در روستا اختلاف نظر ش ی ی وجود داشت. از طرف دییر ن . کردمیایشان جلوگیری 
را دی م. پیرمردی بود خیلی  . زمانی بود من تیمور سلطان ک خ ای روستا فردی بود به نام تیمور سلطان

پسری داشت به نام  . ک خ ا تیمور سلطانسالم دارای ب ن قوی و ورزی ه چابک و سازه رو بود
ن  جوان خوش ان ام و قوی هیک  بود. به علت کردمیغلامعااس. به طوری که اه  روستا تعریف 
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ک خ ا در نتیجه شخصاً با خود حی رخان  با پ رش تیمور سلطان درگیری حی رخان مالک و ارباب زورآباد
. با حی رخان شودمیهای روستا هم قسم . غلامعااس با چن  نظر از جوان گذردمی. م تی شودمیدرگیر 

 در یک گوشه منزل خودشان در گوشه تسویه حساب نماین . حی رخان باغ بزرگی داشت که داخ  باغ 
ش ه بود.  آوریجمعدییر جاییاه گوسظن ان و نیه اری علوفه زیاد جهت خوراک دام در فص  زمستان 

سه نظر قسم خورده در یک روز معین و ساعت تعیین ش ه در نصف شب از سه طرف به باغ حی رخان 
هر طور ش ه  یم بایستی دو نظر دییرش میخورن  که اگر هر ک ام از ما زخور می شون . بع  قسم میحمله

درب آلوخ گوسظن ان را قظ  کنیم. تا بیرون نیاین . درجا همه آنها  گوی میاو را نجات دهیم. یکی از آنها 
های زبان بسته گناهی ن ارن . درب آلوخ گوسظن ان را حیوان گوی میسوخته و از بین برون . غلامعااس 

تع اد زیادی گوسظن  در این جریان گم ش ه و از باز بیذاری  تا این طرف و آن طرف فرار کنن  در نتیجه 
های روشن به . بع  از صحات هر سه نظر با مشع شودمیو خسارت زیادی به حی رخان وارد  رون میبین 

ها را آتش زده در عر  چن  دقیاه تمام باغ به طور ک  یک جهنم شون  و تمام علوفهطرف باغ نزدیک می
ه دود تمام روستا را در بر می گیرد. دو نظر از آنها بلافاصله از مح  متواری گردد. به طوری کآتش برپا می

 3شون  . کنار باغ حی رخان یک دره وجود دارد که من آن را دی م.  کمی آب از داخ  آن جاری تاریاا می
نجات . آن دو نظر از این دره خودشان را رس میکیلومتر طول دارد و به اولین روستا به نام قره قوش 

. غلامعااس در حال فرار به علت تاریکی شب داخ  یک گودال ساوط کرده از ناحیه سروصورت دهن می
گردد. از طرفی نوکران و اطرافیان حی رخان در تعایب بودن . ناگهان یکی از آنها ص ای مجروح می

های روشن مسیر را گرفته بالاسر گودال غلامعااس . در تاریکی شب با مشع کن میای احساس ناله
. حی رخان به نوکران برن می. بلافاصله ایشان را از گوادال بیرون آورده به حضور ارباب حی رخان رسن می

. شودمیهم  طورهمانچوب بزنی  یا اقرار کن  یا زیر چوب شماها بمیرد.  ق رآن: گوی میخود 
. نوکران ارباب در یک کن میو فوت   آوردمیتا خون بالا  خوردمیچوب  ق رآن کن میغلامعااس اقرار ن

ان ازن . بع  از چن  روز به علت بوی ای میای در یک گوشهاو را داخ  دره شودمیفرصت که اوضاع آرام 
. با رسم و رسوم روستایی باش میجس  مردم و ک خ ا تیمور متوجه ش ه که پسرش غلامعااس 

ا جلوی منزل با چن  نظر از ریش سظی ان روست . همان روز ک خ ا تیمور سلطانگرددمیغلامعااس دفن 
 ،. حی رخانزن می. ک خ ا تیمور فا  یک کلمه حرف آی می. حی رخان بیرون حی رخان جمع می شون 
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ون فعلًا مرده این را ب ان یک روز قانون زن ه خواه  ش . خ ا کن  من و تو فرزن م غلامعااس را کشتی. قان
  علت همان بود که از قول بزرگان روستا بازگو کردم. باشیم. خلاصه ناودن م رسه در زورآباد

های درختان ی طایعت زیاا و شکوفهکردمیبه هر طرف که نیاه  روستا زورآباد عی  نوروز فرا رسی 
جلوه دییری داشت. چن  روزی از ایام عی  نوروز نیذشته بود که ناگهان هر دو زانوی من دچار درد 
ش ی ی ش . به طوری که بع  از چن  روز زمین گیر ش م. خواهرم سریع با پ رم در میان گذاشت پ رم 

. آقای ازظهر همان روز حکیم را آوردن کیمی داریم مخصوص این کارهاست. بع گظت: در روستای بالا ح
های زانو سالم است فا  کمی سردی از نظر غذا و حکیم اول دو پای مرا مستایم کشی  گظت: استخوان

های زانو دچار درد گردی ه است. گظتن  : من روغن مخصوصی دارم از سرمای ش ی  باعث ش ه استخوان
صاح هر دو پای ایشان بایستی داخ  تنور نساتاً گرم آویزان بمان . خواهرم به هر طریای لازم  اول شب تا

بود تنور را آماده کرد و روغنی که حکیم گظته بود روی دو زانوی من مالی ن  و در تنور دو پای من آویزان 
متوجه ش  و گظت: چیز گردی . صاح زود آقای حکیم آم ه مرا دی  به کمک خواهرم کمی راه رفتم. حکیم 

. ولی پای ایشان را با یک تکه نم  بان ی  تا گرم بمان . تا چن  روز شودمیمهمی نیست درد دارد برطرف 
 دییر هوای تابستان گرمتر ش  باز بکنی  کلیه این دردها برطرف خواه  ش . 

خلاصه ایام عی  و تعطیلات به پایان رسی . مج داً عازم م رسه ش یم مسیر جاده خیلی زیاا ش ه 
 هابچهبود. دشت و صحرا ساز و خرم گویی خ اون  مخم  ساز به صحرا کشی ه دنیای دییری برای ما 

خاتمه یافت و بود. ولی این زیاایی عمر کوتاهی داشت اواس  خرداد ماه امتحانات شروع بع  از چن  روز 
گرفتیم. خوشاختانه هر سه برادر با مع ل خوب قاول ش یم. در  نتیجه امتحانات را از آقای معلم احم ی

خاتمه یافت و پاسیاه را به یکی از  م ت یک سال خ مت پ رم در پاسیاه زورآباد 58/1/5331تاریخ 
ش یم. بع  از چن  روز جستجو پ رم نتوانست  تحوی  داده و عازم شهرستان خوی ری خویپرسن  ژان ارم

ای به نام محله یک منزل چهار منطاه در کن . ناچار ش یم در اطراف خویمنزلی اجاره  داخ  شهر خوی
ه که در آن حیاط بزرگی هم وجود داشت اجاره کرده از طرفی به علت گرفتاری پ رم قادر به اجاره اتاق

ش یم. دو ماه از ساکن  جاجابهیم. بع  از چن  روز کردمیبهای زیاد ناودیم. و اکثراً در اطراف شهر زن گی 
از کار افتاد. ناچار ش یم او را جهت معالجه  نیذشته بود که پای راست پ رم به طور کلی ش ن ما در خوی

باریم. بع  از دریافت دارو دکتر گظت: بایستی ایشان با عصا راه برود که فشار روی پای چپ وارد  به تاریز
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گذران  و در تاریخ  نشود. هر طوری بود پ رم یک سال خ مت خود را که باقیمان ه بود در ژان ارمری خوی
اعلام و بازنشسته گردی . جهت تسویه حساب به تهران  از طرف ناحیه ژان ارمری ارومیه 51/1/5336

نویسی کردیم. بع  اسم در کلاس پنجم م رسه راش ی خوی 5/1/5331در تاریخ  هابچهاعزام ش . من و 
. کردمیهیانه خود را دریافت به طوری که برای خرج روزانه زن گی کظاف ناز م تی پ ر بازگشت و حاو  ما

و  پاشی  در این موقع دو برادران جمشی و دچار مشکلات ش ی  ش ه بودیم. اوضاع داشت از هم می
برای استخ ام در ارتش به ارومیه رفتن  بع  از استخ ام عازم تهران ش ن . در کلاس پنجم با  غلامعلی

که خیلی آرام و ساکت بود رضا نام داشت. با ایشان آشنا ش م . بلافاصله به رضا گظتم من  هابچهیکی از 
شتر با من صحات . آقا رضا بعضی اوقات بیباش میدر م رسه احم  هستم. ولی در منزل اسمم همایون 

. و یک حالت غم به خود رفتمی. من کمی از جریان خودم را تعریف کردم. ایشان در فکر فرو کردمی
ناای  دییری ناراحت شود. الاته شما حق داری .  کنن می. گظتم آقا رضا دو دوست با هم درد دل گرفتمی

شما ناراحت باشی . هر کن سرنوشتی دارد. بایستی تابع سرنوشت ش . چون منزل ما  خواهممیولی من ن
به منزل آقا رضا نزدیک بود یک روز از من دعوت کرد گظت برویم شما را به مادرم معرفی کنم. رضا ما را 

م که مشغول تحصی  دبیرستانی معرفی کرد مادری بسیار مهربان داشت و خواهرش به نام معصومه خان
، د ماه که امتحانات ما خاتمه یافت. واقعاً خانواده محترم و سرشناسی بودن . رضا گظت: همایون خردابود

. اگر مای  باشی  م ت کن میبیکار نااشیم. دایی من در تابستان باغ گیلاس و زردآلو و سیب اجاره 
هر دو نظر خ مت دایی ایشان برسیم. رضا به  یم کار کنیم. بنابراین ش توانمی تابستان را نزد دایی طاهر

من گظت موافای؟ گظتم رضا جان چه اشکالی دارد من موافام. آم م منزل با خواهرم در میان گذاشتم. 
خواهرم گظت: در هر صورت مواظب خودت باش. درس شما سنیین تر است . ماادا از درس عاب بمانی. 

. سه ماه اول را پشت سر گذاشتیم. گذشتمیا به سرعت گظتم خواهر جان نیران نااش. روزها و ماهه
ظهر دایی پایان رسی . یک روز رضا گظت: بع از با مشکلات مخصوص خودش به  5331زمستان سال 

شما را به ایشان معرفی کنم. ما رفتیم بع  از احوالپرسی دایی را  خواهممیطاهر منزل ما خواه  آم . 
ام رضا هستی  هیچ فرقی ن ارد. بع  از امتحانات منتظر دی یم ایشان به من گظت: شما مث  خواهرزاده

 51/3/5336فرا رسی . وضعیت پ رم تعریظی ن اشت. در تاریخ  5336شما هستم. سرانجام عی  سال 
بع  از چن  روزی خاتمه یافت، من و رضا ب ون تج ی  تاریااً با مع ل خوب قاول امتحانات ثلث سوم 
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ایام  نوشته بود با عمو داریوش ش یم. بع  از چن  روز از تهران نامه ای به پ رم واص  عمه فرنیین
خواهیم آم . من به پ رم گظتم تا حالا به ما نیظته بودی ما عمه و عمو  تابستان برای چن  روزی به خوی

یم. چن  روزی گذشت در اواخر خرداد ماه رضا گظت: همایون  دانستمیخان را عمو  داریم. فا  لطظعلی
باغ صظای دییری داشت.  دایی در باغ منتظر ماست. دو نظری با دوچرخه خودمان را به باغ رسان یم. واقعاً 

  از ها دوران طلایی بود. من و رضا خوشحال و خن ان گویی تمام دنیا را به ما بخشی ن . بعبرای ما جوان
 . بع  از احوالپرسی گظت: همراه من بیایی . همراه دایی راه افتادیم . هرچن  لحظه دایی طاهر وارد ش 

های گیلاس آویزان کردیم ی گرفتیم. و آن را به شاخهچینی از دایک ام دو ع د زنای  مخصوص گیلاس 
ها به علت رسی گی زیاد مواظب باشی  گیلاس گرفتمیچی یم. دایی های رسی ه را میو آرام آرام گیلاس

خراب نشود. بع  از چن  روز رضا گظت: همایون دایی داخ  دفتر کار خود اسم ما دو نظر را یادداشت کرده 
های گیلاس راپر ظهر من و رضا تمام زنای  53ریال. ساعت  31ن کرده است. روزی و برایمان مزد تعیی

کردیم و تحوی  دادیم . دایی از کار ما خیلی خوشحال ش  گظت برای شما ناهار آوردم به خاطر دارم چن  
م وسای  ع د نان گرم و پنیر و گوجه و خیار آماده دور هم نشستیم. برای ما ناهار کاملی بود. به رضا گظت

ک به نظر باش . سریع پی ا کردیم کتری را روی آتش گذاشتیم اتاقچای خوری داریم؟ رضا گظت: داخ  
قن  و چایی هم در اناار بود. چایی را آماده کردیم دایی از راه رسی . زیر درخت نشسته بودیم مشغول 

ها را تحوی  گرفت و گیلاسخوردن چای بودیم دایی گظت عجب جایی را انتخاب کردی . واقعاً زیااست. 
کیلو گیلاس خوب بسته بن ی کرده  3به می ان بار تحوی  داد. دایی بع ازظهر برای هر ک ام ما به ان ازه 

به ما تحوی  داد. من گیلاس را منزل آوردم به خواهرم گظتم اینها را تمیز کن در جواب گظت واقعاً همایون 
 591تا  531ستان ما در اینجا کار داریم. در م ت دو ماه نزدیک گیلاس اینهاست. گظتم خواهرم تا آخر تاب

تومان کارمزد دریافت می داریم. گظت: به امی  خ ا برای شما جوانها پول خوبی است. همان روز نزدیک 
بع ازظهر یک درشکه جلوی درب حیاط ایستاد. من سریع آم م به پ رم گظتم. پ رم آم . گظت:  5ساعت 

هستن . وارد حیاط ش ن . من سریع بار و وسای  آنها را پیاده کرده به  و عمو داریوش پسرم عمه فرنیین
داخ  حیاط آوردم . به درشکه گظتم شما بروی . داخ  حیاط پ رم همه را معرفی کرد. یک دفعه عمه 

ی؟ پ رم گظت: کنار خودت ایستاده. کردمیخانم ک ام است که خیلی تعریف  گظت: بچه بتول فرنیین
عمه فریاد کشی  گظت: داداش به امی  خ ا چه جوانی ش ه. عمه مرا بغ  کرد به خاطر دارم از سوز دل 
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. فا  یک کلمه کنار گوشم گظت: عمه جان چطور بزر  ش ی؟ جریان مادرت را شنی م. کردمیگریه 
تو خار ن اشتم. نیران نااش از  این به بع  من در کنار تو خواهم بود. بع  از چن  لحظه عموداریوش ولی از 

در  مرا بوسی . من هم دست او را بوسی م و داخ  منزل ش یم. سرانجام بع  از چن  روز استراحت در خوی
ران ش ن . یک روز قا  از حرکت من آماده حرکت به ته خواهرم همراه عمو و عمه 31/6/5336تاریخ 

یمی و های ق م رسه را گرفته عازم م رسه بودم. در مسیر راه تا م رسه کوچه باغ نویسیاسموسای  پرون ه 
انتهای کوچه باغ رسی ه دی م دو خانم یکی جوان ، یکی مسن کنار جوی  جوی آب فراوان داشت. من به

د. تا ما را دی  به من گظت: پسر یک لحظه با شما کار دارم. من آب نشسته بودن . بزرگتر سرپا ایستاده بو
ایستادم. به من گظت: داخ  آب را نیاه کن. بلافاصله داخ  آب را نیاه کردم. آب خیلی تمیز و زیاا بود. 
آنیاه چیزی نظهمی م بلافاصله خانم بزرگه به جوانتره گظت داخ  آب را به دقت نیاه کن. سرنوشت این 

. آن دو خانم هن ی پیشیو بودن . تا این تاریخ هر چه درباره من گظته بودن  درست گوی میرایت پسره را ب
های مختلف نسات به ایشان کم محات بود و اتظا  افتاد. ضمناً یکی از آنها گظت: فرزن ان وی به عنوان

ی ما به من گظت: خواهن  بود و چن ین بار تا ح  مر  پیش رفته اما خواه  مان . یکی از همسایه ها
های آنها را هرگز فراموش نکنی  یاد شما باش  آنها هر چه گظتن  در زن گیت به کار بان . و همایون گظته

های هن ی گظت از مرتا  توانمیکولی نیستن  تاریااً  هاخانماز این جریان نیران نااشی . این  وقتهیچ
 می باشن . 

رضا کلاس ششم ابت ایی را آغاز کردیم. بع  از رفتن  من و دوستم 5336خلاصه در مهرماه سال 
ی مختلف هاعلتخواهرم به تهران مسئولیت منزل به طور کام  در اختیار من بود. از طرف دییر پ رم به 

وضع زن گی ما  بالأخرهکشان . فلج کام  ش . تریاک و سییار پ رم را تا سرح  به نابودی می %81از دو پا 
. رفی دو برادرم استخ ام ش ه بودن . حاو  پ رم توانایی خرج منزل را ن اشت. از طش میتر روزبروز آشظته

ن . یک روز نزدیک ظهر بود ص ای در حیاط را کردمیکوچکترین توجهی از لحاظ کمک مالی به پ رم ن
. گظتم شنی م. رفتم جلو گظتم بظرمائی . یک آقای ق  بلن  به من گظت منزل آقای استوار شاملو اینجاست

خانم هستم.  گظتم دایی من پسر بتول دفعهیکخانم هستم.  بله. گظت من برادر خانم ایشان مرحوم بتول
زنی. مرا بوسی  و رفتیم داخ . به ور  می هاانسانهمایون. دایی گظت : ای روزگار چه سرنوشتی را برای 

پ رم گظتم آقاجان دایی رضا حیاای آم ه. پ رم خیلی خوشحال ش .به هر وضعیتی بود جلو آم . دایی رضا 
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را بوسی  و گظت تو کجا این کجا؟ رضا جان بظرمائی . دایی نشست و خوشاختانه ناهار ما هم حاضر بود . 
 آذربایجان حات ش ن  از طرفی مادرم اه  شهر مرزی پل شتبع  از ناهار پ رم با دایی رضا مشغول ص

بود. من اولین بار بود که دایی را دی ه بودم. دایی بع  از چن  لحظه به پ رم گظت: چرا اینطور ش ی؟ من 
روزگار  هرت بتولم چنین وضعیتی داشته باشی. پ رم گظت: رضا جان بع  از مرحوم خواکردمیفکر ن

نظرین ش ه هستم یا آزمایش پروردگار است. ب ین سرنوشت دچار ش م. پ رم از  دانممیخوشی ن اشتم ن
کار کردی؟ پ رم جواب داد: . دایی رضا گظت: املاک مرن  را چهکردمیوضع زن گی با دایی رضا صحات 

خان است نه از دخلش و نه از خرجش هیچ  بودم تاکنون املاک دست برادرم لطظعلی چون دور از خوی
. دایی رضا گظت: داماد من پ ر من بزرگوار من! زن میهم در این زمینه حرفی ن اطلاعی ن ارم. لطظعلی

من  هستی . از طرفی محص  داری. . شما ده نظر عایلهزن میمعلوم هست ایشان در این مورد حرفی ن
شما که استاد کارهای قانونی بودی و هستی. چرا حق ؟ کنیمیمریض هستی چرا ص ای خود را بلن  ن

را تماشا کن بع  خودتان قضاوت بکنی . بع  از چن  لحظه  هابچهگیری؟ شما سرووضع قانونی خود را نمی
هم درس می خوانم با این کاری ن اشته  کنممیدایی جان من هم کار  من وارد صحات دایی ش م گظتم

 م املاک ما دست عمو لطظعلیدانیمیخ اوری تاکنون یک ریال به پ رم ن اده اصلا ن باشی . عمو لطظعلی
کار بایست بکنیم. اگر . دایی جان چهکن می کارچا ر است و کجا است و ایشان پول املاک ما را چه

م مستایم توانمیکمی صحات کنی  دایی رضا گظت: عزیزم من هستم برادر زن ن عمو لطظعلیی با توانمی
دخالت داشته باشم. خود آقاجان در کار اداری و قانون حریف ن ارد. بع  از چن  لحظه گظتم دایی جان به 

یک قسمت دییر را هم  کنممیار مشغول هستی؟ گظت مغازه قصابی دارم یک قسمت خودم اداره چه ک
. بع  از چن  روز موقع رفتن به دایی رضا آی میبه برادر خانمم واگذار کردم. تاریاا دو باب مغازه به حساب 

ایماً به آقاجان م پول را مستتوانمیگظتم اگر ما ور است کمی به پ رم کمک کنی . دایی گظت: من ن
تومان از دایی گرفتم آم م به  511خودت در یک فرصت به آقاجان تحوی  دهی .  دهممیب هم. به شما 

خرج  دهممیبابا گظتم دایی این مالغ را به عنوان خرجی به من داده فعلًا من لازم ن ارم به شما تحوی  
 خواهممی ای در رابطه با مرحوم مادرت بتولخانه را انجام دهی . دایی قا  از رفتن گظت: همایون خاطره

سال داشتم. برای دی ن پ ر و  51بودن . من در ح ود  در مریوان بیان کنم. گظت آقاجان و مادرت بتول
شما را باردار بود. به من گظت: برادر خسته ش م گظتم چرا؟ گظت از  مادرت به مریوان رفتم. مرحوم بتول
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دست این پ ر سوخته، شب و روز آرام و قرار ن ارد. دایی گظت: در جواب گظتم خواهر من از بزرگان 
فعال و زیرک خواهن  بود. مرحوم به من گظت ای برادر تا خواست خ اون  متعال  هابچهام این نوع شنی ه

من در عالم دییر بودم.  کردمیگظت قاول داری؟ گظتم بله. همچنین که دایی داشت صحات چه باش . 
های دایی گظت: همایون کجا هستی؟ گظتم فهمی م دایی رضا . بع  از چن  لحظه به طرف ماشین

به ، حافظی کردتم بیا. دایی از من خ احرکت کردیم. قا  از حرکت گظت: همایون منتظر شما هس پل شت
منزل برگشتم. دی م پ رم روی صن لی نشسته در فکر فرو رفت. سلام کردم گظت آم ی پسر گظتم بله. 

تومان به دایی آقا رضا ب هی  اگر زحمت  31دایی رفت. پ رم گظت: از پولی که دایی لطف کرده به میزان 
. با دایی کنممیحات نااش  ما اری هیزم برای زمستان خری اری کن . فردا در م رسه با دوستم رضا ص

 تومان اق ام کن .  31صحات کن  نسات به خری  هیزم به میزان  طاهر

 کردمیدوباره در مااب  من ایستاده و شروع به ناسازگاری  خلاصه چون خواهرم ناود مامان خانم
در ح  امکان خودت انجام ب هی   گوی می یکه قالًا عمه خانم گظته بود که هر چه مامان خانمطور همان

و سعی کنی  که با ایشان درگیر نشوی . چون منزل ما ما اری از شهر فاصله داشت کلیه خری  لوازم منزل 
ستم به موقع برای ناهار و شام یا صاحانه حاضر باشم. توانمین وقتهیچبه عه ه من گذاشته ش ه بود. 

ها بهتر است بازگو کنم. یک روز از روزهای زمستان سایر خاطرهیک خاطره تلخی در ذهنم است مث  
کمتر برف نشست. متر  1/5باری . به ان ازه برف می بع ازظهر تا نزدیک صاح در خوی 3از  5336سال 

ها صاح مرا بی ار کرد گظت: برف پشت بام را پاک کنی . وگرنه آفتاب شود تمام اتا  6مامان خانم ساعت 
بع  از بارش برف هوا صاف ش ه و سوز عجیای دارد. به طوری که  . خلاصه در آذربایجانکن میچکه 

گیرد. به هر طریق لازم سروگردن خود را . و طاقت از انسان میکن میپوست دست انسان را سیاه 
وسیع بود م ت دو ساعت طول پوشان م با پاروی مخصوص برف روبی پشت بام رفتم. چون پشت بام 

هر چه برادرم سی علی  نزل ناود و پ رم  در خواب بودن .کشی . بع  از پاک کردن وارد حیاط ش م کسی م
باقی مان ه است.  8را ص ا کردم متاسظانه ایشان هم ناودن . یک دفعه متوجه ش م ده دقیاه به ساعت 

طریای خود را به کلاس رسان م رضا دوستم از پشت ها را گرفته سریع به طرف م رسه رفتم. به هر کتاب
. خیلی ناراحت ش . گظت کجا بودی؟ جریان را گظتم. رضا گظت تا معلم نیام ه جلوی کردمیپنجره نیاه 

بخاری خود را گرم کن. رضا گظت: شب درس خوان ی یا نه؟ در جواب گظتم: خیالت راحت. در زمان ما 
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ن  حمّال.  رضا به من گظت: احسنت گظتمیی دییر به او هابچه ان خو میبیشتر درس  هابچههر یک از 
سرد بود.  نهایتبیحمّال خودم. گظتم: رضا اوضاع من خوب نیست. یک استکان چای نخوردم. پشت بام 

؟ کن میمشغول بودم. بیچاره ش م. رضا گظت: پن برادرت سی علی چرا کمک ن 8تا ساعت  6از ساعت 
 گظتم: بنا به دستور مامان خانم ایشان از کار منزل و خری  بازار معاف هستن . جز آن خانواده نیست.

یای گرفتم . دوستم رضا دل درد عج دفعهیک 55خلاصه سر کلاس نشسته بودیم نزدیک ساعت 
. خوشاختانه ساعت آخر کلاس مهمی ن اشتیم. سرای ار م رسه ما آقا و خانم کلانتری بودن . ناراحت ش 

از اوضاع  ایان ازهخود را به خانم کلانتری رسان . جریان را به ایشان گظت . خانم کلانتری تا  رضا ب و ب و
های خود و همایون را من اطلاع داشت. گظت : آقا رضا چون ساعت آخر ورزش داری  مهم نیست. کتاب

 خواهیمیجمع کن داخ  کیف بیذار از م رسه بروی . خانم کلانتری گظت: با این وضع همایون را کجا 
باری. رضا گظت: منزل خاله من نزدیک است. خانم کلانتری موقع رفتن یک بسته که داخ  آن ناات 

دارد. منزل خاله جان رسی ی   مخصوص سرماخوردگی بود به آقا رضا داد. گظت: ایشان دل درد ش ی ی
بهاود  ایان ازهاین تکه ناات را با چایی یا آب گرم که جوشی ه باش  ایشان بخورن . بع  از استراحت تا 

گرم ش م. رضا وقتی بی ارم کرد خیلی دیر ش ه  ایان ازهخواهن  یافت. من م ت یک ساعت خوابی م. تا 
خوب بود. شوهر خاله آقا  ایان ازهاز شما راضی باش . حالم تا  بود. از خاله جان رضا تشکر کردم گظتم خ ا

کش بودن . از نظر وضع مالی تاریااً خوب بود. ایام ماه رضا مغازه دار و فردی بسیار باشخصیت و زحمت
و  دادمیخرج  در هیئت های حسینی در مسج  محله و عاشورا ماارک محرم مخصوصاً روزهای تاسوعا

. فعلا که مرحوم ش ن  رحمت خ ا بر او باد. نزدیک غروب بود رضا با گرفتمیمخارج هیئت را به عه ه 
دوچرخه مرا رسان . وارد منزل ش م. پ رم سوال کرد کجا بودی؟ جریان را به طور کام  برای پ ر تعریف 

گاه گاهی درگیر  طور زبانی با مامان خانمست از من دفاع کن . ولی به توانمیکردم. پ ر در حالتی بود ن
شناسی سظارش کردم که خودت می . پ ر گظت: بیا جلو کار دارم. آم م گظت: پسرم به حسین آقاش می

ی سریع بیاوری . گظتم پ ر جان سی علی منزل ناود. چرا نیظتی ؟ توانمیما اری دارو آماده کرده اگر 
گظت: چرا منزل بود. به ایشان گظتم: گظت: کار دارم با دوستانش به سینما رفت. از طرفی منزل آقای 
حسینی خیلی از محله ما فاصله داشت. تمام مسیر کوچه باغ و ناامن بود. به هر طریق خود را رسان م. 

. بع  از چن  دان میوی درب آم  گظتم: به بابا بیو از طرف آقای شاملو آم م. بابا خود یک بچه کوچک جل
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: گظتملحظه آقای حسینی خودشان آم ن . ما ار امانتی را داد. به من گظت: پسر آقای شاملو هستی؟ 
رف منزل بله. ایشان گظتن : به آقاجان بیو حساب بالا رفته در جریان باش . دارو را گرفتم سریع به ط
تومان  53حرکت کردم. آم م گظتم پ ر این داروی شما. جریان آقای حسینی را به بابا گظتم. گظت: 

ب هکار هستم. به ایشان گظتم: پ رجان فص  زمستان است و هواسرد است. کمی قناعت کنی بهتر 
م پ رم عصاانی است. در این موقع مامان خانم وارد ش  سوال کرد ظهر کجا بودی؟ تا خواستم جواب ب ه

حساب کن. وقتی که دو ساعت برف  خواهیمیش . گظت: سر قار من و شما سر قار پ ر من و تو هر چه 
گذاری و در آن هوای سرد یک استکان چایی و یک تکه نان خشک در سظره نمی کن میپشت بام را پاک 

ب بختی موقع درس دل درد عجیای کار بای  بکن ؟  در نتیجه به م رسه رفته از گرسنیی و این بچه چه
سال کاملًا در اختیار  8سال است آم ه. در طول این  8. این بچه م ت بردمیگیرد. به منزل مردم پناه می

اگر کاری  خوان می. درس هم ده میشما بوده. خری  و حم  وسای  از بازار و تمام کار زن گی را انجام 
او معلومه و نه صاحانه. چن  لحظه پیش گظتی آب و وسای  نیست.  . نه ناهارکن میپی ا شود کارگری هم 

این مادر مرده را کمک کنن ؟ چرا از  خواهیمیی خودت نهابچهمیر این پسره چن  دست دارد. چرا از 
مر  مرا برسان  و کمتر این روزها را  خواهممیخ ا و رسول خ ا نمی ترسی؟ به خ ا خسته ش م. از خ ا 

پ ر آرام باش. چه عصاانی باشی و چه نااشی من بایستی این کارها را انجام ب هم. وگرنه باینم. گظتم: 
ای نیست. چون خواهرم در تهران بود مامان خانم تا مامان خانم فکر دییر برای من پیاده خواه  کرد چاره

غیرت داری از  چطورظه برادرم علی وارد ش  پ رم گظت:. بع  از چن  لحآوردمیست روی من فشار توانمی
استظاده بکنی؟ به خ ای اح  و واح  قسم  شودمیاین وسای  و این امکانات که توس  همایون آماده 

در زن گی موفق نخواهی ش ؟ اگر زن ه مان م عاقات شما را خواهم دی . نیذاری  شما را نظرین  خورممی
سوزان . حال بروی  فکری به حال را می هاانسانبکنم چرا نظرین پ ر از زهر مار ب تر است. و عاقات 

خودتان کنی . در جواب گظتم: پ ر من سی علی برای این کارها ساخته و پرداخته نش ه است میر خودتان 
ایشان را بیشتر دوست  هابچهو از همه  باش میی  پسرم سی علی شایه مرحوم برادرم سی علی گظتمین

هوا در خانواده ما ایجاد کردی. بیش از  ت. که یک بام و دوداشتی؟ این نتیجه همان دوست داشتنی اس
این خودتان را عصاانی نکنی . و این موضوع هم اشاره کنم زن گی من با سی علی برادرم آسمان و زمین 

فولاد آب ی ه ش م. فا  در میان  ایان ازهسالیی شلا  روزگار را خورده بودم تا  6فر  داشت. من از سن 
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یکه در گذشته هم اشاره ش  انسان کاری با اراده و قوی بودن . قالًا به طور همان غلامعلی برادران داداش
این موضوع اشاره ش  کسی که از اول برای کاوتر ش ن آفری ه ش ه کرکن نخواه  ش . در نتیجه من 

در این قانون وجه  هاانسانکاری کرد. چرا  شودمیکاوتر هستم علی کرکن. این قانون طایعت هست ن
 مشترک دارن ؟ 

یی که از محات مادری محروم هستن  سعی دارن  روی پای خودشان ایستاده و به خود هابچهاصولًا 
بیش از مادرم به من محات داشت ولی همیشه  متکی باشن . حتی خود من با اینکه مادرم خاتون سلما

ن  این عکن مادر شماست. گظتمیم. به من دی میی ار مادر را داشتم. فا  ایشان را در تصویرها آرزوی د
به من محات و نازپرورده بارآورده بود کوچکترین کماود محات  ق رآناز طرفی دییر مادرم خاتون سلما 

ه طور کلی مادر را ب شودمیم. ولی هر چه باش  من هم انسان هستم. نکردمیمادری را احساس ن
 فراموش کرد. 

ابت ایی  6بای  و شای  ما ور ناود. بتوانم درس بخوانم چون کلاس  طورآنخلاصه روزها برای من 
ن . پشت ساختمان منزل خودمان گرفتمیپایان دوره ابت ایی بود در نتیجه امتحانات مربوطه را سخت 

را به کمک رضا درست کردیم یک فرش نم ی یم آنجا کردمیاتا  کوچکی بود. انااری مانن  و استظاده ن
تا پاسی از  مان میها نزد من بزر  پهن کردیم از نظر گرما منا  و آتش هم برقرار بود گاهیاهی رضا شب

 5336یم. سرانجام در سال کردمییم. و خود را برای امتحانات آماده خوان میشب با خیال راحت درس 
آموزان س ابت ایی یک مساباه ورزشی برای بالا بردن روحیه دانشنزدیک عی  نوروز در بین تمام م ار 

. م یر م رسه ما مرحوم آقای فتورچی و ناظم ش میها برگزار ، والیاال و سایر ورزشمساباات طناب کشی
زاده بودن . که رحمت خ ا بر آنها باد. در تمام مساباات تیم م رسه ما مخصوصاً ما مرحوم آقای مه ی

ن . این جوایز برای م رسه ما حائز کردمیس ششم شرکت داشتن . و جوایز مساباه را دریافت ی کلاهابچه
آبروی م رسه هستی . امی وارم در زن گی موفق و  هابچه: شما گظتمیاهمیت بود. به یاد دارم م یر ما 

 کامیاب باشی .   
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 دبیرستان و ازدواج خواهرمروزهای سخت تا سوم 

به پایان خود نزدیک بود  بادهای بهاری بی اری درختان را از خواب زمستانی  5336زمستان سال 
به اتظا  عمه و عمو  آغاز ش ، فروردین ماه گ  ها از راه رسی . خواهرم فخری 5331. سال دادمینوی  تازه 

، من منتظر بودم دادمی هابچهآم ن . عمه فرنییز کادوی عی ی به  جهت گذران ن عی  نوروز به خوی
کادوی من چی باش . به یکااره عمه گظت: مرد خانه برادرم بیا جلو، من جلو رفتم عمه را بوسی م. ایشان 

بر  و یک ع د خودنوین پارکر که آن موقع خیلی معروف  511 ع د دفتر 3بزرگی را باز کرده،  درب پاکت
از ایشان تشکر کردم. چن  لحظه بع  پ رم گظت: خواهر اگر همایون نااش  من  نهایتبیبود به من دادن .  

. از طرفی امسال امتحانات پایان دوره باش میگرفتارم. چرا؟ خری  بازار و آوردن وسای  به عه ه ایشان 
نیز در پیش دارد، با این دشواری ها خ ا کن  موفق باش .در همین موقع که پ رم با عمه مشغول  ابت ایی را

های غذا را جمع کنیم برویم کنار زد همایون تمام ظرفبا ص ای بلن  فریاد می صحات بودن  مامان خانم
شستن کار همایون نیست خودمان جوی آب بشوریم خواهرم یکااره ناراحت ش  گظت: مادر جان ظرف 

 شوریم. می

داداش، پ رم گظت: از روزی که  کن میکار دارد چه عمه خانم فهمی  به پ رم گظت: مامان خانم
از دست من هم  آوردمیهمراه شما به تهران رفت مامان خانم با تمام ق رت روی همایون فشار  فخری
بزر  ش ن  تمام  هابچهساخته نیست. عمه گظت: داداش جان این مح  نه آب دارد نه آبادی،  کاری

. در هر صورت و به هر طریای که هست داخ  ده میخری  وسای  و کارهای منزل را همایون انجام 
 شهر بروی  و به بازار و آب و سایر گرفتاری ها نزدیک باشی .
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را هم دی یم در این  ، اخلا  مامان خانمکنن میدییر کمک نی هابچه شودمیهمایون هم خسته 
 وارد ش  گظت: چه خار؟ عمه جریان را با ایشان در میان گذاشت عمو داریوش موقع عمو داریوش

 خوب نیست. هابچهخوشحال ش  گظت: واقعاً این مح  زن گی برای  نهایتبی

ن  هر جا عمه شناختمیچن  روزی گذشت عمه گظت: برویم بازار کمی خری  کنیم. داخ  بازار مرا 
های ن  عمه خانم تمام  برادرزادهگظتمیهای آشنا م. بازاریکردمیمن بلافاصله ایشان را معرفی  رفتمی

ده من که ایشان باش  دوران جا. عمه گظت: حایات را بای  گظت این برادرزاجا همایون یکشما یک
 سختی را در زن گی گذران ه، روزگار خیلی زود ایشان را فولاد آب ی ه تحوی  جامعه داد.

کن  دار آقا محمود گظت: واقعاً درست گظتی  فرزن  من در منزل بشااب غذای خود را جمع نمیمغازه
 که یکی برادرزاده شما باش  در زن گی موفق باشن . هابچهامی وارم این نوع 

برود  اگر فخری کنممیاست شما کمی آرامش داری فکر  در خوی عمه گظت: موقعی که فخری
چه خواه  ش . بع  از خری  به منزل آم یم   بع  از شام به عمه اشاره کردم گظتم همه خوابی ن  با شما کار 
دارم. سرانجام با عمه در یک گوشه نشستیم گظتم عمه جان یک موضوع خیلی مهم ارثیه پ ری آقاجان 

هستی این  ی در م تی که خویتوانمیبه پ رم ن اده اگر   تاکنون یک ریال است در دست عمو لطظعلی
 موضوع را مطرح نمائی .

عمه خانم در جواب گظت: موضوع خوبی را مطرح کردی همایون، چون داداش در آین ه نزدیک 
خرج زیادی در پیش دارد بایستی فکری بکن . گظتم عمه جان چه خرجی؟ گظت: بع اً در یک موقع 

شما هم هستی  در جواب گظتم عمه جان یک خاطره تلخی دارم در  کنممیمناسب با داداش صحات 
ممکن است شما به حساب جوانی من بیذاری  اما ب انی  حایات این است عمو  طظعلیمورد عمو ل

خودتان  سوریچهارشناهروز  5333بودن  در سال  کردستان زمانی که پ رم در مثموریت سردشت لطظعلی
را جمع کرد  هابچهما  دانی عمه گظت آری. گظتم همین عمو لطظعلیرسم و رسوم آذربایجانی ها را می

تمام بازار را گردان  به طوری که از درب ورودی وارد ش یم، از درب  سوریچهارشناهرفتیم داخ  بازار 
که برادرزاده این انسان بودیم خری  نکرد در نتیجه دست  هابچهخروجی خارج ش یم و یک ریال برای ما 

در ایام  هابچهکار کرده و همه چیز برای  خالی برگشتیم ولی عمه جان همان سال من با داداش غلامعلی
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را  م صظت عمو لطظعلیخواستمیدر این زمینه شاه  است. فا   عی  خری  کرده بودیم و خواهرم فخری
 به شما بیویم و ایشان را کاملًا بشناسی .

با پ رم صحات کنی  و ج ی هم باشی ، اگر به عمو  مج داً به عمه خانم گظتم شما و عمو داریوش
 واگذار کنی  تا اب  یک ریال به شماها نخواه  داد. لطظعلی

چن ی گذشت به عمه خانم گظتم جریان رفتن خواهرم چیست، گظت یک برنامه بیذار برویم باغ در 
صحات کنم. من بلافاصله با آقا رضا دوستم صحات کردم گظت کلی  باغ را از  خواهممیآنجا با داداش 

با تمام وسای  به طرف باغ حرکت کردیم در آخر باغ یک گوشه  هابچهخواهم گرفت، به اتظا   دایی طاهر
خلوت پی ا کردیم و وسای  خود را پهن و بساط چایی آماده ش  در همین موقع دوستم رضا را به عمه خانم 

است یک معرفی کرده، عمه از زحمات ایشان تشکر کرد. بع  از چن  لحظه عمه گظت: داداش اجازه 
با آقا رضا مشغول  هابچههم نشسته بود و تمام  مطرح کنم. عمو داریوش خواهممیموضوع مهمی را 

بازی بودن ، پ رم گظت اختیار داری خواهرم، عمه خانم گظت: وقتی در تهران بودیم در باشیاه افسران 
و همسر  و فخری تهران عروسی پسر یکی از افسران بازنشسته بود من و داریوش دآباسلطنتپادگان 

دعوت ش ه بودیم. آقای داماد چون افسر نیروی هوایی بودن  یکی از دوستان خود  یپناهشریعتسرهنگ 
ستوان قاسم جراحی را دعوت کرده بود. در آن جلسه پ ر داماد ضمن معرفی پسرش به سرهنگ  نامبهرا 

معرفی نمودن . بع  از صحات  یپناهشریعتستوان جراحی را هم به حضور سرهنگ  یپناهشریعت
را به ستوان جراحی دوست آقای داماد معرفی  خواهرم فخری عمو داریوش یپناهشریعتسرهنگ 

خوشش آم ه ، توس   از خواهرم فخری نمودن ، چن  روزی گذشت از قرار معلوم جناب سروان جراحی
خانم صحات  اجازه ب هن  بیاین  با فخری یپناهشریعتدوست خود از من تااضا کرد اگر جناب سرهنگ 

و از ایشان خواستیاری بکنن . عمه گظت: داداش من منتظر جواب شما هستم خواهرم کنار من نشسته 
بود پ رم گظت دخترم نظر شما چیست؟ خواهرم گظت: نظر شما و نظر عمه نظر من خواه  بود من حرفی 

 : جناب سروان جراحی. عمه گظتکنممین ارم، یک دختر بایستی به موقع خود ازدواج نمای  من قاول 
حال از زن گی خصوصی او اطلاع ن اریم، بایستی در این  کن میپ ر ن ارد، خود با مادر و خواهرش زن گی 

 گوی میزمینه تحایق کنیم که برخورد اجتماعی او چیونه است. پ رم گظت: دخترم عمه کاملًا درست 
ایشان شخصاً یک افسر نیروی هوایی، ما هم از هر نظر ایشان را قاول داریم آیا اخلا  فردی و رفتار او در 
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ام یک گظت پاک خ ادادی است، بن ه که اینجا نشسته توانمیجامعه چیونه است؟ هر کن افسر ش  ن
باش . عمه گظت: در این مورد روز پاکترین فرد بودم فعلًا ش م این، مریض و معتاد، امی وارم خیر در پیش 

از اطلاعات  سریعاً در مورد جناب سروان جراحی گویممی یپناهشریعتمشک  ن اریم به سرهنگ 
سازمان نیروی هوایی بررسی و نتیجه کلی را به ما خواهن  گظت نیران نااشی ، عمه مج داً گظت راجع به 

ص  در ص  عروسی خواه  کرد، تکلیف املاک خود را که در  خرج عروسی بایستی فکری بکنیم فخری
روشن کنی ، شما به پول نیاز داری  مسئله مسئله کوچکی نیست عروسی خرج است  دست برادرم لطظعلی

دارد از همه مهمتر از این منزل حرکت کنی  به داخ  شهر رفته و یک منزل قاب  استظاده خوب که 
 امکاناتی داشته باش  اجاره نمائی .

دعوت کنی  شام بیای  دور هم باشیم و از نزدیک راجع به  سرانجام پ رم به عمه گظت: از لطظعلی
 املاک و دارایی خودمان صحات کام  داشته باشیم و تکلیظمان در این مورد روشن گردد.

ساعت گظتیو با  3شب عمو و زن عمو وارد ش ن ، بع  از صرف شام همه دور هم نشستن  بع  از 
ز پیش ناردن . سرانجام عمو گظت: پاییز آین ه که در پیش داریم مااشر من علیرضا کاری ا عمو لطظعلی

کام  مشخص  طوربهشما همیی باشی  تکلیف حق هرکن  کنممیاحضار  پسردایی عظیمی را به خوی
 تا به حال هیچ چیزی از تو نخواستم، در حضور خواهرم و برادرت داریوش گردد. پ رم گظت: لطظعلی

من فعلًا به پول احتیاج مارم دارم، تمام ارثیه  دان می من گرفتاری در پیش دارم. فرنیین کنممیاعلام 
مرا که می بینی کاملًا از کار افتاده ام دو تا پ ری مرا یا خودتان بخری  یا به دییران خواهم فروخت. وضع 

و اینطور زن گی را پیش  ده میاگر کاری پی ا کن  انجام  خوان میرفتن  فعلًا همایون هم درس  هابچه
 می بریم، زن گی خودتان را نیاه کنی  و زن گی مرا هم باینی  قضاوت با خودتان برادر.

به طرف تهران  تعطیلات عی  نوروز عمه خانم و عمو داریوشخلاصه بع  از این جریان و خاتمه 
حرکت کردن . عمه موقع رفتن گظت: داداش نتیجه را توس  نامه برای شما ارسال خواهم کرد. پ رم 

ه خانم جان من منتظر جواب شما هستم سریع به من اطلاع ب هی . م تی گذشت از عم گظت: فرنیین
 یک نامه فرستاد و از زحمات ایام عی  نوروز تشکر کردن . خاری نیام  فا  عمو داریوش

بع  از چن  روز کلاس درسی ما شروع ش  چون امتحانات نهایی در پیش داشتیم با دوستم آقا رضا 
صاح تا  8یم. هر روز ساعت قرار گذاشتیم هر روز به باغ برویم در یک محی  خلوت و آرام درس بخوان
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آن زمان شروع گردی   امتحانات نهایی در دبیرستان خسروی بالأخرهدر باغ مشغول درس بودیم  بع ازظهر
و در م ت چن  روز پایان یافت و نتیجه امتحانات را در اواخر خردادماه توس  م یر دبیرستان خسروی روی 

های موقع امتحانات آخرین سال دوره ابت ایی را در دبستان کنممیشیشه ها نصب گردی . یادآوری 
شهر واگذار می گردی . من و دوستم آقا رضا  ، به یکی از دبیرستان های آنش میمربوطه امتحان گرفته ن

به دبیرستان مراجعه کردیم من کمی فاصله داشتم، دوستم رضا رفتن  نزدیک اسم من و خودشان را پی ا 
کردن  خوشاختانه هر دو پشت سر هم با مع ل خوب قاول ش ه بودیم رضا در حالی که سوت بلالی می زد 

یم خار ب هیم بع  من به منزل بروم. بع  از چن  دقیاه وارد ش یم می رقصی . گظت: سر راه منزل شما برو
خوشحال پ رم زیر درخت توت نشسته بود و چایی و بساط او آماده ش ه بود، جریان را به پ رم گظتم خیلی 

ش ن  و نظری بیست ریال یعنی دو تومان به ما داد ما هم تشکر کردیم گظتم پ ر کاری ن اری؟ گظت: 
ما اری وسای  خری  کنی  و موقع آم ن بیاوری. سپن به طرف منزل دوستم رضا  عمو ابراهیماز  بع ازظهر

رضا هم خوشحال ش ن  گظتن  ناهار نزد ما باشی . به اصرار رضا مان یم، بع  از ناهار در  رفتیم، مامان خانم
   کاری بایستی انجام ب هیم؟حیاط منزل رضا نشستیم به فکر تعطیلات تابستان افتادیم که چه

  ازظهربعگظته   خردادماه بود رضا گظت: دایی طاهر 33/13/5331درست به خاطر دارم تاریخ 
در باغ باشی  ایشان کار دارن . سرانجام وارد باغ ش یم دایی طاهر در انتهای باغ زیر درختان  9ساعت 

سپی ار تاریزی نشسته و چایی هم آماده بود. در اواخر بهار باغ زیاایی خاص خود را داشت، نشستیم دایی 
ودمان قرار دارد. دو روز در باغ کار طاهر گظت: یک باغ سیب و گلابی اجاره کردم در همین نزدیکی باغ خ

داشتیم انجام ش ، دایی طاهر گظت: مزد این دو روز شما محظوظ است. سرانجام با دوستم آقا رضا وارد 
خواهرم گظت: داد و بی اد  کردمیداشت داد و بی اد  محله ش یم و من جلو منزل پیاده ش م مامان خانم

ناراحت نااشی .  گیرممی   از عمو ابراهیمخواهیمین ارد مادر من، همایون سر و کار بوده، گظتم هر چه 
ا سر کار این مرد بزرگوار گظتن : همایون شم وسای  را خری اری کردم تحوی  خواهرم ش ، عمو ابراهیم

هستی ؟ گظتم بلی. خلاصه مواظب خودتان باشی ، گظتم خ اون  از شما راضی باش . بع  از م تی وارد 
منزل ش م پ رم گظت: همایون بیا جلو کار دارم گظتم بله آقا، اظهار داشت پای راست من مث  اینکه به 

ا از روی صن لی بالا آورم گظتم طور کلی از کار افتاده است. گظتم روی صن لی بنشین، پای راست پ رم ر 
رها ش  پ ر پای خودتان را نیه داری  با دست پای راست پ ر را گرفتم وقتی آزاد نمودم مث  یک تکه سنگ 
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گظتم بیا، آم  وقتی پای پ رم را دی  ناراحت ش  گظت چه ش ه همایون  ولی بین راه گرفتم. به خواهرم فخری
گظتم پای بابا به طور کلی از کار افتاده و فلج ش ه . خواهرم گظت: چه کار بای  کرد گظتم اولین کار این است 

ای بلن  که یک عصای قوی تر برای بابا بییریم تا بتوان  کنترل خود را حظا کن . ناگهان مامان خانم با ص 
ساله نیست از این به بع  همین است، روز به روز ب تر خواه  ش . پ رم با ص ای لرزان گظت:  31گظت جوان 

مامان خانم شما خوشحال باشی  خواهرم ص ا کرد مامان ساکت باش این چه طرز صحات کردن شماست 
  .نیست بایستی به فکر چاره باشیم بابا زمین گیر ش هاحرففعلًا موقع این 

روز کار  11مشغول کار بودم تا اواخر مرداد به م ت  مرتب در باغ دایی طاهر 33/13/5331از تاریخ 
خواهن  آم . بع  از چن  روز  به خوی کردم درهمین تاریخ بود که از تهران تلیراف آم  عمه و عمو داریوش

ام از آقا رضا تشکر نزدیک ظهر بود وارد ش ن ، خوشاختانه من و رضا جلوی در منزل ایستاده بودیم عمه
دو از امتحانات نهایی سال ششم ابت ایی قاول ش ن ، بلافاصله عمه  پ رم گظت: خواهر هر دفعهیککرد 

ما هم از ایشان تشکر کردیم. پ ر به من اشاره کرد سریع  تشویای به ما اه ا کرد عنوانبهتومن  3نظری 
ما اری خری  کنم، وسای  مورد احتیاج را خری اری کردم و تحوی  خواهرم دادم. عمه بع  از استراحت 

بلافاصله به خوبی دارد اشکال دارد؟ گظتم نه. گظت: اگر ممکن است روز جمعه نهار برویم باغ هوای 
طاهر اجازه بییریم و خانواده را باریم. چیزی در باغ ناود فا  در بعضی از  دوستم رضا گظتم از دایی

درختان ما اری میوه برای پرن گان باقی مان ه بود. سرانجام با دو درشکه به طرف باغ حرکت کردیم در 
انتهای باغ جای مخصوص داشتیم، بساط را پهن کرده بع  از چن ی چایی و نهار آماده گردی . دوست من 

: یار و گظتمیقا رضا نهار نزد خودمان بود، پ رم مث  فرزن  خانواده ایشان را دوست داشت. پ رم بارها آ
یاور و دلسوز همایون آقا رضاست خ ا نیه ارتان باش . خلاصه بع  از صرف نهار به آقا رضا اشاره کردم 

را جمع  هابچهاین کارها. تمام برای  کن میرا جمع کنی  بروی  داخ  باغ رضا هم گظت: سرم درد  هابچه
تهران بودن . عمه  آهنراهخانمی با سواد و کارمن  رسمی اداره حساب اری  کردن  و رفتن . عمه فرنیین

که  طورهمانیم را شروع کنم. گظت: داداش هاصحاتگظتن : یک صلوات با ص ای بلن  بظرستی  تا من 
خلاان نیروی هوایی تحایق کنم توس  همسرم  به شما قول داده بودم در مورد جناب سروان جراحی

 انجام ش . جریان از این قرار است: یپناهشریعتجناب سرهنگ 
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نیروی هوایی بوده یک بار ازدواج کرده فعلا دارای یک پسر به نام کیهان با  داردرجهاین افسر قالًا 
. تا این تاریخ از همسرش ج ا ش ه و همسرش طلا  گرفته است. از نظر کن میخواهر و مادرش زن گی 

، پ رشان هم فوت کرده است. عمه گظت: حال باش میشغلی افسر بسیار خوب و باسواد نیروی هوایی 
حاضر هستی . از  خانم و عمو داریوش و فخری تحایاات خود را گظتم. شما برادرم، مامان خانممن نتیجه 

نظر برادارانم همایون هم نشسته، داداش بایه با شماست خود دانی. بع  از چن  لحظه پ رم گظت: تمام 
ی با مردی توانمی. پ رم رو به خواهرم کرد و گظت: آیا شما به جواب فخری گرددمیبر تحایاات فرنیین

ی با پسرش کنار توانمیازدواج بکنی؟ آیا شما  باش میکه از همسرش ج ا ش ه و دارای یک فرزن  پسر نیز 
طوری باشی ؟   اینخواهیمیبیایی ؟ در کنار خود شما جریان مامان خانم و همایون را نیاه کنی ، فردا 

بایستی در این مورد خیلی دقت کنی ناایستی کوچکترین اشتااه را داشته باشی . کیهان همایون نیست. 
نی . در این موقع عمه گظت: واقعاً درست ستوان خلاان جراحی، استوار شاملو نیست. دخترم کاملا فکر ک

خانم ناایستی شتاب  ت پناهی گظت: فخرییعآفرین. عمه اضافه کرد سرهنگ شر  تگظتی داداش احسن
داشته باش ، این مسئله برای ایشان مسئله کوچیکی نیست. فردا خ ای نکرده ما ماصر نااشیم و 

هستی؟ منظور من  جان شما تا چه وقت در خویواهرم گظت: عمهگذاری نااش . در این لحظه خگله
مطرح نیست من دقیااً اوای   هاحرفخ انکرده از مان ن و رفتن شما نیست. عمه گظت: نه عزیزم این 

شهریور ماه خواهم رفت. دو روز دییر من   نتیجه کلی را خ مت شما و بابا عر  خواهم کرد. بع  از دو 
روز خواهرم در یک جمع که همه نشسته بودن  گظت: من به این نتیجه رسی م بایستی از نزدیک با خود 

: شنی ن کی بود مانن  دی ن. اگر اجازه ب هی  گوی میمث  معروف  صحات کنم. جناب سروان جراحی
توافق  .کنیمهمراه شما به تهران بیایم و از نزدیک با ایشان صحات کنم. تمام مسائ  را با هم مطرح  می

ش  بهتر، نش  او به راه خود من به راه خودم. موافق هستی ؟ عمه گظت:کاملًا راه درست همین است که 
 همین منظور را داشتن .   یپناهشریعتسرهنگ 

ایشان  با جناب سروان جراحی چن ی بع  عمه گظت: داداش امکان دارد بع  از صحات فخری
بیاین  و شما با ایشان از نزدیک دی اری داشته باشی . اگر خ ا  برای دی ن شما و صحات با شما به خوی

بخواه  شما پ ر زن ایشان خواهی بود، اولین مشک  شما این است برادر که منزل را عو  کرده و داخ  
بزر   هابچهشهر ساکن شوی . به نظر من اینجا مان ن درست نیست از شهر خیلی فاصله دارد از طرفی 
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خلاصه بع  از چن  روز خواهرم گظت:  بیرستانی هستن  بایستی فکری کرد.د و سی  علیان  همایون ش ه
همایون تا من هستم اگر ممکنه منزل را عو  کنی  به هر طریق که بود من و پ رم نزد یکی از آشنایان 

گظت: همایون با من مرتب در تماس باش ، منزل را پی ا  سظارش منزل را دادیم. آقا ابراهیم عمو ابراهیم
من و آقا رضا عاور    . بع  از چن  روز اتظاقی از جلوی مغازه آقا ابراهیمدهممیکرده به شما اطلاع 

ون خوب ش  شما را دی م یک حیاط چن  اتاقه تمیز پی ا کردم اگر یم ایشان گظتن : همایکردمی
  من و شما و آقا رضا از نزدیک باینیم. رفتیم داخ  کوچه ق یمی به نام کوچه قلعه تاریااً به خواهیمی

خیابان اصلی نزدیک و امکانات آب شهری نیز وجود داشت که دارای چهار اتا  و انااری، حیاط بزر  
پ رم و خانواده از نزدیک  بع ازظهر ش  گظتم اگر یلی زیاا بود. من برگشتم به عمو ابراهیمدرختکاری و خ

منتظر شما هستم. به طرف  کنممیگظتن : من سریعاً با صاحب خانه صحات  منزل را باینن . عمو ابراهیم
منزل حرکت کردم و جریان را برای پ رم و خواهرم و عمه تعریف کردم. قرار ش  فردا منزل را از نزدیک 

نزدیک بود و مشک  رفت و آم  ن اشتیم. بع  از  خوی باینیم در ضمن منزل ج ی  به دبیرستان امیرکایر
دی ن خانه از هر نظر مورد قاول قرار گرفت عمه گظت: مح  بسیار خوب و امکانات همه چیز را دارد، به 

از نظر خری  وسای  نیز  ایان ازهبازار هم نزدیک است امی وارم در این خانه ج ی  عروسی برپا شود تا 
کم  جا به جا ش یم و ن  روز وسای  منزل را حم  کرده بع  از نظافت کام  کمهمایون راحت ش . بع  از چ

وسای  کماود منزل را نیز عمه از بازار خری اری کرد. منزل در ح  خودش کام  ش  چون دارای انااری و 
 تنور نان پزی هم بود. عمه می خن ی  و گظت: اگر بخواهی  برای شما نان هم بپزم.

ن در منزل ج ی  و صحات با پ رم از نظر آمادگی در رابطه با ازدواج خواهرم در ش  جاجابهبع  از 
و خواهرم به طرف تهران حرکت کردن . سرانجام خواهرم برای  عمه و عمو داریوش 56/16/5331تاریخ 

 تعیین سرنوشت آین ه خود اولین ق م زن گی را برداشت، امی وارم موفق باشن .

چایی و بساط برای خودش مهیا می نمود. حیاط سنگ  نشستمی رم گاهیاهی در حیاط چون پ
فرش بود من چن  ع د آجر و ما اری سیمان خری اری، مح  سماور و میز و صن لی ایشان را درست 

 کردم گظتم این هم مح  بساط و چایی شما پ ر. 

نویسی کردیم. بع  از چن  روز اسم خوی من و رضا در دبیرستان امیرکایر 5/1/5331در تاریخ 
 3در یک میز و صن لی  ها برابر روش آغاز گردی . من و رضا و یکی از دوستان دییرم به نام ناصرکلاس
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برای چی ن  بع ازظهرگظتن  از فردا هر روز  نظره نشسته بودیم. یک روز رضا گظت: همایون دایی طاهر
سیب و گلابی به باغ برویم. موافق هستی؟ گظتم آری عزیزم کار دییری ن اریم از نظر برنامه درسی هم 

آبان کارمان خاتمه  31مهر الی  51روز از  91. سرانجام به م ت کنیممیبا خیال راحت مطالعه  هاشب
تومان دریافت کردم. در  531، در ح ود کردمیتومان مزد پرداخت  3یافت. دایی طاهر روزی به هر نظر 

های باغ را به من و رضا اه ا کرده، ما هم تشکر کردیم. روز آخر دایی طاهر یک جعاه از بهترین سیب
واقعاً این پول برای مخارج دبیرستان و خرج منزل واجب بود، خ ا از ایشان راضی و به مال و ثروت او 

رمای . در آن موقعیتی که ما داشتیم پول خوبی بود. خلاصه اوای  آذر ماه بود نامه ای از طرف برکت عطا ف
در مورد  موفق ش ن  چن  جلسه با جناب سروان جراحی عمه خانم واص ، نوشته بود خواهرم فخری

موفق ش ه است. ضمناً خواهرم گظته بایستی  ایان ازهزن گی آین ه خودشان صحات کنن ، خوشاختانه تا 
هم دی ار و صحات داشته الاته این مورد خواسته جناب سرهنگ  با پسر جناب سروان جراحی

قاول کردن . در این موقع یک مثموریت خارج از کشور برای جناب  بود، خواهرم فخری یپناهشریعت
. عمه در نامه دوم پ رم می نویس  چون سرهنگ گرددمیماه ابلاغ  3به م ت  یپناهشریعتسرهنگ 

هم در این م ت بیشتر با  تا ایام عی  با من باش  و فخری فخری خواهممینیست و من هم تنها هستم 
بیشتر آشنایی پی ا کن . وقتی که جناب سرهنگ از  مسای  زن گی در تهران و جناب سروان جراحی

خواهیم آم ، داداش در این زمینه نیران  مثموریت بازگشتن  به امی  خ ا عی  نوروز با دست پر به خوی
 نااشی .

ن  چنین سرمایی ساباه ن ارد. من به پ رم گظتم بابت گظتمیسرد بود  نهایتبی آن سال هوای خوی
در این زمینه با دایی طاهر  کنممیپول گرفتم، هیزم و وسای  زمستانی را خری اری  کار از دایی طاهر

بع  از چن  روز هیزم ها خری اری و اناار گردی ، از  متومان به دایی طاهر پرداخت 31تماس گرفتم مالغ 
تشکر کردم. اواخر دی ماه پ رم به ش ت از دو پا به طور کام  ناراحتی پی ا کرده و  نهایتبیدایی طاهر 

 یکی از همکاران پ رم گظت: بیمارستان ارتش در تاریزقادر به حرکت ناود. م تی گذشت تا اینکه 
تلیراف زدم و جریان را به اطلاع  ام جناب آقای جوانشیردکترهای خوبی دارد من بلافاصله به شوهر خاله

ایشان رسان م. خوشاختانه همکار پ رم، پسرش همسایه خاله من در تاریز بودن  جناب جوانشیر را 
تا بابا  کنیممیکار دارم بع  از دو روز منتظر باش خواهم آم  کمک  شناخت، به من گظت: دو روز در خوی
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صاح با سه ع د بلیت آماده حرکت ش یم.  8کر کردم. درست روز سوم ساعت را به تاریز برسانیم، من تش
دو روز از دبیرستان مرخصی گرفتم و به رضا گظتم درس ها را یادداشت کن آم م به من بیو. رضا گظت: 
چشم در این مورد نیران درس نااش. خلاصه نزدیک ظهر همان روز وارد تاریز ش یم، خاله و آقای 

ن : که ایشان بچه تاریز هستن  جوانشیر او را گظتمیما بودن . همکار پ رم آقای قربانی جوانشیر منتظر 
و خیلی تشکر کردن . دو روز در تاریز بودیم سپن به بیمارستان ارتش مراجعه نمودیم، بهترین  شناس می

نشیر شوهر از طرفی چون جوا شناختمیدکترها را داشت. آقای جوانشیر بیشتر دکترهای بیمارستان را 
بیمارستان و انااردار لوازم پزشکی بود به علت نظوذی که داشت در نتیجه یکی از  داردرجهخاله من 

بهترین دکترهای جراحی استخوان آن موقع از پ رم معاینه کام  به عم  آوردن . دکتر جریان را از پ رم 
انه اهمیت ن ادی  به پ رم اظهار سوال کرد، دکتر گظت: در ق یم یک نوع مریضی پا گرفته بودی  متثسظ

؟ دکتر بلافاصله مح  زخم کردمیو عظونت  ش میداشت آقای شاملو یاد داری  ناحیه سا  پای شما زخم 
، من به یاد دارم هر دو پای پ رم دما  های بزر  روی سا  گظتمیها را به پ رم نشان داد. دکتر درست 

و عظونت زیاد داشت. در جلسه آخر دکتر در حضور آقای جوانشیر گظتن : هر دوی پای  ش میپا ایجاد 
آقای شاملو به علت از بین رفتن عصاها متثسظانه به فلج کام  نزدیک است، خرج اضافه نکنی  بی فای ه 

جوانشیر  است واقعاً متاسظم نتوانستم کار مظی ی انجام دهم. فا  دستور ما اری دارو را صادر کرد. آقای
از وضع پ رم خیلی ناراحت ش ن ، به پ رم گظت: تااضای دریافت سه چرخه مخصوص بنویسی  من نامه 

که از طرف بیمارستان ارتش یا ژان ارمری به شما تحوی  داده  کنممیشما را توس  تیم جراحی تاریز اق ام 
حرکت  وقف در تاریز به طرف خویشود نیران نااشی  من این کار را انجام خواهم داد. بع  از یک روز ت

سظارش  کردیم. دکتر به پ رم گظت: بایستی با دو عصا راه بروی  چون تعادل ن اری . بلافاصله در خوی
عصا را کردیم طاق ناشه پزشک دو ع د عصای چوبی خوب ساختن . بع  از م تی پ رم راه رفتن با دو 

 رفتمیای بود به نام قهوه خانه توفیای، آرام صاح نزدیک منزل ما قهوه خانه 3ز ساعت عادت کرد. هر رو 
م. یک روز تعطی  آوردمیم به منزل کردمیم ایشان را همراهی آم می. وقتی از دبیرستان نشستمیآنجا 

وارد قهوه خانه ش یم  بود من شخصاً پ رم را آوردم قهوه خانه، من از اول قهوه خانه را دوست ن اشتم، با پ رم
 برای پ رم یک تکه قالیچه کوچک پی ا کردم روی صن لی گذاشتم گظتم پ ر راحت بشین.
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آرایشیاه مح  کنار پ رم نشسته بود بع  از چن  لحظه به  یکی از دوستان پ رم به نام آقای اکارنژاد
اکار چه چیزی را به خاطر دارم یا نه؟ گظت  من نیاهی ان اخت گظت: همایون به خاطر داری؟ گظتم عمو

گظتم عمو   دفعهیکطرف دییر،  یک طرف و سی  عااس چن  سال پیش جلو مغازه پ رت وس ، سی  علی
قرار بود: م بازگو کنم ولی ناچارم. جریان از این خواستمیاکار به خاطر دارم، چون خاطره تلخی بود ن

کردستان خیلی سرحال  منتا  ش ه بود قا  از رفتن به سردشت به آذربایجان زمانی که پ رم از کردستان
 ی که عمو اکار گظت من جلوی مغازه ایشان ایستاده بودم پ رم با سی  علیطور همانو سالم بود. یک روز 

به چلو کاابی شمشیری  و سی  عااس با سی  علی گرفتمیوارد ش ن . پ رم هر وقت حاو   و سی  عااس
بهترین نهارخوری بود. عمو اکار از  ن . در آن زمان چلو کاابی شمشیری در خویخوردمین  و نهار رفتمی

پ رم سوال کرد آقا کجا تشریف می بری ؟ پ رم گظت: نهار. عمو اکار جواب داد طاق معمول چلوکاابی 
خیلی  کردمیشمشیری؟ پ ر گظت: بظرمائی . در آن صحنه من بودم آقای اکارنژاد نیز صحنه را نیاه 

زیاد اختلاف سنی ن اشتم این عم  پ رم رفتار  و سی  عااس ناراحت ش . در هر حال من با سی  علی
سر به آسمان بلن  کرد  دفعهیکخوبی نسات به فرزن ان خود ناود. اکار آقا از رفتار پ رم خیلی ناراحت ش  

. ای مرد آیا این سازدمیو گظت: ای پروردگار بزر  ع الت این است؟ مر  مادر چه صحنه های زیاایی 
فرزن  تو نیست؟ در آن روز به آقای اکارنژاد گظتم خودتان را ناراحت نکنی  ولی ب انی  پروردگار تعیین کنن ه 

 .مان میبوده و ناظر بر اعمال آنها نیز خواه  بود. هیچ چیز از نظر پروردگار پنهان ن هاانسانسرنوشت 

مانن   هاانسانت ظهر بیا با هم برویم. به نظر من زن گی پ رم نشست. گظتم پ ر کار ن اری؟ گظ
اگر در مااب  آن استوار و محکم ایستادگی نکنن  با کوچکترین اشتااه باعث آوارگی و  مان میطوفانی 

سرگردانی آنها خواه  ش . من از رفتار و حرکات پ رم گذشتم ولی هرگز فراموش نخواهم کرد. این قانون 
، آقای گذردمیسال از آن واقعه  11در این قانون وجه مشترک دارن . فعلًا  هانانساطایعت است و 

 مرحوم ش ه ان  رحمت خ ا بر او باد.  اکارنژاد

 هاکتاببود درس من و دوستم رضا در دبیرستان ادامه داشت. تع اد   5331اوای  زمستان سال 
یم. از همه مهمتر وضع ظاهری دانش کردمیزیاد و پایه اول دبیرستان بسیار مشک  بود، بایستی دقت 
تحم   توانمیپوشی ، هر برخوردی را  توانمیآموزان بود، در م ارس خارج از شهر و حومه هر لااسی را 

شخصیت خود را نشان  کردمیکرد، ولی داخ   شهر و دبیرستان قاب  قاول ناود. هر  دانش آموزی سعی 
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. من به دوست خود آقا ش میرعایت  نهایتبیب ه ، از نظر برخورد اجتماعی و بیان خوب درک مطالب 
م اگر اول نش یم دوم باشیم. زمانی که ما در خارج از شهر منزل داشتیم موقعی که خواهرم گظتمیرضا 

ستم این کار را توانمیم ولی داخ  شهر نکردمیکمک  ن خانمناود حتی در کارهای منزل به ماما فخری
خورد و انجام ب هم. از آن گذشته به علت بیماری پوستی و سرمای ش ی  پوست دستهای من ترک می

م در کارهای منزل او را کمک بکنم با من درگیر توانمی. مامان خانم از این بابت که نکردمیخونریزی 
یک کامیون کوچک لوازم  دوستم رضا آم  جلوی منزل گظت: دایی طاهر بع ازظهر. یک روز ش می

کنیم. ضمناً  جاجابهیم کامیون را تخلیه و وسای  را داخ  اناار توانمیشب  1تا  1چاپخانه آوردن ، ساعت 
با رضا راه افتادیم تخلیه بار را دایی طاهر گظت مزد خوبی از صاحب بار برای شما خواهم گرفت. سریع 

ش . صاحب بار از نظر  جاجابهبه طور کام  وسای  مرتب در اناار  1شروع کردیم، دقیااً تا ساعت 
تومان برای ما پول  1تومان برایمان مزد گرفت. در آن موقع  1یی خیلی راضی بود، دایی نظری جاجابه

ع دی  31منزل رسان ، در مسیر چن  جعاه سییار همای  خوبی بود. دوستم رضا دوباره با دوچرخه مرا به
آن موقع برای پ رم خری اری کردم، پ رم خیلی خوشحال ش . در این لحظه مامان خانم وارد ش ، سلام 
کردم گظت: کجا تشریف داشتی؟ گظتم دناال گرفتاری پ رم بودم آم م منزل برای من نهار نیذاشته 

بکنی. گظتم: هر کن نهار  جاجابهگظت: بایستی ظرف ها را بشویی و م؟ کردمیکار بودی  حال بیو چه
سرمازدگی ترک گرفته و  علتبهخورده است ظرف را هم بایستی بشوی . به مامان خانم گظتم دستم 

م کنار خیابان توانمیخونریزی دارد، من تا آخر زمستان بایستی دستم را با آب نیم گرم بشویم ضمناً ن
 بساط دیگ و کاسه و بشااب را بشویم، همه دارن  نیاه میکنن  درست نیست. 

ماهه اول من و دوستم رضا بسیار عالی بود و با مع ل  6فرا رسی ، امتحانات  5331اسظن ماه سال 
از تهران  و خواهرم فخری روز به پایان سال مان ه بود عمه و عمو داریوش 3خوب قاول ش یم. خلاصه 

وارد ش ن ، من وسای  آنها را پیاده کردم، بع  کمی استراحت عمه گظت: همایون چه خار؟ در جواب گظتم 
. عمه مج داً گظت: در تهران خواب دی م با هم در یک محله کنممیعمه جان بع اً با شما صحات 
فریاد کشی م سرهنگ مرا از خواب بی ار کرد. گظتم چه ش ؟  دفعهیکهستیم من شما را گم کردم، 

برای تو برنامه پیاده کرده است. در یک خلوت به  خاری ش ه، باز مامان خانم مث  اینکه در خوی دانممین
ها با دوستم رضا  ازظهر بععمه گظتم مامان خانم امکان ن ارد دست از سر من بردارد، شما نیستی  مرتب 
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تومان داده ام و خری اری ش ه و سایر خرجهای دییر مانن   31. همین هیزم زمستانی را خودم کنممیکار 
. مشغول درس هستم و با کسی هم کاری ن ارم. هر وقت سر کار هستم وقتی بر می غیرهسییار پ رم و 

رضا در بیرون روزگار را بیذرانم. عمه گظت: چن ین هار یا شام باش . چون وقت ن ارم ناچارم با اگردم اگر ن
. حن انتاام جویی او را دیوانه کرد. کن میبار به این خانم گظتم از خ ا ترس داشته باشی  متثسظانه گوش ن

دخالت کرده ولی مامان خانم گظت: اگر یکاار دییر به طرف اری از همایون  ایان ازهبه عمه گظتم پ رم تا 
. عمه جان، پ رم به طور کام  فلج ش ه است، خودتان می بینی  گذارممیرا کنار خیابان  دخالت کنی شما

  راه برود. در هر صورت من بای  این دو سال را تحم  کنم تا م رک سوم توانمیحتی با دو عصا ن
 دبیرستان را گرفته و به فکر استخ ام در یکی از ادارات دولتی باشم. 

خانم و جناب سروان  به پ رم گظت: داداش راجع به فخری داریوش در جمع نشسته بودیم عمو
چن ین بار با جناب  سوال کردی فراموش کرده به عر  برسانم. جریان از این قرار ش : فخری جراحی

با حضور خواهرم ملاقات کردن ، در خیلی از موارد ازدواج صحات ش  خوشاختانه هر دو  سروان جراحی
قا  از حرکت به خارج از کشور به  یپناهشریعتبه توافق رسی ن  و مشکلی در میان ناود. جناب سرهنگ 

به نام کیهان صحات کن  تا نظر ایشان را هم در این  گظته بود حتماً با پسر جناب سروان جراحی فخری
بلافاصله با کیهان صحات کرده خوشاختانه بنا به گظته ایشان پسری بسیار خوب و  مورد ب ان . فخری

جان،  ی پیش نیام . بع  از این جریان عمه گظت: فخریبرخورد خوبی داشته، در این زمینه هم مشکل
ی در مورد همایون با مامان توانمیشما به امی  خ ا تا م تی دییر به طور کام  از منزل خواهی رفت اگر 

 ده میهستم مامان خانم کاری انجام ن صحاتی کنی . خواهرم گظت: عمه جان تا من در خوی خانم
، سرانجام آبروی خود و خانواده شاملو را از بین خواه  برد کن میها را پیاده وقتی من نیستم این برنامه

به ش ت جلوی مامان خانم را خواهم گرفت. من این موضوع را  ولی من چه در تهران باشم چه در خوی
 خانم به جز پ رم کسی ماصر نیست تا برس  به برادرم همایون. یان مامان و بتولده بار گظتم در جر 

منزل را یک جهنم کام  درست کرده، برادرم  گظت: مامان خانم در این میان برادرم سی  علی
کارگر نیستم و کارایی را هم ن ارم. همین یک اناار هیزم را برادرم  گویممیزحمت می کش  من حایات را 

. از آن گذشته در اص  و نصب مادر مطرح نیست ما از پ ر کنیممیاز کارگری خودش خری ه و ما استظاده 
 سال پیش یک اتظاقی انجام ش ه قمری 31هستم همایون هم شاملو. عمه جان  یکی هستیم، من شاملو
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خانم مادر من با ناراحت کردن برادرم همایون هر روز این موضوع را تازه کرده و یک چوب ستی درست 
  اعضای ب ن برادرم از انیشت پا تا موی سر دانیمیبرای کوبی ن برادرم. عمه شما خودتان  کن می

. به کن میت گریه متوجه ش م عمه سر را پایین ان اخته به ش  دفعهیکمتلاشی ش ه و سوخته است. 
گظت: برادر به خ ا خسته ش یم از این زن گی، عمه شما را به خ ا قسم  علی اشاره کردم، سی  علی

خودتان این مسئله را ح  کنی . خلاصه شب آن روز عمه خانم با پ رم مظصّ  صحات کرد گظت:  دهممی
مامان خانم ماادا کاری انجام ده ، همایون به منزل دایی حایای یا خاله یا این طرف و آن طرف رفته 

ه دست ما قسم یاد کنم خ اون  بازیچ خواهممیباش  از نظر خانوادگی کار درستی نیست. پ رم گظت: ن
نیست ما بن ه او هستیم و مطیع و فرماناردار او. اگر بیش از ح  برای این پسر ایجاد ناراحتی کن  این فعه 

چه کار قانونی انجام ب هم، یک دقیاه گذشت نخواهم کرد آبروی من بیش از اینها ارزش دارد  دانممی
 شما ناراحت نااشی  خ وان  نیه ار اوست. 

آماده رفتن بودن  که تلیرافی از  عمه خانم و عمو داریوش 59/5/5338ریخ فردای آن روز در تا
خانم را همراه بیاوری . در نتیجه روز  رسی  نوشته بود موقع آم ن، فخری جناب سروان جراحی

رسی   روز نامه ای از طرف عمو داریوش 51با یک روز تثخیر به تهران حرکت کردن . بع  از  51/5/5338
قا  از رفتن با  خواستمی شودمیاعزام  جهت مثموریت به آمریکا نوشته بود که جناب سروان جراحی

در آمریکا  خانم در مورد عروسی و اق امات بع ی صحات کن . مثموریت جناب سروان جراحی فخری
خواه  آم  و در مورد اق امات عروسی با  ماه تعیین ش ه بود بع  از برگشت از مثموریت به خوی 3م ت 

پ رم دی ار خواه  کرد. بع  از پایان تعطیلات عی  نوروز من و رضا آماده امتحانات ثلث آخر ش یم. بهترین 
یم تا نزدیک غروب مشغول کردمیمح  برای درس خوان ن ما باغ خودمان بود، هر روز صاح حرکت 

گظت: همایون، دایی گظته چایی را آماده کنی  وسای  صاحانه را  مطالعه بودیم. روز جمعه بود دوستم رضا
خودم می آورم. من و رضا یک محلی را درست کرده بودیم زیر درختان سپی ار تاریزی یک سکوی بزر  

ها بود سر و ص ای زیادی برپا یم. بالا سر ما لانه کلاغخوردمیزیاا ساختیم آنجا صاحانه و نهار 
کوچولوی زیاایی داشتن . همه چیز را آماده کردیم دایی از راه رسی ، رضا دوی  وسای  را ی هابچهن  کردمی

 ن . دایی طاهرکردمیها داد و بی اد از دست دایی گرفت سظره را پهن کردیم همه چیز برقرار ش  کلاغ
گظتیم دایی جان شما برای گظت: واقعاً چه مح  خوبی را برای صاحانه خوردن انتخاب کردی . من و رضا 
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درست نیست  هاحرفواقعاً شرمن ه هستیم. دایی طاهر ناراحت ش  گظت: این  کشی میما خیلی زحمت 
من مانن  فرزن ان خود شماها  دان می  خ ا کنیمیمن شرمن ه شماها هستم، شب و روز از باغ نیه اری 

 را دوست دارم و مورد احترام من هستی . 

خاتمه یافت.  38/3/5338خردادماه امتحانات ما شروع و در تاریخ  1/3/5338ریخ سرانجام در تا
در اواخر تیرماه نتیجه امتحانات اعلام گردی ، من و دوستم رضا تاریااً با مع ل خوب قاول ش یم. دوستم 

 و سوت بلالی می زد. کتابی در دست کردمیخوشحالی  نهایتبیرضا چون از امتحانات قاول ش ه بود 
به  هابچهداشت به آسمان ان اخت افتاد زمین ور  ور  ش ، من سریع کتاب را گرفتم مرتب کردم یکی از 

شوخی گظت: رضا، به جای کتاب سر خود را به دیوار بکوب اگر مردی . رضا گظت: در چنین مواردی 
به من  خودت مردی. دوستم رضا گظت: همایون درست گظتم؟ گظتم احسنت واقعاً درست گظتی. طرف

گظت: آقا همایون داشتیم؟ گظتم شما چیزی گظتی او هم جواب داد، موفق باشی  یاعلی. رضا برویم دیر 
 وارد کلاس دوم دبیرستان ش یم این آخرین سال دبیرستان من و ایشان بود، چون رضا در بالأخرهش . 

 بود تا در آنجا مشغول تحصی  باش . ص د رفتن به شهرستان بهاهان

پ رم از نتیجه امتحانات من خیلی خوشحال ش . گظت رضا هم قاول ش ؟ گظتم بله. گظتم پ ر 
خ مت خاله و دایی  یا پل شت اگر خ ا خواست به تاریز خواهممیتابستان امسال بایستی مرتب کار بکنم 
نیران نااشی . فردای آن روز من و رضا برای اینکه کمی  دهممیحایای بروم. تمام کارهای شما را انجام 

استراحت بکنیم با دوچرخه به طرف باغ حرکت کردیم. چایی را برقرار کردیم و در جای همیشیی خودمان 
متوجه ش م رضا در  دفعهیکنظره جالای بود. ن  مکردمیها به این طرف و آن طرف پرواز  نشستیم. کلاغ

جواب داد. گظتم پسر کجا هستی به من بیو. گظت: همایون  بالأخرهفکر فرو رفته، چن  بار رضا رضا گظتم 
هر چیزی راهی دارد و  نم. اظهار داشتم چی ش ه حرف بزن.چه کار بک دانممیفکرم ناراحت است ن

ن خواهر بزرگه خود را به شما گظتم. خواهرم چن  سال پیش با حلش کرد به من بیو. گظت: جریا شودمی
و اه  آنجاست، در بعضی اوقات  فردی به نام آقای اصغریان ازدواج کرد. اصغریان از بازاریان بهاهان

تنهاست امکان دارد دفعه چون ایشان خیلی کار دارد و خواهرم این رودمی جهت خری  و فروش به کویت
 نویسی کنم و دوم دبیرستان را در بهاهانبروم نزد خواهرم باشم و در آنجا اسم اوای  شهریور به بهاهان

ی که گظتم م رک سوم طور همانشروع کنم تا خ ا چه بخواه . رضا گظت: همایون برنامه شما چیست؟ 
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در جایی استخ ام خواهم ش . اول دانش سرای ما ماتی معلمی اداره فرهنگ، اگر  دبیرستان را بییرم
نیستم. گظتم رضا جان زیاد  نش  در ارتش استخ ام خواهم ش . بع  از شما من یک سال بیشتر در خوی

خواه  آم . بع  از م تی دایی وارد  فکر نکن فعلًا برویم کمی باغ را بیردیم تا یک ساعت دییر دایی طاهر
ش  فکر کردم ایشان هم ناراحت هستن ، سوال کرد من هم جریان را گظتم. دایی گظت: من از اول هم با 
ازدواج این آقا مخالف بودم به خواهرم گظتم ایشان بچه خوزستان است کار ثابت ن ارد. به پ ر آقا رضا هم 

چن  تکه فرش و وسای  خری ن  در نتیجه  ت نکنی . ایشان آم ن  خویگظتم داماد من، با این ازدواج موافا
کجا و  با پ ر رضا آشنا ش ن  من ایشان را دی م، مج داً به دامادم گظتم این کار درست نیست آذربایجان

د خواهرم و پ ر رضا بای  خوزستان کجا. ولی متثسظانه موفق نش م و این ازدواج انجام ش . حال، خو
 درست نیست. ، در هر صورت رفتن رضا به بهاهانکنن میمتوجه باشن  چه کار دارن  

ماه  3تا اواخر شهریورماه در خ مت دایی کار کردیم. مزد ما را   5338خلاصه از اول تیرماه سال 
تومان. برای قاولی از امتحانات هم یک جظت گیوه کردستانی برای ما کادو خری ،  511حساب کرد نظری 

فعلًا از دایی  من و رضا هم تشکر کردیم و دست دایی بزرگوار را بوسی یم. چون در باغ کار ن اشتیم
رضا با دوچرخه آم  جلوی  38شهریور سال  56خ احافظی کرده آم یم. درست به خاطر دارم در تاریخ 

منزل، بیرون آم م دی م خیلی نیران است. گظتم پسر چی ش ه؟ میر دنیا به آخر رسی ه؟ بلافاصله یک 
ن م نوشته بود سریعاً جهت تلیراف به من نشان داد گظت: بظرمائی  این هم تلیراف. بلافاصله خوا

حرکت کنی . گظتم برویم در جای خلوت کمی با تو صحات کنم. رفتیم نشستیم  به بهاهان نویسیاسم
گظتم اولًا امشب به طور کام  با مامان و بابا صحات کن اگر حتماً رفتنی هستی و بابا و مامان موافق 

گیریم. هر چه زودتر می شما را از م یریت دبیرستان آقای آغاسیهستن  کلیه پرون ه اداری تحصیلی 
 . داماد شما هم بچه کنیمینویسی حرکت کنی بهتر است و در دبیرستانی که به منزل نزدیک است اسم

لی ن اری. شب همان روز به منزل مشک نویسیاسماست در نتیجه همه او را می شناسن  از نظر  بهاهان
هم آنجا بود صحات ش  در نتیجه پ ر و مادر رضا گظتن  چاره ای  رضا رفتیم خوشاختانه دایی طاهر

ن اریم، خواهر رضا تنهاست بای  رضا حرکت کن . من اجازه گرفتم گظتم: اگر موافق هستی  تلیراف بزنی  
به نظر من  نویسی رضا حضور داشته باش برس . ایشان در برنامه اسم داماد شما باشن  تا رضا به بهاهان

حال نظر بزرگان هر چه باش  همان درست  شناس میخیلی مهم است چرا که رضا در آنجا کسی را ن
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. پ ر و مادر رضا زنممیاست. دایی طاهر بلافاصله گظت: بهترین کار همین است که فردا خودم تلیراف 
رضا به همراه پ رشان برس . فردای آن روز از باشن  تا  هم موافات کردن  که آقای داماد در بهاهان

دبیرستان پرون ه و کارهای لازم را انجام داده و کلیه م ارک تحصیلی رضا را آماده کردیم. چون 
م بیویم رضا با اینکه یک توانمییم من و رضا از هم ج ا باشیم خیلی ناراحت بودیم. در ک  خواستمی

ای از بان، روح بزر  و ایمانی قوی داشت. بع  از چن  روز، نامهجوان کم سن و سال بود دارای قلب مهر 
ایشان  نویسیاسمنوشته بود از نظر  گرفتیم شخصاً به اداره فرهنگ بهاهان اداره فرهنگ شهرستان خوی

اق امات لازم به عم  آی . یک روز قا  از حرکت به باغ رفتیم در جاییاه همیشیی نشستیم تاریااً اواخر 
تابستان بود، باغ آب و هوای زیاایی داشت. ص ای پرن گان در غروب شهریورماه پیام دییری داشت، به 

بلن  کرد به من گظت: آفتاب را  روز ج ایی شما دو جوان  فرا رسی ه است. رضا سر به آسمان گظتمیما 
زیاایی دییری به باغ  باد پاییزی پنهان ش ن آفتاب را صظا و شودمیپشت درختان پنهان  درنیاه کن 

من بلافاصله او را دریافتم بغ  کردم و او را آرام نمودم. گظتم عزیزم ق م  کردمی. رضا داشت گریه ده می
شما برای خواهرت ق م خیر است. من و شما هر کجا باشیم قلب هایمان به هم نزدیک است من در 
اص  دو سال از شما بزرگتر هستم و حق راهنمایی را دارم. عزیزم همیشه صاور و با حوصله باشی . از باغ 

آم یم رضا گظت: قسمت باش  سال آین ه تابستان خواهم آم . گظتم به امی  خ ا منتظر آن روز بیرون 
هستم. در پایان به رضا گظتم هیچ وقت در زن گی امی  را فراموش نکن و در تمام کارها همچنان که با 

 ی همان باشی . دادمیحوصله و ق رت انجام 

حرکت  ستم رضا با پ رشان به طرف بهاهانصاح دو 1ساعت  53/6/5338سرانجام در تاریخ 
رضا گظتم  کردن  و ما در این تاریخ از هم ج ا ش یم خ ا نیه ار ایشان باش . در غیاب به مامان خانم

 از نظر خری  و گرفتاری هر امری داشته باشی  من در خ مت هستم ماادا تعارف بکنی . دایی طاهر
گظت: شما برای ما مث  رضا هستی فرقی ن ارد، من هم مج داً تشکر کردم از هم ج ا ش یم. بع  از 

انجام ش . داخ  حیاط  نویسیاسمرفتن دوستم رضا چن  روزی گذشت به دبیرستان مراجعه کرده، 
چه  یکی از دوستان برخورد کردم، بع  از احوالپرسی گظتم از روستای زورآباد دبیرستان با آقا ناصر

خار؟ گظت: همایون همان هست که خودتان دی ه بودی، چیزی کم و زیاد نش ه روستا همان 
 ش درس بخوان . داماد رضا کویترفته است نزد خواهر  ام آقا رضا به بهاهانروستاست.گظت: شنی ه
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گظت در هر صورت موفق باشن . به  خواهرش ناچار ش  به آنجا برود. ناصر رفته، رضا به خاطر تنها بودن
گظت: چشم.  گظتم اگر موافق هستی بیا جای رضا را بییر محص  ج ی  جای ایشان را نییرد. ناصر ناصر

 را انتخاب کرده و به جای رضا نشستن . آبادی خوب زور هابچهیکی از 

های ما مج داً شروع به کار کرد و ما مشغول کلاس دوم دبیرستان کلاس 3/1/5338در تاریخ  
خراب  نهایتبیاز تهران آم ن  وضع زن گی ما  خواهرم فخری 5338ش یم. خلاصه در اواخر مهرماه سال 

راجع به ازدواج سوال  و چن ان تعریظی ن اشت. حاو  پ رم در این سال کافی ناود، از خواهرم فخری
بایستی بابا یک فکر اساسی داشته باش . در جواب گظتم با پ رم صحات کنی  به  دانممیکردم. گظت: ن

بیوی  چون عروسی در پیش است ما اری از درآم های ملک پ ری را دریافت کنیم. فعلًا  عمو لطظعلی
کسی نیست بابا را کمک کن  کار کردن من هم در زمستان دائمی نیست، امکان دارد در فص  زمستان با 

 انیدمیتوجه به آب و هوای سرد زمستانی در ماه دو روز یا سه روز کار پی ا شود. وضع دبیرستان هم 
شوی  و کانون گرم زن گی  جاجابهشما هر چه زودتر  خواه میرها کرد. من خیلی دلم  توانمیدرس را ن

؟ خواهرم گظت: بستیی به کن میچه وقت حرکت  خوبی را داشته باشی . گظتم جناب سروان جراحی
راحی امکان پذیر نخواه  بود. بع  از م تی از آماده ش ن ما دارد، فعلًا با این وضعی که ما داریم آم ن ج

چه فکری کردی؟ پ ر گظت: فعلًا یک ریال در بساط  پ رم سوال کردم در مورد عروسی خواهرم فخری
آقای رضا عظیمی جهت تسویه حساب  من وجود ن ارد. گظتم امسال در اواخر آذرماه مااشر عمو لطظعلی

دریافت کنی. به خواهرم گظتم  ی سهم خود را نا اً از عمو لطظعلیتوانمی وقتآن .آی می سالیانه به خوی
، حتی اگر کار به داد و بی اد کنیمیسریع و محکم در مااب  عمو و رضا عظیمی مااشر ایشان ایستادگی 

کشی ه شود حق مسلم خود را از ایشان بییری . خواهرم هیچ چاره دییری ن اری والسلام. خواهر گظت: 
 شودمیقرار  کن میداداش جان عالی گظتی حتماً این کار را خواهم کرد. در نتیجه ایشان با پ رم صحات 

همایون را  گوی می صحات کنیم. پ رم بلافاصله به فخری و من با عمو لطظعلی پ رم و خواهرم فخری
این جریان را همایون برای ما مطرح کرد چطور برادرم در  داردمیداخ  قضیه عمو نکنی ، خواهرم اظهار 

 58ب ی از عمو دارد، از آن گذشته در آستانه  : همایون در گذشته خاطرهگوی میمیان نااش ؟ پ رم 
همایون ص  در ص  با عمو  وقتآنعمو حرف نادرستی بیوی   ترسممیسالیی است و دبیرستانی است 

درگیر خواه  ش . من در گذشته به ان ازه کافی برای فرزن م دردسر و ب بختی به ارث گذاشتم بیش از این 
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 با لطظعلی دانممیکن  من نبرای پسرم دردسر ساخته باشم. خودمان خواهیم رفت اگر قاول  خواهممین
 شما نیران نااشی  احتیاج به آم ن همایون نیست.

با پ ر نزد عمو  خواهممیفردای آن روز خواهرم به من گظت: همایون داداش، گظتم جان بیو. 
. عزیزم چن  دهممیی با ما باشی؟ گظتم خواهر برای خوشاختی شما هر کاری را انجام توانمیبرویم شما 

را بهتر از پ ر و مادر خودش که پ ر و مادر و ج  من  عمو لطظعلی 5333بار به شما گظتم من از عی  سال 
خواهرم  دفعهیکدنیا پرست را ن ارم.  هستن  ایشان را شناختم. حوصله درگیری با این انسان پول دوست و

گظت: احسنت پ ر خوب گظتی. گظتم چی ش ؟ خواهرم جریان را برای من تعریف کرد. مج داً با پ رم 
: دی ی دخترم؟ چه پ ری باشم پسر خودم را نشناسم او سرانجام با عمو گوی میپ رم  کن میصحات 

د را از عمو بییرم کار پسران دییر من نیست. دخترم درگیر خواه  ش . اگر من پ ر شما نتوانستم حق خو
فا  همایون حریف عمو هست و خواه  بود و تا آخرین ریال را از ایشان خواه  گرفت. پن فردا شب 

 آماده باش برویم نزد عمو و گظتیو را آغاز کنیم. 

صحات کردن .  ساعت با عمو لطظعلی 3به م ت  در هر صورت خواهرم، پ رم و مامان خانم
از تهران آم ن   نزدیک عی  نوروز عمه و برادرم داریوش گوی میمتثسظانه عمو حرف خود را پیش برده، 

موقع  سیمنویمیو سهم هر ک ام را روشن خواهم کرد. پ رم گظت یک نامه برای عمه  کنیممیصحات 
آماده هستن  برنامه  را همراه خودشان بیاورن . اگر جناب سروان جراحی آم ن، جناب سروان جراحی

کار کنیم پ ر؟ به اجرا کنیم عروسی بمان  برای بع . خواهرم گظت: از نظر مالی چه عا کنان را در خوی
در برنامه عا  و عروسی از نظر خرج مرا کمک کنن  و من در عو  ما اری از  گویممیعمو و عمه خانم 

محضری به نام خواهرم فرنییز خواهم زد ما اری هم از دوستان نزدیک  طوربهاملاک سهم خود را 
 نیران نااشی . گیرممیک کم

و خواهرشان طاق  و جناب سروان جراحی بود که عمه و عمو داریوش 5338اواخر اسظن  ماه سال  
و خواهرشان توس  عمه خانم به پ رم معرفی  ش ن . جناب سروان جراحی هماهنیی قالی وارد خوی

وضع زن گی شخصی خود را از اول تا آخر برای پ رم تعریف  ش ن . بع  از چن  روز استراحت سروان جراحی
 راحیرا از نظر کارهای قضایی در ژان ارمری برای سروان ج کرد. پ رم گرفتاری وضع خ متی در کردستان

در  . چون پ رم از نظر قضایی در امور اداری اطلاعات خوبی داشت سروان جراحیکردمیمظص  صحات 
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آقاجان یکی نظامی تحصی   گظتمیماام یک افسر نیروی هوایی پ رم را قاول داشت. در این م ت کوتاه 
کرده است من شخصاً بابا را قاول دارم. در هر صورت پ رم و جناب جراحی خیلی زود با هم کنار آم ن . 

همیشه  هابچهلهجه آذری ن ارد. در میان  کن مین  آقاجان فارسی را خیلی خوب صحات گظتمیایشان 
شما خیلی به همایون نزدیک هستی و تمام : همایون هم لهجه آذری ن ارد ضمناً عمه جان، گظتمی

متثثر  نهایتبیی دییر با هم هستی . عمه گظت: جریان شما را برای جراحی تعریف کرده هانامهخری  و بر 
ش . پ رم در جواب جراحی گظته بود چون همایون در کردستان بزر  ش ه از این جهت لهجه آذری ن ارد. 

 رم با هم صحات کرده تاریااً توافق حاص  ش ه بود. از قرار معلوم در  مورد کمک مالی از طرف عمه به پ
، هر وقت سهم هر یک را از ملک گرفتیم با هم حساب خواهممین عمه خانم گظته بود سهم پ ری را

مان ه بود برنامه  5333خواهیم کرد. پ رم نیز گظته عمه را قاول کرد. خلاصه دو روز به عی  نوروز سال 
در یک محی  خیلی آرام و زیاا برقرار گردی .  و جناب سروان جراحی خواهرم فخریعا  رسمی بین 

با خانواده و  ، دایی طاهراز تاریز ، خاله و آقای جوانشیرمهمانان ما دایی رضا حایای از شهر مرزی پل شت
حضور داشتن . مجلن  پ ر و مادر دوست عزیزم آقا رضا و تع ادی از دوستان و آشنایان پ رم در خوی

یک دوربین عکاسی به نام ک اک آورده بودن  در  از آمریکا بسیار زیاا برگزار گردی  جناب سروان جراحی
بیشتر عکن ها را در آن موقع خودم گرفتم. تا این تاریخ م ت  یم،کردمیمراسم عا  مرتب عکن برداری 

، تع ادی از عزیزانی که در عکن بودن  به رحمت خ ا رفتن . بع  از گذردمیسال از عمر آن عکن ها  13
در باغ در  تمای  داشته باشی  روز سیزده به و شما اگر جناب سروان جراحی کمی آرامش به عمه خانم گظتم:

خیلی زیااست، بع  از  گظتن  اگر مرخصی داری  سیزده به در خوی باشیم. عمه به جناب سروان جراحی
روز سیزده به در همیی حرکت کنیم. پ رم گظت: جناب سروان را در سر دو راهی قرار ن هی ، توجه کنی  

گرفتاری برای ایشان درست نکنی . در این موقع جناب سروان  صورتایناگر مجوز دارن  بمانن  در غیر 
چن  روز مرخصی را  زنممیفکر من نیست، همه خن ی ن . تلیراف  گظتن  هیچکن مث  آقاجان به جراحی
. خلاصه قا  از حرکت به باغ از دایی طاهر اجازه گرفتم صاح روز سیزده به در با چن  کنممیتم ی  

یم. وسای  را در نشستمیدرشکه به طرف باغ حرکت کردیم. آخر باغ محلی بود که من و دوستم آقا رضا 
مح  قرار دادیم به عمه گظتم اینجا مح  نشستن من و آقا رضاست. عمه خیلی ناراحت ش  گظت: جای 
آقا رضا خالی. گظتم عمه جان دنیا همین است پیچ و خم زیادی دارد، فراموش کنی  و خوش باشی . چن  
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های درختان تاریااً باز  . شکوفهلحظه بع  جناب جراحی و خواهرم در کوچه باغ ها مشغول ق م زدن بودن
های مختلف در مااب  بادهای بهاری زیاایی خاص خود را ش ه بود درختان زردآلو و گیلاس به رنگ

؟ مخصوصاً شکوفه زیااست . به جناب جراحی گظتم: قاول داری چا ر بهار آذربایجاندادمینمایش 
: حایاتاً همایون، منطاه آذربایجان بهار خوبی دارد. در جواب . جناب جراحی گظتن های درختان میوه

ایشان گظتم همین آب و هوا باعث ش  شما با خواهرم ازدواج کردی. جناب جراحی خن ی  و گظت: 
همایون واقعاً خوب گظتی. در همین موقع جناب جراحی به عمه خانم اشاره کرد گظت: برای همه تعریف 

سرد ش ، وسای  را کم کمخلاصه تا نزدیک غروب در باغ بودیم هوا  خواهم کرد همایون چی گظت.
کردیم و به طرف شهر حرکت کردیم و به یاد دوستم آقا رضا اطراف باغ را یک دور گشتم، در  آوریجمع

یم یاد رضا را گرامی داشتم. شب در نشستمیجای مخصوص که من و رضا زیر درختان سپی ار تاریزی 
دن  عمه خانم به جناب جراحی و خواهرشان گظتن : جریان عروسی چه خواه  ش ؟ منزل همه نشسته بو

با  کنممیچه فکری داری ؟ جناب جراحی گظتن : عمه خانم به امی  خ ا در تهران موقعیت را بررسی 
خانم یک جشن عروسی کوچک و زیاا در تهران برگزار خواهیم کرد و جریان کام  را  هماهنیی فخری

برای آقاجان خواهم نوشت، امی وارم مشکلی در پیش ن اشته باشیم. عمه خانم گظت: داداش نظر شما 
امی وارم خانم و جناب جراحی و خواهرشان باش  من موافام،  چیست؟ پ ر گظت: هر چه نظر فخری

خیلی صحات کرد. به من  خوشاخت باشن ، ماارک باش . آخر شب عمه جان راجع به من با مامان خانم
گظت: مامان خانم به من قول شرف داده با شما به جز رواب  مادر فرزن ی کار دییری ن اشته باش  نیران 

 نااش.

ی که باش  سوم دبیرستان را خواهم گرفت و گظتم: عمه جان یک سال درس من مان ه، هر طور 
خواهم رفت، امی وارم در این م ت یک سال اتظاقی رخ ن ه . عمه گظت: چه کاری در نظر گرفتی؟ گظتم 
اول دانشسرای ما ماتی معلمی در اداره فرهنگ، اگر در این کار موفق نش م در ارتش استخ ام خواهم 

 ش  تا قسمت چه باش .

عازم تهران  جناب جراحی و خواهرشان، عمه خانم و عمو داریوش 51/5/5333سرانجام در تاریخ 
به یاری پروردگار عازم خانه بخت ش ه، امی وارم خوشاخت باشن . بع  از  ش ن  در نتیجه خواهرم فخری

حرکت اتوبوس مهمانان به طرف تهران، به منزل بازگشتم با یک سکوت مطلق مواجه ش م، سر و ص ا و 
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داد وبی اد در منزل وجود ن اشت. پ ر گظت: پسرم همه رفتن ؟ گظتم بله پ ر. گظت وسای  چایی و منا  
اوری  داخ  حیاط. هوا آفتابی بود پ رم نشست، پالتوی ق یمی نظامی را روی شانه پ رم ان اختم آتش را بی

یک لیوان چایی گرم و پر رنگ جلوی ایشان گذاشتم. گظتم: پ ر بظرمایی . پ ر خیلی ناراحت و نیران بود. 
ی کردن من تا شما گظتم: چی ش ه؟ نیران نااشی  خ ا بزر  و تواناست. پ ر در جواب گظت: آقایی زن گ

هستی  وجود دارد وقتی شما رفتی  ساوط نهایی من فرا خواه  رسی . در جواب گظتم: فعلًا هستم، هر 
کاری چه زمستان و چه تابستان باش  انجام خواهم داد. به یاری پروردگار در هر کجا استخ ام شوم از 

 ، اصلًا نیران این موضوع نااشی . پ ر پول ارسال خواهم کرد تا شما راحت زن گی کنی ق رآنحاو  خود 
گظت: انصاف و شرف کجا رفته، من پ ر خوبی برای شما ناودم. گظتم: پ ر من، به عاب برنیردی . گذشته 
ها گذشته، آن زمان طوری بود فعلًا طوری دییر، گظت: پسرم این جمله گظته بزرگان دانش است. من 

خیلی دیر ش . در مااب  ع ل خ وان ی شرمن ه هستم امی وارم  بایستی از شما پن  و ان رز یاد بییرم ولی
ی پسرم نسات به من او را در مااب  بلاهای آسمانی و زمینی حظا کن . گظتم پ ر آرام هامحاتبه خاطر 

باشی  تا توان داری  به سوی خ ا بروی ، رمز موفایت در آن است و دییر بن. با پ ر مشغول صحات بودم، 
رد. رفتم جلو دی م مثمور پست یک پاکت در دست دارد، گظت آقای همایون؟ گظتم خودم در منزل ص ا ک

هستم. پاکت را گرفتم، نامه از طرف دوستم آقا رضا آم ه بود. نامه را خوان م، رضا ضمن عر  تاریک 
ه سال ج ی  و عا  خواهرم و عر  سلام برای تمام خانواده یک نامه برای دایی و پ ر مادرشان فرستاد

که من بلافاصله تحوی  آنها دادم. در جواب نامه دوستم رضا نوشتم امسال تابستان منتظر شما هستیم، 
فراموش نکنی  در کارهای خودتان کوشا و فعال باشی  و ناامی ی را از خودتان دور کنی ، موفق باشی 

طاهر امسال برنامه شما چیست؟ گظتن : تماس گرفتم، گظتم: دایی  عزیزم. بع  از چن  روز با دایی طاهر
همایون خسته ش م، این آخرین سال است که خود باغ را داشته باشم، سال دییر به طور کام  اجاره 

 خواهم داد. 

هر روز صاح با دوچرخه دوستم رضا که فعلًا تحوی  من بود نزد مادر رضا رفته، خری  و لوازم مورد 
م. فعلًا از تهران خاری ناود. هر دادمیم و برنامه درس را ادامه ش میغ م و عازم بادادمینیاز را انجام 

م. طاق معمول بالای سر نشستمی م در جاییاه خود و دوستم رضاش میوقت از مطالعه درسی خسته 
ن  و من به یاد رضا بودم که بعضی اوقات سوت بلالی می زد، دادمیمن پرن گان جوجه های خود را پرواز 
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ن  یک دور کام  اطراف باغ را می گشتن  مج داً به لانه های خود کردمیپرواز  دفعهیکپرن گان 
 ن . از آن موقع به بع  اسم باغ را گذاشتیم آشیانه عااب.آم می

اعلام ش  ولی متثسظانه  های امتحانی در دبیرستان امیرکایربرنامه 5333اواخر اردیاهشت سال 
 1/3/5333ی پیش خیلی کم، به طور کلی فشرده بود. در تاریخ هاسالفاصله امتحانات برخلاف 

تیرماه نتیجه امتحانات  1/9/5333روز خاتمه یافت. در تاریخ  51خردادماه امتحانات شروع و بع  از 
م دبیرستان، خوشاختانه هر دو با مع ل نساتاً خوب قاول ش ه رفتی اعلام ش . بع  از چن  روز با آقا ناصر

برای یک دانش آموز بهترین روز و شادترین روز آن است که نتیجه زحمات خود را  کنممیبودیم. یادآوری 
. امی وارم همه در زن گی کامیاب و موفق باشن . بع  از چن  روز دایی بین میپشت شیشه های دبیرستان 

آم  جلوی منزل،گظت: همایون فردا در باغ باشی . صاح زود رفتم با دایی طاهر صحات کردم.  طاهر
ی که قالًا اشاره کردم دایی طاهر گظت: امسال آخرین سال باغ اری من خواه  بود چون طور همان

کارهای خسته ش م. هر سال شما و رضا بزرگترین کمک برای من بودی ، در م ت سه ماه تابستان کلیه 
باغ دست شماها بود، از طرفی رضا رفت به امی  خ ا شما هم ص  درص  سال آین ه خواهی رفت. خلاصه 

ها، ج ا کردن از میوه آوریجمعدایی گظت: امسال کلیه کارهای باغ دست شماست. رفت و آم  کارگران، 
دایی صحات کردم یکی از نظر کیظیت و بسته بن ی و بارگیری تا اعزام به می ان بار با شماست. با 

بچه فهمی ه و عاقلی است، شما  آوردم باغ، از هر نظر ایشان را توجیح کردم. ناصر دوستانم را به نام ناصر
موافق هستی ؟ دایی گظت: آنچه که شما انتخاب کردی  موافام. در این فاصله به پ ر گظتم امسال کاملًا 

ار سظارش مغازه د یار دایی طاهر هستم، هرچه شما خواستی  روز قا  اطلاع دهی  به عمو ابراهیمدر اخت
ن  شما نیران نااشی . ما هر روز صاح عازم باغ هستیم غروب بر فرستمی کردم وسای  موردنیاز را

 گردیم.می

کارگر پسر و دختر در باغ مشغول بودیم. هر روز دو  51با  در طول دو ماه تابستان با دوستم ناصر
م یک دانه میوه ضمن کار از گذاشتمی. نش میکیلو میوه به می ان بار ارسال  911الی  311گاری تاریااً 

 هر روز بع ازظهر در می ان بار منتظر بود که بار برس .  بین برود. دایی طاهر

کار باغ و میوه چینی به طور کلی خاتمه یافت. بع  از چن  روز دایی  33شهریور ماه سال در نیمه دوم 
به من گظت: همایون، شب در منزل مادر رضا منتظر شما هستم. شب رفتم بع  از احوالپرسی با  طاهر



 شاملو    011

 

بیاین ،  ستن  تابستان به خویدایی طاهر و مادر دوستم رضا، پ ر آقا رضا گظتن : از قرار معلوم آقا رضا نتوان
اطلاع داشتم، هرکجا هستن  به سلامت. بع  از چن  لحظه دایی طاهر گظت:  ایان ازهدر جواب گظتم: تا 

برای این شما را خواستم چون نزدیک باز ش ن دبیرستان است و چون شما را کمتر می بینم خواستم 
حساب کتاب خودمان را روشن کنیم. گظتم دایی جان من کوچک شما هستم امر بظرمائی . گظت: شما 

تمام کارهای باغ را انجام داده ای ، خوشاختانه مشکلی در میان ن اشتیم، فروش بار امسال در غیاب من 
عیب و ناصی ن اشت. گظت مزد شما  گونههیچی گذشته از هر نظر قاب  فروش بود و هاسالمیوه بهتر از 

ضافه کار منظور کردم. در تومان هم ا 11تومان،  511را دو ماه حساب کردم، هر نظر  و دوستت آقا ناصر
چنین موقعیتی این پول مورد احتیاج و حق زحمات شماست امی وارم در راه خوب و مشک  گشا خرج 

 تشکر کردم. شود. از دایی از طرف خود و ناصر

را دی م بع  از احوالپرسی جریان را به طور کام  شرح دادم و پاکت به ایشان  فردای همان روز ناصر
چطور و چیونه از شما تشکر بکنم فا   دانممیتحوی  داده ش . خیلی خوشحال ش  گظت: همایون ن

: گظتمیم بیویم به خ ا قسم با این سن و سال مردانیی را تمام کردی. به یاد دارم رضا همیشه توانمی
 خودتان زحمت کشی ی  به من مربوط ، همایون یک مرد بزرگواریست، ناراحت ش م گظتم عزیزمناصر

، رس می نویسیاسمآماده باش وقت کم کمگظتم  نیست، من یک عام  بیش ناودم. خلاصه به ناصر
م ارک خود را کام  کنی  و مرا در جریان بیذاری  فعلًا خ احافا. برگشتم آم م منزل دی م پ رم نشسته 

، یکی از پزشک کن میکلیه های من درد  کنممیوضع خوبی ن ارد، گظتم چی ش ه پ ر؟ گظت احساس 
ا کمی ناراحتی پی ا یاران ژان ارمری که برای دی ن من آم ه بود مرا معاینه کرد و گظت: کلیه های شم

کرده، تریاک خام مصرف نکنی  مشک  ساز خواه  ش ، دو ع د قرص نمونه داده بایستی تهیه کنی . به 
گظتم سماور را روشن کنی ، سریع برمی گردم. پ ر گظت: برگشتن ما اری وسای  خری  کنی .  مامان خانم

یک داروخانه به نام داروخانه حیاط وجود داشت. از داروخانه سوال کردم و  آن زمان در شهرستان خوی
و جواب  شودمینمونه قرص را نشان داده، دکتر حیاتی گظت: فعلًا بهترین قرص ها این است که مصرف 

مثات داده است. دو بسته قرص و ما اری وسای  خری  کردم و سریع برگشتم. قرص ها را به پ ر دادم، 
ی  مرتب مصرف کنی . پ رگظت: تا توانمیهترین قرص ها برای کلیه همین هاست، مشک  ن اری  گظتم ب
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، گظتم هر وقت فرصت کردی  برای خوشنودی روح مادرم یک فاتحه کنممیزن ه هستم شما را دعا 
 بخوانی  و از خ اون  تااضای عظو نمائی  بلکه خ اون  گذشته شما را باخشای  و امی وار باشی .

کردیم. بع  از چن  روز  نویسیاسم در کلاس سوم دبیرستان من و ناصر 31/6/5333در تاریخ 
ها به طور کام  آغاز گردی . اوای  آبان ماه از طرف دوستم رضا یک نامه دریافت داشتم که نوشته کلاس

بیایم. یک نامه و یک قطعه عکن هم  بود به علت ناراحتی خواهرم متثسظانه نتوانستم تابستان به خوی
اش فرستاده بود که سریع به خانواده رضا تحوی  دادم. بع  از م تی که مشغول درس بودیم برای خانواده

آم  جلوی منزل گظت: همایون، یک کامیون کاشی مخصوص آوردیم اگر وقت داری   یک روز دایی طاهر
شب بار تخلیه و اناار  55تا ساعت  شب به اتظا  ناصر 8تخلیه کنی ،گظتم چشم. از ساعت  با آقا ناصر

خودی هستن ، ضمن تخلیه خیلی دقت کردن  و یک  هابچهگردی . دایی طاهر به صاحب بار گظت: 
دیم. دایی طاهر به شوخی گظت: آقا تومان از صاحب بار مزد دریافت کر  6کاشی از بین نرفته است. نظری 

. من در یک کنممیگظت: دایی جان تشکر  اگر با همایون باشی روزگار خوبی خواهی داشت، ناصر ناصر
نیاه شما بزرگوار را شناختم و به همایون گظتم. دایی گظت: شما محات داری  بروی  خوش باشی ، هر 

های زمستان مشغول بودم، یش داشتم به همایون اطلاع خواهم داد موفق باشی . تمام  شبکاری در پ
گظت: راستی  یک دقیاه از درس غاف  نمان م. یک روز در دبیرستان یک گوشه نشسته بودیم، ناصر

همایون یک سوال داشتم اگر به امی  خ ا موفق ش یم م رک سوم دبیرستان را گرفتیم برنامه شما 
، اگر نش  جان مرحله اول دانشسرای ما ماتی معلمی اداره فرهنگ استان آذربایجان چیست؟ گظتم ناصر
در دانشسرای ما ماتی  خواهممیگظت: من هم عای ه شما را دارم،  ناصر دفعهیکبای  فکر دییر کرد. 

اداره فرهنگ  کنم ولی در همساییی ما دوستی دارم که برادرش در تاریز نویسیاسممعلمی اداره فرهنگ 
استان مشغول است. ایشان گظتن : امسال هر دو استان شر  و غرب بودجه پذیرش دانشجوی دانشسرا 

 ما ماتی را ن ارن .

گظتم ناراحت نااشی  بلکه قسمت ما کار فرهنیی نااش . نه برای شما ما ور است ادامه  به ناصر
و  گظت: هر سال لشکر ارومیه ل استخ ام دییری باشیم. ناصرتحصی  نه برای من، بهتر است به دناا

. بع  از دبیرستان جلو داردمیی خود سالانه استخ ام رسدار درجهناحیه ژان ارمری برای تکمی  کادر 
م ایشان گظتن : بابا سظارش داده یک ما ار وسای  بارم، وسای  را گرفتم به گذشتمی مغازه عمو ابراهیم
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عازم منزل ما ش یم. پ ر گظت: خوب ش  یادم افتاد یک کار خیلی مهم بای  انجام ب هی .  اتظا  ناصر
ی هاگظتهپ رم گظت: این حرف شما  دفعهیکگظتم این کار مهم چیست؟ تمام کارهای ما مهم است. 

 بالأخره: تمام کارهای ما مهم است ما کارهای غیرمهم ن اریم، گظتم گظتمیرضا شاه پهلوی است که 
خ مت  کار شما چی ش  بظرمائی . گظت فردا یک ساعت مرخصی بییری  بروی  اداره ثات احوال خوی

. فردا مرخصی گرفتم، آم م. پ رم دو فاره شناسنامه بیرون آوردن  یکی به نام همایون و تدوسمیهنآقای 
 تدوسمیهندییری به نام سی  احم . بابا گظتن : شناسنامه همایون را در اداره ثات احوال به آقای 

همایون شاملو باط ، به جای آن سی  بیویی . پ رم سلام رسان ن  گظتن : طاق هماهنیی قالی شناسنامه 
احم  شاملو برقرار گردد که از نظر خ مت سربازی مشکلی ن اشته باشیم. گظتم: پ ر همین، گظت: بله 
همین. همایون باط  ش . گظتم شناسنامه مرا باط  کردی خودم چی؟ از نظر محات پ ری گظت: تا دنیا 

م چشم، پن ما برویم باط  شویم. ناگهان یک هست شما همایون من هستی، حرف زیادی نااش . گظت
خن ی  مواظب خود ناود، یک مرتاه فریاد لحظه برگشتم دی یم استکان چایی داغ دست گرفته چنان می

کشی  سوختم. در جواب گظتم: ما که رفتیم باط  شویم، خ احافا. سریع به طرف اداره ثات احوال 
اتا  بزرگی بود، آقایی نشسته بودن  سلام کردم گظتم حرکت کردم، وارد ش م به یاد دارم سمت راست 

 تدوسمیهنرا کار دارم. گظت تا چن  لحظه دییر خواهن  آم  در همین موقع جناب  تدوسمیهنجناب 
وارد ش ن . سلام کردم خ مت ایشان، بع  از احوالپرسی جریان را بازگو نمودم و شناسنامه همایون را 

، این شناسنامه بایستی باط  شود. گظت: آن کسی که گظته این تدوسمیهنتحوی  دادم. گظتم جناب 
من مادرم را  تدوسمیهنب گظتم: جناب شناسنامه باط  شود خودشان باط  شون ، چرا شما؟ در جوا

فا  در تصویرها دی م، صورت زیاای او را هرگز لمن نکردم، اگر قرار باش  پ رم به این زودی باط  شود 
ایشان به  شناسممیبه نظرم انصاف نیست. گظت: پسرم همایون، من و بابا بچه مرن  هستیم، او را خوب 

اط  نخواه  ش . خیلی خن ی  و گظت به بابا سلام برسانی ، چشم سریع اق ام خواهم کرد این زودی ب
یم دو کردمی، هرچه در این زمینه سوال کردمینیران سربازی شما نااش . حال پ رم با خود چه فکری 

م بابا گظتیمشناسنامه را چرا پهلوی خود نیه اری کردی  جوابی نشنی یم و یکی از اسرار پنهان پ رم بود. 
، سوال جواب نااش . چن  روزی گذشت یکی از دانممیچرا این کار را کردی ؟ گظت رمز آن را فا  خودم 

وضع فعلی ارتش چطور است؟  دوستان پ رم که تازه بازنشسته ش ه بود سوال کردم جناب امیری
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ی درس را ادامه دهی ، توانمیم استخ ام شوم یا خیر. جناب امیری گظتن : اولًا تا توانمیب انم  خواهممی
اگر ادامه تحصی  برای شما مشک  است ارتش را انتخاب کنی . ارتش فعلًا از آن وضع ق یمی رضاشاهی 

کمک نظامی  و ما اری هم از طرف آمریکا باش میبیرون آم ه روز به روز در حال ترقی و بازسازی 
دریافت کرده و از نظر روحیه و رفاه پرسن  اق امات سریعی انجام ش ه است. از طرف دییر در فکر هستن  

ی که در ارتش و ژان ارمری م رک دیپلم داشته باش  دار درجههر  رحی را به وزارت جنگ ارائه ب هن ط
راه یاب . الاته از نظر انضااط و وضع خ متی پرسن  خوب  اه افسرییا آموزشی   به دانشک ه افسریتوانمی

حائز اهمیت و دارای امتیاز خواه  بود. جناب امیری اضافه کردن  هر کن م رک سوم دبیرستان را داشته 
ی به درجه گروهاان دومی نائ  خواه  ش . جناب امیری گظتن : پسرم دار درجهباش  در آموزشیاه 
 خواهممیبیویم امی وارم ناراحت نااشی . چون از من راهنمایی خواستی  ن خواهممیهمایون، مطلای را 

ی محجوب هاانسان. فرزن م ارتش جای گویممیزیر بار گناه بروم، از این نظر حایات را برای شما 
ی خشن باشی؟ توانمی. آیا شناختی که روی شما دارم خواه میی خشن هاانسانولًا نیست، ارتش اص

صحات کردم، تمام  بینی ماارک باش . بع  از چن  روز در دبیرستان با ناصراگر در خود این عام  را می
در  من در ارتش، ناصری جناب امیری را برای ایشان تعریف کردم، همان روز تصمیم گرفتیم هاگظته

 ژان ارمری استخ ام شویم. حال بایستی فعالیت درسی را بیشتر انجام دهیم و مع ل درسی در ح  بالا باش .

برای پ رم رسی  نوشته بود  بود، یک نامه از طرف عمو داریوش 5333خلاصه اوای  زمستان سال 
قص  دارن  یک عروسی ساده را در تهران برگزار کنن . اگر  خانم و جناب سروان جراحی خواهرم فخری

خواهم آم  و شما را به تهران خواهم برد. ضمناً مخارج  داداش و زن داداش آمادگی داشته باشن  به خوی
 ه گرفت، در یک فرصت با شما حساب خواه  کرد. عمو داریوشعروسی را خواهرم به طور کام  به عه 

رسان ه و از تاریز  از تهران آم ن  بع  از چن  روز و خری  ما اری وسای  با هزاران زحمت پ رم را به تاریز
قطار عازم تهران ش ن . بع ها بنا به گظته عمه خانم عروسی بسیار زیاا و ساده در حضور سرهنگ  وسیلهبه

بودن  در یک  و پ رم و چن ی از افسران نیروی هوایی که از همکاران جناب سروان جراحی یپناهشریعت
 از این وصلت و عروسی و از نحوه برگزاری آن خوشحال بودن .  محی  آرام برگزار گردی  و خواهرم فخری
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ش ن  و  کام  وارد خوی طوربهبود که خانواده  5333سرانجام در آخرین روزهای اسظن  ماه سال 
عی  بسیار خوب و جالای بود. از طرفی چون پ رم دامادش فردی تحصی  کرده،  5391عی  نوروز سال 

. اصولًا جناب جراحی با خانواده ما خیلی دانستمیهمکار و نظامی بودن  در ک  خود را مردی خوشاخت 
را دوست داشت. در  هاچهب نهایتبیراحت، از هر نظر انسان خاکی، باگذشت و روحیه شاداب و خن ان و 

کوتاهترین م ت به آداب و رسوم و به هر نوع غذای آذربایجانی علاقه من  ش  و خیلی زود با خواهرم کنار 
آم . به امی  خ ا زن گی خوبی را پایه گذاری کردن . بع  از چن  روز عمه خانم مج داً به من گظت: همایون 

آخر تحصی  من خواه  بود. بع  از دریافت م رک سوم  برنامه شما چیست؟ گظتم عمه جان امسال سال
دبیرستان اگر ش  در اداره فرهنگ وگرنه در ارتش استخ ام خواهم ش . با این وضع پ رم و ناراحتی 

 خانوادگی ادامه تحصی  برای من میسر نیست.

بع  از چن  روز به  جراحیو جناب سروان  همراه خواهرم فخری هاخانواده 1/5/5391در تاریخ 
ایشان مسیر خوشاختی خود را انتخاب و  ،طرف تهران حرکت کردن . بع  از ب رقه و خ احافظی از خواهرم

به ماکو یک قطعه  از من ج ا ش . بع  از رفتن آنها خیلی ناراحت بودم، خارج از شهر در مسیر جاده خوی
. وس  زمین نهر آبی کنار یک درخت گرفتمیمورد استظاده قرار ن هاسالزمین کشاورزی وجود داشت که 

م، خیلی خاطره از آنجا خوان میکهن سال بی  وجود داشت، من بیشتر اوقات زیر این درخت درس 
داشتم، با دوچرخه خود را به آنجا رسان م و بع  از کمی مطالعه برای رفع خستیی زیر درخت نشستم. به 

. زمانی بی ار ش م دی م هوا تاریک ش ه و چراغ های شهر روشن ش ه روممیعلت ناراحتی به خواب 
 لًا تعریف کردم. است. سرانجام آم م منزل، پ ر سوال کرد و من جریان را کام

 1/3/5391مشغول مطالعه بودیم. در تاریخ  3/5/5391از تاریخ  خلاصه من و دوستم ناصر
را  هاکتابستیم توانمیامتحانات ثلث آخر شروع ش . خوشاختانه فاصله امتحانات خوب بود، تا جایی که 

امتحانات خاتمه یافت، چن  روز بع   31/3/5391یم. در تاریخ کشی مییم، واقعاً زحمت کردمیدوره 
ها نصب گردی . دبیرستان غوغا بود، بع  از چن  ساعت پشت شیشه نتیجه امتحانات در دبیرستان امیرکایر

از من تااضا کرد نتیجه را باین  و برای من خار خوشی  خود را به دبیرستان رسان یم. ناصر من و ناصر
بودم که  ی خود و ناصرفرساطاقتبیاورد. من زیر درختان دبیرستان نشسته بودم و منتظر نتیجه زحمات 

سته ای؟ من از فاصله دور ص ا زد همایون تاریک تاریک. بیا چرا نش چه خواه  ش . یک مرتاه ناصر
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 59، دوم من ب ون تج ی  با مع ل خوب بالای به من اسامی را نشان داد. اول ناصر سریع آم م، ناصر
 قاول ش یم. این مع ل از نظر کار اداری و استخ ام قاب  قاول بود. 

آم  جلو منزل گظت: همایون خار خوبی دارم.  بود که دوستم ناصر 5391اوای  مردادماه سال 
ی، دار درجهو ژان ارمری اعلام کردن  جهت کادر  اظهار داشتم خیر باش  انشاالله. جواب داد لشکر ارومیه

تا آخر اسظن ماه  5/1/5391. ضمناً لشکر ارومیه و ژان ارمری از کنن میدو دوره دانش آموز استخ ام 
. م رک تحصیلی سوم دبیرستان به درجه گروهاان دومی و غیر کن میاستخ ام  داردرجهدو دوره  5391

 .گرددمیاز سوم دبیرستان به درجه گروهاان سومی نائ  

وارد دبیرستان ش یم. م یر و رئین دبیرستان  شهریورماه بود که من و ناصر 58/6/5391در تاریخ 
بودن ، با ایشان جریان را در میان گذاشتیم خیلی خوشحال ش ن  چون قالًا با  مرحوم آقای آغاسی

م یریت دبیرستان هماهنیی ش ه م رک پایان تحصیلی ما آماده و توس  رئین دبیرستان دریافت گردی . 
که اسم یک مرد  گظتم به احترام رئین دبیرستان و خود دبیرستان امیرکایر بع  از چن  لحظه به ناصر

زنیم. پن بزرگوار به نام میرزا تای خان امیرکایر فراهانی را دارد یک دور کام  محوطه دبیرستان را دور می
از گذشت چن  لحظه از آقایان دبیران و رئین دبیرستان خ احافظی نموده و از دبیرستان خارج ش یم. به 

گظت: بسیار  خ مت دایی رضا خواهم رفت. ناصر گظتم اگر خ ا بخواه  چن  روزی به شهر پل شت ناصر
کار عالی انجام می دهی برای روحیه شما خوب است و همچنین دی ار از خانواده دایی و خ احافظی 

؟ به شوخی گظت: چرا، ما اری از خواهیمیگظتم چیزی ن واجب است، امی وارم خوش بیذرد. به ناصر
برگردانی ، گظتم اگر ش  چشم. جریان سظر را با پ رم در میان گذاشتم، پ ر  آب رودخانه ارس را به خوی

 گظت: برای سظر پول داری؟ گظتم: بله . 

 3حرکت کردم، بع  از  به طرف پل شتبا یک اتوبوس دوج ق یمی آمریکایی  35/6/5391در تاریخ 
ساعت نزدیک ظهر وارد شهر ش م. مستایماً خود را به مغازه قصابی دایی رسان م. دایی در حال کار کردن 

بع   کردمیتکه ها را تکهبودن  که ایشان را غافلییر کرده، آرام پشت ایشان قرار گرفتم. در حالی که گوشت
گظتم سلام برادر قصاب. دایی فریاد زد، مرا بغ  کرد، گظت ای نامرد کی آم ی؟  دفعهیکاز چن  لحظه 

دایی ف ای تو. دست دایی را بوسی م گظتم همین چن  دقیاه پیش، فعلًا در خ مت شما هستم. بع  از 
انم بیا باین کی آم ه، چن  لحظه دایی مغازه را تعطی ، عازم منزل ش یم. جلو درب منزل دایی گظت: خ
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مان م. دایی  آم ه. چن  روزی در پل شت زن دایی مرا بغ  کرد به حالت گریه فریاد می زد بیائی  یادگار بتول
کار کردی؟ گظتم: سوم دبیرستان را به یاری خ ا گرفتم، راجع به استخ ام در ارتش و جریان سوال کرد چه

گی خود صحات کردم. چن  روزی بیشتر منزل بستیان مرحوم مادرم بودم. اقوام و بستیان به من زن  
ن . تمام نشستمی هاسنگتختهن : مرحوم مادرت با دختران مح  در کنار رود ارس روی این گظتمی

در کنار رود ارس هنوز  هاسنگتختهبه من نشان دادن ، آن  کردمیهای ق یمی را که مادرم زن گی محله
، فکر نشستمینشستم که مادرم روی همان تخته سنگ  هاسنگتختهپابرجاست. روی یکی از این 

کردم تازه از مادر متول  ش م، حالت عجیای داشتم گویی ساک بال و احساس درد بی مادری از من دور 
انن  تو روشن و همیشه روان و پر م گظتم بایستی زن گی من هم مکردمی. وقتی به رود ارس نیاه ش می

 سرعت باش .

حرکت کردم موقع آم ن دایی سوال کرد ما اری  به طرف خوی بع  از چن  روز توقف در پل شت
وسای  گرفتم که همراه خودتان باری . وقتی وارد منزل ش م پ رم گظت: در طول این چن  روزی که 

سظارش کردم جهت استخ ام ضامن شما باش . م ارک دبیرستان را آماده کنی  با  ناودی به آقای حسنی
پرون ه تشکی  ب هی  که همراه خودتان باش . در این فاصله برای دوستم  حسنی رونوشت سن  منزل آقای

رضا نامه نوشتم و جریان استخ ام خودم را مظص  برای رضا شرح دادم. بع  از چن  روز خ مت دایی 
یی طاهر داده، ضمن تشکر و مادر بزرگوار آقا رضا رسی م، ضمن خ احافظی دوچرخه را تحوی  دا طاهر

گظتن : هر کاری داشتی برای ما نامه بنوین. شما مث  فرزن  خودم هستی هیچ فرقی ن ارد. سرانجام 
را دی م، گظتم حاضر هستی برای  برای همیشه از دایی طاهر و مادر رضا ج ا ش م. در همین موقع ناصر

آماده ش ، حرکت کرد. داخ  باغ ق م زدیم، بعضی از مسئولین  آخرین بار پیاده به طرف باغ برویم؟ ناصر
یم و دادمین  به اتظا  هم کنار اتا  همیشیی نشستیم و ص ای پرن گان را گوش کردمی یاریبباغ که آ

این دوستی و برادری  خواهممی: از خ ا گظتمی را گرامی می داشتیم. ناصریاد و خاطره دوستم رضا 
به هم  هاانسان، رس میادامه داشته باش . در جواب گظتم یک مثلی است معروف که کوه به کوه ن هاسال
باشیم،  حرکت کنیم، شب در ارومیه غروب از خوی 31/6/5391قرار گذاشتیم روز  . با ناصررسن می

صاح به وقت اداری به پادگان لشکر و ژان ارمری مراجعه کنیم. من شب کلیه وسای  استخ امی را آماده 
کرده، هرچه گشتم شناسنامه خود را نیافتم. از پ ر سوال کردم گظت: داخ  جعاه م ارک است. جعاه را 
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ها داخ  جعاه بود به جز شناسنامه من.  به پ ر گظتم شناسنامه مرا کسی گرفته؟ م شناسنامهآوردم، تما
خیلی کاغذ و ماوا بیرون  کردمیخواهر کوچکترم گظت: چن  روز پیش مامان اتا  داداش را تمیز  دفعهیک

گذاشت و آنها را آتش زد. سریع بیرون رفتم داخ  ماوا و کاغذهای سوخته تکه شناسنامه را پی ا کردم، 
آوردم به پ ر نشان دادم. گظتم شناسنامه را چه کسی از جعاه م ارک بیرون آورده؟ خیلی ناراحت ش م و در 

را که باط  کردی  این شناسنامه را هم سوزان ی . حال یک گوشه حیاط نشستم و پ ر گظتم: آن شناسنامه 
درگیر ش . مامان خانم در جواب گظت: به  کار بای  بکنم؟ بع  از چن  لحظه پ رم با مامان خانمبیو من چه

آنچنان تحت فشار قرار  دفعهیک. باش میوسای  خودش  آوریجمعجهنم که سوخت، خودش مسئول 
یوانه وار به طرف اتا  حمله کردم. گظتم پ ر تا به حال سکوت کردم، گظتم تو فا  ناراحت نااش. گرفتم د

موفق به دریافت شناسنامه نشوم بلایی به سر شما در  گظتم مامان خانم به ارواح پاک مادرم اگر در خوی
نیستم. پ رم فریاد  نکردم فرزن  فتحعلیخواهم آورد که مر  را با چشم خودتان باینی ، اگر این کار را 

بروی  و جریان را  تدوسمیهنکشی  مامان خانم به خ ا قسم این کار را خواه  کرد. سریع به منزل آقای 
بیوئی  برای  تدوسمیهنکاملًا بیو و تکه سوخته شناسنامه را به همراه داشته باشی . از قول من به آقای 

  انجام ب ه . من در گوشه حیاط نشسته بودم بع  از م تی آقای توانمیرضای خ ا هر کاری را 
حرکت کنم  خواهممیوارد ش ن . گظتم شناسنامه را مامان خانم آتش زده، جهت استخ ام  تدوسمیهن

گظت: برابر اطلاع دو روز فرصت داری نیران نااش، ترتیب کارها را  تدوسمیهنشناسنامه ن ارم. آقای 
رو به مامان خانم کرد و گظت: اگر فرزن  خودت بود چنین کاری     تدوسمیهنخواهم داد. جناب 

 3نیست، از شرف و انسانیت به دور است. چا ر از خ اون  فاصله گرفتی؟ این پسر  ی؟ این انصافکردمی
یک انسان بایستی  عنوانبهترین شرای  تحصی  کرده و م رک را دریافت داشته، شما سال با سخت

چطور شما وارد این خانواده بزر   دانممیخوشحال باشی متثسظانه چنین رفتاری با این جوان داری . ن
وارد ش . با پ رم  کردمیدوست پ رم که مرا راهنمایی  ؟ نزدیک غروب بود ناگهان آقای امیریش ی 

هم آشنا بودن . آقای امیری گظت اوضاع خوب نیست. پ رم جریان را  تدوسمیهناحوالپرسی و با جناب 
 ؟ کنیمیشما جریان شناسنامه را کی و چطور ح   تدوسمیهنتعریف کرد. آقای امیری گظت: جناب 

م سریع انجام ب هم یک رونوشت شناسنامه را تهیه توانمیگظتن : تنها راهی که  تدوسمیهنآقای 
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و امضاء و مهر رئین دبیرستان مربوطه رسان ه، این  به امضاء و مهر اداره ثات احوال خوی کنممی
 رونوشت تا دریافت اص  شناسنامه در تمام ادارات و ارتش اعتاار دارد.

 3:31فردا حرکت کنی  ارتش و ژان ارمری تا ساعت  55یا  51گظتن  اگر شما ساعت  آقای امیری
ای برای ، نامهشناس میپ رت ایشان را  زادهسر خ مت هستن . من دوستی دارم به نام آقای شعاان

اگر دیر ش  نیرانی ن اشته باشی  ایشان در شعاه استخ ام ارتش و  کنممینویسم سظارش ایشان می
یک نامه  از طرف اداره ثات احوال خوی تدوسمیهن. ضمناً آقای کن میژان ارمری نظوذ دارد و سظارش 

نوشته که در مورد ص ور شناسنامه ج ی  اق ام  بانه ساز 5ا تاریخ ص ور به حوزه بدر خصوص شناسنامه 
و آقای امیری تشکر کردم، گظتم من م یون زحمات و  تدوسمیهننماین . شخصاً از جناب آقای 

 های شما بزرگواران هستم و همیشه دعاگو خواهم بود.           محات

عذرخواهی و خ احافظی  و پ رم رفتم جلو از مامان خانم و آقای امیری تدوسمیهندر حضور آقای 
و آقای  تدوسمیهننمایم. ب ون رعایت احترام به بزرگان به من گظت: امی وارم بروی برنیردی. از آقای 

م در حضور بزرگان جواب شما را داده باشم خواستمیذرخواهی کردم، گظتم مامان خانم نامیری و پ رم ع
ولی وادارم کردی ، پن گوش کن. من فعلًا رفتم، زمانی بر می گردم تو در حال جان کن ن هستی ولی 

مامان خانم من  گویممیص ای غیر عادی از شما شنی ه خواه  ش  و من گوش خواهم داد، سپن 
 . از اه  منزل خ احافظی کرده رویمیهمایون هستم شما با همان ص ا آخرین نظن را کشی ه و از دنیا 

. گظتم: دوست عزیز کن میگریه  جان برویم دناال سرنوشت که خیلی دیر ش . دی م ناصر گظتم ناصر
حق شما این ناود، بع  از چن   کنممینین است، ایشان گظتن : هرچه فکر ناراحت نااشی  دست تا یر چ

 کلی از منزل خارج ش م. طوربهلحظه 
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 استخدام در ارتش از شهر ارومیه

خود را به انتهای خیابان  صاح من و دوستم آقا ناصر 51ساعت  38/6/5391سرانجام در تاریخ 
ای پی ا خواهیم کرد یا نه. در همین موقع یک رسان یم، هر دو نیران بودیم آیا وسیله در خوی ارومیه

سریع سوار ش یم  کامیون بنز اداره قن  و شکر شهر ماکو که عازم ارومیه بود جلو ما توقف کرد، من و ناصر
گظت: عمو جان اگر  بع  از چن  لحظه رانن ه از ما سوال کرد خیلی عجله داری ؟ ما جریان را گظتیم. ناصر

بع ازظهر ما را به ارومیه برسانی خیلی از کارهای ما ح  خواه  ش . آقای  5بتوانی به امی  خ ا ساعت 
بودن  گظتن : نیران نااشی ، گردنه ق چی را گذشتم شما را به موقع  رانن ه که مرد میانسال و بزرگواری

گظتم کرایه را  خواهم رسان . به خاطر دارم داخ  شهر ارومیه نزدیک می ان بزر  پیاده ش یم، به ناصر
حساب کنی . این مرد بزرگوار قاول نکردن ، گظتن : موفق باشی . کرایه ناقاب  من کادو برای شما دو نظر، 
امی وارم در آین ه موفق باشی . ما هم از ایشان تشکر کردیم، به هر طریای که ش  خود را به پادگان و 

کار بای  بکنیم؟ یکی از یستاده، سوال کردیم چهی استخ امی اهابچهژان ارمری رسان یم دی یم چن ی از 
آنها م ارک خود را نشان داد گظت: یک بر  تااضا، با یک ع د پوشه با م ارکی که همراه آورده ای  کام  

هم به طرف ژان ارمری حرکت کرده تا  گردن . ناصرهار تا چن  دقیاه دییر برمیاکنی . مسئولین رفتن  ن
پشت شیشه به ما ابلاغ کرد به ترتیب  آم میک خود را کام  نمای . بع  از چن  لحظه یک استوار دوم ار 

. گرفتمینظر بودیم، به نوبت م ارک را  51پشت سرهم باشی  و اسامی را یادداشت کرد که جمع حاضر 
ه را دریافت کن . ن سرکار استوار گظتن : همه اینجا باشی  کسی را که احضار کردیم جلو پنجره رسی  پرو

بع ازظهر سرکار استوار اسامی را خوان ن  من نظر هظتم بودم، گظتن  این نامه معرفی  3 درست در ساعت 
شما به بیمارستان ارتش جهت معاینه پزشکی، اگر از معاینه قاول ش ی  فردا تا آخر وقت نظریه پزشک را 

  اگر نتیجه مثات بود همان موقع نظریه پزشک را صاح جلو بیمارستان باشی 8همراه بیاوری . فردا ساعت 
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رسان م تع اد  جهت تکمی  پرون ه به ما برسانی  تا اق ام بع ی انجام گیرد. من بلافاصله خود را به ناصر
جزء دوازدهمین نظر بود بع  از م تی اسم  نظر. ناصر 31 ز ژان ارمری زیاد بودن  در ح ودنظرات دانش آمو

را خوان ن ، نامه معرفی به بیمارستان ژان ارمری را دریافت کرد. آن روز به علت فعالیت از صاح تا  ناصر
ظهر در حال گشتن در اطراف پادگان بودیم مث  اینکه ما را در کوره آهنیری ذوب کرده و دوباره ساخته 

هار برویم اگظت: اول بازار سرپوشی ه مغازه سیب زمینی و تخم مرغ پخته آشنا دارم برای ن رش یم. ناص
گظتم احسنت، حاا که دوست همایون هستی. گظت: چرا؟ گظتم من قالًا آن مغازه را  آنجا. به ناصر

داشت نشستیم ما اری نان و سیب زمینی را م. آقای مغازه دار چن  ع د چهارپایه شکسته شناختمی
گظتم کمی ق م بزنیم نزدیک غروب من  حاضر کرده و ناهار را خوردیم و خ ا را شکرگزار ش یم. به ناصر

چن  سال پیش با پ رم آم م. ایشان اه  مرن  هستن  شب  به نام آقای مرن ی شناسممیمسافرخانه ای را 
به بیمارستان  صاح من و ناصر 1م از نظر خواب نیران نااشی . فردای آن روز ساعت رویمیآنجا 

 داردرجهمن وارد سالن به اری ش م یک  1:31ژان ارمری و بیمارستان ارتش مراجعه کردیم. ساعت 
را گرفت  هانامهها را تحوی  دهی  تا در نوبت معاینه بیذارم. نامهمعرفیگظت: به ترتیب  به اری جلو آم 

اکثراً خیلی ضعیف بودن  و  هابچهبروی  داخ .  کن میگظت ب ون سر و ص ا باشی ، دکتر یک یک ص ا 
ه جا مرا یاری ها هم قوی و سالم. من از ناحیه پای چپ نیرانی داشتم، با خود گظتم خ وان  در همبعضی

ی که قالًا اشاره کردم طور همانکرده اینجا هم به کمکم خواه  آم ، چرا که خ وان  قادر و تواناست. 
رو فرم بود.  ایان ازهم و هیچ وقت از ورزش غاف  ناودم. ب نم تا کردمیظهرها در باشیاه ورزش بع از 

مسئول ص ا کرد احم  شاملو بیائی  داخ ، وارد  داردرجهنظر نوبت به من رسی ،  8خلاصه بع  از احضار 
های به اری گظت: دکتر این درست است، گظت بروی  داخ  اتا  معاینه و لااس داردرجه دفعهیکش م. 

خودتان را درآوری . من کاملًا آماده ش م، دکتر وارد ش . بع  از چن  لحظه معاینه گظتن : بچرخی ، 
ی؟ گظتم دادمی. دکتر با مشاه ه این حرکات گظتن : چه ورزشی را انجام چرخی م. گظتن  راه بروی ، رفتم

ی حرکات مربوط به آن ورزش را انجام ب هی؟ گظتم جناب دکتر اینجا توانمیپرورش ان ام. دکتر گظت: 
ابزار ورزش مربوط به آن وجود ن ارد. حتماً منظور شما فییور پرورش ان ام است. دکتر گظت: احسنت 

 ایان ازهان است. من یک ما ار ب ن خود را چپ و راست کردم، یک حرکات فییور را تا منظورم هم
به اری گظت: شما درست گظتی ، این درست است. دکتر به من  داردرجهدرست انجام دادم. دکتر به 
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های نیرو مخصوص مشغول خ مت شوی  چون ارتش به شما نیازمن  گظت: پسر یادت باش  در ییان
به اری گظت: آماده باشی  نتیجه معاینه پزشکی در مورد استخ ام به  داردرجهاز چن  لحظه است. بع  

نه پزشکی قاول ش م؟ دکتر گظت: ستاد لشکر را به شما تحوی  ب هیم. سوال کردم قربان من از معای
ی چنین پرسنلی استخ ام کن . چن  لحظه گذشت نتیجه معاینه پزشک خواه میص . ارتش از خ ا ص در 

صاح نامه را به دفتر استخ ام لشکر رسان م و سرکار  55یک نامه تحوی  گرفتم. تاریااً ساعت  وسیلهبهرا 
داری  همکار ما می شوی . گظتن  کم کمنامه را دریافت کردن  و اظهار داشتن  به امی  خ ا  استوار محم ی

مراجعه نمائی ، پرون ه و بر  معاینه پزشکی شما تا آخر وقت به دفتر آموزش ستاد لشکر  8فردا ساعت 
ارسال خواه  ش . از آقای محم ی خ احافظی کرده بلافاصله خود را به ناحیه ژان ارمری رسان م. سوال 

بیرون آم   گظتن  داخ  اتا  معاینه پزشکی رفته است. بع  از چن  لحظه ناصر هابچهغظاری؟  کردم ناصر
از دور دی م خیلی خوشحال است. سوال کردم از نظر معاینه چه ش ؟ گظت به یاری پروردگار از معاینه 
پزشکی قاول ش م و شخصاً از دکتر سوال کردم آیا قاول ش م؟ دکتر گظت: شما از هر نظر قاب  قاول 

نامه اعزام به منطاه آموزش را دریافت  51الی  8هستی . به هم ییر تاریک گظتیم، قرار ش  فردا ساعت 
. بع  از پایان دوره اولیه باش میگظت: مرکز آموزش ما در خود ناحیه ژان ارمری ارومیه برقرار  کنیم. ناصر

جهت دوره تخصصی به تهران اعزام خواهیم ش . حال با خیال راحت به خوابیاه برگشتیم. سرانجام فردا 
ی خود را هانامه 51اح به طرف ستاد ارتش و ژان ارمری حرکت کردیم. درست در ساعت ص 8ساعت 

یکی از افسران  3/1/5391جهت اعزام به مرکز آموزش دریافت داشتیم. فردای همان روز در تاریخ 
نامه و دستور ی کرده و اص  نرّانداخ  محوطه پادگان برای دانش آموزان سخ آموزش لشکر ارومیه

استخ ام را به یک یک دانش آموزان تحوی  و گظتن : امی وارم در آین ه همکار خوبی برای ما باشی . آرزو 
های خود برسی  و در کارتان دقت لازم را داشته باشی  و ب انی  ارتش با سایر ادارات فر  دارم به خواسته

 معرفی خود را به مرکز آموزشی پادگان پسوهظهر بود نامه بع از  5د، موفق باشی . نزدیک ساعت دار 
کار کرده . در چه دریافت کردم، حال با خیال راحت به طرف اداره ژان ارمری رفته تا باینم ناصر پیرانشهر

با چن  نظر از ژان ارمری بیرون آم ن  و خود را به من رسان . گظت: همایون  همین موقع از دور دی م ناصر
چن  بار نامه را بوسی  و  چه کار کردی؟ گظتم به امی  خ ا کار تمام ش ، نامه معرفی را دریافت کردم. ناصر

مج داً گظت: آموزش ما در  گظت: کار من هم به امی  خ ا تمام ش . گظتم: امی وارم موفق باشی. ناصر
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شروع خواه  ش . شب آخر در مسافرخانه نشسته بودیم  3/1/5391خود اداره ژان ارمری ارومیه از تاریخ 
خواهی آم ؟ در جواب گظتم:  گظت: همایون چه وقتی به خوی یم. ناصرکردمیبا خیال راحت صحات 

 کاری داشته باشم. قاول داری؟ ناصر کسی را ن ارم که با خوی . من در خویوقتهیچحت نااشی  نارا
دلخوشی  گونههیچو نه از روستای زادگاهم  جواب داد: واقعاً درست گظتی. همایون، من هم نه از خوی

  سرانجام طوفان حوادث ما را به کجا خواه دانممین ارم. ما دو نظر دانه ای از شن زار کویر دنیا هستیم. ن
م همین مطلب را بیویم، خوشاختانه شما بیان کردی  و چا ر خواستمی  برد. گظتم دوست عزیزم من هم 

ی خود دی ی. بع  از آن جریان بودن یا هاچشمآخرین صحنه خ احافظی مرا با  زیاا بود. گظتم ناصر
گظت: حالت شما را در آن وضع هرگز فراموش نخواهم کرد و  ناودن آنها برای من مطرح نیست. ناصر

و آن  سعی کنی  هرگز فراموش نکنی  گویممیامشب آخرین شای است که با هم هستیم. مطلای برایت 
برکنار ش ن از  -3عشق  -3  مر  مادر -5چیز شکست می خورن : این است: در زن گی انسان ها از سه 

ساوط  وقتآنکار . گظتم دوست عزیز اگر این سه عام  خ ایی نکرده در مسیر انسان ها قرار بییرد 
فتیم. از این به بع  ش . ما دو نظر تا به حال مورد لطف و محات خ اون ی قرار گر  خواه مینهایی حت

گظت: در این م ت سه  بایستی در اجرای اعمال خود به سوی خ ای قادر سعی و کوشش بنمائیم. ناصر
سال که با شما بودم آنچه که بای  ب انم دانستم. گظتم: شما پسر صالح و باسوادی هستی، سعی کنی  در 

فردی از شما ناراحت یا دلییر نااش . گذشته هر فردی به خود  محی  کار طوری رفتار نمائی  خ ایی نکرده
زن گی  طورآننه اینکه در زن گی نسات به دییران کینه و نظرت داشته باشی  که چرا او  شودمیاو مربوط 

 کرده ولی من اینطوری. امی وارم خ اون  همیشه به انسان ها صار و حوصله عطا فرمای . 

صاح من به طرف مرکز آموزش انتخاب ش ه حرکت  1ساعت  3/1/5391فردای آن شب در تاریخ 
گظتم: من بچه نظامی هستم از تو بیشتر اطلاعات نظامی دارم. در طول  کردم. کنار اتوبوس به ناصر

خ مت پاک، با انضااط و وج ان کاری را فراموش نکنی  و همیشه مواظب خودتان باشی . خ احافظی 
 ز هم ج ا ش یم.کرده ا

من به  کردمیکه مسیر کوهستانی را طی  به شهر نا ه درست به خاطر دارم اتوبوس در جاده مهاباد
افتادم و در عالم دییری بودم. آرام و بی ص ا در گوشه اتوبوس نشسته  نرّانیاد روزهای سخت روستای 

ساعت درست در ساعت  9 پیش خواهم داشت. سرانجام بع  از م چه سرنوشتی در دانستمیبودم، ن
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وارد پادگان مرکز آموزشی ش م. بع  از چن  لحظه یک استوار تاریااً خ مت کرده به نام امامی  55:31
از  اسامی من و دانش آموزان را یادداشت کرده به همراه ایشان به طرف اناار پوشاک حرکت کردیم. بع 

لااس را به طور گیری هر نظر لااس خود را دریافت کردیم. درست به خاطر دارم اذان ظهر بود من ان ازه
. از نظر لااس و ان ازه ناراحتی ن اشتم، فا  ناراحتی من از ناحیه پای چپ بود، پوتینی کام  تحوی  گرفتم

گظتم یک جظت پوتین نساتاً بزرگتر  بلافاصله به مسئول لااس آی میرا پوشی م دی م کمی کوچک به نظر 
بپوشی  تا ان ازه  ق رآن. این مرد بزرگوار گظت: آن قسمت از اناار پوتین های سایز بزر  داریم خواهممی

 داردرجهپای خودتان باش . خوشاختانه بع  از کمی جستجو یک جظت پوتین نرم و خوب پی ا کردم و از 
مسئول تشکر کرده لااس نظامی را پوشی ه و پوتین را پا کرده دی م درست به ان ازه پای من دوخته ش ه 

آموزشیاه حرکت کردیم. سر  3است. بع  از چن  دقیاه به اتظا  آقای استوار امامی به آسایشیاه شماره 
اشتی و نوشت افزار گروهاان واح  به تع اد دانش آموزان تخت و وسای  خواب و همچنین لوازم به 

 کام  مستار ش یم.  طوربهتحوی  و طرز چی ن در کم  را به ما یادآوری کرد و ما در آسایشیاه 

 5 صاح الی 8کلاس دوره ما ماتی آموزشیاه رسماً شروع ش . از ساعت  9/1/5391در تاریخ 
ظهر تمرین بع از  1الی  3لاس و صرف نهار از ساعت ظهر در کلاس بودیم. هر روز بع  از تعطیلی کبع از 

بود. این برنامه برای آمادگی ب نی هر روز  فرساطاقتورزشی خوب ولی سخت و  برنامهسان و رژه داشتیم، 
 ادامه داشت.

روز به  1دوره ما ماتی با مشکلات خاص خودش به پایان رسی .  3/51/5391خلاصه در تاریخ 
ش ه شروع ش . دانش آموزان طاق نمره دریافتی پایان دوره مان ه بود امتحانات علوم نظامی ت رین 

جهت نظارت و تاسیم  نظری از ستاد لشکر ارومیه 1ن  و برابر روش جاری یک هیئت ش میدرسی تاسیم 
ن . رسته های فنی خوب بین رسان میدانش آموزان در رسته های مختلف در مرکز آموزشی حضور به هم 

. من چون قسمت فنی را دوست داشتم در نتیجه رسته ش میت اول تا سوم تاسیم دانش آموزان نظرا
آن  دآباسلطنتترابری را انتخاب کردم. بع  از تسویه حساب جهت دوره تخصصی فنی به تهران، پادگان 

و از آنجا با قطار  ماه حاو  عاب افتاده با اتوبوس نظامی عازم مراغه 3وقت اعزام ش یم. بع  از دریافت  
تهران ش یم. با هماهنیی  آهنراهساعت وارد ایستیاه  53به طرف تهران حرکت کردیم. سرانجام بع  از 

با یک دستیاه اتوبوس در مح  حاضر، همراه  که نماین ه لشکر بودن  داردرجهقالی یک افسر و یک 
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تاسیم بن ی در ردیم. با ورود به پادگان بع  از سابق حرکت ک دآباسلطنتدانش آموزان به طرف پادگان 
م، در آن زمان شهر زیاا دی میی مرکز آموزش ترابری مستار ش م. من برای اولین بار تهران را هاگروهان

 پرجمعیتی بود. و

دوره  51/15/5395آموزش دوره تخصصی آغاز گردی  و از تاریخ  31/51/5391در تاریخ 
ماه تصویب گردی  و به مراکز آموزش نیز ابلاغ ش . من روزهای  6ماه به  9تخصصی فنی با کارآموزی از 

کردم شماره تلظن  تلظن آهنراهم. یک روز به نیهاانی کردمیپنجشناه از مرخصی داخ  شهر استظاده 
را دریافت کردم. بلافاصله به عمه خانم تلظن کردم، خیلی خیلی خوشحال ش .  دفتر عمه و عمو داریوش

جلو پادگان شما را باین .  بع ازظهر 3خواهم گظت  بع  از احوالپرسی عمه گظت: روز شناه به عمو داریوش
خوشحال ش  ولی من  نهایتبیوارد ش ن ، هم ییر را دی یم ایشان نیز  ه عمو داریوشسرانجام روز شنا

 متثسظانه ناراحت هستن . گظتم عمو جریان چیست؟ گظت: با داداش لطظعلی احساس کردم عمو داریوش
به خاطر ارثیه پ رمان درگیر ش م، ایشان ارثیه پ ری ما را کاملًا از بین برد. هر چه اظهار داشتم برادرم 

که من اصلًا در این زمینه اطلاعی ن اشتم.  دادمییک صورت مخارج زمین و زراعت را نشان  لطظعلی
کرد که توانستم فا  یک تخته فرش تاریزی خری اری  به من پرداخت ق رآنخلاصه از ارثیه پ رمان، 

کنم و برگشتم و ناچار ش م سن  املاک مربوطه را امضاء نمایم. گظتم عمه جان چطور؟ گظت: او هم مث  
سالیانه چیزی به داداش  باش می کار کرد؟ گظت: سهم داداش فعلًا نزد لطظعلیمن. پرسی م پ رم چه

نشسته بودیم در جمع گظتم داداش پسرت همایون واقعاً  اضافه کرد در خوی . عمو داریوشده می
، احسنت در آن زمان درست گظته بودی. گظتم ده مییک ریال به آدم ن . برادرم لطظعلیگظتمیدرست 

خن ی   . عمو داریوششناس میهیچ کن مث  من این انسان ماقا  تاریخ را نعمو جان ملاحظه کردی؟ 
گظتم ناراحت نااشی . بع  از کمی صحات ما اری وسای  برای من آورده بود، تحوی  گرفتم ضمن 

بود. به علت  خ احافظی گظت: هم ییر را خواهیم دی  ولی متثسظانه این آخرین دی ار من و عمو داریوش
ن به رحمت خ ا آهسکته مغزی در بیمارستان راه علتبه 5393همین ناراحتی فکری در زمستان سال 

ای بود که در آغاز زن گی بر من وارد ش  و در این زمینه عمه خانم خیلی ناراحت و رفتن . بزرگترین ضربه
 های زیادی برایش پیش آم . گرفتاری
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کام  به پایان رسی ، بع  از تسویه حساب از مرکز  طوربهدوره تخصصی من  3/9/5395در تاریخ 
اختصاص داده ش م. بع   مهاباد 3به مرکز سپاه  آن زمان توس  نماین ه لشکر ارومیه دآباسلطنتآموزشی 

 پیاده شهر مرزی پیرانشهر 1های مختلف به لشکر از چن  روز و تکمی  پرون ه من و چن  نظر دییر در رسته
لشکر انتاال،  فعلی انتاال یافتیم. سرانجام بع  از تاسیم در مرکز لشکر به قسمت ترابری گردان مهن سی

به طور کام  در ییان ارکان مستار ش ه و گام اول  33/1/5395ز معرفی و تکمی  پرون ه در تاریخ بع  ا
که  بچه شیراز به پایان رسی . ضمناً مح  استراحت من توس  سرگروهاان ارکان، سرکار استوار م نی

که  ان جاییزین ش م. استوار م نیدار درجهانسان بسیار نازنین و بزرگواری بود در آسایشیاه مخصوص 
رحمت خ ا بر او باد به من گظت: آقای شاملو بروی  دفتر ییان منتظر باشی  خواهم آم . بع  از چن  لحظه 

ز جا برخواستم و ادای احترام کردم. ایشان دستور دادن  و من مج داً نشستم. وارد ش ، من ا استوار م نی
کام  نوشته بودم. ایشان گظتن : خوشحال هستم که شما  طوربهبع  از مطالعه مشخصات خانوادگی که 

م: دوره ترابری گظتن : چه  دوره ای دی ی؟ گظت هم بچه نظامی هستی . گظتم بله قربان. استوار م نی
مکانیکی و م رک قاولی در  3روی خودروهای مختلف و قسمت فنی در ح  تعویض قطعات ساک تا رده 

گظتن : با ک ام خودروها  پرون ه من موجود است. بع  از چن ی وارد دفتر پارک موتوری ش یم، استوار م نی
یی که باش  برای من فرقی ن ارد، بیشتر با خودروی ریو رانن گی کردی و آشنا هستی؟ گظتم: هر خودرو

ان رانن ه ییان خود اشاره کرد و گظت: بروی  کنار ماشین خود دار درجهآمریکایی کار کردم. به یکی از 
باشی  تا ما بیائیم. بع  از چن  لحظه من و ایشان سوار ماشین ش یم. گظت: روشن کنی . من ماشین را 

؟ گظتم این م ل خودروها آمریکایی هستن . کنیمیگظت: پن چرا حرکت ن  نیروشن کردم، استوار م
در نتیجه  کن می، اگر مناع پر باد نشود روغن به تنهایی عم  نباش میسیستم ترمز آنها باد و روغن 

. وقتی که ص ای سوت قطع ده میخودرو ترمز ن ارد. این ص ای سوت، خالی بودن مناع باد را نشان 
گظت: احسنت بچه  . استوار م نیکن میگرم ش ه و ترمز نیز عم   ایان ازهش  مناع باد پر و موتور تا 

نظامی، حال حرکت کنی . یک دور پادگان را طی کردم مج داً به پارک موتوری برگشته و کامیون را در 
ه خودرو عذرخواهی کردم. در همین موقع متوجه ش م یکی از افسران به مح  خود پارک کرده و از رانن 

سوال کردم ایشان کرد هستن ؟ گظتن : ایشان جناب سروان  ، از جناب م نیکن میزبان کردی صحات 
فعلًا با اجازه . سریع خود را به جناب سروان  هستن . خوشحال ش م، گظتم: جناب م نی بچه ساز کابری
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اگر مح  پرسنلی  رسان م، به زبان کردی احوالپرسی نموده اظهار داشتم جناب سروان کابری کابری
ایستی فرمان ه گردان در مورد شما تصمیم گظت: ب در خ مت شما باشم. استوار م نی خواهممیداری 

صحات کرده بلافاصله خ مت فرمان ه گردان مهن سی سرهنگ  با استوار م نی بییرد. جناب کابری
، کوشا رسی ه و موافات انتاال من به ییان خود را دریافت کرد. از دور شنی م گظت: سرگروهاان م نی

دانش آموز شاملو از این تاریخ به ییان ما اختصاص دارد و کار انتاالی من خاتمه یافت. در یک فرصت که 
ادامه تحصی   خواهممیگظتم: چن  سال از تحصی  من باقی مان ه  به دست آوردم به جناب کابری

در جواب گظتن : اناار قطعات فنی تحوی  شما و یک سرباز  به فکر من باشی . باش میب هم، اگر ممکن 
کمک انااردار هم داری . وقتی که کار فنی ن اشتی  در اناار راحت مطالعه درسی خودتان را شروع کنی ، 

اه گظتم: در آموزشی کسی برای خوان ن درس شما اعتراضی ن ارد. بع  از م تی آشنا ش ن با جناب کابری
شناسنامه من را  دهممیبه عناوینی شناسنامه من گم ش ، اگر اتظاقی به ساز تشریف بردی  وکالت 

در ساز کار کوچکی داشتن ، به من گظت: شاملو دو  دریافت داری . چن  روز گذشت اتظاقاً جناب کابری
مه را دریافت کنم. عکن را تهیه، با قطعه عکن آماده کنی  که فردا عازم ساز هستم، سریع شناسنا

از ایشان  نهایتبیآم ن  و شناسنامه مرا تحوی  دادن ،  وکالت تحوی  دادم. بع  از یک هظته جناب کابری
 تشکر کرده و مسئله شناسنامه هم ح  ش .

و سرباز کوچکترین صحات آنها نسات به هم  داردرجهم پرسن  دی میکلی  طوربهدر طول خ مت 
. فکر کردم اولین گرفتمیزشت که شایسته یک فرد نظامی ناود صورت  نهایتبیفحاشی و شوخی های 

های زشت و فحاشی بی مورد دوری کنم شوخیهم زیاد در جمع آنها نااشم و از کاری که بایستی انجام ب 
اتظاقی تمام پرسن  ییان سر  طوربهکرده باشم. یک روز تا با این عم  بتوانم شخصیت خود را حظا 

ان نسات به هم پیش آم  با خود دار درجهکلاس آموزشی روزانه نشسته بودیم. صحات از شوخی و برخورد 
گظتم این بهترین موقعیت است که خواسته خود را مطرح کنم. بلافاصله گظتم: برادران و عزیزان بنا به 

مه هستم و احترام شما بزرگواران بر من واجب و قاب  اجرا است ولی از تمام صحات آقایان من کوچک ه
ان  تااضا دارم توجه داشته باشن  در طول خ مت من با هیچ یک از پرسن  بزرگوارانی که در اینجا نشسته

ن این   بیوئی  خواهر مادر فلان ش ه بیائی  اینجا. مکنیمیییان شوخی ن ارم. ماادا وقتی که مرا احضار 
گوئیم. این را جمله را قاول ن ارم، ماادا کسی با خود بیوی  این فرد درجه کوچک دارد هر چه بخواهیم می
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با ش ت تمام مااب  آن شخص که هر ماامی داشته باش  خواهم ایستاد. این  خورممیب انی  قسم 
عیار و آموزش دی ه است و از دانن  فرزن  نظامی قا  از ورود به ارتش یک نظامی تمام موضوع را همه می

بوسم، هر انضااط و چون و چرای ارتش اطلاعات کام  را دارد. من شخصاً دست تمام دوستان را می
کن با احترام با من برخورد کن  احترام او بر من واجب خواه  بود. بع  از یک سکوت کوتاه یکی از 

 داً سرکار استوار اضافه کرد جناب سروان استواران حاضر در کلاس گظت: واقعاً بچه نظامی هستی. مج
و به خاطر انتاال ایشان به ییان موتوری خود  کردمیجهت به طرف فرمان ه گردان ب و ب و نبی کابری

 چیزهایی فهمی ه بود و دلای  این همین است.   بود. در این زمینه جناب سروان کابری

به درجه گروهاان سومی نائ  ش م، م ت سه ماه از این  5/1/5395بع  از یک سال در تاریخ 
هظته در مرکز  8به م ت  دوره نیرو مخصوصی لشکر ابلاغ ش  به زودی هاییانجریان گذشت به تمام 

فرصت دارن  پرسن  انتخابی خود  روز 1ی لشکر ابلاغ گردی  به م ت هاییانلشکر برگزار خواه  ش . به 
در دفتر پارک موتوری نشسته بودیم در همین موقع  بع ازظهررا به ستاد لشکر معرفی نماین . یک روز 

خار داری یا نه؟ گظت: قربان  وارد ش ، بع  از احوالپرسی گظتن : سرگروهاان م نی جناب سروان کابری
شروع خواه   دوره نیرو مخصوصدر مرکز لشکر  93چه خاری؟ گظتن  تا چن  روز دییر در نیمه اول سال 

 ورزی ه مجرد بایستی به ستاد لشکر معرفی نمائیم. بع  از چن  لحظه سرگروهاان م نی داردرجهش ، یک 
. جناب سروان کنممین ارم اگر ش  همین که کنار من نشسته معرفی  گظت: من کسی را واج  شرای 

گظت: اصلًا امکان ن ارد شاملو را معرفی بکنی . بع  از پایان دوره ایشان را در مرکز آموزش جهت  کابری
واه  گشت و باز نخمنظور خواهم کرد و به ییان  هاییانتعلیم به پرسن  به عنوان مربی گری آموزش 

ص  شاملو را از ییان ج ا خواهن  کرد. اظهار داشتم به هیچ عنوان از ییان خود ج ا نخواهم ش . ص در 
در میان بیذاری  تا از  محرمانه جریان را با جناب سروان کابری طوربهگظتم:  در این زمینه به استوار م نی

ی خود باز می گردن  یا هاییانستاد لشکر مرکز آموزشی سوال کن  آیا بع  از پایان دوره پرسن  مزبور به 
، تا جواب از لشکر نیرفتم گروهاان شاملو را گظته بود: سرگروهاان م نی خیر؟ جناب سروان کابری

: خوشاختانه بع  گوی مینتیجه را سوال کرده، ستاد لشکر  نی . بع  از چن  روزی جناب کابریمعرفی نک
گردن ، ی خود باز میهاییانبه  داردرجهاز پایان دوره پرسن  دوره دی ه جهت آموزش به پرسن  سرباز و 

دستور داد سریعاً شاملو را معرفی نمائی ،  یدر این مورد نیرانی ن اشته باشی . در نتیجه سرگروهاان م ن
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نامه  ای نیست جریان ح  ش ه است. بع  از چن  روز در دفتر پارک موتوری بودیم سرگروهاان م نیمسئله
به من گظت: استوار زاده  امضاء نمای . سرگروهاان م نی معرفی مرا آماده کرده تا جناب سروان کابری

رد خن ی  و گظت: ترک بودی، ک   آماده رفتن باشی . گظتم چشم قربان. در این موقع جناب سروان کابری
و  کابری ؟ در جواب به جناب سرواندانممیهم هستی، چریک هم باشی  حال چه خواه  ش  من ن

گظتم پزشک معاینه، موقع استخ ام به دستیار خود گظت: این دانش آموز بایستی در  سرگروهاان م نی
و  به یاد آن روز افتادم که جناب سروان کابری دفعهیکی نیروی مخصوص خ مت کن ، هاییان

 گظتن : قسمت همین است به امی  خ ا موفق خواهی ش . سرگروهاان م نی

های )چریک و ض  چریک( که یکی از شاخه دوره نیرو مخصوص 5393در نیمه فروردین ماه سال 
. بیشتر دوره دوره در ایران بود یا دومیناولین  دانممیآغاز گردی . ن باش میهوابرد و نیروی مخصوص 

 داردرجه. خلاصه مربیان این دوره یک افسر و یک باش مین  آغاز اولین دوره در ایران گظتمیپرسن  
آمریکایی سظی  پوست و دو نظر از پرسن  ارتش  داردرجهآمریکایی بودن . افسر آمریکایی سیاه پوست و 

توانم بیویم از و احم  غ یری که خیلی فهمی ه بودن . می مربی به نام سروان موسوی عنوانبهایران نیز 
ی که مربیان آمریکایی بنا به گظته خودشان هر دو در طور بهن  کردمیها بهتر عم  پرسن  آمریکایی

ی ارتش ایران با هابچهن  گظتمیعملیات های ویتنام و نارد ساییون شرکت داشتن . مربیان آمریکایی 
و حتی از مر  هم ترسی ن ارن . بی ان ازه به مملکت خودشان وفادار  کنن میاحساس و پر ق رت عم  

هستن  و به همه شماها در این زمینه تاریک می گوئیم. در اوای  اردیاهشت ماه م تی از آغاز دوره گذشته 
در واقع منطاه محروم به  ودن لشکر پیرانشهرمنطاه کوهستانی ب علتبه  رسیمیبود از گوشه و کنار خار 

در این منطاه خ مت کرده بودن  خسته ش ه و تااضای انتاالی  هاسال. پرسن  لشکر چون آم میحساب 
ی لشکر را به تمام هاییان( پیاده کرده و زیاد ش ه بود. ارتش در نظر داشت طرحی به نام )طرح افشین

شاه ایران پهلوی دوم که  5395نااط ایران منتا  نمای . برابر اطلاع قرار بود که در اوای  اسظن ماه سال 
ماام بزر  ارتش داران را داشت جهت بازدی  از منطاه محروم لشکر پیاده پیرانشهر و اجرای طرح افشین 

گانه انالاب سظی  در مجلن  6ارضی و اص   شخصاً حضور داشته باش . به علت اجرای طرح اصلاحات
شورای ملی و مجلن سنا و تصویب آن توس  دو مجلن و آم ن شاه مج داً به تثخیر افتاد.  بع  از م تی 

به منطاه خواه  آم . دوباره م تی گذشت اطلاع یافتیم به علت  5393دستور آم  شاه در اوای  خردادماه 
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 51)ره( به چن  طرح تصویای مجلن شورای ملی و مجلن سنا سرانجام در روز  اعترا  امام خمینی
مردم تهران، کرج، ورامین و کلیه شهرهای نزدیک به تهران همیی به طرف پایتخت  5393خرداد سال 

حرکت کرده، در می ان های بزر  تهران مخصوصاً جلو مجلن شورای ملی و مجلن سنا اجتماع کردن  
ی از مردم به طرف اداره رادیو تهران سابق حرکت کرده و قص  تصرف اداره رادیو را داشتن . این و جمع

روز در تهران ادامه داشت ولی به عناوین مختلف وضع شهر تهران به حالت عادی  3اعتراضات به م ت 
بود و از موضوع  وگرنه داستان بیش از اینها کنممی. الاته من خیلی کوتاه به موضوع اشاره گرددمیبر 

 اصلی خارج نشویم. 

لشکر تیمسار وقت و فرمان ه  ش هوارد منطاه مرکزی لشکر  5393شاه در اوای  تیرماه سال 
ی لشکر هاییاندر حضور شاه سان و رژه  بودکه یکی از افسران ق یمی دوره رضاشاه  سرلشکر ماین

ی لشکر آغاز ش . تمام محوطه پادگان از جمله هاییانبازدی  از  ،انجام گرفت. بع  از مراسم سان و رژه
ی افسران و هاخانوادهان مورد بازدی  قرار گرفت. در آنجا چن  نظر از دار درجهسازمانی افسران و  زلمنا

اظهار داشتن  که ما چن ین سال است در این  و کنن صحات  یبا شاه حضور موفق ش ن  ان دار درجه
 که شاه طرح افشین ش به یکی از نااط دییر انتاال یابیم. همین امر باعث  دهی دستور  ،منطاه هستیم

. رسی ضمن بازدی  از منطاه پادگان به منطاه آموزش نیروی مخصوص شاه .  کنانتاال لشکر را صادر 
آموزش یک برنامه تک شاانه  ر. از نظدادگزارش لازم را  نیز افسر مربی و بع  از چن  ساعت شاه وارد ش 

نمایشی برگزار گردی . در این نمایش نارد تن به تن با تار و کارد  طوربهی نیروی مخصوص هاییان توس 
همراهان را در تعجب واداشت. در  ،ان جوان در حضور شاهدار درجههای وحشتناک سنیری و عرب ه

من حضور داشتم به طریاه خاص چریکی ی دشمن که هاییاننظر اسیر جنیی  31سمت دییر نمایش 
 دست و پا بسته با صورت در خاک بودیم.
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ی در مرکز پادگان بزر  لشکر اننر و سخ شاه پهلوی دوم بع  از بازدی  از تمام نااط کردستان
تا پایان  اعلام نمود را صادر کرد و آن زمان دستور طرح افشین 1به فرمان هی لشکر پیرانشهر

در نااط ج ی  استارار پی ا  هاییانی لشکر خاتمه یاب  و تمام هاییانانتاال  5393شهریور سال 
ی لشکر آغاز گردی . در طرح انتاالی هاییانکنن . بع  از ابلاغ دستورالعم ، نا  و انتاالات 

منتا  ش ه بودن . من جزء ییانی بودم که  و آذربایجان مهن سی به لشکر خراسان 3و  5ی هاییان
ن  با پرسن  دییر خواستمی لاصه بعضی از پرسن  معتر  بودن ،به آذربایجان منتا  ش ه بود. خ

کتای   با تعه  توانمیمح  خود را تعویض کنن . در این مورد از ستاد گردان دستور رسی  هر پرسنلی 
به پادگان شهرستان  به فرمان هی سروان ایلخانی هاگروهانهای خود را تعویض کن . یکی از مح 

 ی کردستان را پی ا کردم ایشان گظتن : من بچه بوکانهابچهمنتا  ش ه بود، یکی از  شاهرود
هستم، اگر آذربایجان باشم در نتیجه به کردستان نزدیک هستم من حاضرم با شما تعویض کنم. از 

به  تحوی  داده، جناب کابری ایشان تعه  کتای گرفته به اتظا  تعه  هم ییر را به سرگروهاان م نی
گظتم که    تعویض مرا موافات نکردن . به استوار م نیخاطر اینکه از نظر پرسنلی مرا از دست ن ه

شما تعه  کتای گروهاان محسنی را بییری  که من از این جهت خیالم راحت باش . بع  از چن  
با رفتن من  صحات کردم معلوم ش  جناب کابری ساعتی در دفتر ییان با جناب سروان کابری
اظهار داشتم اگر ییان شما جزء آذربایجان ناود تا  مخالف هستن . من به جناب سروان کابری

آخرین ساعت خ متم در خ مت شما بودم ولی مرا وادار کردی آنچه که ناای  بیویم خ مت شما بازگو 
خیلی ناراحت ش  گظت: به  شرح دادم، جناب کابریبرای ایشان  ایان ازهنمایم. گذشته خود را تا 

هم هماهنیی خواهم نمود. بع  از چن  لحظه  دستور خواهم داد و با سروان ایلخانی استوار م نی
گردی . موقع خ احافظی از جناب  برگه تعه  من و گروهاان محسنی تحوی  دفتر استوار م نی

ای که در پیش رو ، به زبان کردی به من گظت: فا  به خاطر گذشته شما و آین هسرهنگ کابری
از ایشان تشکر کردم و  نهایتبیم. دادمیداری موافات کردم وگرنه به هیچ عنوان شما را از دست ن

فرمان ه  را گرفته، به جناب سروان ایلخانی از دفتر بیرون آم م. تسویه حساب گروهان جناب کابری
ییان اعزامی به شاهرود تحوی  داده و ایشان به من خوش آم  گظته، اظهار داشت خیلی خوشحال 
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مهن سی شاهرود را انتخاب کرده، امی وارم موفق باشی . فردای آن روز به هستم شاملو که ییان 
ای از پادگان قرار گرفته بود و چن ین درخت کهنسال و کنار پارک طرف پارک موتوری که در گوشه

بار مرا به کجا  موتوری قرار داشت نشسته و با خود خلوت کرده، گظتم ای اقیانوس سرنوشت این
 ا هم زشتی هم زیاا بایستی با تو ساخت و مااومت کرد.خواهی برد؟ ای دنی

خود را به ییان ج ی  استوار رضا         1صاح ساعت  33/1/5393درست به خاطر دارم در تاریخ 
یم گظت: شناختمیکه مرد بسیار فهمی ه و بزرگواری بود. چون در گردان هم ییر را  قره قزلو

احم  جان خیلی خوش آم ی. خودرو را تحوی  گرفتی؟ گظتم: آری . اظهار داشت ما اری وسای  
 آهنراهان مجرد را بارگیری کنی  و آماده حرکت باشی . فردای آن روز به طرف دار درجهزن گی 

وارد ایستیاه  33/1/5393تاریخ  بع ازظهر 1حرکت، نزدیک غروب ساعت  شهرستان مراغه
ی ییان هابچههای قطار مراغه با یکی از مراغه ش یم. بع  از بارگیری خودروها روی واگن آهنراه

آشنا ش م. بسیار مرد فهمی ه، با حوصله و کارها را با دقت کام  انجام  به نام اکار ارجمن ی
، ضمناً هر دو مجرد بودیم. سرانجام در ساعت دوست من بچه اطراف تاریز . اکار ارجمن یدادمی

و  هاییانیی جاجابهتهران ش یم. بع  از  آهنراهوارد ایستیاه قطار  39/1/5393صاح روز  6
وارد  1الی  6حرکت کردیم. صاح ساعت  استراحت پرسن  به م ت دو ساعت به طرف شاهرود

شاهرود ش یم. چن  کیلومتر با شاهرود فاصله داشتیم، من جلوی پنجره ایستاده  آهنراهایستیاه 
بودم به اکار گظتم بیا اینجا تماشا کن. اکار گظت: داش احم  کجا آم یم؟ منطاه کوهستانی بی 

ن  قسمت و سرنوشت ما را قالًا انتخاب کرده آب و علف؟ واقعاً بیچاره ش یم. گظتم اکار جان خ او
بایستی قاول کنیم. در این موقع مثمورین قطار وارد ش ن  گظتن  برادران سرباز وسای  خود را 

کنی  و آماده پیاده ش ن باشی . بع  از م تی کوتاه قطار کنار سکوی تخلیه  آوریجمعکم کم
خودروها را پیاده کنی  و در  هابچهفرمان ه ییان گظتن :  خودروها توقف کرد. جناب سروان ایلخانی

ر که تازه دختیک ستون قرار ب هی . خود شهر شاهرود پادگان ن ارد بایستی به طرف پادگان چه 
دستور داد کیلومتر راه دییر در پیش داریم. فرمان ه ییان  91ساخته ش ه است حرکت کنیم و  

به یکی از  وسای  خودتان را بازدی  کنی  چیزی در قطار باقی نمان . در این موقع اکار ارجمن ی
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ی آشنا به شوخی گظت: نیاه کن باین خود را جا نیذاشتی؟ بع  از چن  لحظه متوجه ش م هابچه
کن چه بلایی سر این بن ه خ ا  چرخ . به اکار گظتم نیاهاین بن ه خ ا مرتب دور خودش می

درآوردی؟ اکار خیلی خونسرد گظت: بیذار راحت دور خودش بچرخ . بع  از م تی کوتاه به طرف 
اشاره  خواهممیحرکت کردیم. در رابطه با موقعیت جغرافیایی شهر شاهرود  ردختچه پادگان 

های سلسله های شر  ایران و پشت کوهرشته کوه کوچکی داشته باشم. شاهرود در ک  بین دو
 –تهران  ر در حاشیه کویری در مسیر جاده  جاال الارز مخصوصاً شاه کوه مازن ران، از طرف دیی

قرار گرفته است. شاهرود آب و هوای معت له کوهستانی داشته، تنها قسمت خوش آب و  مشه 
در آن شهر  کیلومتری شاهرود که آرامیاه بایزی  بسطامی 9در  هوای شاهرود شهر کوچک بسطام

مرکز تولی  میوه های فراوان از قای  سیب،  . شهر کوچک بسطامباش میقرار گرفته حائز اهمیت 
از نظر راف صادر می شود. هم شهری هایی اطکلی رفع احتیاجات مردم و  طوربهگلابی، گیلاس، 

در مسیر جاده شاهرود شمال  کشاورزی و دامپروری نیز موقعیت خوبی دارد. شهر کوچک بسطام
آم ه  جهت زیارت، مرتب به بسطام مرکز ترکمن صحرا و گنا  کاووس قرار گرفته، مردمان آزادشهر

. تاریااً یک درآم  جزئی برای شاهرود دربر دارد. کنن مین دی  میو از آرامیاه بایزی  بسطا
یم اطراف جاده کویر خشک ب ون آب و ش میشاهرود نزدیک  ردختچه خلاصه هرچه به پادگان 

کیلومتر جاده خاکی وارد محوطه  91های خشک ب ون علف وجود داشت. بع  از طی آبادی یا کوه
ش یم. من و اکار از خودروها پیاده ش یم اطراف را نظری ان اختیم  ردختچه پادگان نظامی 

 ارد. امکانات زن گی وجود ن گونههیچاکار گظت: احم  جان عجب جای دور افتاده ای،  دفعهیک
عجب جایی را انتخاب کردیم، باور کن هر دو بیچاره ش یم. گظتم داش اکار خود کرده را ت بیری 

به دریا بزن بیو یا علی. ما هم  گوین مینیست. بایستی منتظر سرنوشت باشیم. به قول بزرگان که 
های انتخاب آسایشیاه. بع  از م تی در کنیممیبه نام خ ا و مولای مؤمنان زن گی ج ی ی را آغاز 

 ش یم و خودروها هم در پارک موتوری قرار گرفت. جاجابهش ه برای پرسن  

 



وم     019   یهاستخدام در ارتش از شهر ار

 

 

استارار پی ا کرد. در هر صورت  ردختچه کام  در پادگان  طوربهییان ما  31/1/5393در تاریخ 
زن گی هم زیااست هم تلخ و هم شیرین. انسان ها بایستی در طول روزگار در مااب  مشکلات مااومت 

بیوی  امروز یک  باش میی که مولا علی می فرمای : آن کسی در زن گی موفق طور همانداشته باشن . 
دشوار و از نظر به اشت  نهایتبیبرای افراد متثه  کار مظی  انجام داده ام. زن گی در مناطق کوهستانی 

 . باش می فرساطاقتدارو و حوادث روزمره حایاتاً سخت و 

 ردختچه از مرکز لشکر پیاده گرگان دستور آم  ییان مهن سی  ردختچه ماه خ مت در  9بع  از 
بوده، از این تاریخ به بع  کلیه  لشکر گرگان تشکی  دهن ه گردان مهن سیی هاییانجزء یکی از 

مثموریت های این ییان از ستاد گردان مهن سی لشکر گرگان صادر خواه  ش . در نتیجه همین دستور 
ابلاغ ش  و ما جزء گردان مهن سی گرگان قرار گرفتیم و امکان دارد  ردختچه به پرسن  ییان مهن سی 

 گرگان انتاال پی ا کنیم. 1تا چن  ماه دییر به مرکز لشکر 

دستور داده ش  ییان ما از پادگان  لشکر گرگان از مرکز گردان مهن سی 58/53/5393در تاریخ 
خود را به گردان  1/5/5393تسویه حساب نموده با کلیه پرسن  و وسای  موجود تا تاریخ  ردختچه 

مهن سی لشکر مستار در گرگان ملحق شود. من و داش اکار از شنی ن این خار بسیار خوشحال ش یم. 
زیاا و دی نی است، هر دو اکار گظت: به یاد داری من چن  روز در گرگان بودم؟ گظتم: بله. گرگان شهر 

 شانن آوردیم. 

کام  وارد گرگان ش  و در مح  های خود استارار پی ا  طوربهییان ما  36/53/5393در تاریخ 
روز مرخصی جهت  51دستور دادن  تمام پرسن  مجرد و متثه  با استظاده از  کردیم. جناب سروان ایلخانی

خود را به ییان مربوطه معرفی نماین . سپن جناب  51/5/5393ق ام و در مورخه ا هاخانوادهانتاال 
 گظتن : خسته نااشی ، عی  شما ماارک، موفق باشی . سروان ایلخانی

به طوری که قالًا اشاره ش  داش اکار در گرگان دوستانی داشت بع  از چن  روز از نظر مسکن هم 
 51/5/5393برای من منزل مسکونی پی ا کرده و مستار ش یم. سرانجام در تاریخ  برای خودشان، هم

تمام پرسن  در پادگان حاضر و خود را معرفی نمودیم. یک روز در دفتر پارک موتوری نشسته بودیم اکار 
نیروی زمینی  ردکمیصحات  گظت: احم  جان خار داری؟ گظتم در چه موردی؟ گظت: جناب ایلخانی

در ایام تعطیلات تابستانی برای پرسن  نیروی زمینی چن ین  د ساریآبادر فرح خواه میابلاغ کرده 
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دستیاه ساختمان پلاژ مجردی و متثهلی اح اث نمای . سرپرستی اکیپ این تثسیسات را سرهنگ 
به عه ه دارد. جهت حم  مصالح ساختمانی تااضای دو دستیاه خودروی کمپرسی نموده و حق  داریوش

مثموریت نیز دارد اگر حاضر هستی  آمادگی خودتان را اعلام نمائی . بلافاصله گزارش کرده از دفتر ییان 
ر حال زد و آن واح  د داردرجهخارج ش یم، در همین موقع من متوجه ش م فرمان ه یکی از واح ها با 

ها آنها را از هم ج ا دار درجهو یک نظر از  کنن میان واح  نظارت دار درجهخورد هستن . به اکار گظتم 
معروف است. من بلافاصله جناب  به نام استوار غلامیان شناسممیرا  داردرجه. اکار گظت: من کن مین

شما  را که همان افسر باش  کنار کشی م هر دو رها ش ن . گظتم جناب سروان منصوری سروان منصوری
جوان هستی  و ایشان استوار خ مت کرده پیرمردی بیش نیست گذشت داشته باشی . خلاصه به این 

تن : شما مرا بغ  کرده بودی تا استوار به من گظ درگیری نابرابر خاتمه دادیم. جناب سروان منصوری
خ مت من در ارتش سه سال بیش نیست.  بتوان  به من حمله کن . اضافه کردم جناب منصوری غلامیان

ست یک ماه بیشتر نی ناز اینکه شما می فرمائی  شما را بغ  گرفتم درست است، منظور خاصی ن اشتم. م
و حتی شما را تازه دی م. پادگان چاله  شناسممیکه به این لشکر آم م و هنوز پرسن  این پادگان را درست ن

می ان تهران نیست، شما یک افسر تحصی  کرده هستی  ایشان یک استوار پیرمرد ق یمی، از آن گذشته 
مذبور را  داردرجهو همت آن را ن ارن  افسر و فرمان ه خود و  کنن میان واح  شما صحنه را تماشا دار درجه

 ج ا کنن . من منظوری ن اشتم کار من عم  خیر بود در هر صورت شرمن ه هستم. 

م که در ارتش ماررات و قانون و نظام درست وجود دارد. آیا نزاع هم بای  باش ؟ تا کردمیمن فکر 
کتک زده و فحاشی کن . درک این مطلب برای من مشک  بود. پیرمردی را  داردرجهجایی که یک افسر 

افتادم که به من گظت: در ارتش بایستی خشن بود. آیا این  ی همکار پ رم استوار امیریهاگظتهبه یاد 
غریزه در وجود شما هست یا خیر؟ در هر صورت به این نتیجه رسی م هر فرد نظامی بایستی چنان خود را 

باش . با انجام وظایف درست و  هانامههای ارتش توجیه نمای  که همیشه فارغ از این بر اب  خواستهدر ما
ص ور دستورات غل  از  علتبهکام ، شرف و وج ان خود را حظا نمای . الاته بع ها در طول خ مت 

دی  در این زمینه گر  داردرجهی ارتش که باعث از بین رفتن چن ین نظر از پرسن  هاییانطرف فرمان هان 
 آنچه که بای  ب انم دانستم. چن ین صحنه را که شاه  و ناظر بودم بع اً به عر  خواهم رسان . 
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به من و اکار ابلاغ کرد بع  از چن   صاح فرمان ه ییان جناب ایلخانی 3فردای همان روز ساعت 
حاضر باشیم. ما به حضور فرمان ه گردان معرفی ش یم.  لحظه در دفتر فرمان هی گردان مهن سی

ایشان دستور دادن  برای شماها م ت سه ماه مثموریت در نظر گرفته و امریه آن صادر گردی ه، بع  از 
معرفی  به جناب سرهنگ داریوش دآبافرحها، خودتان را در تثسیسات پلاژسازی سازی کامیونآماده

نمائی . از همین تاریخ اعزام شماها حق مثموریت تعلق خواه  گرفت. کلیه سوخت خودروها و مح  
خود ها را بیش از ظرفیت کامیون کنممیخواه  بود. سظارش  د ساریآباخواب به عه ه تثسیسات فرح

بارگیری ننمائی . هرگونه اتظاقی در طول مثموریت رخ داد بلافاصله به اطلاع فرمان ه ییان خود 
در جواب گظتن : قربان من بهترین رانن گان این ییان را برای انجام این  برسانی . جناب ایلخانی

 مثموریت انتخاب کرده شما نیران نااشی .  

 صاح از گرگان به طرف ساری 51ساعت  35/13/5393خودروها در تاریخ بع  از سروین 
تهران در حال آسظالت و زیرسازی  –کلی محور جاده هراز شمال  طوربه کنممیحرکت کردیم. اضافه 

 5396تهران در سال  –بود و جاده گرگان به ساری هنوز آسظالت کام  نش ه بود. جاده هراز شمال 
کام  آسظالت ش ه به بهره برداری رسی . خلاصه بع  از م ت کوتاه اکار گظت: احم  جان  طوربه

در طول این مثموریت چه اتظاقی برای من خواه  افتاد؟  دانممیای دارم نیک حالت نیران کنن ه
 م بیان کنم. گظتم چون به استان مازن رانخواستمیگظتم در واقع من هم چنین حالتی را دارم ولی ن

آشنا نیستیم و اولین مثموریت راه دور اعزام ش یم برای ما تازگی دارد. به یاری پروردگار خودمان را به 
ی زیاای هاحرفکار خواه  کرد. اکار گظت: اگر سپاریم تا ب انیم سرنوشت با ما چهدست تا یر می

ا کردم. در جواب گظتم: چرا چنین حالتی را پی  دانممی، نکردمیتو نااش  فکر و خیال مرا فرسوده 
اکارجان در زن گی امی واری بهترین سرمایه برای یک انسان است که خ اون  عطا فرموده، نیران 

. بع  از چن  لحظه اکار کنیممینااشی  با فکر خوب و آمادگی خوب به سوی کار و سرنوشت حرکت 
 کنممیحرکت کرد، من پست سر، گظتم اگر برای ماشین اتظاقی افتاد من پشت سر شما حرکت 

نیران نااش. هر دو ریوی آمریکایی ده چرخ داشتیم و یکی از بهترین و سالمترین خودروهای 
مناظر زیاا و دی نی بود. آمریکایی بود. سرتاسر جاده گرگان به ساری جنیلی و سرساز و برای ما واقعاً 

ص ای غرش موتور کامیون باعث ش  از فکر  دفعهیکدر همین موقع کمی به فکر فرو رفته بودم که 
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توقف کردیم، بع  از کمی استراحت و صرف نهار  بع  از سه ساعتو تغییر حالت بی ار ش م. سرانجام 
 دآبافرحهمان روز در پلاژ  ازظهربع  9و چایی چن  لحظه بع  حرکت کردیم. به امی  خ ا در ساعت 

معرفی کردیم. غروب همان روز من و اکار  ساری خود را به سرپرست پرسن  تثسیسات استوار فتحی
کنار ساح  ق م می زدیم، خورشی  روی دریا در حال پنهان ش ن بود. انعکاس خورشی  روی دریا 

سطح دریا غم انییز و خورشی  مانن  یک چشم جادو به نظر  ش میزیاا و هرچه هوا تاریکتر  نهایتبی
: احم جان نیاه کنی  گظتمی  و زیاایی خاصی به دریا می بخشی . گاهیاهی اکار به من رسیمی

طایعت دریا چا ر زیااست. در جواب گظتم: طایعت زیاایی را از ق رت خ اون ی الهام می گیرد. 
گان خ ا بای  ق ر این نعمت زیاای خ ادادی را ب انن  و به آن کسی که آسمان و زمین و شب و بن  

 زنممیروز را آفری ه سر تعظیم فرود بیاورن  و شکرگزار باشن . اکار گظت: احم  من یک کلمه حرف 
 . کلی وجودم آرام می گیرد، گظتم شما لطف و محات داری طوربه کنممیص ها کلمه زیاا گوش 
ارتش جای شما ناود. گظتم این را درست گظتی  ولی هرکن سرنوشت  کنممیاکار گظت: هرچه فکر  

به آسانی گذشت. بع  از چن  لحظه به مح  استراحت  شودمیو تا یری دارد از دام سرنوشت ن
 1من عازم ساری هستم صاح ساعت  هابچهگظت:  برگشتیم. سرپرست پرسن  جناب استوار فتحی

معرفی و برنامه  اینجا خواهم بود. به امی  خ ا یک ساعت بع  شما را به جناب سرهنگ داریوش
 کاری خودمان را روشن خواهیم کرد فعلًا خ احافا. فردای همان روز طاق معمول سرهنگ داریوش

افسری بود در امور  من و اکار را به ایشان معرفی کردن . سرهنگ داریوش ار فتحیآم ن  دفتر، استو 
ی ارتش و نماین ه راب  بین دفتر مخصوص هنرمن ان رادیو و اجرای هاییانروحی و رفاه 

انتخاب ش ه بود. در ک  افسر خوش برخورد، با  هاییانی هنری در تالارهای ارتش برای هانامهبر 
دستور داد با رانن گان اعزامی از لشکر  شخصیت و در کارهای خود مهارت داشت . به استوار فتحی

که به شرکت مصالح ساختمانی  هماهنیی داشته در مورد مثموریت و مح  خواب در پادگان شیرگاه
طی یک نامه در  معرفی نمای . در نتیجه به همراه استوار فتحی باش میتولی  شن و ماسه نزدیک 

اظهار داشتن   ابلاغ گردی . سرکار فتحی مورد مح  خواب و استراحت ما به فرمان ه پادگان شیرگاه
 بع ازظهربایستی انجام ب هی .  دآبافرحروزانه دو سروین از شرکت بار زده و به طرف تثسیسات 
کیلومتر فاصله بود.  11تا شرکت  دآبافرحخودروها بارگیری ش ه برای صاح زود آم ه باش  و فاصله 
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یم، این کار ما مرتب ادامه داشت و بع  از م تی مورد تشویق و ق ردانی دادمیسروین انجام  9روزانه 
یم برای استراحت نزدیک ش میقرار گرفتیم. هر روز غروب که از سرکار رها  سرهنگ داریوش

پارک جنیلی زیاای کوچکی بود که فا  بستنی و چای داشت. از دود و بساط خاری  رودخانه شیرگاه
ناودیم. بع  از م تی در پارک نشسته بودیم به داش اکار  هانامهناود چون نه من و نه اکار اه  این بر 

گظتم من امروز خیلی خسته ش م زحمت بکش یک سینی چایی با یک لیوان بزر  محات کنی . در 
متوجه ش م یک آقایی خیلی متین کنار میز ما نشست. اتظاقی  دفعهیکه که من تنها بودم این فاصل

معرفی کردن .  حسین خامسی احوالپرسی کردیم ایشان خود را کارمن  رسمی جنیلاانی شیرگاه
خودم مجرد هستم.  کنن میهستم و خانواده من در باب  زن گی  گظتن : من بچه باب  حسین آقا

فعلًا در اینجا مشغول هستم. در همین موقع  باش می مح  کار من در پاییاه جنیلاانی شیرگاه
داش اکار با یک سینی چهار لیوانی چای گرم و داغ و پررنگ وارد ش ن . من بلافاصله گظتم داش 

آقای حسین خامسی دوست  کنممیاکار مژده ب ه یک دوست باحال و بابلی پی ا کردیم. معرفی 
دست دادن  ضمن احوالپرسی نشستن . در فضای زیاای جنی   عزیز ما. اکار آقا با حسین آقا

سوال کرد کجا هستی ؟ گظتم من و داش اکار هر دو آذری  مشغول چای خوردن بودیم حسین آقا
ها بع ازظهر مشغول خ مت می باشیم. از آن تاریخ به بع  ما هر سه نظری  هستیم در لشکر گرگان

با ایشان  با هم بودیم. یک روز نشسته بودیم اتظاقی یک مرد میانسال وارد ش ن . حسین آقا
هستن  ص ای خیلی خوبی هم  ایشان سی آقا ابراهیمی هابچهاحوالپرسی کردن  به ما گظتن : 

دارن . وقتی ما در جنی  مشغول گشت هستیم گاهیاهی اتظاقی هم ییر را می بینیم و آقای 
، واقعاً صظایی دارد. منزل سی آقا در مسیر راه شماست وقتی از رودخانه خوان میآواز  ابراهیمی

 .اش بمیبالا آم ی  سمت راست اولین در 

گظتن  آقای شاملو یک روز پنجشناه جمعه وقت کردی  م تی از این جریان گذشت، حسین آقا
کمی دور هم باشیم، باب  شهر زیاایی است. گظتم به امی  خ ا اگر وقت ش  در  با هم برویم باب 

خ مت هستم، چشم. یک روز در حال بارگیری بودیم دی م اکار زودتر از من از رودخانه مع ن حرکت 
، به هر طریای خیابان را دور کن میلاستیک سمت جلو، باد خالی  شودمیکردن . در بین راه متوجه 

. در این موقع یک پسر بچه مان میو منتظر  کن میقی سمت راست جلو منزل سی آقا توقف زده اتظا
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: پسر خوب یک لیوان آب خوردن گوی میکوچک از منزل سی آقا بیرون آم ه، داش اکار 
با کمال تشکر داش  رس می. بع  از چن  لحظه دختر خانم سی آقا با یک لیوان آب فرا خواهممی

اکار لیوان آب را از دختر خانم سی آقا می گیرد. دختر سی آقا با داش اکار در حال صحات و 
خ احافظی بودن  که من از رودخانه بالا آم م خیابان را دور زدم پشت سر کامیون اکار توقف کردم . 

ض و لاستیک را پر باد متوجه ش م سوزن تیوپ چرخ جلو خراب ش ه بلافاصله سوزن تیوپ را تعوی
کرده آماده حرکت ش یم. به اکار گظتم اگر تا صاح باد لاستیک خالی نش  تیوپ سالم است سپن به 

بودیم که خوشاختانه آم ن . من جریان اکار را  طرف پارک همیشیی آم یم و منتظر حسین آقا
گظت: اکار آقا شنی ه ام با خانواده سی  آقا آشنا ش ی ؟ اکار در جواب گظت:  توضیح دادم حسین آقا

م منزل سی آقا اینجاست. یک دانستمیبله . سرخیابان اتظاقی جلو منزل سی آقا توقف کردم و ن
لیوان آب خواستم که یک دختر خانمی همراه یک لیوان آب بیرون آم ن ، من بلافاصله از ایشان 

گظت: بله دختر خانمشان دم  کردم و فهمی م سی آقا دختر خانم بزرگی هم دارد. حسین آقاتشکر 
بخت است، در هر صورت خ ا باخش . از آن تاریخ به بع  داش اکار حالت خاصی به خود گرفته، 

داش اکار بع  از چن  لحظه  مکردمی. وقتی ص ا بردمیگویی در عالم دییر و در رویایی دییر به سر 
. من خیلی نیران او بودم، با خود گظتم خ ایی نکرده پشت دادمیدر حال اضطراب ناگهانی جواب 

فرمان کامیون اتظاقی برای او رخ ن ه . در طول راه گظتم اکار جان در چه حال هستی؟ گظت: 
داش احم  قربانت خوبم. گظتم: اکار جان پشت کامیون احتیاط کن و با فکر راحت رانن گی کنی  و 

 ساات نییری . 

مسئول تثسیسات  و آقا یزدان رسی یم بار را تخلیه کرده با آقای فتحی داآبفرحنزدیک ظهر به 
. در جواب گظتم: فکر رس میگظت: داش احم ، اکار آقا مضطرب به نظر  احوالپرسی کردیم. یزدان

مرا به  دییر بهاود خواه  یافت نیران نااشی . در همین موقع استوار فتحی داش اکار تا چن  روز
بسیار مرد فهمی ه،  اه  آذربایجان ای کشی  سوال کرد احم  جریان چیست؟ استوار فتحیگوشه

جریان محرمانه بین خودمان بمان ، قضیه را  صاور و تجربه کاری خوبی داشت. گظتم داش فتحی
، مرد خوب و شناسممیناگهان گظت: ای دل غاف  سی  را  کام  تعریف کردم، آقا فتحی طوربه

گظتم: آفرین درست است. گظت: شاملو یک یا دو  .خوان میمحلی هم  ص ای خوبی هم دارد و آواز
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خن ی  و گظت: کار داش  . فتحیباش میدختر هم دارد، یکی از دختران او بزر  است و آماده ازدواج 
شماها را به آمار غذایی  مج داً گظتن  احم  جان آقا یزدان اکار تمام ش ه است ماارک باش . آقا فتحی

پرسن  تثسیسات منظور کرده، ما اری لوازم خوراکی جهت صاحانه و شام تهیه کرده تحوی  بییری . به 
گظتم محات شما را هرگز فراموش نخواهم کرد، امی وارم همیشه سالم و تن رست باشی .  آقا فتحی

ضمن خ احافظی ق ردانی داشته باشم. گظتن  الاته عزیزم  نگظتم اگر اجازه بظرمائی  از جناب یزدا
تشکر کردم، گظتم: بزرگوار چرا ما را شرمن ه کردی  بظرمائی . رفتم جلو تثسیسات از جناب یزدان

م کوچک هستم فا  تان نیه ارد. من درجه کوچک دارم خودم هامی وارم خ وان  شما را برای خانواده
 گیرممی، از ج  بزرگوار شما کمک خواهممیگظت: از شما چیزی ن . جناب یزدانکنممیبرای شما دعا 

حرکت کردیم، به اکار  که حامی و نیه ار همه ما باش . بع  از چن  لحظه آرام آرام به طرف شیرگاه
ش یم، بع  از  گظتم جلو حرکت کنی . آرام با فکر راحت رانن گی نمائی . نزدیک غروب وارد شیرگاه

 ی تاریزهابچهیی خودروها به اکار گظتم: حوصله داری برویم پارک؟ گظت: امشب با یکی از جاجابه
 . گظتم در هر صورت مواظب خودتان باشی . من به طرف شناسیمیکمی کار دارم خودتان ایشان را 

خواه  رفت. کمی منتظر مان م  پنجشناه جمعه به باب  پارک حرکت کردم با خود گظتم حتماً حسین آقا
 ساک به دست رسی ن  بع  از احوالپرسی گظتم معلوم هست کجا هستی؟ حسین آقا حسین آقا دفعهیک

گظت: خوب ش  شما را دی م، گظتم زودتر بروم داش اکار و سی  احم  منتظر من هستن . گظتم واقعاً 
  هستم. این هظته در اطراف باب  کار اداری دارم ولی گظته باشم گظت عازم باب منتظر بودم. حسین آقا

هظته آین ه به امی  خ ا چن  روز تعطیلی در پیش داریم بایستی به اتظا  هم برویم باب ، فراموش نکنی . 
گظتم: چشم. از اکار آقا سوال کرد، جریان را تعریف کردم. گظت: موفق باشن . بع  از چن  لحظه ایشان 

باب  حرکت کردن . خلاصه در این فاصله اکارآقا با خانواده دوست تاریزی خود که مرد بسیار به طرف 
محترمی بودن  جریان را درمیان می گذارد. بع  از م تی جستجو اکار به پ ر و مادر خود اطلاع داده و 

کام  به من گظت. در  طوربهجریان را حرکت کن . داش اکار  جهت دی ار و خواستیاری به شیرگاه
جواب گظتم: اکار جان در این زمینه بای  خیلی دقت کنی چون مسئله مسئله کوچکی نیست. در هر 

 دآبافرحصاح به طرف  6صورت مواظب خودتان باشی  انشاالله ماارک باش . صاح روز شناه ساعت 
کمی استراحت کرده،  و جناب فتحی حرکت کردیم، بع  از تخلیه بارها و احوالپرسی از آقای یزدان
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ها و گظتن : احم  جان چن  روز تعطیلی پیش رو داریم بهترین موقع برای سروین کامیون جناب فتحی
 رسی گی به آنهاست.

گظتن : تا صاح دوشناه کارگاه ها تعطی  است و فعلًا  تا روز پنجشناه مرتب کار کردیم، آقا یزدان
از من دعوت کرده به اتظا  هم سری به  احتیاجی به مصالح ساختمانی ن اریم. به اکار گظتم حسین آقا

ی که در جریان هستی در طور همانبزنم اگر ما ور هست شما هم تشریف بیاوری . اکار گظت:  باب 
منزل دوستم به طور کام  صحات کردیم، از طرفی منتظر پ ر و مادرم هستم که با خانواده سی آقا 

ب  گظته بود این فعه آم م یکی از در با صحات کرده بع اً شما را در جریان خواهم گذاشت. حسین آقا
 دوستان را همراه خواهم آورد، ایشان نظامی هستن  به نام آقای شاملو.

حرکت کردیم. از نظر وضع  به اتظا  هم به باب  روز پنجشناه اوای  شهریور ماه من و حسین آقا
ظاهری خود را آماده کردم، اولین دی ار من در یکی از شهرهای شمال بود. چن  روزی بود که هوای 
مازن ران ابری اما از بارش و باران خاری ناود. آن زمان کلیه استان مازن ران از ذخیره آب باران 

  لوله کشی آب آشامی نی صنعتی بودن . ی که قالًا اشاره ش  فاقطور بهن . منازل کردمیاستظاده 
توس  ظرف های بزر  ماادرت به  ش میموقع بارش باران بع  از م تی که آب باران صاف 

داخ  ماشین نشستیم، مسافران همیی صحات از گرفتیی  بالأخرهن . ش میآب باران  آوریجمع
حرکت کرده بودیم نزدیک غروب وارد باب  ش یم.  هوا و نیام ن باران بود. چون دیروقت از شیرگاه

های باران را دانه تک  م. هوا به ش ت گرفته بود، تکدی میاین اولین بار بود شهر باب  را از نزدیک 
گظتن : شاملو جان این مح   یم. حسین آقاش  میم. با تاکسی وارد محله خیلی ق یکردمیمشاه ه 

 یم و وارد حیاط رسیمیمعروف است. سرانجام به کوچه ای به نام رحی به نام مراد بیگ یا پیرعلم
مرا معرفی، بع  از  ش یم. با پ ر و مادر و تع ادی از خواهران و دامادها که ایستاده بودن  حسین آقا

گظتن : اسم آقای شاملو سی  احم  است. پ ر  حسین آقا هاصحاتاحوالپرسی نشستیم. در میان 
گظت: پسرم من اصولًا سادات را خیلی دوست دارم. من از حاج آقا  حاج آقا خامسی حسین آقا

سوال کرد خواهرم کجاست؟ گظتن  منزل دایی بزر  رفته هنوز  خامسی تشکر کردم. حسین آقا
کردم بغ  انااری داخ  اتا  گذاشتم.  آوریجمعرا  نیام ه است. من ساک و وسای  خود و حسین آقا

کرد خود را رسان ه و در  شروع ش  بع  از چن  لحظه درب حیاط ص اکم کمداخ  حیاط بودم که باران 
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خانمی با دو تا بچه دی م و به من سلام کرد، این خاطره را هرگز فراموش  دفعهیکحیاط را باز کردم. 
سلام کردم گظتم من مهمان هستم ولی به شما خوش آم  نخواهم کرد. گظت: خوش آم ی  آقا. من هم 

بظرمائی  داخ . در همین لحظه آسمان چنان رع  و برقی می زد که تمام محوطه روشن ش .  گویممی
گظت: خواهر بزر  من  پشت سرهم باران تن ی آغاز به باری ن کرد. هر دو وارد اتا  ش یم، حسین آقا

حاج آقا خامسی مرتب صلوات  ن آقاخانم و دوستم آقای شاملو. در نتیجه معرفی ش یم. پ ر حسی یهراض
ادن  چون هوا وضع خوبی ن اشت. به من گظت: این ق م شما خیر بود چن ین روز است منتظر فرستمی

 شما باران شروع ش . ص ای رع  و بر  ادامه داشت، من و راضیهباران هستیم، به امی  خ ا با آم ن 
نشستیم بع  از م تی کوتاه و صرف چای مشغول صحات ش یم.  خانم در یک گوشه کنار حسین آقا

برادر هستیم.  3خواهر و  1من معرفی کرد ضمناً گظت: ما  تع ادی از خواهران و دامادها را به حسین آقا
خواهر هستیم برعکن شما. همه خن ی ن ، حاج خامسی گظتن :  3برادر و  1من هم گظتم خوشاختانه ما 

کار خ اون  حساب و کتاب دارد. من در حالتی بودم مث  اینکه چن ین سال است با این خانواده آشنایی 
ن فکر بودم سرنوشت و تا یر سرانجام مرا به کجا کشان ه غاف  از اینکه قالی داشته باشم. در ای

خانم  م مادر فرزن انم کنار من نشسته است. در طول سظر چن  روزه من در باب ، دریافتم راضیهدانستمین
. باش مینسات به خواهران دییر باسواد، مؤمن، تحصی  کرده، از طرفی دییر دارای اطلاعات دینی نیز 

خانم از من پرسی  این بود:  بنا به گظته خانواده از نظر تلاوت قرآن هم کام  بود. اولین سوالی که راضیه
عادت کم کمفر  دارد. درص  رطوبت اینجا بالاست، امی وارم  گظت آب و هوای مازن ران با آذربایجان

بکنی . در جواب گظتم: خانم خامسی خ اون  متعال کالا  ب ن انسان را طوری آفری ه با تمام آب و 
خانم  هواهای مختلف سازگاری دارد. در جواب گظتم: احسنت کاملًا درست است. زمانی که من و راضیه

مشغول صحات بودیم جمع خانواده در سکوت کام  بودن . بع  از پایان صحات فهمی م اداره و م یریت 
یم، یکی نشستمیخانواده به عه ه ایشان است. از هر نظر برازن گی این کار را داشتن . بع  از صرف شام ک

گظت: فردا برای نهار منزل یکی از  سؤال کرد برنامه شما چیست؟ حسین آقا از خواهران از حسین آقا
رفتیم واقعاً باغ باصظایی داشت. درختان پرتاال  دوستان دعوت هستیم. روز جمعه منزل دوست حسین آقا

در گوشه ای از باغ نشسته بودیم صحات از دور و نزدیک و نارنج، زیاایی خاصی به باغ بخشی ه بود. 
صحات  ایان ازهدر میان آم . من راجع به برادران و خواهران خود تا  برادران و خواهران من و حسین آقا
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خانم که رسی   . به خواهر بزرگه ایشان راضیهکردمیکردم ایشان هم در مورد برادران و خواهران صحات 
صحات را قطع کرد. گظت: به امی  خ ا در سظرهای دییر برای شما در این مورد تعریف خواهم کرد. بع  

خانم گظت: اگر در یک خانواده تع اد فرزن  کمتر بوده باش  از نظر وضع رسی گی  از کمی صحات راضیه
ان آسانتر و کنترل بیشتر خواهن  داشت. به من گظت: آقای شاملو قاول داری  یا به آنها برای پ ران و مادر 

خیر؟ بلافاصله جواب دادم کاملًا درست گظتی  ای کاش پ ران و مادران در این زمینه بیشتر دقت کنن . 
خانم مشکلات زیادی فرزن  در خانواده پ ری را داشته است مانن   کمی به فکر فرو رفتم، دانستم راضیه

 زن گی من. 

به یک موضوع اشاره کنم این است: زیادی فرزن  در یک خانواده برای  خواهممیخانم  گظتم راضیه
ن گی و آین ه پ ر و مادر در هر عرصه ای از روزگار مکافات و نارسایی خاص خود را خواه  داشت. در ز 

فرزن ان تثثیرگذار خواه  بود. به قول بزرگان که گظتن : فرزن  کمتر زن گی بهتر. ایشان در جواب گظت: 
پن جوانها ناای  این مسثله را فراموش کنن . گظتم کاملًا درست است خانم. در همان جمع یکی از 

یک شب در  )قائمشهر فعلی( به اتظا  حسین آقا اهیخانم از ما دعوت کرد که در ش خواهران راضیه
حرکت کردیم.  همان روز به طرف شیرگاه بع ازظهر. خلاصه نهار در قائمشهر بودیم. خ مت آنها باشیم

بود. خلاصه  5393( در شهریور ماه سال ب ین ترتیب این اولین دی ار من از شهرهای مازن ران )باب 
  اکار آقا به از من ج ا ش  فردای آن روز به اتظا ش یم، جلو پادگان حسین آقا فردای آن روز وارد شیرگاه

گظتن : چون دیر ش ه  به آقای یزدان طرف تثسیسات حرکت کردیم چون نزدیک ظهر بود آقای فتحی
نهار نزد ما باشی . من تشکر کردم و نهار در خ مت پرسن  تثسیسات بودیم. نزدیک غروب مج داً به 

بودیم.  یی خودروها به طرف پارک همیشیی رفته و منتظر حسین آقاجاجابهبازگشتیم، بع  از  شیرگاه
ایشان آم ن  بع  از احوالپرسی از اکار آقا سؤال کرد چطوری؟ چه خار؟ داش اکار گظت: شکر خ ا . اکار 
آقا مج داً گظت: شنی م برای شما و داش احم  در باب  خوش گذشته است، ما هم مشغول هستیم تا 

خ احافظی کردیم آم یم خوابیاه.  قسمت چه باش . بع  از م تی صحات نزدیک غروب ش  از حسین آقا
من دختر سی آقا را  خواهیمیاز اکار سؤال کردم جریان چه ش ؟ اکار گظت: داش احم  حایات را 

با سی آقا در این زمینه صحات کردن  منتظر  شناسیمیدوست دارم. از خانواده دوستم که خودت آنها را 
تمام ش ه  ایان ازهدست جمعی به خواستیاری برویم. گظتم پن کار تا  آم ن پ ر و مادرم و عمو هستم تا
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است. داش اکار گظت: تاریااً بله . گظتم به یاد داری روز اول مثموریت ما به شمال به من گظتی یک نوع 
چه اتظاقی برای من خواه  افتاد. این همان اتظا  بود که جریان ازدواج شما را  دانممینیرانی دارم ن

رداشت. از خ وان  متعال خواستارم به آنچه که آرزومن ی موفق باشی . ازدواج در اسلام سنت پیغمار درب
هم  ماست ماارک باش . من در ک  حاضر ناودم در مورد ازدواج داش اکار دخالتی داشته باشم. حسین آقا

 مواظب خودتان باشی  در این مورد درست فکر کنی . دخالت ن اشتن  فا  گظتن : اکارجان ایان ازهتا 

از برخورد با زن گی مردمان  ایان ازهمازن ران تا  اما در رابطه با کار خودم. بع  از سظر اول من به باب  
فرهنگ و  های شاد، باشمال آشنا ش م. مهربان، ساده دل، رئوف و اه  معاشرت و شرکت در مجالن

هم هستن . من شخصاً اه  حجاب را دوست داشتم . بع  از چن  روز داش اکار در جمع ما اه  حجاب 
گظت: احم آقا من در  زیاد شرکت ن اشتن ، مشغول انجام کارهای ازدواج بودن . یک روز حسین آقا

. فردای صحات کنیم. گظتم چشمبا هم  ر شما هستم کمیمنزل اجاره کردم فردا شب منتظ شیرگاه
ای اشاره همان روز در خ مت ایشان بودم، بع  از کمی استراحت صحات خانوادگی شروع ش . حسین آقا

 به ازدواج خواهران نموده گظت: تا اینجا آنهایی که ازدواج کردن  خوشاخت بوده و پ رم حاج خامسی
 راضی هستن  ولی دو خواهر دییر من کوچک هستن  مشغول تحصی ، وقت ازدواج آنها نرسی ه.

که گظته بودم اشاره خواهم کرد ایشان  طورهمانخانم: احم جان  اما زن گی خواهر بزرگم راضیه
جریان قرار گرفتی کارمن  رسمی  ی که درطور همانهستن . چون برادر بزرگه من  5351متول  سال 

دوم دبیرستان را  هستن . ایشان م تی در گرگان مثموریت داشت، چون خواهرم راضیه بیمارستان باب 
استخ ام نمای .  خانم را در بیمارستان گرگان داشتن  برادرم توس  دوستان خود توانست خواهرم راضیه

تا اینکه خاردار ش یم یک نظر کارمن  شهرداری گرگان که در ک  اه  اطراف  گذردمیم تی از این ماجرا 
ها خانم در محلی که چن  نظر از بابلی بودن  از خواهرم تااضای ازدواج  می نمای . خواهرم راضیه مشه 

ی باب  مواظب ایشان بودن . هابچهکارمن  بیمارستان گرگان بودن  نزدیکی آنها دو اتا  اجاره کردیم و 
بع  از م تی جستجو  بین می. این آقا خواهرم را در بیمارستان کردمیخیلی راحت و بی دردسر زن گی 

اج می نمای . ما توس  دوستان یکی از بستیان آنها در منزل دوستان ما در گرگان تااضای ازدو  وسیلهبه
اطلاع پی ا کردیم. من و چن  نظر از بستیان در باب  به طرف گرگان حرکت کردیم. یکی از بستیان گظتن : 
قا  از اینکه جواب منظی ب هیم بهتر است در مورد این آقا تحایق کنیم بع اً در حضور دوستان ما و 
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آره یا خیر. مسثله را ح  خواهیم نمود. اول از  شودیمبستیان این آقا بشینیم و صحات کنیم. در ک  
. از چن  کارمن  رسمی بزر  و کوچک شهرداری کنیممیمح  کار این آقا از شهرداری گرگان شروع 

گرگان سؤال کردیم گظتن  تا این ساعت ما چیزی از ایشان ن ی یم فا  یکی از کارمن ان گظت: این 
هستن . در ک  مرد فعال و کاری فا  یک عیب  هزادعاب ینهمکار ما محم آقا نام دارد، ایشان محم  

ی  به ش ت عصاانی ش ه هم خودش را ناراحت کرده و هم دییران را داخ  اداره از خود           دارد. گاهیاه
موضوع واقعی را این  م. بلافاصله یکی از بستیان گظت: حسین آقادانیمیمی رنجان  و خارج از اداره را ن

خیلی مواظب باشیم. خلاصه در منزل یکی از دوستان  آقای کارمن  گظتن  این را فراموش نکنی ، بایستی
با هم نشستن  و در مورد آین ه و حال و طریاه  هزادعاب ینو آقای محم   ما در گرگان خواهرم راضیه

زن گی با هم صحات کردن . در ک  خواهرم گظتن : شما بایستی در جمع با بزرگان خانواده من که از باب  
آم ه ان  صحات کنی  و به نظر آنها هم توجه داشته باشی . در هر صورت نشستیم، چن  نظر از ما با 

از بستیان ما که پیر مردی بود گظت: خیلی دقت کنی ، مسثله مسثله نزدیکان آنها صحات کردیم یکی 
ما سؤال کردیم به ما گظتن   هزادعاب ینازدواج ناموس در میان است. ایشان بلافاصله گظتن : آقای محم  

این وضع ادامه   . آیا ازدواج کردی کنیمیشما گاهیاهی عصاانی می شوی  و وضع خطرناکی را پی ا 
قول شرف  هاخانمخواه  داشت یا خیر؟ سریعاً به من جواب ب هی . ایشان گظتن : در حضور آقایان و 

گظت: همان روز به اتظا  آقایان و  سعی خواهم کرد این حالت را از خودم دور کنم. حسین آقا دهممی
همان روز در جمع نشسته بودیم، پ رم  بع ازظهرخانم وارد باب  ش یم.  از جمله خواهرم راضیه هاخانم

کام  جریان را شرح دادم، به  طوربهجریان چی ش ؟ شخصاً خودم  سوال کرد حسین آقا حاج خامسی
 خانم صحات داشته باشی . ی  در خلوت با خواهرم راضیهتوانمیپ رم گظتم 

خانم صحات کردن . فهمی ن  که ایشان با ازدواج  با خواهرم راضیه سرانجام پ رم حاج خامسی
 راضی هستن . پ رم گظت: دخترم اگر شما راضی و راحت هستی ماارک باش .

در یک محی  آرام و باصظا مراسم عا  انجام ش . بع  از  باب  در 53/8/5336تاریخ خلاصه در 
های من بارها به این موضوع مهم و چن  روز خواهرم و همسرشان عازم گرگان ش ن . توجه کنی  در نوشته

های سرشناس و مؤمن بیشتر از سایرین دارم خانوادهاجتماعی خاص اشاره ش ه، در اینجا هم اعلام می
و مشک  ساز  کنن میی ظاهراً خوش برخورد ولی در باطن مانن  سکه دورو عم  هاانسانمورد حمله 
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خواهن  بود قرار می گیرن . این نه قانون طایعت است نه سرنوشت و نه تا یر. به قول ما ایرانیان که 
گظتن  کاملًا درست  س گر  خارج. دوست عزیزم حسین آقاگوئیم: با لااس میش وارد می شون  با لاامی

 51/3/5331گذشته بود در تاریخ خانم  اضافه کرد یک سال از ازدواج خواهرم راضیه گظتی . حسین آقا
ی که طور بهناسازگاری را شروع کرد کم کمدنیا آم . بع  از م تی محم  آقا هب اولین فرزن  آنها به نام جواد

و اطرافیان با ایشان  تاکنون در خانواده ما چنین اتظاقی ساباه ن اشت. چن ین بار پ رم حاج خامسی
ن ان گاهی خیلی مهربان و دلسوز صحات کردن . از نظر اخلا  و برخورد در خانواده نسات به همسر و فرز 

گظت: احم  آقا در هر صورت بع  از گرفتاری های زیاد و قهر  و گاهی وضع غیر عادی داشت. حسین آقا
و آشتی کار ب انجا رسی  خواهرم گظت: به خ ا قسم از زن گی بیزار ش م و مرتب بین گرگان و باب  در 

عاقات در این  هابچهاین دختر با  ترسممیحرکت بود. سرانجام پ رم حاج خامسی گظت: پسرم حسین 
دنیا آم . ه ب دوم آنها به نام جمال فرزن  51/3/5333در تاریخ در همین وضعیت  ها از بین برود.جاده

واقعاً زن گی برای خواهرم جهنم ش ه بود، نه راه پن داشت نه راه پیش. خلاصه با یکی از بستیان محم  
به جز آقا رضا فرش فروش در گرگان  کن میآقا تماس گرفتیم ایشان گظتن  محم  حرف کسی را گوش ن

که مرد بسیار روشن، باسواد و مردمی هستن . من با چن  تن از بستیان از جمله برادر بزرگم به مغازه آقا 
کام   طوربهرضا فرش فروش رفتیم. برخوردی بسیار خوب، مردی با ادب و با شخصیت بودن . جریان را 

. ص  در ص  به شما کنممیبه من مهلت دهی  با ایشان صحات تعریف کردیم، آقا رضا گظتن  چن  روزی 
 ه را برای طلا  آماده خواهم کرد. زادمحم  عاب ین دهممیقول 

رسمی خواهرم از آقای  طوربهبع  از سرگردانی زیاد  51/6/5393بع  از م تی سرانجام در تاریخ 
به خواهرم تعلق گرفت. از آقا رضا فرش  هابچهه ج ا ش ن  و دادگاه برابر قانون و رأی صادره زادعاب ین

 هابچهفروش در این زمینه خیلی تشکر کردیم خلاصه م تی از این برنامه گذشت خواهرم در گرگان با 
چن  روزی برای خواهرم  بالأخرهاز دور و نزدیک مواظب ایشان بودن .  ی باب هابچه. کردمیزن گی 

به بیمارستان باب  اق ام بنمائی . در این  مرخصی گرفتیم، در مورد انتاال ایشان از بیمارستان گرگان
و آنها را قسم  کردمی. با همسایه های مح  صحات آم میمرتب به باب   هزادعاب ینفاصله آقای محم  

در رابطه با زن گی ایشان با خواهرم اق اماتی انجام دهن ، اگر ش  مج داً  با پ رم حاج خامسی دادمی
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: خ اون  یکاار مرا از چاه ب بختی نجات داده این بار در چاله گظتمیآشتی کنن . در صورتی که خواهرم 
 جود ن ارد.امکان برگشتی و گونههیچنخواهم افتاد و 

مزاحم  خانم به محم  آقا پیغام فرستاد اگر یکاار دییر چه در گرگان چه در باب  خواهرم راضیه
برای یکاار  خواهیمیزن گی من باشی ادعای شرف نموده و شما را تحوی  دادگاه خواهم داد، اگر 

امتحان کنی  تا نتیجه را باینی . از آن تاریخ به بع  محم  آقا دناال سرنوشت خودشان رفته و از قرار معلوم 
به بیمارستان باب   گظت: انتاال خواهرم از بیمارستان گرگان انتاال یافتن . حسین آقا به اطراف مشه 

درص د اتمام است، به امی  خ ا تا چن  روز دییر ایشان برای همیشه به باب  خواهن  آم  و در بیمارستان 
مشغول خواه  ش . این بود که گظتم احم آقا زن گی خواهرم داستان طولانی دارد، در هر صورت مرا 

. سرانجام ده میها همیشه رخ ر  این اتظا های بزباخشی . در جواب گظتم: اختیار داری ، در خانواده
رسی ن . با خانواده عروس آین ه خودشان دی ار و  بع  از چن  روزی پ ر و مادر و عموی داش اکار از تاریز

گظتیو کردن ، شرای  و قول و قرار بین طرفین منعا  گردی . بع  از چن  روز مراسم جشن نامزدی دختر 
ی واقعی در حضور دوستان و هامحاتش اکار ما در یک مجلن بسیار ساده و شاد پر از سی آقا با دا

گزاری بودیم و برای داش ای مشغول خ متدر گوشه آشنایان دو طرف برگزار گردی . من و حسین آقا
به بع  اکار آقا متثه  ش ه بود، تا اکار آرزوی سعادت و خوشاختی از خ اون  خواستار بودیم. از آن تاریخ 

 ش میدر نتیجه من تنها ش ه بودم. تابستان آن سال به پایان خود نزدیک  گرفتمیاز ما فاصله  ایان ازه
در پارک همیشیی نشسته  بود من و حسین آقا 5393 . اوای  مهر ماه سال رسیمیو پاییز فص  خزان فرا 

. بع  از شناختمیو خانواده ایشان را  بودیم اکار آقا و پ ر خانمشان سی آقا وارد ش ن . سی آقا، حسین آقا
خوردن چایی گرم در هوای پاییزی جنی  زیاای مازن ران که صظای دییری داشت صحات شروع ش . در 

احم  آقای ما را به باب  دعوت کردی پن من و  بالأخره رآقا، سی آقا گظت: حسین آقااین اثنا پ رخانم اکا
گظت: شما هم بظرمائی . ق متان روی چشم. بع  از چن  لحظه سی آقا مرا کنار  اکار چی؟ حسین آقا

اجازه گرفتم. سی آقا گظت: باب  را دی ی؟ قاول داشتی؟ گظتم بله.  کشی ، من بلافاصله از حسین آقا
چیزی کم ن اشت. سپن  منظور شما چیست؟ شهر باب  بسیار زیاا و دی نی بود از شهرهای آذربایجان

آشنا ش ی؟ گظتم بله. خانواده پرجمعیت و چن ین خواهر و برادر هستن ، در ک   گظت با خانواده حسین آقا
خانواده بسیار مؤمن و شادی بودن . خیلی هم مهمان نواز و به گرمی از من استااال کردن ، در نتیجه 
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ان سپاسیزاری کردم. سی آقا و خانواده محترمش خانواده بسیار روشن و اجتماعی بودن . از حسین آقا
مجرد هستن . گظتم بله. دی م آنها محص  و  گظت: اگر دقت کرده باشی دو تا از خواهرهای حسین آقا

 چن ین سال کارمن  مشغول تحصی  هستن . گظتم سی آقا شما از کجا اطلاع داری ؟ گظت: حسین آقا
رفت و آم  داشتم. خانواده بزر  و سرشناس باب   هستن ، منزل حسین آقا رسمی جنیلاانی شیرگاه

گظت: احم آقا  دفعهیکهستن . به سی آقا گظتم: قالًا به شما عر  کردم خانواده بزرگی هستن . سی آقا 
صحات کنم در خانواده ایشان فکری برای شما داشته باشیم. خیلی ناراحت  اگر مای  باشی با حسین آقا

از  گوین میبا خودشان  صحات کنی؟ چرا؟ حسین آقا ش م گظتم آقاسی  ماادا در این مورد با حسین آقا
ایشان دو شب پذیرایی کردیم این هم پاداش ما. به سی آقا گظتم این کار درست نیست. به ایشان اظهار 
داشتم سی آقا، من فعلًا نه به فکر ازدواج هستم و نه آمادگی آن را دارم. تنها به فکر پایان چن  سال 

خ اون  چه بخواه . به سی آقا گظتم هروقت بخواهم تحصی  خودم هستم و فعلًا فکر دییری ن ارم، تا 
 ازدواج کنم هر کجای دنیا باشی شما را دعوت خواهم کرد. خن ی  و ق م زنان آم یم به طرف حسین آقا

سی آقا در مورد مثموریت ما چن   از من سؤال کرد جریان چیه؟ گظتم نشستیم. بع  از چن  لحظه حسین آقا
 سؤالی مطرح کردن  که من یک یک جواب دادم، امی وارم در این میان جواب خود را دریافت کرده باشن .

خ احافظی کردم مج داً سی آقا گظت: یک چیز دییر را فراموش کردم سوال کنم.  از حسین آقا
ایشان را کار داشت مشغول صحات ش ن ، من از موقعیت استظاده کرده  حسین آقااتظاقاً یکی از همکاران 

 ؟ کنیمیسی آقا را کنار کشی م گظتم بظرمائی . گظت متول  چه سالی هستی ؟ گظتم برای چی سوال 
 5333هستم ولی در شناسنامه به دلایلی سال  5331خستم کردی سی  آقا. گظتم در اص  متول  سال 

دین ما س اسلام  کنممیمی باشم. سی آقا گظت: داش احم  خلاصه و مظی  خ مت شما عر  
جوان فرمای : اگر هر فرد مسلمان زودتر ازدواج کن  در پایان هم خود جوان خواه  مان  هم خانواده می

منتظر ما هستن .  خواه  داشت. حال خود دانی از ما گظتن از تو به امی  خ ا شنی ن، برویم حسین آقا
گظتن : داش احم  چن  روز دییر در اداره جنیلاانی مرکز تهران کار دارم،  موقع خ احافظی حسین آقا

آم  را  خانوادگی امامزاده عا الله طوربهو  وزی مرخصی دارم بایستی به اتظا  برویم باب برگشتم چن  ر 
زیارت کنیم. در ک  مح  بسیار زیاا و جنی  آم  از نظر لانیات، مخصوصاً دوغ محلی در مازن ران نمونه 

ی جنیلاانی آم  نیز از دوستان من هستن ، هابچهاست. در هر صورت خودتان را آماده کنی  در ضمن 
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 بالأخرهی خودتان باشی . کنی  و به فکر مرخص ریزیبرنامه. از حالا گذردمیخلاصه برای ما خوش 
جهت انجام مثموریت عازم تهران ش ن . بع  از سه روز از تهران بازگشتن ، در این فاصله من با  حسین آقا

تا چن  روز آین ه در  خواهن میهماهنیی کردم هرچه مصالح ساختمانی  و آقای یزدان جناب فتحی
مسئول تثسیسات به من گظت: احم آقا ما این چن  روزی زیاد کاری  اختیارشان قرار دهم. آقا یزدان

ن اریم، از روز چهارشناه چن  سروین مصالح برای ما کافی خواه  بود، اگر در طول این م ت به مرخصی 
با داش اکار صحات کردن  گظتن  مسثله ح  است.  است. جناب فتحی نیاز داری  از نظر تثسیسات بلامانع

آم  برویم و  به زیارت امامزاده عا الله خواهممی و اکارآقا در میان گذاشتم با حسین آقا با جناب فتحی
 بع ازظهرگظتن : از طرف ما هم زیارت کنی  خ ا قاول کن .  برای شماها هم دعا خواهم کرد. آقا فتحی

گظتن  در  ی آشنا گظت دایی احم ، حسین آقاهابچههمان روز به طرف پارک راه افتادم تا رسی م یکی از 
منزل منتظر شما هستن . بع  از چن  لحظه خود را به منزل رسان م، ضمن دی ار و احوالپرسی هر دو سر 

م کمی ایشان را خواستمیگظت: احم آقا نیظتی چی کار کردی؟  صحات و چایی نشستیم. حسین آقا
خودتان خ مت سربازی انجام دادی ارتش ماررات خاص خودش را دارد در  اذیت کنم گظتم حسین آقا

با یک حالت نیرانی گظت: ای خ ا من به پ رم حاج  دفعهیکهر صورت موفق نش م مرخصی بییرم. 
 ی م گظتم احم آقا این هظته همراه من خواه  آم . بع  از چن  لحظه خن هابچهو مادرم و همه  خامسی

خن ی  گظت:  گظتم مرد بزر  ناراحت نااش حالا که اینطور ش ه تا روز یکشناه مرخصی گرفتم. حسین آقا
فراموش نکنی  یکی طلب من. گظتم چشم قربان هرگز فراموش نخواهم کرد. گظت احم  جان به جان 

چی، نیم ساعت دییر به طرف باب  پرواز شما خوشحال ش م. گظتم حال برنامه ما چیست؟ گظت هی
خواهیم کرد. گظت آماده باشی ، گظتم آماده هستم قربان. تاریااً نزدیک غروب بود به طرف باب  حرکت 
کردیم. متثسظانه سروین های سواری حاضر ناود. در همین موقع یک وانت بار از راه تهران رسی . جلو 

ناچاراً چون دیر ش ه بود بالای وانت نشستیم و با خن ه  حسین آقا وانت خانواده رانن ه نشسته بودن ، من و
 یم. می ان اول باب  رسی یم رانن ه وانت سوال کرد کجا پیاده کنم؟ حسین آقاکردمیو شادی صحات 

ن بچه گظت: پ خواهم رفت. حسین آقا گظت: مسیر شما کجاست؟ رانن ه گظت: من تا محله پیرعلم
در خ مت هستیم. وقتی از پشت وانت پیاده ش یم دوستان و آشنایان  علممح  ما هستی. ما هم تا پیر 

سرمح  می خن ی ن . با سرو ص ای زیادی وارد حیاط ش یم بع  از احوالپرسی از حاج خامسی  حسین آقا
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ی دییر وسای  خود را جمع و جور کردیم در یک گوشه اناار گذاشتیم و هابچهو  و وال ه حسین آقا
گظت: احم جان اگر حوصله داری  هنوز تاریک نش ه بود، حسین آقا نشستیم. بع  از کمی استراحت هوا

برویم برای فردا کمی وسای  خری  کنیم. گظتم در خ مت شما هستم، اگر اجازه ب هی  ما اری من خری  
ر کنی . گظتم در هر خرج کنی  تا از مازن ران فرا ق رآنکنم. گظتن  احم آقا بیذاری  ما آم یم پیش شما 

صورت خ متیزارم. بع  از چن  دقیاه از بازار سرحمام باب  که تا این تاریخ پابرجا است و کمی بازسازی 
ش ه وسای  را خری  کردیم و به منزل بازگشتیم و قرار گذاشتیم به تمام بستیان اطلاع دهیم اگر مای  

خانم وارد ش ن . به محض دی ن  ین لحظه راضیههستن  فردا به اتظا  ما به طرف آم  حرکت کنیم. در ا
مطلع ش ه  ایان ازهجلو رفتم با ایشان احوالپرسی کردم، چون از گرفتاری وی تا  خانم با حسین آقا راضیه

بودم با دی ن ایشان خیلی ناراحت و متثثر ش م ولی من سریعاً خود را کنترل کردم. فعلًا که مشغول این 
در قی  حیاط  خانم و برادرشان حسین آقا . چرا که راضیهگذردمیسال از آن واقعه  11یادداشت هستم 

 ین بابت خیلی متثثر هستم و رحمت خ ا بر آنها باد. نیستن  و از ا

خانم گظتن : آقای شاملو خوشحال ش م تشریف آوردی . در جواب گظتم من مهمان زود بیا و  راضیه
دیر برو هستم. گظتن  اصلًا این فکر را نکنی  منزل به شما تعلق دارد، خیلی از ایشان تشکر کردم. بع  از 

. از طرز کن میصحات  با حسین آقاخانم  چن  لحظه از ایشان دور ش م دی م در یک گوشه حیاط راضیه
که آیا شما جریان مرا برای آقای شاملو تعریف  خواه میتوضیح  خانم دریافتم از حسین آقا بیان راضیه

 ایان ازهتا  کردی یا خیر؟ چون ایشان متوجه ش ن  من در اولین برخورد ناراحت ش م. حسین آقا
خانم را قانع کن .  ست راضیهتوانمیصحات را دور بزن . از قرار معلوم ن کردمیست انکار کن  سعی توانمین

با شما  دهن میخانم اجازه  اگر راضیه رسان م گظتم حسین آقا من سریع خود را به چن  ق می حسین آقا
گظت:  حسین آقاآم .  به سمت امامزاده عا الله هابچهفردا و حرکت  ریزیبرنامهکار مهمی دارم راجع به 

احم  جان خوب به داد من رسی ی ممنون هستم. گظت: خواهرم موقع احوالپرسی با شما متوجه ش ه بود 
ایشان را از  ایان ازهکه متثثر ش ی. از من سؤال کرد که جریان مرا برای آقای شاملو تعریف کردی؟ تا 

ر ر، من از دور فهمی م که چطوستم او را قانع کنم. در جواب گظتم بزرگواتوانمیمسثله دور کردم ولی ن
  این بود که شما را نجات دادم. گظت داش احم  در صحات و کردمیخانم سریع و قاطع صحات   راضیه

بیان کسی حریف او نیست. گظتم ایشان مایه افتخار خانواده شماست و این امتیاز خ ادادی بوده و نصیب 
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خانم چن  استکان چای برای ما  گوشه ای از حیاط نشستیم، خود راضیههرکن نخواه  ش . خلاصه در 
بودن  به نام سی   آوردن  صرف ش . در همین موقع یکی از دامادها که خیلی نزدیک منزل حاج خامسی

آم . برنامه فردا را روشن کنیم. گظتم از حاج  سی  خلی گظت: احم جان خوب ش   آم ن . حسین آقا خلی 
خامسی و برادر بزر  سؤال کنی  که آیا آمادگی دارن  به آم  بیاین  یا خیر؟ حاج خامسی گظتن  هر  

یست. در جمع به خانم گظت: من هم مرخصی دارم مشکلی ن داشته باشی  من موافام. راضیه ایبرنامه
سی  خلی  گظتم شما بایستی تع اد نظرات که آماده حرکت هستن  مشخص کنی  تا به فکر وسیله نالیه 

 6نظر ش ن   ما اری وسای  همراه آماده ش  در ساعت  35 هاخانوادهبرای حرکت باشی . سرانجام جمع    
 صاح به طرف آم  حرکت کردیم. 

آم  ش یم  بع  از چن  لحظه وسای   وارد محوطه امامزاده عا اللهبع  از دو ساعت با خن ه و شادی 
آماده کردن . بع  از یک  هاخانمکام  جمع و جور کرده و مستار ش یم و بساط صاحانه را  طوربهرا  هابچه

و  ساعت سظره بزرگی را پهن کردیم، از کوچک و بزر  نشستیم واقعاً چه صظایی داشت. من و حسین آقا
همیشه جزء ما  خواهممیگظت: احم  جان از خ اون   سی  خلی در یک ردیف نشسته بودیم.  سی  خلی 
از صرف صاحانه در گوشه ای از امامزاده استراحت کردیم. بزر  ها همه داخ  امامزاده  باشی. بع 

ی هابچهبا یکی از  در اطراف مشغول بازی بودن  در این موقع حسین آقا هابچهمشغول زیارت بودن  و 
اتظاقی برخورد کرده و مشغول صحات ش ن . من و سی  خلی  کمی از امامزاده  طوربهجنیلاانی آم  

ی جوان و کم سن و سال با هم مشغول والیاال هابچهفاصله گرفتیم  زمین صافی بود. چن ین نظر از 
ی از زمین بازی ش م دی م یک متوجه گوشه ا دفعهیکبودن ، من  بودن  و آنها هم زوّار امامزاده عا الله

. از طرفی دی م پسر کن میساله با یک مرد جوان، خیلی خوشی  والیاال بازی  3پسر بچه ای در ح ود 
 سی  خلی بچه خیلی به مرد جوان شااهت دارد. از سی  خلی  سؤال کردم آیا متوجه آن دو نظر هستی؟ 

رفت  سی  خلی ب انم اینها چه نساتی با هم دارن ؟ بع  از پایان بازی  خواهممیخوشاختانه من هم  گظت:
ای ه بچه ل شما دو نظر از تمامجلو ضمن احوالپرسی و زیارت قاول سر صحات را باز کرد گظت: بازی والیاا

آقا گظت: ایشان را می  دفعهیکدییر بهتر بود. سی  خلی  گظت: آقا پسر، داداش کوچک شما هستن ؟ 
بلافاصله به  سی  خلی  ؟ سی  خلی  گظت بله. آقا جواب داد ایشان عااس آقا پسر بن ه هستن . فرمائی

اتظا  من صلوات فرستاد و گظتیم خ اون  ایشان را برای شما نیه ارن  و در پیری دستییر شما باش  
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زن م سؤال کرد اسم شریظتان را ب انم؟ گظت من محسن هستم و ایشان هم فر  سی  خلی  انشاالله.
گظت: آقا محسن، مث  اینکه شما خیلی زود ازدواج کردی . ایشان گظتن  بله . من متول   سی  خلی عااس. 

ساله هستن . ایشان  3تاریااً  5331ازدواج کردم. پسرم عااس متول  سال  5339هستم، در سال  5359
سی  تم  فعلًا زن ه هستم. سال از خ اون  عمر گرف 33سالیی ازدواج کردم و  31اضافه کردن  من در سن 

همان روز من به یاد صحات سی آقا پ رخانم داش اکار افتادم  بع ازظهرگظت همیشه موفق باشی .  خلی 
اگر کسی زود ازدواج کن  خودش جوان خواه  مان  و هم خانواده جوان خواه  داشت  در  گظتمیکه 

ی ایشان هاگظتهیا شنی ه بود  در هر صورت  دانستمیود فکر کردم سی آقا یک چیزی را  نتیجه با خ
 این موضوع را بررسی کرده و به نتیجه کلی برسم.  ایان ازهبایستی درست باش . به امی  خ ا بای  تا 
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 ازدواج من

بیرون از امامزاده ایستاده و منتظر من بودن .  سی  خلی بع  م تی از محوطه امامزاده خارج ش م و 
هستیم. گظتم اگر به کمک نیازی  گظت: احم  آقا، شب برای استراحت و خواب مهمان دوست حسین آقا

  هست در خ مت باشم. سی  خلی  گظت: فعلًا مشغول ت ارک شام هستیم. شما اطراف امامزاده را بیردی
اگر توانستم خواهم آم . خلاصه راه افتادم، داخ  جنی  از دور یک تپه خاکی نساتاً بلن ی را دی م. از 

، منظره جالای داشت. خود را به آنجا رسان م و درست در ش میبالای تپه امامزاده به طور کام  دی ه 
ه فکر فرو رفتم، وقتی که بی ار مااب  امامزاده ایستادم. در اطراف سکوت کام  برقرار بود، چن  دقیاه ب

ش م حالت خوبی ن اشتم. به این نتیجه رسی م هر فردی بایستی به یک اص  که همان دین و مذهب 
 اوست معتا  باش  و من با نیت پاک از امامزاده خواستم در گرفتاری زن گی به من نظری داشته باش .

م به جز جریان زن گی همسر کردمیان به چیزی فکر نمازن ر  خلاصه در طول دو سظر من به باب 
م و با ش میخانم که شااهت زن گی مرا داشت. از این جهت داشتم به ایشان علاقمن   م راضیها هآین 

  زن گی همیشه متحرک یک نظامی را اداره کن . از نظر شخصیت توانمیم چنین خانمی گظتمیخود 
ستم به طور مستایم با ایشان توانمیباسواد، مؤمن، با حجاب و آبرومن  است. هر چه فکر کردم ناجتماعی 

 صحات کنم. یکااره به فکرم رسی  بهترین کسی که بخواه  در این مورد صحات کن  آقا سی  خلی 
: سادات گظتمیدوست داشت و قاب  احترام بود و همیشه  نهایتبی است، چون ایشان را حاج خامسی

و  سی  خلی را دوست دارم مخصوصاً دامادم باش . بع  از م تی آم م جلو حیاط ایستادم متوجه ش م 
خانم مشغول آشپزی هستن . جلو رفتم احوالپرسی کردم، در همین موقع بع  از چن  لحظه سی   راضیه

با هم تنها باشیم. سی  خلی  گظت خیر است؟ گظتم  خواهممیدقیاه  51نار کشی م گظتم فردا خلی  را ک
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خانم  گظت: ناهار را کجا  ص  در ص ، ما با شر کاری ن اریم. فردا بع  از صرف صاحانه سی  به راضیه
وارد ش  گظت: داخ  حیاط هستیم. سی  گظت: با من و آقای شاملو  حسین آقا دفعهیک ؟ کنیمیدرست 

به بالای کم کمدر حال صحات بودیم  سی  خلی گظت: بروی  به سلامت. من و  کاری ن اری ؟ حسین آقا
ظه به سی  تپه رسی یم. سی  گظت: چه مح  باصظایی! درست روبروی امامزاده نشستیم. بع  از چن  لح

گظتم: دیروز اشاره کردم با شما کار خصوصی دارم. سی  گظت: با تمام وجودم در اختیار شما هستم. تشکر 
کان تا آخر با من شما بایستی در این مکان ما س قسم یاد کنی در صورت ام سی  خلی کردم، گظتم 

 کنممیا سرح  توان ایستادگی   تا آخر با شما باشم و ت کنممیسی  گظت: در همین مکان قسم یاد باشی. 
ن  از شما راضی باش . بع  از چن  لحظه گظتم  ای خ ای بزر  شما اونیران نااشی . در جواب گظتم خ 

. گظتم سی  جان من کنممیشاه  و ناظر باشی  من با قلب پاک و نیت خیرخواهی صحات خود را بیان 
خانم را دوست  خانم صحات کنم. سی  گظت: در چه موردی؟ اظهار داشتم من راضیه با راضیه خواهممی

گظت: یا امام هشتم، احم  جان چی گظتی؟  سی  خلی  دفعهیکدارم و درص د ازدواج با ایشان هستم. 
حساس و نازدونه خانواده گذاشتی. . سی  گظت: انیشت روی فردی یخانم هست درص د ازدواج با راضیه

گظت: احم  جان پن گوش کن. در م ت یک سال که ایشان طلا  گرفته است چن ین نظر از سرمایه 
 دانممیداران بازاری باب  از ایشان خواستیاری کردن  و تا به حال کسی را قاول نکرده و نخواه  کرد، ن

خ ای بزر  در این جریان انسانی ما را یاری چه کار بکنم. سی  کمی در فکر فرو رفت و گظت: ای 
فرمائی . سی  خلی  گظت: سی خ ا مرا در سخت ترین شرای  زن گی قرار دادی ولی هر دوی شماها برای 

ی که گظتم تا توانستم فعالیت خواهم کرد. بع  از چن  طور همانمن ارزشمن  هستی . برای انجام این کار 
 گظتم قا  از اینکه با خانواده صحات کنیم بهتر است اول با راضیهلحظه فکری به نظرم رسی  به سی  

خانم مثات ش   خانم در یک فرصت صحات کنی  اگر توافق حاص  گردی  و نتیجه صحات من و راضیه
شما و ایشان با آقاجان خامسی مظص  صحات کنی . سی  خلی  گظت: احم  جان واقعاً این فکر عالی 

: اول ک خ ا را باین بع  وارد آبادی شو . گظتم شما از امروز با یک برنامه گوین می ود. به قول معروف کهب
خانم صحات کنی . سی  خلی   راضیهدرست ب ون اینکه کسی اطلاع داشته باش  در منزل خودتان با 

ی که در امامزاده قسم یاد کردم در این امر مهم کمک کرده و این جریان محرمانه طور همانگظت: 
خواه  مان  تا روز موفایت. سپن به سی  گظتم امروز جمعه است، روز چهارشناه جهت نتیجه کلی به هر 
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خانم به توافق  سان . سی  در جواب گظت: اگر ضمن صحات با راضیهطریای خود را به باب  خواهم ر 
خواهم آم . شما بایستی مح  خود را مشخص کنی که  روز چهارشناه خودم به شیرگاه بع ازظهررسی م 

خواهی دی . سی  خلی  گظت: تا روز می ایستم و مرا به راحتی  شما را پی ا کنم. گظتم من جلوی پادگان
 کنممیخانم صحات خواهم کرد و ساعت ملاقات شما را مشخص  چهارشناه به هر طریق لازم با راضیه

به اتظا  هم بر می گردیم.  که از شیرگاه کنممی ریزیبرنامه. طوری کنممیحرکت  سپن به طرف شیرگاه
خانم خواه  آم  بلافاصله هر دو با خیال راحت صحات هم ییر را  اگر مثات ش  بع  از چن  دقیاه راضیه

  پن از اخذ نتیجه سریع شما را برمی گردانم، اصلًا در این زمینه نیران نااشی . در جواب کنیمیگوش 
گظتم: سی جان در حق من بزرگواری کردی، ب ان همیشه دعاگوی شما خواهم بود. خلاصه بع  از خاتمه 

 . حسین آقای ما کنار امامزاده نماز ظهر را به جا آوردیم و برای صرف نهار به روستا برگشتیمهاصحات
گظتن : آقایان تا به حال کجا تشریف داشتن ؟ سی  گظت: کمی در اطراف گشتیم حال در خ مت سرکار 

خن ی ، گظت: دستورها تمام ش ، کمک کنی  سظره نهار را  هستیم، دستور دهی  اجرا کنیم. حسین آقا
خانم احوالپرسی کردم.  آماده است. من و سی  آم یم جلوی آشپزخانه، من از دور با راضیه پهن کنیم غذا

از جمله حاج آقا خامسی حاضر بودن . نهار در یک محی  آرام و باصظا صرف ش . بع  از  هاخانوادهتمام 
مرتب سوار ش ن . بع  از  هادهخانواکمی استراحت مینی بوس آم  تمام بار و وسای  را بار کرده و 

در مسیر برای آخرین بار زیارت کردن  و به طرف باب  حرکت کردیم. مسیر  خ احافظی از دوست حسین آقا
جاده جنیلی بود، نور خورشی  پشت شاخ و بر  جنی  پنهان ش ه و منظره زیاایی داشت. مینی بوس پیچ 

ولی من در عالم دییری بودم. در این موقع سی  گظت: احم جان هرچه صاور  کردمیو خم جاده را طی 
سی  باشی بهتر است، نیران نااشی  خ اون  به ما کمک خواه  کرد. خلاصه شب همان روز در منزل 

ی هابچهمعی از خانم و ج مخصوصاً حاج خامسی و راضیه هاخانوادهبودیم، فردای آن روز از کلیه  خلی 
 حرکت کردیم. من جلوی پادگان شیرگاه به طرف شیرگاه خانواده خ احافظی کرده، به اتظا  حسین آقا

 پیاده ش م، متوجه ش م هر دو کامیون بار زده آماده حرکت هستن . آم م جلو منزل سی آقا ابراهیمی
خوشاختانه داش اکار آنجا بود. از زحمات چن  روزه ایشان تشکر کردم، داش اکار گظت: تثسیسات به 

 1بار زدیم و فردا آماده حرکت می باشیم. ساعت ان ازه کافی مصالح ساختمانی دارد فعلًا کامیون ها را 
و آقای  توقف کردیم بلافاصله خ مت جناب فتحی ساری دآبافرحصاح جلوی تثسیسات  3صاح حرکت، 
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آم  را  گظتن : امامزاده عا الله و جناب فتحی رسی م بع  از احوالپرسی و تشکر از آنها آقا یزدان یزدان
دی ی؟ گظتم برای اولین بار بود. برای تک تک آقایان دعا کردم امی وارم قاول حق ش ه باش . بع  از کمی 

گظتن : پنجشناه و جمعه در  حرکت کردیم. قا  از حرکت آقای فتحی استراحت و نهار به طرف شیرگاه
شی  کامیون ها را سروین کرده، روز شناه از پادگان ساری جهت ج ول سازی خیابان ها اختیار خودتان با

 سیمان حم  کنی .

طاق برنامه قالی سروین ن اشتیم. جلو پادگان  51/1/5393خلاصه از صاح چهارشناه مورخه 
متوجه ش م یک سواری چن  ق م  دفعهیکبود  بع ازظهر 3بودم. نزدیک ساعت  سی  خلی منتظر  شیرگاه

از سواری پیاده ش ن . سریع خودم رسان م، ضمن احوالپرسی گظتم سی   سی  خلی آن طرف توقف کرد و 
. گرددمیی که قول داده بودم عم  کردم، آماده باش همین رانن ه سریع برطور همانجان آم ی؟ گظت: 

م در زمین نیستم و در کردمیش یم. حن  وارد باب  بع ازظهر 9:31بع  سواری رسی ، ساعت چن  لحظه 
وارد منزل ش یم  سی  خلی . دریافتم زن گی با عشق خیلی زیااست. سرانجام با کنممیآسمانها پرواز 

شما راحت صحات  کنممیگظتم: سی  جان شما منزل باشی . گظت: در آشپزخانه یک چایی خوب درست 
خانم یک  خانم وارد ش ن ، بع  از احوالپرسی مااب  هم نشستیم. راضیه کنی . بع  از چن  لحظه راضیه

صلوات فرستادن  و گظتن : آقای شاملو با من امری داشتی ؟ گظتم اگر اجازه بظرمائی  من چن  دقیاه بیشتر 
خانم من در خانواده  خانم گظتن : بظرمائی  گوش میکنم. گظتم راضیه وقت شما را نخواهم گرفت. راضیه

هستم و گذشته خود را خیلی مختصر به م ت چن  دقیاه شرح خواهم داد. آنچه به نام همایون معروف 
که بر من گذشته بود از اول تا آخر به طور خلاصه به ایشان گظتم و اضافه کردم م ت سه سال از تحصی  

خواهم رفت، واجب  یا آموزشیاه افسری ص  به دانشک ه افسریباقی مان ه، وقتی دیپلم گرفتم ص در من 
راحت ش ن  و در حال ی من خیلی ناهاگظتهخانم بع  از شنی ن  است شما در جریان کار باشی . راضیه

خانم تا اینجا کمی از زن گی گذشته مرا  . گظتم راضیهاستبی مادری به خ ا قسم درد بزرگی  گریه گظتن :
. از ساعتی که با شما گیرممیشنی ی ولی کام  نیظتم، روزگار سختی داشتم در نتیجه زیاد وقت شما را ن

آشنا ش م مهر بزرگواری و پاک امنی شما در قلام نشست و به شما علاقمن  ش م. به یاری پروردگار عالم 
برافروخته ش ه گظتن :  دفعهیکخانم  نتظر جواب شما هستم. راضیهبا شما ازدواج کنم و م خواهممی

با شما ازدواج کنم، نه یک کلمه کم  خواهممیی که عر  کردم طور همانآقای شاملو چه گظتی ؟ گظتم 
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سال از شما بزرگتر  1خانم گظت: هیچ فکر کردی من  نه یک کلمه زیاد . بع  از صحات طرفین   راضیه
م که شما هم مطرح خواهی  کرد دانستمیهستم. گظتم خوشاختانه به این موضوع هم توجه داشتم و 

ولی در این مورد ارقام و ع د برای من مهم نیست. شما از من بیشتر اطلاعات دینی داری ، این مسئله در 
این زمینه مشکلی ن ارم. اگر انتظار مالی ثروت داشته باشی  حق با ص ر اسلام ح  ش ه است، من در 

شما خواه  بود. چرا؟ من جز یک حاو  نظامی و جوانی ثروت دییری ن ارم. ثروت من عشق شماست که 
م خانم گظت: آقای شاملو من گرفتاری بزرگی در پیش رو دار  در قلب من جای گرفته است، همین. راضیه

از برنامه کاری من اطلاع داری .  ایان ازهاز طرفی دارای دو فرزن  هستم و کارمن  رسمی بیمارستان، تا 
گظتم شما گذشته مرا شنی ی، من کسی نیستم بچه را از آغوش مادر ج ا کنم. خ اون  چنین دستوری به 

در این زمینه  ش ، به هیچ وجه دقیاه ای از شما دور نخواهن  هابچه ن اده است. در صورت ازدواج ما  من
را از مادرشان ج ا نخواهم  هابچهبی مادری بزر  ش م، ضجر روزگار را کشی م هرگز نیران نااشی . من 

کرد. اما راجع به کار بیمارستان شما بای  بیویم هر کجا که مشغول کار در ارتش باشم چون همسرم 
 تش انتاال خواه  یافت ب ون چون و چرا . به راضیهکارمن  بیمارستان است بلافاصله به بیمارستان ار 

م از حق توانمیخانم گظتم: حتی اگر کارمن  هم نااشی در ارتش مثموریت های مختلظی وجود دارد   
دریافت مثموریت زن گی خودم را اداره کنم. اگر به خواست خ ا لیاقت این وصلت را داشته باشم در زن گی 

 نظر مشکلی نخواهی داشت. هر وقت فکرم راحت باش  به تحصیلات خود ادامه خواهم داد. راضیهاز هر 
خانم گظت: آقای شاملو، در اولین سظر شما به باب  وقتی که درب حیاط را به روی من باز کردی و برادرم 

م زن گی را مای شما رنگ نامردی احساس نکردم. با این سن و سال کشما را معرفی کرد در سی حسین آقا
 ، معلوم است از خانواده اص  و نصب داری هستی . از این نظر خیلی کنیمی از دریچه بزرگتر نیاه

خوشحال هستم چون یکاار ب ون گناه در زن گی شکست خوردم، وحشت دارم. در همین اثنا سر به 
ایا به ایشان صار و به من کمک عطا فرمائی . برای اولین بار گظتم عزیزم به آسمان بلن  کردم گظتم: خ 

از من وحشت ن اشته باشی ، در ک  حق با شماست ولی به یاری  کنممیتمام ما سات عالم قسم یاد 
خانم گظت: آقای شاملو، اگر  پروردگار همیشه با شما خواهم بود نیران نااشی . بع  از چن  لحظه راضیه

زمانی به علت بچه داری نتوانستم کار خود را ادامه ب هم چه خواه  ش ؟ در جواب گظتم: من مسئول 
خانم خن ی  و گظت: سی  راست بیو از  خانواده هستم و خرج خانواده هم به عه ه من خواه  بود. راضیه
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روردگار عالم ستاره بخت من و شما را به هم نزدیک کرد، این یک نظام غیب مرا جادو کردی؟ گظتم نه، پ
خانم بزرگوار منتظر نتیجه نهایی هستم. ایشان  برتر است که قسمت هرکن نخواه  ش . گظتم راضیه

به شما  سی  خلی صحات خواهم کرد و نتیجه را  و حسین آقا گظتن : بلافاصله با آقاجان حاج خامسی
با چن  لیوان چایی گرم وارد ش ، گظت: به امی  خ ا ماارک باش . به  سی  خلی خواه  گظت. در این موقع 

به نظر من شما همراه ایشان باشی  بهتر  کن میخانم با خانواده صحات  سی  گظتم: وقتی که راضیه
خانم  بع  راضیه کنممیگظت: خودم صحات را شروع  سی  خلی خواه  بود، ایشان هم قاول کردن . 

خودشان ادامه خواهن  داد، اصلًا در این مورد شما نیران نااشی . به ایشان گظتم: با من امری ن اری ؟ 
حلی دارد، مواظب خودتان باشی . گظتم از ای راهولی زیاد فکر نکنی ، هر مسئله گظتن : تشریف باری 

خانم گظتن : من هم افتخار پی ا کردم با شما هم  اینکه به من اجازه صحات دادی  متشکرم. راضیه
گظتم جریان را  سی  خلی ش م. به  خانم ج ا صحات ش م، ممنون هستم. خ احافظی کرده و از راضیه

نظر  سی  خلی شنی ی؟ گظت: شاملو جان از اول تا آخر کام  گوش کردم حایاتاً خوب گظتی. گظتم: 
به شما علاقمن   نهایتبیخانم  شما چیست؟ سی  گظت: ص  در ص  کار تمام ش ه است. چرا؟ راضیه

خانم بیوی  من با وی صحات کردم ایشان را دوست دارم کسی جلودار او نخواه   است. وقتی که راضیه
خانم تاکنون اجازه صحات به کسی را ن اده بود، پن شما برای ایشان خیلی عزیز بودی که  ش . راضیه

ز ایشان تشکر کردم و دست ا نهایتبیخ احافظی کرده و  سی  خلی این ملاقات را پذیرفت. سرانجام با 
ی که به شما قول داده بودم تا آخر با شماها خواهم بود، طور همانرا بوسی م. ایشان گظتن :  سی  خلی 

پیاده ش م، بلافاصله خودم را به منزل سی آقا  نیران نااشی . سرانجام نزدیک غروب جلو پادگان شیرگاه
داش اکار آنجا بود. بع  از احوالپرسی گظتم در جریان کار فردا هستی؟ بای  از پادگان  رسان م خوشاختانه

و آقا  صاح با بار سیمان وارد تثسیسات ش یم، با جناب فتحی 51سیمان حم  کنیم. خلاصه  ساری
گظتم برای ج ول خیابان ها مصالح ماسه مورد نیاز است. تا  احوالپرسی کردم. به جناب فتحی یزدان

حرکت کردیم تا  خیابان ها خاتمه یاب . از تثسیسات به طرف شیرگاهل سازی فص  بارانی شروع نش ه ج و 
گظتن :  ارآقا به جناب فتحیروز چهارشناه آنچه که مصالح خواستن  جهت ج ول سازی تخلیه گردی . اک

گظتن : شما هستی  برای ما کافی  با خانواده سی آقا به فیروزکوه خواهم رفت. جناب فتحی بع ازظهر امروز
 بع ازظهرجای نیرانی نیست من هستم. خلاصه اکارآقا روز جمعه  گونههیچگظتم  یاست. به آقا فتح
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 گظتن : حسین آقا هابچهنزدیک غروب از فیروزکوه بازگشتن ، به اتظا  هم عازم پارک همیشیی ش یم. 
کام  برای داش اکار صحات کردم.  طوربهرفتن  آم  فردا خواهن  آم . بع  از کمی صحات جریان را 

اکار آقا گظتن : احم  جان بنا به گظته خودتان اگر مشکلات خانم خامسی را حایاتاً مرد مردانه قاول 
ضمناً آیا بع  از داری و در آین ه باعث ناراحتی و دلشکستیی مج د ایشان نخواهی ش  ماارک باش . 

  به دانشک ه افسری یا آموزشیاه افسری اعزام خواهی  ش  آیا همین خواهیمیخاتمه تحصیلات شما که 
شاملو باقی خواهی مان  یا فکر دییری خواهی کرد که باعث ناراحتی زن گی چن ین ساله ایشان خواهی 

حاضرم در حضور  ودم اکار ارجمن یشما چنین انسانی نیستی . من خ دانممیبود. الاته احم جان من 
خانم خامسی در مورد شما قسم یاد کنم که از طرف شما برای ایشان مشکلی پیش نخواه  آم  ولی چون 

نصیحت و یادآوری خ متتان عر  کردم. در  عنوانبهچن  سالی از شما بزرگتر هستم این چن  کلمه را 
ی شما مسیر زن گی آین ه مرا روشن خواه  هاگظتهدر بزر  من هستی ، جواب گظتم: شما به جای برا

کرد، سپاسیزار و ممنون هستم. سپن داش اکار گظت: ه ف شما خانم خامسی هستن ، اگر هر دو 
 گونههیچهم ییر را قاول داری  و خانواده ایشان در این مورد موافق هستن  مسئله ح  ش ه است و 

ز من خ احافظی کرده و عازم نیرانی ن ارد، به امی  خ ای بزر  ماارک است. بع  از کمی درد و دل ا
ساری حرکت کردیم. بع  از تخلیه  دآبافرحپ ر خانمشان ش ن . فردای همان روز به طرف تثسیسات منزل 

دفتر تثسیسات با شما کار دارن . بلافاصله هر دو وارد دفتر ش یم، جناب گظتن : اکار آقا،  بار جناب فتحی
آم ه ییان شما به لشکر قزوین منتا  ش ه، هر چه زودتر خودتان را  سیمبیگظتن : از مرکز لشکر  فتحی

 نهایتبیلشکر معرفی نمائی ، همین امروز با دفتر تثسیسات تسویه حساب کنی .  به گردان مهن سی
 ناراحت ش م احساس کردم تنها مان م. بع  از چن  لحظه تسویه حساب آماده ش . سرهنگ داریوش

مضاء کردن  ماه به همراه تسویه حساب ا 9سرپرست تثسیسات یک نامه ق ردانی و حق مثموریت به م ت 
گظتن : همین یک کامیون  و به فرمان هی گردان مهن سی لشکر ارسال داشتن . ضمناً به جناب فتحی

. چون فص  بارانی نزدیک است و کار پیشرفت ن ارد تااضای خودرو نکنی . خلاصه داش باش میکافی 
حرکت کردیم. جریان انتاال اکار را با  شیرگاهاکار با تمام پرسن  تثسیسات خ احافظی کرده به طرف 

صاح جلوی منزل سی آقا وسای  خواب اکارآقا را بارگیری کرده، آماده  6سی آقا درمیان گذاشتیم. ساعت 
کار بکنیم؟ به داش اکار گظتم بع  از اسارار کام  در لشکر حرکت ش یم. سی آقا گظت: احم جان چه
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و خانواده را  ین بلافاصله در نزدیکی پادگان یک منزل خوب و تمیز کرایه کنی . سریع برگردی  شیرگاهقزو
حرکت دهی .  به سی آقا گظتم در صورت امکان خانم را برای چن  م تی به همراه دختر خانم و داش اکار 

مراه باش  بهتر است. سی آقا و داش اکار قاول کردن  بظرستی . چون آغاز زن گی آنهاست یک بزرگتر ه
  توانمیگظتن  جز این چاره ای ن اریم. سی آقا گظت: احم جان واقعاً درست گظتی. در این حال دخترم ن

تنها زن گی کن ، بایستی یک همراه داشته باش . سرانجام از جلو منزل سی آقا به طرف ساری حرکت 
می ان گرگان در ساری رسی یم. دور می ان پیاده ش یم، هم ییر را بغ  کردیم. بع  از یک ساعت به 

کردیم. به داش اکار گظتم: چه زود از هم ج ا ش یم. دنیا با این بزرگی ولی برای ما کوچک به نظر 
ی شما هستم هرگز فراموش نخواهم کرد. هاگظته. اکار گظت: واقعاً زیاا گظتی احم ، من عاشق رس می

یک برادر  عنوانبهن در هر کجای دنیای باشی در قلب من جا داری، مواظب خودتان باشی . گظتم اکارجا
بزرگتر دست ایشان را بوسی م گظتم ناراحت نااش، با فکر راحت رانن گی بکنی ، به امی  دی ار مج د. 

 ساری. دآبافرحایشان به طرف گرگان حرکت کردن ، من با یک دنیا ناراحتی به طرف تثسیسات 

اکارآقا به طور کام  از من ج ا ش ن . بع  از یک ساعت وارد تثسیسات  53/1/5393در تاریخ 
گظتن : خیلی برای اکار آقا ناراحت ش یم از طرفی دییر  و آقای یزدان ش م، بار تخلیه ش . جناب فتحی

یکسان ناوده، روزگار پیچ  وقتهیچ هاانسان: زن گی و آقای یزدان شما هم تنها ش ی . گظتم جناب فتحی
به من ابلاغ کردن  در روز یک کامیون  و خم زیاد دارد، بای  مااومت و ایستادگی کرد. خلاصه جناب فتحی

حرکت کردم بع  از  مصالح هرچه باش  برای تثسیسات کافی خواه  بود. بع  از چن  لحظه به طرف شیرگاه
همان سواری قالی ترمز  دفعهیکبودم.  سی  خلی یی کامیون جلوی پادگان ق م می زدم منتظر جاجابه

کرد، سی  خلی  از سواری پیاده ش . بع  از احوالپرسی گظتم شیر هستی یا روباه؟ گظت: شیر هستم چه 
ش یم. در راه جریان را از سی  سؤال کردم، سی  گظت:  شیری. من سریع لااس عو  کرده عازم باب 

و برادرانشان صحات کرده، پ رشان حاج خامسی از حسین  خانم دو روز کام  با حاج آقا خامسی راضیه
گظتن : با  سؤال کرد شما م تی با این آقا آشنایی داشتی، نظر شما در این زمینه چیست؟ حسین آقا آقا

، از آن گذشته در این م ت کوتاه از ایشان دارم و شنی م خانواده بزرگی هستن  در آذربایجان شناختی که
پسری باسواد، تحصی  کرده و خوش اخلا  و خوش صحات هستن . اگر خواهرم نسات به ایشان 

سی  ارم چیزی که خواهرم و علاقمن  هستن  به یاری پروردگار ایناار اشتااه نکرده. تا جایی که من اطلاع د
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را دوست دارد.  خواهرم راضیه نهایتبیگظتن  هرچه خواسته خواهرم باش  ایشان قاول دارن . چرا؟  خلی 
خانم ایشان در م ت نزدیک بع  از پایان تحصیلات سه  و راضیه سی  خلی بنا به گظته خود آقای شاملو، 

خواهن  رفت. در هر صورت آقاجان باز هم هرچه شما  یا آموزشیاه افسری ساله آین ه به دانشک ه افسری
دخترم، شما با آقای   درست است. بع  از چن  لحظه آقاجان خامسی گظت: دانیمیو خواهرم صلاح 

خانم گظتن : بله پ ر . آیا نسات به ایشان علاقمن  هستی؟  شاملو در این مورد صحات کردی؟ راضیه
خانم گظتن : بله پ رم . آقاجان خامسی با ص ای بلن  گظتن : صلوات محم ی بظرستی ، سپن  راضیه

لاع ب هی  تشریف بیاورن  با ایشان صحات کنم و گظتن : چه موقع به ایشان خار گظتن : به آقای شاملو اط
گظتن : آقاجان بایه کارها را به من واگذار کنی ، نیران نااشی . حاج خامسی از سی   سی  خلی می دهی ؟ 

خانم  گظت: احم جان حاج خامسی و راضیه سی  خلی تشکر کردن . هوا روشن بود وارد باب  ش یم، 
منزل ما هستن  برویم منزل ما، به جز شماها کسی در منزل نیست. بع  از چن  لحظه وارد منزل ش یم، 

خانم من شخصاً دست حاج آقا خامسی را بوسی م. ایشان گظتن : پسرم  ضمن احوالپرسی از راضیه
 شر سادات را دوست دارم و احترام تی، من اصولًا قبظرمائی  راحت باشی  شما سی  و اولاد پیغمار هس

، شما که جای خود داری . پسرم، چن  سؤال از شما خواهم پرسی  تااضا دارم درست و دقیق به گذارممی
ی با دختر من که چن  سال از شما بزرگتر هستن  زن گی توانمیمن جواب ب هی . آیا فکر کردی یک عمر 

خانم از من پرسی . اولًا در ص ر اسلام ما این  خامسی همین سوال را راضیهنمایی؟ جواب دادم حاج آقا 
محم  )ص( ح  ش ه است و جای ابهامی را ن ارد.  مسائ  جا افتاده و از دی گاه سنت پیغمار ما حضرت

من شخصاً علاقمن  بودم همسری را اختیار کنم که م یر، با سواد، مؤمن، باحجاب و کاردان بوده باش . 
چرا که زن گی یک نظامی با یک غیرنظامی فر  دارد. ما در یکجا برای همیشه ساکن نیستیم. در ک  اگر 

تلاف سنی داشته باشم در زن گی مشک  ساز نخواه  بود. از اینها گذشته با همسر آین ه من چن  سالی اخ
خانم عر  کردم، نه  دوست دارم. عیناً همین مطالب را خ مت راضیه نهایتبیمن همسر آین ه خود را 

ظرمائی . من ی  سؤال بتوانمییک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. ایشان شاه  و ناظر در خ مت شما هستن  و 
خانم نیران هستی . حق داری  ولی به یاری پروردگار از طرف  جناب عالی با توجه به گذشته راضیه دانممی

من نیران نااشی . در هر صورت آنچه که شما می فرمائی  من در اختیار شما هستم. در این لحظه سکوت 
به آسمان بلن  کردن  و گظتن  خ ایا شاه  باشی  من سعادت این همه جا را فرا گرفته بود، حاج خامسی سر 
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دو نظر را خواستارم، امی وارم هر دو خوشاخت باشن . سپن گظتن : یک صلوات بظرستی ، من مج داً 
خانم  دست حاج خامسی را بوسی م. سی  خلی  از حاج خامسی تشکر کردن  بلافاصله به من و راضیه

گظته، بساط شیرینی و چایی آماده ش ه بود و از مهمانان پذیرایی به عم  آم . مهمانانی که نشسته  تاریک
بودن  از رضایت حاج آقا خامسی خوشحال ش ن . سی  خلی  گظت: در این مجلن که حاج خامسی و 

خانم در ازدواج با آقای شاملو پسر  به یاری پروردگار اگر فرزن  اول راضیه کنممیبزرگان حضور دارن  اعلام 
ش  به خواست خ اون  در این فاصله دختر دار ش م با پسر ایشان وصلت نماین ، ب انی  من گظتم. فعلًا که 
مشغول نوشتن این مجموعه هستم دختر کوچک سی  خلی  به نام مژگان خانم همسر پسر بزر  من 

 کارمن ، سی  سامان . از این عروس خوب من سه نوه زیاا دارم. سی  سیناباش می نال یجلالسی  
خانم که اسم مرحوم مادربزر  خود را دارن  مشغول  دانشجوی سال سوم مهن سی عمران و راضیه

باشن  در  سی  خلی سالیی هستن  و پ رخانم ایشان که  98در آستانه  نال یجلالتحصی  هستن . سی  
گظتم اگر آقاجان اجازه ب هن   سی  خلی . بع  از صرف شیرینی و چای به برن میسالیی بسر  85سن 

با حاج خامسی  سی  خلی برادرم و دایی رضا و خاله و شوهرخاله برای اجرای برنامه خ مت برسن . 
حات کردن . ایشان گظتن : هر ساعتی تشریف بیاورن  ما در خ مت خواهیم بود. بلافاصله برنامه را به ص

خانم گظتم ایشان هم موافات کردن . برای اولین بار به من گظتن : عزیزم صاحب اختیاری، من  راضیه
گظت: احم جان پن ما به سلامتی منتظر  سی  خلی آماده هستم مشکلی در میان نیست. در نتیجه 

 مهمان های شما هستیم. 

 به طرف شیرگاه خ احافظی کرده، از باب  سی  خلی ها از جمله و تمام خانواده با آقاجان خامسی
برادرم، دایی رضا،  31/1/5393درست در تاریخ  31/1/5393حرکت کردم. در باب  به سی  گظتم: امروز 

روز مرخصی خواهم گرفت. در  8به م ت  31/1/5393خاله و شوهرخاله ام خواهن  آم  و من از روز 
ریع به شما گظت: چطور من اطلاع داشته باشم؟ گظتم س سی  خلی جریان باشی  کارها را انجام دهی . 

گظتم اگر اجازه می دهی  برنامه عا  و  سی  خلی خار خواهم داد، در این مورد نیران نااشی . خلاصه به 
هم به پایان خواه  رسی ، از  جاهمانمراسم در منزل شما برگزار گردد. سی گظت: در منزل من آغاز ش ه، 

در خ مت هستم. سی  خن ی  و گظت:  ایشان تشکر کردم. گظت: احم جان مایه افتخار من خواه  بود،
 قرارداد ما فراموش نشود. به امی  حق انجام خواه  ش . سرانجام بع  از چن  ساعت وارد پادگان شیرگاه
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 صاح فردای همان روز جلو تثسیسات بار را تخلیه کردم. آقای یزدان 8ش م، بع  از بارگیری خودرو ساعت 
آم  جلو گظت: سی جان خسته نااشی، گظتم ممنون هستم. اظهار داشت روزانه یک بار شن و ماسه 

در اولین  در ساری در برگشتمصرف ن اریم، چون فص  بارانی نزدیک است کار ما رو به اتمام است. 
خودتان را به  31/1/5393تلیراف زدم بای  روز  ام حاج آقا جوانشیرفرصت برای دایی رضا و شوهرخاله

)قائمشهر فعلی( برسانی . الاته قالًا دایی رضا و خانواده را در جریان قرار داده بودم. فردای  شهر شاهی
اکار ی داش همان روز خود را به منزل سی آقا پ رخانم داش اکار رسان ه، بع  از احوالپرسی گظتم جا

آقا سی  گظتم سرانجام حرف شما درست از آب درآم  ولی انتاالی داش اکار خالی. بع  از کمی صحات به  
اوضاع ما را تاریااً خراب کرد. در هر صورت جای ایشان و خانمشان خالیست. امی وارم هر کجا هستن  

ی که عر  کردم با یکی از طور همانموفق باشن  در نتیجه فراموش کردم شما را در جریان بیذارم. 
 9دایی و خاله ام ساعت  31/1/5393به یاری خ ا درص د ازدواج هستم. روز جمعه  خواهران حسین آقا

شما به جای  خواهممیم چون اکارآقا نیستن  گظتمیخواهن  ش . به سی آقا ابراهی وارد شاهی بع ازظهر
 ایشان در معیت خانواده من باشی . سی آقا گظتن : بهترین کار این است، وقتی که مهمانان وارد شاهی

 ریزیبرنامهم و با هم به منزل بر می گردیم. بع  از رویمیش ن  من و شما قا  از رسی ن آنها به استااال 
 تشکر کردم.  نهایتبی. از سی آقا کنیممیبا خانواده به طرف باب  حرکت 

ش ن . دایی رضا از دور  مهمانان وارد شاهی بع ازظهر 9ساعت  31/1/5393روز جمعه مورخه 
برای من دست تکان داد، بع  از چن ی پیاده ش ن . آقاسی  را به دایی رضا، خاله و همسرشان حاج آقا 

معرفی کردم. از طرفی پ رم به علت پا درد ش ی  قادر به حرکت ناوده، در نتیجه نتوانستن  در  جوانشیر
برنامه ازدواج من شرکت داشته باشن . در هر صورت تمام قشر جوان آرزو دارن  موقع ازدواج کنار پ ر و 

ر و وزیر کاردان میرزاتای مادر خود باشن  متثسظانه من از این نعمت خ ایی محروم بودم. به قول مرد بزرگوا
ها خان امیرکایر فراهانی که می فرمای : روزگار است گر خ ا عزت ده  خار دارد چرخ بازییر از این بازیچه

  .بسیار دارد

همان روز به اتظا  خانواده وارد منزل ش یم. همسر سی آقا خوشحال ش ن  و  بع ازظهر 1ساعت 
خوش آم  گظتن ، بلافاصله با دایی رضا بازار رفته ما اری خری  کردیم. سی آقا به دایی رضا گظت: آقا رضا 
چرا زحمت کشی ی ، منزل به خودتان تعلق دارد. دایی رضا گظتن : حال ما یک خانواده هستیم، فرقی 
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ن ارد. دایی اظهار داشت سی آقا خواهرزاده من ب ون مادر، بزر  ش ن . تا این ساعت خیلی زحمت کشی ه 
داش اکار دوست و من هم تا توانستم مواظب او بودم بایه با خ است. سی  گظت: آقا رضا، آقای شاملو 

امی وارم در زن گی موفق باشن . خلاصه تعریف و داماد من هستن ، هر دوی آنها از گ  پاکترن ،  ارجمن ی
 خاتمه یافت.  تمجی  دایی رضا و سی آقا ابراهیمی

روز مرخصی گرفتم. از طرفی دییر تمام جریان آشنایی من با  8به دایی رضا گظتم از فردا به م ت 
   با راضیهخواهیمی ی رضا گظت: شمادر حضور سی آقا برای دایی رضا تعریف کردم. دای خانواده خامسی

خانم خامسی زن گی کنی ، کار یک روز و دو روز، یک ماه و دو ماه، یک سال و دو سال نیست، یک عمر 
ه ای  مسثله ح  است، پن زن گی در پیش داری . شماها اگر واقعاً هم ییر را دوست داری  و قاول کرد

 ماارک باش .

رسان م و ایشان را در جریان کار خود قرار دادم و  بع  از یکی دو ساعت خود را به جناب فتحی
گظتن : چون کار تثسیسات ساک ش ه و تاریااً کار  ایشان را دعوت کرده که تشریف بیاورن . جناب فتحی

جهت تسویه حساب عازم تهران  و یزدان ال رو به پایان خود نزدیک است من و سرهنگ داریوشامس
ها  خانواده خامسی گویممییم در خ مت شما باشیم. احم جان همین ق ر کردمیهستیم وگرنه افتخار 

هستن ، خواهر ایشان سالهاست در باب   سرشناس و ریشه دار هستن . همسر من بچه ساری در باب 
. از حالا به شما و همسر محترم شما تاریک شناس میی بزر  باب  را هاخانوادهسکونت دارد و بیشتر 

تشکر کردم و  ، امی وارم در سایه لطف توجهات خ اون ی خوشاخت باشی . از جناب فتحیگویممی
ی  ب ون توانمیروز مرخصی نموده، ایشان گظتن : فعلًا نیازی به مصالح ساختمانی نیست. شما  8تااضای 

 در جای امنی قرار ب هی . تااضای مرخصی در اختیار خودتان باشی ، فا  خودرو را در پادگان شیرگاه

اجازه می دهی  من و خاله برای خری  وسای  عازم  گظتم: اگر شما و حاج آقا جوانشیربه دایی رضا 
تومان به خاله جان پول دادم بابت انیشتر، طلا و ...  گظتم دایی جان  5111باشیم. دایی رضا گظت:  باب 

ینجا وظیظه بن ه است بعضی کارها را انجام ولی در ا شناسممیخودم پن ان از دارم، دایی گظت: شما را 
 دهم. از دایی تشکر کردم.
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سی  پیاده ش یم و خاله را به  سی  خلی ، مستایماً جلو مغازه وارد باب  بع ازظهر 9من و خاله ساعت 
معرفی کردم. گظتم: خاله جان اگر خ اون  بخواه  ایشان باجنا  بن ه هستن . سی  بلافاصله  خلی 

 گظت: قرارداد ما را به خاله جان بیو. گظتم چشم به موقع خواهم گظت.

سی  نم برای خری  بظرستی . خا خانم همسرتان را همراه خاله و راضیه گظتم: طوبی سی  خلی به 
خانم اطلاع دادیم، گظتن  از قول من به آقای شاملو بظرمائی  اولًا احتیاجی به این  گظت: به راضیه

خانم از  درست است. ثانیاً خواهرم طوبی دانن میجان هرچه صلاح نیست، حالا خودشان و خاله هانامهبر 
 طرف من در خ مت شما خواه  بود.

خانم  خانم گظت: خواهرم راضیه خانم عازم بازار و مشغول خری  ش یم. طوبی من و خاله و طوبی
گظتن  من حاضر به زحمت آقای شاملو و خاله جان نیستم، زیاد خری  نکنن  و  آنچه که مورد نظر ما بود 

 تومان خرج گردی .  5111خری اری ش . در ک  همان مالغ 

خاله جان  خانم به خاله جان معرفی ش ن . هبع  از خری  وارد منزل ش یم، برادران و خواهران راضی
برنامه چای  سی  خلی ی که در جمع همه متثثر ش ن . طور بهخانم آنچنان هم ییر را بغ  گرفتن   و راضیه

خانم به من اشاره کرد، گظتن :  و شیرینی را برقرار داشت و به همه تعارف کرد. بع  از چن  لحظه راضیه
. طلا و جواهرات همان قلب پاک و زیاای شماست که من خواهممیزیزم من وجود و سلامتی شما را ع

بود  ایه یهبه ان ازه یک دنیا دوست دارم. گظتم شما بیش از اینها برای من ارزش داری ، در هر صورت 
ی که اطلاع داری مراسم طور همانخانم گظتم:  ناقاب  برای شما بزرگوار، امی وارم مرا باخشی . به راضیه

عا  همین جا برگزار خواه  ش . سی  خلی  گظت: آقای شاملو، مهمانان شما در ک  چن  نظر هستن ؟ 
ه جان امشب خانم گظت: آقای شاملو، خال نظر هستیم. راضیه 6در ک   گظتم با خانواده سی آقا ابراهیمی

نزد من هستن ، شما بروی  صاح زود مهمانان را بیاوری . به خاله گظتم کاری ن اری؟ دی م خاله جان با 
سال با هم دوست هستن . از همه خ احافظی  11خانم چنان مشغول صحات هستن  مث  اینکه  راضیه

سؤال کردن  و من جریان  غروب رسی م، دایی رضا با حاج آقا جوانشیر 1ش م. ساعت  کردم و عازم شیرگاه
خانم خاله جان را نزد خودش نیه داشت. فردا نهار دعوت  کام  تعریف کردم. گظتم راضیه طوربهرا 

 هم مراسم عا  برگزار خواه  ش .  بع ازظهرهستیم و 
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که هنوزم به  ش یم، اول محله پیرعلم صاح دسته جمعی وارد باب  51ساعت  31/1/5393روز 
و همسرشان و تمام برادران و  منتظر ما بود وارد ش یم. حاج آقا خامسی همان نام معروف است سی  خلی 

 که سی آقا ابراهیمی خواهران و تع ادی از دامادها که نزدیک بودن  حضور داشتن ، مخصوصاً حسین آقا
خانم  را به حضور حاج خامسی و راضیه . من دایی رضا و حاج آقا جوانشیرشناختمیو همسرشان را 

زیاا برای مراسم آماده  نهایتبیکه  سی  خلی معرفی کردم. بع  از استااال و احوالپرسی در ایوان منزل 
ش ه بود نشستن . بع  از کمی استراحت به حاج آقا جوانشیر اشاره کردم آماده هستی ؟ ایشان گظتن  بله . 

هم اشاره کردم در حالی که خیلی خوشحال بودن  با ص ای بلن  گظتن  بر محم مصطظی  خلی سی  به 
خانم کنار پ رشان حاج خامسی نشستن . من هم کنار دایی رضا و حاج  صلوات. بع  از چن  لحظه راضیه

گظتن : قربان، شما از جریان  آقا جوانشیر کنار حاج خامسی قرار گرفتم. حاج آقا جوانشیر به حاج خامسی
خانم عزیز و آقای شاملو کاملًا اطلاع داری ؟ چیونه موافات فرمودی ؟ حاج آقا در جواب گظتن :  راضیه

با هردو خانم و آقا صحات ش . خوشاختانه هردو روشن، باسواد و دارای افکار عالی هستن . حاج آقا 
خانم گظت: در مورد  خانم گظتن : آیا شما به این وصلت راضی هستی  یا خیر؟ راضیه جوانشیر به راضیه

با آقای شاملو صحات کردم خوشاختانه در اولین برخورد و صحات حالت  هابچهسن و سال و داشتن 
روح بزر  و دی  وسیع برخوردار بزرگواری و نجیب زادگی را در سیمای او دی م. با این سن و سال کم از 

از  ایان ازهو ایشان را از هر نظر قاول داشته، با تمام وجود برای من قاب  احترام هستن . چرا؟ تا  باش می
 گذشته ایشان اطلاع یافتم و درص د جاران ناراحتی گذشته او خواهم بود. حاج آقا جوانشیر گظتن : راضیه

نین محات و وفاداری در میان باش  هیچ مسئله ماهم دییری وجود نخواه  داشت، موفق خانم، اگر چ
باشی . بع  از چن  دقیاه نوبت به دایی رضا رسی . با ص ای بلن  گظتن : با اجازه بزرگان مجلن جناب 

ی عزیز آقای حاج خامسی و داماد من و حاج آقا جوانشیر و خواهرم و سایر برادران و خواهران و دامادها
به  نهایتبیخانم خامسی را که عزیز ما هستن  شنی م و فهمی م ایشان  من بیانات زیاای راضیه

خواهرزاده من آقای شاملو علاقمن  هستن . این یک نعمت خ ادادی بوده، بایستی همیشه خ اون  متعال 
را در نظر داشته و سپاسیذار بود. منظور از آم ن ما این بود که از نزدیک با خانواده حاج خامسی آشنا 

همسری را انتخاب کرده، شویم. برای من افتخار بزرگی است که خواهرزاده من در ولایت غریب چنین 
 امی وارم تحت توجهات پروردگار عالم خوشاخت و سعادتمن  باشن ، آمین.
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ی خامسی آقای شاملو هاخانوادهبا ص ای بلن  گظت: آقا رضا و مهمانان گرامی، تمام  حاج خامسی
و برای شخص بن ه قاب  ایشان را دوست دارن   نهایتبیو  دانن میرا جزء اعضای خانواده خودشان 

خانم را  حاج آقا خامسی من راضیهو با زبان فارسی آذری گظتن   احترام هستن . یکااره خاله جان بلن  ش 
از خواهرزاده خود بیشتر دوست دارم، ماارک باش  انشاالله. دوباره دایی رضا گظت: حاج آقا خامسی، 

خانم را خیلی دوست داریم و هرگز از او فاصله نخواهیم  ب انی  ما راضیهی که خواهرم گظتن  طور همان
گظتن : برای شادی بیشتر  یک صلوات  گرفت. در این موقع مجلن غر  در شادی قرار گرفت. سی  خلی 

به اتظا  همسرشان در میان ما  اشته باشی  سی آقا ابراهیمیگظت: توجه د حسین آقا دفعهیکبظرستی . 
هستن . حاج آقا خامسی گظتن : پسرم من متوجه ایشان ش م. عر  سلام ش  ولی متثسظانه سی آقا 

تااضا  گظت: پن حال از سی آقا ابراهیمی متوجه نش ن . سی آقا از حاج خامسی تشکر کردن . حسین آقا
داریم به پاس احترام مجلن و شادی یک آهنگ شاد محلی را اجرا نمای . همه حاضرین در مجلن ابراز 

به هر دو خانواده  : از طرف خود و دامادم اکارآقا ارجمن یگظتمیاحساسات کردن . سی  آقا ابراهی
تاریک عر  میکنم و امی وارم خوشاخت باشن . بع  از چن  لحظه سی آقا یک آواز محلی زیاا اجرا 

ی خودی با هاخانوادهاعلام کرد تع ادی از  سی  خلی کردن ، واقعاً جالب و شنی نی بود. بع  از این برنامه 
سی  ی از مهمانان از جمله ما در حیاط بزر  به منزل حاج خامسی که نزدیک بود برون  و تع اد هابچه

 جا داده ش ن .  خلی 

ی آنها بع  هابچه م کرد برادران و خواهران واعلا سی  خلی هار خاتمه یافت، اصرف ن ،بع  از م تی
 از کمی استراحت آماده باشی  برای مراسم عا  . 

همه آماده ش یم. تمام بستیان و بزرگان  31/1/5393روز دوشناه مورخه  بع ازظهر 9:31ساعت 
نشستن  و منتظر آم ن حاج  سی  خلی آم ه و در ایوان بزر  منزل  از اطراف باب  خانواده حاج خامسی

 سی  خلی اجرای برنامه وارد ش ن . آقا حسینی محضردار بودن  که با دفتر مخصوص و منشی خود جهت 
خانم را  طاق معمول گظت: صلوات بلن  بظرستی . بع  از چن  لحظه آقای محضردار م ارک من و راضیه

تحوی  گرفتن . گلپر و گلاب فضا را پر کرده بود. سرانجام من و همسر آین ه ام کنار هم نشستیم، از نظر 
ای از ما غاف  ناودن . در وضع ظاهر بهترین و شایسته ترین دوران خود بودیم. تمام خانواده خامسی دقیاه

جام به یاری پروردگار درست به خاطر دارم آن لحظه خیلی شاد بودم و درون قلام غوغای دییر بود. سران
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نظر از بزرگان خان ان خامسی  31در حضور  31/1/5393روز دوشناه مورخه  بع ازظهر 1:51در ساعت 
خانم با من خوان ه ش  و برابر سنت پیغمار ما محم  رسول خ ا ما را زن و شوهر  عا  رسمی ازدواج راضیه

از چن  لحظه دییر خاله جان آم  جلو گظت: اگر اجازه بظرمائی ، چون خواهرزاده من  اعلام کردن . بع 
خانم عزیز و فرزن م همایون را دست در  از طرف مادرش که خواهر من بوده راضیه خواهممیمادر ن ارد 

 سی  خلی خانم نتوانستن . بلافاصله  دست هم بیذارم. در این موقع من خودم را کنترل کردم ولی راضیه
به حالت اول برگشت، در ک  یک صحنه عرفانی و  ایان ازهمتوجه ش ، صلوات بلن  فرستاد. صحنه تا 

آم . در چنین صحنه ای بود ازدواج من به ثمر رسی . امی وارم کلیه جوانان به خواست دل  وجودبهعاطظی 
 ت و سعادتمن  باشن . خودشان رسی ه، در زن گی خوشاخ
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نشان  بعضی از نااط اطراف را به دایی رضا و خاله و حاج آقا جوانشیر بع  از دو روز توقف در باب 
داده، خیلی پسن  کردن . مخصوصاً گردش کنار دریا موقع غروب را بسیار دوست داشتن . در مورخه 

 سی  خلی و تمام دامادها، برادران و خواهران از جمله  مهمانان ما از حاج خامسی 31/1/5393
)قائمشهر فعلی(  شاهی آهنراهخ احافظی کرده و آماده حرکت ش ن . به همسرم گظتم اگر تمای  داری تا 

همراه خاله جان باشی . گظتن : خواستم مطرح کنم فکر کردم ماادا شما ناراحت شوی . گظتم شخصاً 
 نوادگی به طرف منزل سی آقا ابراهیمیخوشحال هستم همراه خاله جان باشی . نزدیک غروب بود خا

را بییریم  تاریز –  برویم بلی  یکسره شمال دانیمی، اگر صلاح حرکت کردیم. دایی گظت: آقای ابراهیمی
فکرم راحت باش . سی آقا به دایی رضا گظت: چن  روزی در خ مت شما باشیم. دایی به علت گرفتاری از 

تاریز را دریافت کردن . شب به  –شمال  بع ازظهر 9سی آقا معذرت خواهی کرد و همان روز بلی  فردای 
 ز چن  لحظه سی آقا گظت: راضیهاتظا  دایی و خانوادگی و سی آقا به طرف پارک همیشیی رفتیم. بع  ا

خانم اینجا بود که آغاز زن گی شما و سی احم  قلم خورد و دوست بسیار عزیز سی احم  آقای اکار 
داماد من ش ن . بع  از م تی کوتاه به سی احم  گظتم: هرچه زودتر ازدواج کنی  هم خودتان  ارجمن ی

گظته من خوشاختانه جامعه عم  به خود  بالأخرهجوان خواهی مان  و هم خانواده جوان خواهی داشت. 
 پوشان ، در نتیجه این ازدواج شما به ثمر رسی .

سی   کنممیی مواظب سی احم  باشی . این را هم عر  توانمی، تا کنمیمخانم سظارش ن راضیه
همسرم گظتن : سی آقا، من دو جوانان دوران خودشان هستن .  از پاکترین احم  و داماد من اکار ارجمن ی

و دایی رضا  جوانشیر. حاج آقا باش میدنیا دارم یک دنیای من سی احم  هستن  دنیای دییر آخرت من 
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خانم چه جواب زیاایی به سی آقا دادن . هر دو خوشاخت باشن  انشاالله. در طول این م ت  گظتن : راضیه
 برون . عم  آوردن  که به تاریزهای ج ا ناود و چن ین بار از همسرم دعوت بدقیاه خاله از همسرم راضیه

تهران سررسی ، بع   –قطار مسافربری گرگان  بع ازظهر 9روز جمعه ساعت  5/8/5393در مورخه 
از چن  دقیاه مسافران ما سوار ش ن . با آنها خ احافظی کرده، من با کمال افتخار دست همه را 

تمام بلایای آسمانی و زمینی  ی خوب و مهربان را ازهاانسانبوسی م گظتم: امی وارم پروردگار بزر  
گظتن : شما فرزن  من هستی ، هرچه در توان داشته باشم برای شماها  حظا بظرمای . حاج آقا جوانشیر
آرام سرعت گرفت، بع  از چن  لحظه به طور کلی از ما دور ش ن . ما هم کوتاهی نخواهم کرد. قطار آرام
سوال  رسان ه بع  از م تی وارد باب  ش یم. از آقاجان خامسی باب  – یخود را به ایستیاه سواری شاه

اجتماع کردن  و منتظر شماها هستن . وقتی وارد ش یم  سی  خلی همیی منزل  هابچهکردیم، گظتن  
. در این فاصله همسرم گظت: خاله بودن  سی  خلی و دامادها در منزل  هابچهتمام برادران، خواهران، 

چطور بیان کنم. خاله جان گظتن : همایون ص ای خوبی هم  دانممیجان یک حرفی به من گظت، ن
فهمی ، گظت داد و بی اد نکنی  این با من.  سی  خلی رسی ،  هابچهدارد در جریان باشی . به گوش 

ی فرار کنی. گظتم: نه در خ مت شما هستم و خواهم بود، چشم . به توانمیگظت: شاملو جان بیا جلو ن
ما یک آواز آذربایجانی قظاازی  هابچهگظتم: سر و ص ا کمتر، در هر صورت به خاطر شادی  سی  خلی 

 ا بر او باد اجرا کردیم. خلاصه شب جالای بود، همه خوشحال و یک ترانه از استاد بنان که رحمت خ
 رفتن  باهم راجع به منزل گرگان و انتاال راضیه هابچهگظتم  سی  خلی بودن . بع  از پایان برنامه به 

سی  حیاط نشستیم، واقعاً صحات کنیم. شب با فکر راحت در یک گوشه  خانم به بیمارستان گرگان
خانم چیزی ن اریم که  خسته ش ی، من و راضیه سی  خلی از جان و دل مایه گذاشت. گظتم:  خلی 

خانم بوده باش . فا  از خ اون  متعال خواستارم همیشه  جاران زحمات شما بزرگوار و همسرتان طوبی
آبان ماه بیشتر ادامه  همسرم گظتم: مثموریت من تا اواس سالم و پابرجا باشی . بع  از چن  لحظه به 

برای سال آین ه،  شودمین ارد. فص  باران شروع ش ه، کار تثسیسات به طور کلی تعطی ، موکول 
بایستی هرچه زودتر در گرگان ساکن باشیم و شما به بیمارستان گرگان انتاال پی ا کنی . همسرم 
گظتن : اول با داداش اس الله صحات کنم، آقای محسنی برای انتاال من به بیمارستان گرگان اق ام 

. اگر کنیممیی بود اجاره نمای . راجع به مسکن، اگر همان ساختمان نزدیک منزل آقای محسنی خال
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. هیچ مشکلی در پیش ن اریم، کنیممیناود در اطراف بیمارستان و پادگان دو اتا  و آشپزخانه پی ا 
عزیزم در این مورد نیران نااشی . به همسرم گظتم: موقع رفتن تمام وسای  زن گی را با کامیون 

سی  و  واهیم داد. در این لحظه راضیهکمپرسی خودم بارگیری کرده، خوشاختانه کرایه ماشین هم نخ
گظت: خیر قربان.  خن ه کنان گظتن : با کمپرسی؟ گظتم بله. خانم جان میر اشکال دارد؟ راضیه خلی 

گظت: همراه شما به گرگان خواهم  سی  خلی ن . کردمیم، آنها بیشتر خن ه کردمیمن آنها را نیاه   
 یی کمکی کرده باشم . گظتم به امی  خ اجاجابهم  تا در آ

 ساری دآبافرحما اری مصالح ساختمانی بارگیری کرده، به طرف تثسیسات    3/8/5393در تاریخ 
رسی م. بع  از دی ار مج د گظتن : هر روز یک  و یزدان حرکت کردم. بع  از تخلیه بار خ مت جناب فتحی

آورده گظتم  و یزدان کامیون بیشتر مصالح مورد نیاز نیست. من ما اری شیرینی و میوه برای جناب فتحی
ضمن تشکر  و یزدان حیو خودتان می  بظرمائی ، قاب  دار نیست. جناب فت هابچهشرمن ه هستم. بین 

روز مرتب مشغول کار بودیم،  51گظتن : کار ساختمانی تثسیسات به پایان خود نزدیک ش ه است. م ت 
: از گظتن  جناب فتحی در پایان کار تثسیسات به علت بارانی بودن منطاه پیشرفت چشمییری را ن اشت.

، امی وارم خوشاخت باشی . ئی سلام رسان ه و تاریک عر  می نما سرکار خانم خامسی طرف من به 
شب آم م منزل با همسرم صحات کردم گظتم: تا چن  روز دییر کار تثسیسات به پایان خواه  رسی . 

 آقای محسنی از بیمارستان گرگانجریان منزل گرگان را از آقای محسنی جویا باشی . گظتن  خوشاختانه 
. ضمناً نامه انتاالی من به باش میبا داداش اس الله تماس گرفته، همان منزل را قولنامه کرده و آماده 

. در بیمارستان گرگان هم محلی برای من تعیین ش ه، در باش میبیمارستان گرگان نیز در دست اق ام 
منتظر نامه گرگان هستیم. خیلی خوشحال ش م، گظتم: پن شما آرام آرام وسای  زن گی را  باب 
 آماده باشی .  ایان ازهکنی  تا  آوریجمع

برای آخرین بار با یک کامیون مصالح به طرف تثسیسات حرکت کردم. بع  از  53/3/5393در تاریخ 
فص  بارانی  علتبهاحوالپرسی کرده، گظتن : از اداره مهن سی ارتش نامه آم ه  تخلیه بار با جناب فتحی

با شما کار دارن . هر دو وارد  فعلًا کار تثسیسات تعطی  خواه  ش  و در این مورد جناب سرهنگ داریوش
ماه مثموریت واقعاً شما زحمت کشی ی  1ش یم، ضمن صحات گظتن : در طول  دفتر سرهنگ داریوش

ماه  1و م ت  روز مرخصی و نامه تشویای شما در دستور لشکر گرگان 51من سپاسیزارم. دستور دادم 
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حق مثموریت شما را نوشتم. آن هم در دستور لشکر درج خواه  ش ، در این مورد با معاون لشکر تماس 
تشکر کرده ضمن خ احافظی از دفتر  نهایتبی کرد. از جناب سرهنگ داریوشگرفته و سظارش خواهم 

ی هانامهخ احافظی کرده و کلیه  بیرون آم م. با تمام کارمن ان و کارگران تثسیسات از جمله جناب یزدان
حرکت کردیم. جلو درب  به طرف ساری حیپایان مثموریت را از دفتر تثسیسات دریافت و با جناب فت

از ایشان تشکر کردم، واقعاً در طول مثموریت  نهایتبیپیاده ش ن .  ورودی پادگان ساری جناب فتحی
حرکت کردم.  دست ایشان را بوسی م و به طرف باب  ، سپنمانن  یک برادر بزرگتر با من رفتار داشتن 

وسای  بارگیری  سی  خلی و  تمام وسای  جمع ش ه، آماده بارگیری بود. صاح زود کامیون توس  حسین آقا
و مادر خانم بزرگوار و تمام  بع  از خ احافظی از حاج آقا خامسی سی  خلی صاح به اتظا   3ش  و ساعت 

به طرف گرگان حرکت کردیم. به  هابچهو همسرم و  سی  خلی سرانجام من و  هابچهخواهران و برادران و 
 یکااره همسرم گظت: خ احافا باب ، امکان دارد به این زودی تو را ناینم. 

 د گرگان ش یم. همسرم آدرس منزل را داشت که در پشت بیمارستان گرگانصاح وار  55در ساعت 
در یک کوچه بسیار بزر  نزدیک به پادگان قرار داشت. جلو منزل توقف کردیم، بلافاصله بارها را پیاده 

کردیم.  جاجابه خلی سی  کرده، کامیون را در یک گوشه پارک کردم. با خیال راحت وسای  منزل را من و 
حیاط کوچکی بود، دارای دو اتا  و آشپزخانه، در آن زمان تاریااً خوب و قاب  زن گی بود. در تاریخ 

مرخصی من خاتمه یافت، فردای آن روز بر  پایان مثموریت و نامه حق مثموریت به دفتر  58/3/5393
در دفتر  هابچهعر  کردم. تمام  ییان تحوی  داده و جریان ازدواج خود را خ مت جناب سروان ایلخانی

ییان جمع ش ن  و تاریک گظتن . گظتم شیرینی و دعوت شما روی چشمم، اطاعت. سرانجام من به اتظا  
با کلیه م ارک حضور معاون لشکر رسی یم. بع  از امضاء و دستور لازم در این مورد  جناب سروان ایلخانی

شاملو از  داردرجهعزیز به علت فعالیت  ، از قرار معلوم سرهنگ داریوش : جناب سروان ایلخانیگظتن
ایشان خیلی راضی بودن  در نتیجه حق مثموریت ایشان را سریع پیییری کنی ، سریع منتظر نتیجه هستم 

گظتن : تا آخر وقت حاو  و مزایا در  جناب ایلخانی بیویم اوامر اجرا ش  قربان. تا به سرهنگ داریوش
دستور لشکر درج خواه  ش ، نیران نااشی  قربان. همان روز کامیون را سروین کام  کرده در پارک 

حرکت  به طرف باب  ظهربع از یک شب در گرگان بودن ، فردای آن روز  سی  خلی موتوری قرار گرفت. 
از  کردن . چن  روز بع  آقای محسنی با خانواده تشریف آوردن  به ما گظتن  نامه انتاالی خانم خامسی
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بیمارستان باب  به بیمارستان گرگان دریافت و به دفتر بیمارستان گرگان تحوی  ش . ضمناً در این مورد با 
خود را به دفتر بیمارستان معرفی و از  31/3/5393رئین بیمارستان گرگان صحات کردم. در تاریخ 

 انی نمودیم. همان ساعت شروع به کار نمای . من و همسرم شخصاً از جناب محسنی تشکر و ق رد

همسر سابق خانم من پی ا ش ن ،  هزادعاب ینیک ماه از ورود ما به گرگان نیذشته بود، آقای محم  
 1ساله و  1در سن  هابچهرا داشتن . بع  از خیلی فعالیت چون  هابچهاز ما شکایت کرده و تااضای کظالت 

گظت: من ازدواج  هزادعاب ینبه پ رشان تعلق داشته باشن . محم   هابچهز دانسته اساله بودن  قانون مج
را دوست دارد و از آنها به نحو احسن نیه اری خواه   هابچه، نتیجتاً شودمیدار نکردم، همسرم بچه

 هابچهباشی . ایشان گظتن : شما از طرف  هابچهظب سظارش کردن  موا هزادعاب ینکرد. همسرم به خانم 
در خ مت شما خواهیم بود. همسرم گظت: شاملو جان،  هابچهنیران نااشی ، هر وقت خواستی  من با 

من به خاطر موقعیت شغلی شما کوتاه آم م وگرنه این کسی ناود حریف من بوده باش ، گظتم نکن  شما با 
ستم ناراحتی شما را تحم  کنم. در جواب گظتم: عزیزم من هیچ توانمیان نایشان درگیر شوی . به هر عنو 

با هم صحات کردیم گظتم هرچه  هابچهی که قالًا در رابطه با طور بهانتظار بی موردی را از شما ن ارم. 
   من موافام.دانیمیخودتان صلاح 

ستم توانمیکلی از زن گی ما ج ا ش ن . از آن تاریخ به بع  تا  طوربه هابچه 31/3/5393در تاریخ 
م یک دقیاه ناراحتی فکری داشته باش . چرا که ج ا ش ن فرزن  از آغوش گذاشتمیکنار همسرم بودم. ن

یکه خودم در آتش آن سوخته بودم. حتی به فکرم رسی  در تمام کارهای منزل طور بهمادر درد بزرگی بود، 
: تو این کارها را از گظتمیک کرده، خوشاختانه کار انجام داده من را قاول داشتن . همسرم ایشان را کم

 نمرتب در بیمارستان گرگا مکجا یاد گرفتی؟ گظتم بع ها با گذشت زمان خواهی فهمی . خلاصه همسر 
ه علت گظتاری خانوادگی از بیمارستان آقای محسنی که همکار همسرم بودن  بماه  3مشغول بودن . بع  از 

. بسیار در کار کردمیمنتا  ش ن . همسرم در بخش جراحی بیمارستان کار  گرگان به بیمارستان باب 
خودشان ماهر و باتجربه بودن . بع  از م تی کار در بیمارستان گرگان یک روز رئین بیمارستان از اتا  

. یکی از ایرادهای گرفته ش ه مربوط به شودمیعم  بازدی  کرده، از چن  قسمت اتا  عم  ایراد گرفته 
که من آم م این دستیاه درست کار از روزی  ده مییک دستیاه فنی اتا  عم  بود. همسرم جواب 

، چن ین بار به رئین بخش گظتم ولی متثسظانه اق امی نش ه است. رئین بیمارستان ناراحت کردمین
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: هر دو پرسن  اتا  عم  را در اختیار کارگزینی قرار ب هی . از قرار معلوم همسرم قسم گوی میش ه، 
انجام ن ادم و ماصر نیستم. همسرم از  که من کوچکترین خلافی در این زمینه کن مییاد 

کام  تعریف کرد. گظت: عزیزم در  طوربهناراحت بود، جریان را  نهایتبیبیمارستان آم ن  
م به کار خود ادامه دهم. امکان دارد مرتب توانمیبیمارستان گرگان با آم ن این رئین ج ی  دییر ن

به خاطر یک کار جزئی با پرسن  درگیری ایجاد کن ، در نتیجه من تحم  ن ارم اگر اجازه ب هی  
استعظا ب هم. گظتم: در مرحله اول من موافام اما کمی در این مورد فکر کنی  بهتر است، بع اً هرچه 

نه درگیری و ناراحتی فکری  خواهممیراحتی شما را  شما صلاح ب انی  من قاول دارم. در ک  من
شما. در نتیجه همسرم گظت: شاملو در چنین محیطی کار کردن برای من مشک  است، گظتن  بهتر 

 531نه حاو   خواهممیاین است استعظا ب هم. در جواب گظتم: من وجود و سلامتی شما را 
ان دریافتی دارم، ثانیاً مسئول تثمین زن گی شما توم 911تومانی. من همیشه با حق مثموریت در ماه 

ی من هستی احتیاج به کار کردن نیست. درست به خاطر دارم در تاریخ هابچههستم و شما مادر 
به اتظا  همسرم نامه استعظا را به دفتر بیمارستان تحوی ، در همان روز تسویه حساب  1/55/5393

خود را از م یریت بیمارستان دریافت داشت. م تی ش ه، وسای  شخصی و کلیه حاو  و مطالاات 
از مادرشان، دومی جریان  هابچهکه در گرگان بودیم زن گی ما دچار دو سانحه گردی . یکی ج ا ش ن 

بیمارستان. ولی خوشاختانه با بودن چن  خانواده محترم بابلی در گرگان همیشه در کنار همسرم 
م گظتمینظر ناراحتی فکری ن اشتیم و همیشه به همسرم  بودن . با رفت و آم  خانوادگی از این

 بایستی در مااب  اتظاقات محکم باشی . 

روز پنجشناه به  55:31در ساعت  31/6/5399بع  از یک سال زن گی در گرگان در تاریخ 
گذاشتیم.  نال یسی  جلالیاری پروردگار اولین فرزن  ما به دنیا آم . با نظریه پ رم و همسرم اسم او را 

خوشحال ش ن ، گویی دنیای دییری را به او بخشی ن . به لطف خ ا فرزن  ما از هر  نهایتبیهمسرم 
باجنا  بزرگوارم نوشتم سی جان مژده ب هی   سی  خلی نظر کام ، سالم و زیاا بودن . بلافاصله به 

و  سی  خلی از چن  روز تع ادی از برادران و خواهران از جمله داماد شما ب نیا آم ه است. بع  
خانم آم ن ، منزل ما صظای دییری داشت. همه به خاطر تول  اولین فرزن  ما شاد  همسرشان طوبی
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م بیویم زن گی توانمیبودن . از این تاریخ به بع  افکار و ناراحتی فکری همسرم به کلی برطرف گردی . 
  :گوین میما ایرانیان و بزرگان ایشان در یک مسیر مشخص قرار گرفت. به طوری که 

 رحمت گشای  در دییری گر زحکمت بان د دری         زخ ا 

سرگرم زن گی خودشان ش ن .  هابچههمسرم به کلی از فکر استعظای کار و دوری  ترتیب اینبه 
یم را به ثمر برسانم به درگاه هابچههستم، همین ق ر بتوانم  دارخانه: من یک خانم گظتمیهمیشه 

 خ اون  متعال سپاسیزار خواهم بود.

آغاز  دوره نیرو مخصوصسومین  دو ماه از تول  فرزن م نیذشته بود برای اولین بار در لشکر گرگان
مربی و استاد بودن   که یادشان گرامی باد در لشکر پیرانشهر و سروان موسوی گردی . چون سروان پازوکی

ن  به نام خواستن ، یکی از آنها خودم بودم. خلاصه دوره آغاز ش  شناختمیی ق یمی را هابچهچن  نظر از 
 1پایه و اساس و نحو استظاده آن در جنگ های چریکی و غاف  گیری و هظته آموزش  3هظته،  8به م ت 

هظته دییر در خارج از پادگان از نوع آموزش های عملی و صحرایی که از شرح کلی آن معذورم. قا  از 
از  . ایشان گظتن : چن  نظراینکه از گرگان خارج شوم به همسرم گظتم اگر مای  هستی شما را بارم باب 

ی بابلی هستن ، باهم رفت و آم  داریم. از جمله خانم حسینی گظتن : آقای شاملو ما هاخانوادهو  هابچه
ساعت  39هستیم نیران نااشی ، هیچ مشکلی پیش نخواه  آم ، از نظر خانواده خیالم راحت ش . بع  از  

صحرا در حضور فرمان هی  به طرف مثموریت صحرایی حرکت کردیم. بع  از پایان دوره عملیات دشت و
گرگان و استان ار، فرمان ار گرگان و سایر شخصیت های لشکری و کشوری نمایش عملیات  1لشکر 

ی دو نظره داخ  باشیاه ورزشی لشکر به نمایش گذاشته ش . هاگروهجودو و جنیهای تن به تن در 
 افسران مربی، سروان پازوکی فرمان هی لشکر از این نمایش خیلی راضی و خوشحال ش ن ، در نتیجه به

از نظر مرخصی و پاداش نا ی اق ام نماین . در پایان سروان  هابچهدستور دادن  تمام  و سروان موسوی
و خود حایر آرم مخصوص نیروی مخصوص را از فرمان هی دریافت داشتیم.  و سروان موسوی پازوکی
لای ثمره جوانی نیه اری کردم. دوران جوانی ط عنوانبه، این آرم را گذردمیسال از آن روزگار  11م ت 

، بایستی در نیه اری او کوشا باشیم. فرمان هی دستور دادن  حق گرددمین کمیاب بوده، وقتی رفت باز 
 روز مرخصی استظاده نماین . به جناب ایلخانی 1ریت این پرسن  سریعاً تثمین و پرداخت گردد و م ت مثمو

 گظتم: چون به پایان سال نزدیک هستیم دستور فرمائی  مرخصی من ایام عی  صادر شود. جناب ایلخانی



  010   تولد فرزند اول و دوم  

 

 

بروی ؟ گظتم: با اجازه شما قربان. گظتن  مشک  ن اریم، به دفتردار استوار   باب  خواهیمیخن ی  و گظت: 
روز مرخصی  1، بروی  خوش باشی . آم م منزل به همسرم گظتم: در پایان دوره کنممیسظارش  محم ی

موافای؟ گظتن :  در باب  باشیم. باش میایام عی  چون اولین سال ازدواج ما  خواهممیدریافت کردم. 
هرچه شما راحت هستی  من موافام. در این م ت که ناودم پسرم جلال را نیاه کردم دریافتم همسرم 

م و خود را فردی خوشاخت کردمیچا ر در نیه اری بچه مهارت دارد. حایاتاً به وجود همسرم افتخار 
م. به همسرم گظتم زن و مرد در زن گی بیش از دو فرزن  ناای  داشته باشن . چون که هر زایمان دانستمی

، در نتیجه برای من و شما به یاری خ ا دو فرزن  چه پسر باش  چه دختر بردمیطول عمر زن را به تحلی  
خ اون  شما را برای کافیست و من به این موضوع واقظم. همسرم گظت: شاملو جان چه فکر زیاایی داری ، 

موظف هستن  در ساختار سرنوشت خود دقت به عم  آورن . خ اون   هاانسانمن حظا کن . گظتم: خانم، 
می فرمای : ای بشر، من به شما عا  و شعور عطا کردم که ب  را از خوب تشخیص ب هی . ما ناای  هر 

 چیز خود کرده را به حساب خ اون  بزر  بیذاریم. 

، در پارک موتوری مشغول بودم مسئول پست جلو آم  و ش میپایان خود نزدیک  به 5393سال 
نامه داری . خیلی خوشحال ش م، نامه را خوان م نوشته  گظت: شاملو، مژده ب ه از داش اکار ارجمن ی

ار خوشاخت باشی . بودن  قسمت نش  در برنامه ازدواج شما شرکت داشته باشم، امی وارم در عرصه روزگ
که شما عمو ش ی،خ اون  فرزن ی به ما عطا کرد، نام او را فرهاد انتخاب کردیم و تاریااً دو  دهممیمژده 

خیلی  می رسانن . از جریان ازدواج شما و خانم خامسیتن  و سلام ماهه هستن . مادر خانم من اینجا هس
ایام عی  در مازن ران خ مت شما باشیم. همسرم گظتن : اگر داش اکار . امی وارم بتوانیم   کنن میتعریف 

         و خانمشان آم ن  مازن ران، دعوت خواهیم کرد. اسظن ماه فرا رسی ، به همسرم گظتم چون به باب 
سظارش  هابچهناراحت نیستی؟ گظتن : به یکی از همسایه های منزل  هابچهبرویم از دوری  خواهیممی

را باینم. گظتم: عزیزم پن ناراحتی ن اری ؟ گظتن : چه ناراحتی  هابچهکردم اگر ما ور است قا  از عی  
در کنار من هستن ، هیچ مشکلی ن ارم.  هابچهداشته باشم، به یاری خ اون  زن گی خوب و آرام و همه 

را از نزدیک دی .  هابچهرا آوردن ، همسرم  هابچهخ ا را ص  هزار بار شکرگزارم. دو روز مان ه به ایام عی  
: مامان، داداش کوچولوی من خیلی گظتمی، مرتب دادمیی جلال را روی دو پای خود قرار  ، سجواد

م گظتمیخوشی  است و او را دوست دارم. من شخصاً به خاطر خانواده یک ریال خرج اضافی ن اشتم. 
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کام  در اختیار همسرم قرار  طوربهماادا خانواده ام در مضیاه قرار گیرن . حاو  و مزایای دریافتی را 
را بازار باری  و ما اری وسای  برای آنها خری   هابچهم. در نتیجه به همسرم گظتم ایام عی  است، دادمی

برای  خ احافظی کردیم. جواد هاهبچدر این مورد خوشحال خواهن  ش . بع  از م تی از  هابچهکنی     
گردیم تو ناراحت نااش. گظت: ، آرام گظتم پسر خوب من، سریع برمیکردمیبیاراری  نال یسی  جلال

سرگرد بازنشسته  هستم جوادت وین خاطرات خود . فعلًا که مشغول دهممیقول می دهی؟ گظتم: قول 
ساله و کارمن  هستن . تعجب من در این است هنوز  98  نال یجلالسال سن دارن ، سی   16ارتش و 

 نال یسی  جلالعلاقمن  هستن  و احترام خاصی برای ایشان قائ  و در مااب   نال یسی  جلالبه  جواد
کاری انجام ب ه ، حتماً  هم به ایشان علاقمن  هستن . امکان ن ارد جلال ب ون مشورت با برادرش جواد

 . ده میایشان را در جریان قرار 

 بع ازظهربع  از مراسم عی  در حضور فرمان هی لشکر و انجام سان و رژه  38/53/5399روز 
حرکت کردیم. نزدیک غروب وارد باب   روز مرخصی به اتظا  همسرم به باب  53همان روز با استظاده از 

سی  نظری که خود را به ما رسان  مرد بزرگوار  و مادرخانم بزرگوار منتظر ما بودن . اولین ش یم، حاج خامسی
همسرم گظتن : بیا این هم داماد شما، سی  طاق معمول  بلافاصله گظت: داماد من کجاست؟بود.  خلی 

دسته جمعی خ مت حاج خامسی و مادر خانم بزرگوار رسی یم و  طوربهصلوات فرستاد. بع  از چن  لحظه 
بچه آرامی بود، تمام  نال یسی  جلالخوان ن . در ک   نال یسی  جلالحاج آقا چن  آیه قرآنی در گوش 

و خوشیلی دارد. حاج آقا خامسی  ن : چه چشمهای گردگظتمیبرادران و خواهران او را نوازش کردن  و 
داد می زد اینا ر نیوئی ، کمی آرام باشی  ب انی  از پ ر و مادر سالم به امی  خ ا بچه سالم و زیاا ب نیا 

 ، این قانون طایعت است. آی می

مهمان بودیم. واقعاً  در طول مرخصی مرتب منزل باجنا  ها بودیم و چن  روزی هم در شاهی
و مرتب  میکردرا بغ   نال یسی  جلال، سی  خلی ی بزر  و کوچک شاد بودن ، از همه مهمتر هابچه
 دفعهیکعروسی بکن  متثسظانه پول ن ارد.  خواه می: ای ملت عی ی داماد من فراموش نشود، گظتمی

 کن میبرای دامادش پول جمع  سی  خلی برادر کوچکتر همسرم آقا رضا از دور فریاد زد آقا شاملو، 
 کنممیداد زد جیب من و دامادم یکی است فرقی ن اریم، تااضا  سی  خلی مواظب باش به جیب نزن . 

منطاه ایران زمین  م بیویم مردم مازن ران نسات به سایر مردمانتوانمیشما ناراحت نااشی . در مجموع 
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بیشتر پایان  هستن . نه اینکه من همسرم مازن رانی هستن  قضاوت یک طرفه  یمذهاو به اصول به آداب 
مورد نظر مثات  داشته باشم، چنین نیست. از بزرگانی که مطالعات دینی داشتن  سؤال کردم در این

ها کشور شیعه در تمام جهان هستیم. به  تمام مملکت ما اصی  و مذهای هستن ، چرا که تنداشتن . الاته  
پرچم محم ی )ص(  . امی واریم بتوانیم در نیه ارییاری خ ا توانسته ایم این افتخار را کسب کرده باشیم

کوشا باشیم. لازم دانسته ام برای رفع خستیی روایتی را در همین زمینه تعریف کنم. زمانی که حضرت 
به اطراف مل   ن ام  نامه دعوت به اسلام بودحص هایی را که محم  مصطظی )ص( به رسالت رسی ن  قا

اد، یکی از قاص ین مثموریت ایران زمین را دریافت کرد. از بین النهرین و دجله و فرستمیجهان آن موقع 
فرات گذشت و خود را به تیسظون پایتخت ایران رسان . به پادشاه ایران که خسرو پرویز ساسانی بود خار 

، دستور دادن  قاص  وارد ش  اما تعظیم نکرد. خواه میی از بلاد سرزمین عرب اجازه ورود دادن  قاص  
پادشاه ساسانی گظت: کی هستی؟ گظت: بن ه خ ا. پادشاه گظت: چرا تعظیم نکردی؟ قاص  گظت: در 

آزاد هستن  و ما  هاانسان. در دین ما باش میدین و قانون ما تعظیم فا  به درگاه خ اون  متعال واجب 
برده نیستیم. سرانجام نامه دعوت به اسلام تحوی  پادشاه ساسانی گردی . پادشاه بع  از مطالعه، دعوت 
نامه را از وس  دو نیم کرد. قاص  فرستاده حضرت محم  )ص( همچنان با حیرت پادشاه ساسانی را می 

 3: در دین فعلی ما گوی میکرده   و  نیری  که عاقات کار چه خواه  ش . پادشاه ساسانی رو به قاص 
اص  شما چیست؟  3: گوی مییا خیر؟ قاص    اص  در دین شما وجود دارد 3اص  وجود دارد، آیا این 

 کردار نیک -3پن ار نیک  -3گظتار نیک  -5: ده میپادشاه ساسانی جواب 

ادشاه سرزمین ایران، : ای پگوی می. قاص  ده میقاص  جواب خیلی زیاایی به پادشاه ساسانی 
هرگاه با خودتان خلوت کردی  یک جمله بیوئی  که آیا این جمله که انتخاب کردم در دین شما هست؟ 
گاه  ب انی  همان جمله در کتب آسمانی ما که قرآن کریم لاب دارد نوشته ش ه است، این را ب انی  و آ

 . کن میله حق حرکت باشی . سپن از دربار پادشاه ساسانی خارج و به طرف مکه، قا
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دو روز مان ه به پایان تعطیلات ایام عی  همسرم گظتن : چن  روزی در منزل ناودیم، شما هم بایستی 
بزرگوار بودیم، فردای همان روز در میان شور و  به موقع در پادگان باشی. شب آخر در منزل سی  خلی 

به طرف گرگان حرکت کردیم. نزدیک ظهر وارد گرگان ش یم، بع  از م تی همه چیز را  هابچهشادی 
، عادت خواه میرا بیاورم. ایشان گظتن : ن هابچهکردیم. به همسرم گظتم: اگر دوست داری بروم  جاجابه
ن  به نظر من یم آنها را جمع کنیم. در نتیجه یک ما ار از ما فاصله داشته باشتوانمیآن موقع ن کنن می

بهتر است. در جواب گظتم: هرچه شما مای  هستی  درست است. فردای آن روز نزدیک پارک شهر گرگان 
آم م،  چن  نظر از دوستان را دی م. بع  از احوالپرسی و تاریک عی  گظتن : خار داری؟ گظتم دیروز از باب 

و گرگان مرکز  ت: احم جان از قرار معلوم پادگان ساریکه اه  تهران بودن  گظ هابچهچه خاری؟ یکی از 
آموزش سپاه دانش و سپاه به اشت خواه  ش . به طور کلی تمام دیپلمه های پسر و دختر گیلان و 

به چن ین منطاه منتا  خواه  ش . از قرار  مازن ران در این دو پادگان آموزش خواهن  دی  و لشکر گرگان
و شاهرود منتا  شویم   ردختچه اگر به  هابچهدر اولویت قرار دارن . گظتم:  ردختچه و  معلوم شاهرود

منازل سازمانی برای  ردختچه خصوصاً واقعاً شانن آوردیم. چرا؟ چون هر دو پادگان منازل سازمانی م
ان گظت: احم  اگر حایات داشته باش ، دو سال دار درجهان متثه  و مجرد وجود دارد. یکی از دار درجه

من دو سال در  دانن می هابچهباشیم از نظر وضع مالی خیلی خوب خواه  ش . گظتم  ردختچه در 
شاهرود خ مت کردم . ضمناً م ارس دوره ابت ایی پسرانه و دخترانه تا کلاس پنجم دایر و فعال  ردختچه 

صاح در کلاس حاضر هستن . در  8. معلمین صاح زود با سروین ارتش به پادگان آم ه، ساعت باش می
خارج از مرکز به پرسن  تعلق می گیرد. در هر صورت از نظر حاوقی وضع  عنوانبهاین منطاه مالغی هم 
 خوبی خواهیم داشت.

که کارخانه ناسیونال جهت ساخت و  ش میاز گوشه و کنار و مطاوعات شنی ه  5391در آغاز سال 
در یک  مونتاژ خودرویی به نام پیکان در ایران آغاز به کار خواه  کرد. در این زمینه ایران با کشور انیلستان

به بهره برداری خواه  رسی . قالًا  5396شرکت خودروسازی به نام تالا  قرارداد بسته، در نیمه دوم سال 
 9های مربوط به آن آماده ش ه بود. بنا به اظهارات مطاوعات ایران ار کارخانجات و کارگاهمح  استار 

پیکان م ل کار     -3پیکان جوانان    -3پیکان سواری شخصی دولوکن   -5 م ل پیکان تولی  خواه  ش .
جوانان از پیکان وانت مخصوص حم  بار تا ح  یک تن قادر به حم  بود. در میان چهار م ل پیکان  -9
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کیلومتر در ساعت ب ون لرزش و انحراف به چپ و  561همه زیااتر، دارای دو کاربراتور با سرعت مظی  
ترین سال یکی از پر فروش 96های دور قاب  استظاده بود. وانت بار پیکان با ساباه راست در مسافت

پیکان از نظر دقت و کیظیت و های . خودرورودمیسازی ایران به شمار های کارخانجات اتومای خودرو
مکانیزم با توجه به منطاه آسیا و کوهستانی بودن سرزمین ایران ساخته ش ه بود و در ایران خیلی مورد 

. هرکن در کنممیتوجه قرار گرفت. من از نظر سیاست پهلوی دوم و دولت وقت او را تعریف و تمجی  ن
 به مردم آن مملکت متعه  باش .دوران زمام اری خود وظایظی را دارد، بای  نسات 

کام  طاق طرح قالی به  طوربه را پشت سر گذاشتیم. بع  از م تی لشکر گرگان 5396عی  سال 
 نویسیاسممنتا  گردی . ضمناً برابر روش اداره آموزش و پرورش بایستی  شاهرود ردختچه پادگان های 

ی لشکر هاییانانجام ش ه باش . از این جهت بود  31/6/5396فرزن ان م رسه ای پرسن  لشکر تا 
ی آنها به موقع سر هابچهدر مح  های مربوطه استارار کام  پی ا کردن  و  31/6/5396گرگان در تاریخ 

 ردختچه ش ن . پادگان  جاجابهشاهرود  ردختچه ی ما در پادگان هاییانکلاس حاضر ش ن . بیشتر 
به علت موقعیت خاصی که داشت به ان ازه کافی منازل سازمانی برای پرسن  متثه  و مجردین وجود 

که قالًا اشاره  . خوشاختانه استوار غلامیانش میان تاسیم دار درجهمنظم بین افسران و  طوربهداشت و 
یم، در همین موقع مرا دی . گظت: احم  آم ی؟ گظتم: بله قربان. شناختمیش  در گرگان هم ییر را 

گظت: منتظر شما بودم. سؤال کرد اکار کجاست؟ گظتم: متثسظانه به قزوین منتا  ش . گظت: ای داد 
گظتن : بهترین منزل را کنار دواج کردی؟ گظتم: بله قربان. از  بی اد او را ن ی م. گظت: شنی م در باب 

تماس  ساعت با فرمان ه ییان سروان ایلخانی 39خودم برای شما در نظر گرفتم، نیران نااشی . بع  از 
ی هابچهاز گرفته، گظته بود شاملو را از لیست منازل سازمانی خارج کنی . خانه سازمانی ایشان را به یکی 

خیلی خوشحال  خانه های کمپ جا گرفته است. جناب ایلخانی ج  شرای  تحوی  ب هی ، شاملو در وا
ای اینکه حای از کسی دستیاه منزل مرا بر ش ن . من به ایشان پیشنهاد کردم اگر اجازه بظرمائی  این یک

گظتن : خودتان کنار  منزل دریافت نکردن . جناب ایلخانیکشی نمائی  بین کسانی که قرعه ضایع نشود 
انی که دار درجه. قرعه کشی انجام ش ، در نتیجه به نام یکی از  دهیممیکشی را انجام من باشی ، قرعه

ارای تازه به لشکر منتا  ش ه بود تعلق گرفت. در این مورد هیچکن اعتراضی ن اشت، به امی خ ا همه د
 منازل سازمانی ش ن . 
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ابلاغ ش  ما اری وسای  ییان در اناار گرگان جا  توس  جناب ایلخانی 31/8/5396در تاریخ 
صاح به طرف گرگان حرکت،  1بیاوری . ساعت  ردختچه مان ه، ضمن بارگیری وسای  خودتان را هم به 

ش یم و همسرم را به جناب  ردختچه شب وارد   8گیری حرکت و در ساعت همان روز بع  از بار  بع ازظهر
و همسر بزرگوارشان معرفی و خیلی برخورد محات آمیزی داشتن . با کمک آنها بع  از م تی  غلامیان

ش یم. به همسرم گظتم: منزل ج ی  در منطاه ج ی  راضی هستی یا نه؟ گظتن : هر کجای دنیا  جاجابه
 یم حظا کن .هابچهو هیچ مشکلی ن ارم، خ ا شما را برای من و  کنممیکه فکر شما راحت باش  زن گی 

یم. به طوری که قالًا اشاره ر مستار ش دختبه طور کام  در پادگان چه  5/3/5396از تاریخ 
سرد و کوهستانی بود و بیشتر اوقات طوفانی و زمستان سختی داشت و  ردختچه کردم، چون منطاه 

دستور    چن  ماه بع  از اسارار از لشکرهای معت له و آفتابی سوزان داشت. به خاطر همین عامتابستان
بابت ب ی آب و هوا به ما تعلق گرفت، تا  ه مالغی مزایای خارج از مرکزمنطاآم  به علت آب و هوای 

از پادگان گرگان درخواست یک دستیاه  33/3/5396وضع حاوقی ما خوب ش .  تاریخ  ایان ازه
 ش مینش آماده های آموزش سپاه داکمپرسی جهت حم  ضایعات ساختمانی که برای کلاس

گظتن : شاملو، اگر مای  هستی بیویم امریه را به نام شما بنویسم. گظتم:  جناب ایلخانیدرخواست گردی . 
قربان حاضرم. بع  از چن  روز بر  مثموریت را دریافت و ما اری وسای  منزل را گرفته و به طرف گرگان 

ی  در توانمی، منزل ما فعلًا خالی بوده کن میزن گی  حرکت کردم. یکی از دوستان گظت: پ رم در آستارا
آنجا سکونت داشته باشی . کلی  را از دوستم گرفته، به طرف گرگان حرکت کردیم. در راه به همسرم گظتم: 
امی وارم از این وضع موجود ناراحت نااشی . گظتن : چه ناراحتی؟ فعلًا ماشین سالم زیر پا داریم، از طرفی 

. هوای گرگان تاریااً ملایم و قاب  زن گی کنیممیگرگان هستن  با هم زن گی ی مازن ران هم در هابچه
ری را آغاز خود را به فرمان ه پادگان معرفی و برنامه کا 8ش ن وسای  صاح ساعت  جاجابهاست. بع  از 

به ادامه داشت. این مثموریت یکی از بهترین مثموریت های واگذاری  بع ازظهر 5  کردم. هر روز تا ساعت
 من بود.

که اسم او را به  دنیا آم هبه خواست خ اون  متعال دومین فرزن  ما ب 51/51/5396در تاریخ 
 انتخاب کردیم.  نام داشت، اسم ایشان را زهرا خواست پ رم که مادربزرگم زهرا
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از  ایان ازه م: چون هوای زمستان گرگان تاخار دادم. گظت خلی  سی را به  خلاصه تول  دخترم زهرا
تازه نوزاد  را به باب  بیاورم. جریان را به همسرم گظتم، گظتم چون زهرا هابچه خواهممیسردتر است  باب 

را کمک  هابچهاست، به نظرم م تی در باب  باشی تا کمی بچه بزرگتر ش ه و خود را بییرد، مادر خانمم 
نیست. ما در شرکت  هاحرفهار شما چه خواه  ش ؟ گظتم اصلًا جای این ا. گظتن : شام و نکن می

به طرف باب  حرکت  31/51/5396روزه بود، در تاریخ  51امکانات داریم و جای نیرانی نیست. دخترم 
گظتن : بسیار کار خوبی انجام دادی. هر دو بچه کوچک هستن ، بایستی مواظب  کردیم. آقاجان خامسی

  و به کنیمیا باری. راه شما هم دور نیست، رفت و آم  ر  هابچهآنها بود. شما تا آخر فروردین حق ن اری 
را  هابچهمثموریت خودتان هم ادامه می دهی . حاج خامسی به همسرم گظت: نیران نااش. شما کار 

. در این موقع کنممی. گظتم: آقاجان یک دنیا تشکر دهیممیانجام ب هی ، ما هم کار خودمان را انجام 
اصلًا نیرانی ن اشته باشی . من آم م خوش آم  گظته باشم، دوم مرد شماره یک آم ن ، گظتن :  سی  خلی 

همان روز  بع ازظهرباشی .  هابچهمواظب  کنممی، من فردا حرکت سی  خلی را همراه خودم بارم. گظتم: 
ه چون تنها بودم ما اری ب هاشبوارد گرگان ش م. فردای همان روز به کار خودم در شرکت ادامه دادم. 

: اگر وقت کردی گظتمیبه شوخی  آم میگاهیاهی نزد من  هابچهم. یکی از دادمیدرس خود ادامه 
کلاس بیذاری . گظتم: شما عزیز من هستی ، یک دنیا تجربه داری . مولا علی )ع(  سوادبیبرای من 

پرسی م. همسرم  هابچهفرمودن : تجربه بالاتر از علم است. بع  از چن  روز با باب  تماس گرفتم از احوال 
آم ن ،  پرسی م، گظت: خوشی  و شاداب. دیروز خواهرم از شاهی گظتن : نیران نااشی . از احوال زهرا

عروس ایشان  را دی ن  گظت: این هم عروس من خواه  ش . دست تا یر چنین بود، دخترم زهرا زهرا
ش ن  و با پسرخاله اش مجی  ازدواج کردن . فعلًا مهری خانم در قی  حیاط نیستن ، بله ایشان درست گظته 

ی هانامهبود و عملی ش . مجی  کارمن  بازنشسته ص ا و سیمای مازن ران هستن  و قالًا مسئولیت بر 
فو  لیسانن مامایی داشته  فعلًا  داشتن . دخترم زهرا  همیراث فرهنیی ص ا و سیمای مازن ران را به عه

و امی . علی دانشجوی سال دوم دانشک ه  های علیو مشغول کار هستن . از دخترم دو نوه دارم به نام
 و امی  فعلًا مشغول تحصی  هستن .  افسری

فرا رسی . طاق معمول تعطیلات  5391، عی  نوروز سال گذشتمیها پشت سرهم خلاصه سال
روز تعطیلی به گرگان بازگشتیم. چن  روزی که در باب  بودیم روزگار  51بودیم. بع  از  ایام عی  را در باب 
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 داشتیم. در یک جلسه که تمام برادران و خواهران و دامادها جمع ش ه بودیم، حسین خوبی با حسین آقا
پسرش را داماد گرفت. اصلًا من از لحاظ ازدواج کم شانن  سی  خلی گظت: من آقای شاملو را آوردم،  آقا

اماد این خانواده هستی، چن  بار در مورد ازدواج این آقا گظت: آقای شاملو چهار سال د سی  خلی هستم. 
و  سی  خلی تشریف دارن  شرمن ه هستم. من شخصاً به  حاج آقا خامسی ما صحات کردم؟ گظتمبا ش

بهترین دختر  یا خوی عر  کردم اگر تمای  به ازدواج دارن  توس  خاله از تاریز حسین آقا خود شخص
تحصی  کرده را برای ایشان پی ا خواهم کرد. سی  خلی  گظت: بظرمائی  جواب خودتان را گرفتی  یا خیر؟ 

 ؟ رویمیدر این موقع حاج خامسی گظت: پسرم، در همین باب  ما یک ای  و طایظه هستیم، چرا راه دور 
فعلًا ازدواج کن . همیی گظتیم انشاالله بخت او باز خواه  ش ، شما  خواه میاین آقای حسین خامسی ن

 فعلًا ناراحت نااشی .
 ردختچه مثموریت گرگان خاتمه یافت. به همراه خانواده به پادگان  1/9/5391سرانجام در تاریخ 

سالیی بسیار  3  در سن نال یسی  جلالم. فرزن م ش ی جاجابهبازگشتم، بع  از م تی با وسای  زن گی 
باهوش، چابک و شیرین زبان بود. یک خاطره بسیار جالب از ایشان دارم که جریان از این قرار بود. یک 

مرتب گریه زاری  متوجه ش م دخترم زهرا دفعهیکروز از مثموریت آم ه بودم و در حال استراحت بودم 
. گظتم: خانم این دختر را چه ش ه، ایشان گظتن : زیر پشه بن  داخ  تخت خود خوابی ه و او را نیاه کن می
نیست. سوال کردم جلال  نال یجلالمشغول خوردن شیر است. من ناگهان متوجه ش م سی   کنممی

 نال یسی  جلالکه  شودمیمتوجه  دفعهیکدرآم . همسرم  کجاست؟ دوباره ص ای گریه و زاری زهرا
گرفته و مشغول خوردن است. خانم آم  گظت:  نشسته، شیشه شیر را از دهن زهرا داخ  تخت کنار زهرا

در حال گریه است. شیشه خالی  و زهرا خوردمیبیا شاملو دزد را گرفتم. دی م خیلی جالب و خونسرد شیر 
را مج داً در دهن ایشان می گذارد. در جواب به همسرم گظتم کمی هم از لحاظ شیر به فکر ایشان 

هستن ، سعی کنی  ریشه آنها هرگز آسیب ناین  تا خوب به  هاانسانریشه زن گی  هابچهباشی . خلاصه 
بود که ناگهان از اخاار،  5391، اواخر بهمن سال ردختچه ماه خ مت در پادگان  35ثمر برسن . بع  از 

شنی ه ش . این خار  و دهلران شمالغرب، منطاه مهران  در ناحیه مرزی ایران و عرا  خار درگیری در نوار
ی تیپ پخش گردی  و همه توس  رادیو به طور کام  در جریان قرار گرفتن . بع  از هاییانبه سرعت در 
ییرن  که سریعاً درخواست و تحوی  ب قطعات خودروئی نیاز داری ابلاغ ش ، هرچه  هاییانم تی به تمام 

 در آمادگی ص  در ص  قرار گرفته باشن . هاییان
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رسماً به تیپ ابلاغ ش  از نظر آمادگی خود را کام  کرده و منتظر  5398در اواخر فروردین ماه سال 
یم ه ف حرکت به طرف جنوب و شمال غرب کشور خواه  بود. من دانستمیدستور بع ی باشن . ما 

تماس گرفتم، گظتم هر طوری که هست نزدیک منزل خودتان یا    خلی سیبلافاصله در اولین فرصت با 
حرکت  ردختچه را از  هابچهدو اتا  به طور موقت اجاره بکنی  تا من وسای  و  منزل آقاجان خامسی

را  هابچهم شما وسای  و دانیمیگظت: اصلًا فکر خود را ناراحت نکنی  ما جریان را  سی  خلی ب هم. 
 . باش میحرکت دهی ، منزل آماده 

روز  3حرکت دادم. بع  از  خانواده را با ما اری وسای  زن گی به طرف باب  33/5/5398در تاریخ 
حرکت کردم. بع  از چن  روزی  ردختچه راحت به طرف کرده، با خیال  جاجابهوسای  منزل را در باب  

فرمان ه ییان گظتن : به علت گرفتاری خانوادگی به لشکر قزوین منتا  خواهم ش .  جناب سروان ایلخانی
  خواه  آم . چن  روزی گذشت، جناب شناسیمی که قالًا ایشان را  وان منصوریبه جای من جناب سر 

به ییان معرفی ش ن ، به دستور فرمان هی تیپ، ییان را به  آم ن . توس  سروان ایلخانی سروان منصوری
وری آم ن . من در حال راه ان ازی به پارک موت طور کام  تحوی  گرفتن . بع  از م تی جناب منصوری

یکی از کامیون ها بودم، ایشان آم ن  جلو گظتن  خسته نااشی . من بلافاصله از کامیون پیاده ش م گظتم: 
را  سلام قربان، شما هم خسته نااشی  خوش آم ی . گظت: شاملو، اگر شما آن روز من و استوار غلامیان

. در هر صورت کار دادمیی امکان داشت یک حادثه برای من رخ کردمیدر حال درگیری از هم ج ا ن
. گظتم: قربان آن روز شما خیلی عصاانی کنممیبسیار جالب بود، من شخصاً تشکر  شما و اکار ارجمن ی

گظتن :  ا به خیر گذشت. جناب سروان منصوریبودی ، منظور من در آن موقع خیرخواهی بود و به امی  خ 
. گظتم: قربان نیران نااشی ، تمام خودروهای خواهممی آمادگی موتوری ییان را از شما و استوار حسینی

. تحرک و میزان آمادگی کنیممیتعمیری را آماده خواهیم کرد، در یک روز معین جهت راهپیمایی حرکت 
ترابری ییان را خواهی  دی . اگر عیب فنی بیش از ح  داشتیم در یک جلسه که تمام پرسن  فنی و 
رانن گان هستن  برطرف خواهیم کرد، شما اصلًا در این مورد نیران نااشی . با توک  به خ اون  بزر  ص  

 در ص  آماده مثموریت خواهیم بود. 
 

 

 



 شاملو    011

 

 

 

 

 و تولد سومین فرزند 8431در سال  درگیری مرزی در زمان پهلوی دوم

بنا به دستور و آماده باش قالی واح های ما یکی بع  از دییری به  8/3/5398روز  بع ازظهردر 
های کشور جاسوس ی ارتش، حرکت سریع و ب ون اطلاعهااق امطرف منطاه حرکت کردیم. یکی از 

کن هیچ آهنراهو خیلی حائز اهمیت بود. در طول حرکت واح ها توس   گرفتمیدر ایران انجام  عرا 
خاموش توقف ن اشتیم.  آهنراهاز ساعت حرکت ما اطلاع ن اشت. در هیچ یک از ایستیاه های قطار 

یم. کسی از آمار و اقلام خودروها روی واگن ش میدر منطاه مورد نظر پیاده  خاموشیم، کردمیحرکت 
یم، فا  مثمورین ارتش ش میهای قطار قطار اطلاع ن اشت. نصف شب ب ون سر و ص ا وارد ایستیاه

حرکت کنن . قطار با سرعت و چراغ  هاییانرا در اختیار داشتن  تا آخرین  آهنراهبه طور کام  ایستیاه 
، ش میبه طوری که غرش آن تا چن  کیلومتر شنی ه  کردمیجاد خاموش در تاریکی شب چنان ص ایی ای

م پرسن  چنین کردمی. من افتخار گذاشتمیاینجا بود که نشان و ق رت سریع یک ارتش را به نمایش 
 ارتشی هستم.

در نوار مرزی جنوب و شمال غرب کشور مستار ش یم.  هاییانبیشتر  33/3/5398در تاریخ 
صف آرایی  در مااب  ارتش عرا کام   ق رت  باپیاده ش ن .  ما در نوار مرزی شلمچهی هاییانتع ادی از 

این  کنممیکردیم، ه ف هش ار به ارتش عرا  بود که مواظب خودت باش. به یک مسئله مهم اشاره 
ی هانامهتی برنامه غذایی و بر است که به یاری پروردگار توانا ارتش ایران تمام حرکات، آمار پرسن  و ح

 روزانه ارتش عرا  را تحت نظر داشت. 

شروع ش . گوین ه رادیو  در حوزه ی مثموریت خود، تالیغات رادیو اهواز هاییانبع  از استارار کام  
 . به دولت عرا کردمیهای نظامی را پخش اهواز آن زمان آقای لطظی نامی بودن  مرتب اطلاعیه

گظت: ماادا با دم شیر بازی کنی؟ اگر توانایی داری  فا  یک گلوله به طرف اهواز شلیک کنی ، آن می
آغازگر جنگ  خواهیممیوقت چنان درسی به شما خواهیم داد که در طول تاریخ هرگز فراموش نکنی . ما 
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ر چنین کنی  ارتش ایران بزر  در تاریکی ای . اگشما باشی  به دلی  اینکه شما به خاک ایران تجاوز کرده
ان  وقتی از خواب بی ار شون  ارتش ایران بزر  مراسم شب زمانی که کاوتران در خواب ناز فرو رفته

ی ما حایات دارد هاگظتههای نظامی عرا  اجرا خواه  کرد. اگر خواستی ب انی صاحیاهی را در پادگان
را با چشمان خودتان باینی ، ما گظتیم عم  خواهیم کرد. این  یا خیر امتحان کنی  تا نتیجه بارز آن

و مسج  سلیمان به طور زن ه  ، دزفول، خرمشهرمرتب در استان خوزستان مخصوصاً آبادان هااطلاعیه
ی خوزستان دارم این بود، شعاری ساخته بودن  در کوچه و هابچه. یک خاطره جالب از ش میپخش 

 ن . خوان میخیابان شهرهای خوزستان 

 متن شعار این بود: 

 ارهذلرزی         ایران کارت ن اره           سر به سرت میچرا می نان و پنیر و سازی        عرا 

 آفتابه سازه سازه     عرا ایران پیکان می

رسول خ ا، باوفاترین  )ص( الاته بارها به تجربه ثابت ش ه است ایران بزر  تنها کشور شیعه محم 
ها، ملت جهان هستن . هر وقت مملکت ایران در معر  خطر قرار بییرد دلیر مردانی مانن : ترک

ها، ها، قشااییها، بویراحم یها، بختیاریها، ترکمنها، عربها، سیستانیها، کردها، لرها، بلوچفارس
گذرن  عزیزان این قایله ها از جان و مال خویش می و ... هاطالش ،هاها، گیلانیشاهسون ها، مازن رانی

 . درود بر شرف چنین ملت بزرگوار ایران زمین.کنن میدر نتیجه دین و وطن و نیاکان خود را حظا 

ای از اطلاعیه 9/3/5398در تاریخ  رادیو عرا  ربغاز یک درگیری در نوار مرزی گیلانخلاصه بع  
ستاد شورای انالاب نیروهای مسلح بعث عرا  صادر و اعلام گردی  از تاریخ یاد ش ه هر کشتی ایرانی که 

نیروهای  صورتاینشود بایستی با پرچم کشور جمهوری عرا  رفت و آم  نمای  در غیر  فارسخلیجوارد 
حسین هرچه توانست  مسلح کشور عرا  مانع حرکت آنها خواهن  ش . بع  از ص ور این اطلاعیه ص ام

نیروی بیشتری را در پشت مرزهای آبی و خاکی ایران مستار ساخت. م تی از این درگیری گذشت، نیروی 
از کرد. وقتی بالاسر نیروهای عراقی و ایران دیوار هوایی ایران تمرینات خود را در نوار مرزی کشور عرا  آغ

صوتی می شکست زمان و زمین می لرزی . در آن زمان ارتش عزیز ما از بهترین نیروی هوایی در منطاه 
برخوردار بود. در این مورد و آشنایی به این عملیات سربازان را کاملًا آموزش داده بودیم ولی هنوز برای 
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سال  3ساله بودم و م ت  38اضطراب داشتن . در آن موقع من یک جوان  ایان ازهآنها تازگی داشت، تا 
م و چیونیی جنگ کردمیخ مت در ارتش را داشتم، آنچه که در توان من بود پرسن  سرباز را راهنمایی 

م. چیزی که هرگز فراموش نخواهم کرد این بود، بعضی پرسن  سرباز دادمیرا برای آنها مظصّ  توضیح 
عکن همسرشان را از  کردمیثه  بودن . وقتی که نیروی هوایی تمرینات خود را در نوار مرزی آغاز مت

نها، واقعاً وحشتناک ن ، گویی یک نوع خ احافظی بود برای آکردمین  و مرتب نیاه آوردمیکیف بیرون 
کستن  برای سربازان ما شفرون  جنین ه به فاصله چن  دقیاه از هم ییر دیوار صوتی را می 8 بود وقتی که

م اصلًا نیران نااشی ، این تمرینات نیروی گظتمیم کردمیمشک  بود. بعضی اوقات با آنها صحات 
. ما هر دو کشور مسلمان هستیم، کشور عرا  به خاک گرددمیهوایی برای حظا جان شماها اجرا 

مملکت ما تجاوز کرده، ما تا به حال با کشوری سر جنگ ن اشتیم. شما عزیزان موقع نماز دعا بکنی  
خطرناک است و  نهایتبیکشور عرا  کوچکترین اشتااهی نکن ، چون ارتش ایران بزر  در منطاه 

در آن موقع ارتش ما  کنممی. حضور شما عزیزان عر  جواب سختی را به ارتش عرا  خواه  داد
، را داشتن : ایران، آمریکا هاییانکشور این  9ی نیروی مخصوص هوابرد داشت که در جهان هاییان

ه ما کشور ثروتمن ی و کاربرد آن معذور هستم. از آن گذشت هاییان. از اسم این و انیلستان فرانسه
. کشور عرا  ثروتمن  نیست، ما اری فروش نظت، ما اری کن میهستیم و دنیا روی ما حساب باز 

دام اری و دامپروری و استظاده از زوّارهای مسلمان شیعه در رابطه با نجف و کربلا را دارد و جز این ها 
م. کردمیاز نظر روحیه و روان توجیه  ایان ازه. این بود که پرسن  سربازان را تا باش میفاق  درآم  دییری 

رئین سازمان امنیت ایران به دلایلی نامعلوم از کشور  در همین اثنا اطلاع یافتیم تیمسار تیمور بختیار
عه مج داً یکی از امیران که شغ  مهمی ایران خارج و به کشور عرا  پناهن ه ش ه است. بع  از این واق

در مورد معرفی ایشان توضیح ب هم، نامارده به علت کوتاهی در ارسال ت ارکات  خواهممیداشت و ن
نظامی به منطاه عملیات بلافاصله بازداشت و تحت نظر اداره دوم اطلاعات ارتش قرار گرفت. سرانجام تا 

یران و عرا  آغاز نش ه بود، فعلًا در حال پ افن  یعنی زمین گیر اینجا درگیری به طور منظم بین دو ارتش ا
. با ش میحسین سرنوشت درگیری مرزی و جنگ داشت تعیین  بودیم و منتظر دستور. بع  از ته ی  ص ام

 فارسخلیجی ایرانی که عازم هاکشتیحسین، شاه ایران پهلوی دوم دستور داد  های ص امتوجه به ته ی 
عاور کنن ، این یک دستور است. ستاد شورای انالاب  فارسخلیجهستن  ب ون پرچم کشور عرا  از 
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ی ایرانی را متوقف و مورد بازرسی قرار هاکشتیارتش عرا  مج داً اطلاعیه ای صادر کرد که تمام 
لیک خواهیم کرد. در نتیجه ملت و ارتش خواهیم داد. اگر در این امر کوتاهی دی ه شود نتیجه آخر ش

العملی را نشان خواه  داد. شاه ایران های ایران بودن  که آیا کشور عرا  چه عکنمنتظر حرکت کشتی
فرون  بود در  53پهلوی دوم به نیروی هوایی دستور داد یک اسکادران آن موقع نیروی هوایی که شام  

های ایران را اسکورت کنن . ضمناً به هواپیماها کشتی فارسخلیجفرون ی بر فراز آسمان  3چهار ردیف 
هماهنیی داشته باشن . همچنین به تمام  هاکشتیدستور داده ش ه فاصله پرواز را حظا کنن ، با 

به محض ابلاغ حالت اضطراری به مح  های از  ش میچه ایرانی چه غیر ایرانی مرتب ابلاغ  هاکشتی
ساعت به  39  و خونسردی خود را حظا کنن  و نیران نااشن . کمتر از قا  تعیین ش ه حرکت نماین

های عراقی توس      سیمبیی ایرانی مان ه بود، برابر اطلاعات دریافتی و مکالمه هاکشتیحرکت 
که  ایجلسهیکی از ژنرال های ق یمی ارتش عرا  در  ،ی مستار در خ  ما م مرزی ارتش ایرانهاییان

یک  عنوانبهمن شخصاً شما را  گوی میحسین  ص ام بهجهت بررسی اوضاع منطاه تشکی  ش ه بود 
رهار و پیشوای یک کشور و ارتش عرا  قاول دارم. اگر هم لازم باش  اولین نظری باشم که خود را ف ای 

ی ایران اگر ما ور است هاکشتیه توقف کشور بنمایم ولی تااضا دارم در مورد دستور داده ش ه نسات ب
 در عرا  با ص ام به طور غیرمنتظره سظیر شوروی گذردمیکمی صار بظرمائی . م تی از این برنامه ن

: گوی میحسین  . برابر خارهای محرمانه که دریافت ش ه بود سظیر شوروی به ص امکن میحسین دی ار 
عرا  که توس  ملا مصطظی  سعی کنی  با ایران وارد جنگ نشوی . اول شما جریان درگیری کردستان

خاتمه ب هی ، با توجه به این موضوع اگر با  کن میخان بارزانی در شهرهای کردنشین عرا  ایجاد ناامنی 
ایران وارد جنگ شوی  موفایت شما در این جنگ امکان پذیر نخواه  بود. اگر جنیی آغاز شود ایرانیان 
هر قسمتی از خاک عرا  را تصرف کنن  بلافاصله جزء خاک سرزمین کشور ایران منظور خواه  ش  و 

م ایرانیان از دانیمی: ما گوی میشما پن ب هن . سظیر شوروی محال است یک مثاال از خاک عرا  را به 
: اگر گویممییک سظیر در خاک کشور شما  عنوانبهسال پیش کشورگشایی در خون آنهاست. من  3111

من جای شما باشم تا دیر نش ه آهنگ صلح را آغاز کرده، اگر پیش ق م باشی  امتیاز بزرگی را دریافت 
 یک سظیر گظتم.  عنوانبه ، من دانیمیخودتان  صورتاینخواهی  کرد، در غیر 
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در عرشه یکی از  پناهن ه در کشور عرا  بختیار تیمور در همین موقع اطلاع یافتیم تیمسار
واح های  سیمبیه، چون کشتی مزبور به نوار مرزی ایران نزدیک بود کردمیی عراقی صحات هاکشتی

ن . تیمسار بختیار در این مورد کردمیارتش در نوار مرزی صحات تیمسار بختیار را ضا  و پخش 
: ای ارتش ایران ب انی  اگر جنیی منظم آغاز شود شماها در این جنگ موفق نخواهی  ش ، الاته گظتمی

ی یک امیر فراری توجه ن اشته و او را یک خیانت هاگظتهبه  وقتهیچاز من سرباز تا آخرین پرسن  ارتش 
 یم.آوردمیکار به مملکت به حساب 

ی ایران را صادر کرد. هاکشتیوقت تعیین سرنوشت سر رسی ، شاه پهلوی دوم دستور حرکت 
را به عه ه گرفت. نیروی دریایی هم با  هاکشتیی که قالًا عر  ش  نیروی هوایی اسکورت طور همان

سینا و آریافر با پرچم ایران و با اسکورت یک ناوچه جنیی که یکی از های ابنانی به نامدو کشتی ایر 
 هاکشتیهای دوران خود بود با حظا ح  فاصله جنیی از دور مراقب کوچکترین حرکت مجهزترین ناوچه

ر  وارد با اسکورت نیروی هوایی با پرچم ایران بز 1/3/5398های عراقی بود. درست در تاریخ و ناوچه
های ش ن . بع  از طی چن  گرای دریایی ناگهان ص ای آژیر خطر یکی از ناوچه فارسخلیجهای آب

از قول دو  کنممیاین مطالای که حایر بیان  شودمی. الاته یادآوری شودمیعراقی از فاصله دور شنی ه 
. به محض کنممیبودن  اشاره  نظر از پرسن  نیروی دریایی و نیروی هوایی که شخصاً شاه  عملیات مزبور

سریع تغییر جهت داده بلافاصله  فارسخلیجهای ایران در آسمان افکندریافت ص ای آژیر، جنی ه بمب
 کنن میاعلام  هاکشتیهای ایرانی در اطراف دیوار صوتی را شکسته، ناوچه فارسخلیجبر فراز آسمان 

ی هاناوچهو  هاکشتیهای از قا  تعیین ش ه برسانن . سرانجام از چن  جهت خود را به مکان هاکشتی
تا چن  لحظه دییر صحنه را ترک کنی  وگرنه مسئولیت هر نوع  دهن میعراقی را محاصره کرده و اخطار 

ام. عیناً این صحنه را ترک کنی ، تم کنیممیخواه  بود. برای بار دوم اخطار  اتظا  به عه ه کشور عرا 
دارن  دستور چیست؟ بلافاصله از ستاد ک  عملیات که اتظا  را به ستاد ک  عملیات مخابره و اظهار می

اگر کوچکترین حرکات و  ده میی عملیاتی شرکت داشت دستور هانامهشاه پهلوی دوم در کنترل بر 
کار را یکسره کنی .  دهممیدستور  وقتآنحالت جنیی از قوای عرا  مشاه ه گردی  سریعاً اطلاع، 

گاه باشن . به نام پروردگار توانا و  بیذاری  تاریخ یک بار دییر قضاوت خود را به آزمایش بیذارد تا آین گان آ
ملت ایران بزر  منتظر دستور بع ی باشی . در همان روز تاریخی درست به خاطر دارم همه منتظر 
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های سیمبیبود که تمام  1/3/5398 بع ازظهر 5ت بودیم. درست ساع فارسخلیجخارهای رسی ه از 
: ای ملت بزر  ایران، دلاورمردان گظتمیو  کردمیدقیاه به دقیاه اطلاعیه پخش  منطاه و رادیو اهواز

که قوای  کنیممیش ن ، منتظر هستیم و دعا  فارسخلیج هایآبایران زمین تا چن  لحظه پیش وارد 
عراقی کوچکترین اشتااه از خود نشان ن اده که در آین ه مشکلات جاران ناپذیری را دربر خواه  داشت. 

ی ایران در ناطه مورد نظر، هاناوچههای ایران و حضور اما از مح  عملیات و مانور جنین ه بمب افکن
ه تغییر مسیر و ه فییری خود را و بع  از چن  دقیا گرددمیص ای آژیر ناوچه عراقی خاموش  دفعهیک

ی که مسیر اصلی را دور زده و چن  گرای دریایی از مح  عملیات احتمالی فاصله گرفته و طور بهتعویض، 
. از مح  عملیات مج داً دهن مینیز از همان مح  توقف به حرکت خود ادامه  هاکشتیو  شودمیدور 

دستور بع ی چیست؟ شاه پهلوی دوم  گوین میات کرده، ی عراقی را ثهاناوچه نشینیعاباطلاع داده و 
 گویممی: به فض  الهی اولًا به ملت بزر  ایران و به شما بزر  مردان تاریخ تاریک گوی میدستور داده، 

با پرچم  هاکشتیبه یاری پروردگار این بار هم عملیات ما به خیر گذشت. از این تاریخ تا دستور ثانوی کلیه 
ایران با اسکورت کام  حرکت خواهن  کرد. زن ه باد ایران بزر ، موفق باشی . این پیام به تمام نیروها 

ی هاگظتهحسین  ی که قالًا اشاره کردم از قرار معلوم ص امطور همانتوس  ستاد عملیاتی ابلاغ گردی . 
را پذیرفت و از اشتااه خود جلوگیری کرد. بع  از پایان این مرحله خطرناک و سرنوشت ساز  سظیر شوروی

. یکی از سربازان ایرانی که بچه اهواز و ش میشادی و نشاط در سرتاسر نوار مرزی ایران و عرا  شنی ه 
با حرکت : با چشم خودم دی م یکی از سربازان عراقی که خیلی خوشحال بود گظتمیخوزستانی بود 

 ، ما هم در حال شادی به او جواب دوستی دادیم.گظتمیدرآوردن دستمال سظی  رنگ به ما تاریک 

کشته ش ه است. بع  از  م تی از عملیات جنوب گذشته بود از گوشه و کنار خار رسی  تیمور بختیار
را ما به عه ه  پخش این خار نماین ه مخصوص سازمان امنیت کشور شخصاً اعلام کرد ترور تیمور بختیار

می گیریم. این یکی از مهمترین عملیات برون مرزی ما بود خوشاختانه موفق ش یم ولی متثسظانه در این 
 ترین پرسن  خود را از دست دادیم. مثموریت یکی از لایق 

 بالا آم ه و بیشتر اطراف خرمشهر ارون رودهای کارون، بهمنشیر، رودخانه 5398متثسظانه در سال 
گرم و شرجی و غیرقاب  تحم   نهایتبیرا آب فرا گرفته بود. از اول خردادماه هوای خوزستان  و آبادان

ش ه بود. به طوری که اشاره ش  آرامش نسای در نوار مرزی دو کشور برقرار ش  اما از طرف دییر اتحادیه عرب 
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کشور از لحاظ  55.  طاق این پیمان هر 5319، پیمانی به امضاء رسی ه به نام پیمان مراکش -55
اقتصادی، فرهنیی و سیاسی و سایر فعالیت های جهانی بایستی با هم هماهنیی را داشته باشن . 
سرانجام این اتحادیه به فکر افتاد راهی برای صلح و آشتی بین دو کشور برقرار نمای . خوشاختانه از 

اتحادیه عرب به طور رسمی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و اولین  5398مردادماه سال  وای ا
ی که اشاره ش  به علت گرمی طور همانحسین برقرار کرد. خلاصه  جلسه را در بغ اد با حضور ص ام

یی جاجابهکه آب و هوای معت ل دارد یک  ابلاغ ش  به اطراف استان لرستان هاییانهوای خوزستان به 
تاکتیکی انجام داده و در مح  های انتخاب ش ه مستار باشن  و یک اردوگاه نیمه جنیی برپا گردد. در 

قرار گرفت. درست به خاطر دارم در تاریخ  طول این م ت نوار مرزی آبی در اختیار لشکر اهواز
استان لرستان در یک منطاه خوش آب و  و الییودرز ، ازنا، رودکدرودهای در منطاه 38/9/5398

که سرچشمه رود کرخه از آنجا  هوای کوهستانی مستار ش یم. در طول حرکت نزدیک شهر پل ختر
ساعت توقف داشتیم. قالًا سرگروهاان  3در یک محوطه باز برای استراحت پرسن  و خودروها  گذردمی

داخ  رودخانه  داردرجهزاده دستور داده بود پرسن  سرباز و  واح  که رحمت خ ا بر او باد استوار میرزایی
ساعت، استراحت خاتمه یافت.  3گر کنار رودخانه هم هستن  مواظب خودشان باشن . بع  از نرون . ا 

که رحمت خ ا بر او باد، ایشان  ی بود بچه تهران به نام رضا شادماندار درجهسرنشین جلو کامیون من 
انااردار ییان بودن  و چن  دستیاه ژنراتور بر  و سایر وسای  اناار را بار زده بود و من کنار جاده توقف کرده 

؟ گظتم: کنیمیزاده خود را رسان ه، گظت: احم  چرا حرکت ن بودم. سرانجام سرگروهاان میرزایی
 انااردار نیام ه، منتظر ایشان هستم. در همین موقع فرمان ه ییان سروان منصوری نگروهاان شادما

جستجو بکنی . منتظر هستم،  ؟ تعریف کردم. گظت: با سرگروهاانرسی ، گظت: شاملو جریان چیست
کنار  زاده خود را به رفتن ییان من و سرگروهاان میرزاییسعی کنی  تا غروب به اردوگاه برگردی . بع  از 

ما اری وسای  از دور به چشم من برخورد. جلو رفتم  دفعهیکرودخانه رسان یم. م تی جستجو کردیم 
سرگروهاان را ص ا کردم. ب و ب و  کنار رودخانه افتاده، از دور با کلاه دی م وسای  و ساک رضا شادمان

داخ  رودخانه خظه ش ه. خلاصه وسای   آم ، تا وسای  را دی  گظت: احم  جان ب بخت ش یم، شادمان
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پی ا نکردیم. در همین موقع یک نظر  کردیم. هرچه گشتیم آثاری از گروهاان شادمان آوریجمع هرچه بود
، جریان را تعریف کردیم. ایشان گظتن : برادران، رودخانه کرخه گذشتمیاز کنار رودخانه  از اهالی پل ختر

از رو فشار و سرعت ن ارد، هرچه هست فشار آب در زیر قرار دارد. هرکن باش  تا به حال خظه ش ه است. 
ان ازد. بلافاصله به تر جس  را کنار میکیلومتر  پایین 3کیلومتر تا  3نااشی ، تا چن  روز دییر  نیران جس 

استان لرستان اطلاع  یا رودک دروددست آم  به ژان ارمری هاطلاع دادیم اگر جس  ب ژان ارمری پل ختر
مزبور خالکوبی ش ه  داردرجهای از جس  را دادیم، که بالای دست راست نشانه ده . به ژان ارمری پل ختر

ت: حرکت کردیم. رئین پاسیاه گظ و رودک درودو شک  عااب را دارد. پرون ه را کام  کرده به طرف 
نیران نااشی ، امروز جستجو را آغاز خواهیم کرد. بع  از پی ا ش ن به بیمارستان بروجرد انتاال خواهیم 

غروب حرکت کردیم،  6ساعت  داد. از رئین پاسیاه خ احافظی و تشکر کردیم. با وسای  مرحوم شادمان
شب وارد منطاه اردوگاه ش یم، مستایم جلو چادر فرمان هی توقف کردیم. وضع اردوگاه  51ساعت 

چه ش ؟ تورو به خ ا بیو؟ گظتم آرام باشی .  ن  وضع شادمانزدمیاز دور فریاد  هابچهناراحت کنن ه بود، 
وارد چادر فرمان هی ش یم. وسای  را یک یک به سروان  سای  گروهاان شادمانبع  از چن  لحظه با و

. پرون ه کام  ش ه است، کاملًا در جریان هستن  ری پل خترنشان دادیم و گظتیم پاسیاه ژان ارم منصوری
اطلاع خواهن  داد. در پایان فرمان ه ییان جناب  درودهر وقت جس  پی ا ش  به پاسیاه ژان ارمری 

دور من و  و دوستان مرحوم شادمان هابچهاز ما تشکر کردن ، از چادر بیرون آم یم. تمام  منصوری
را آوردیم  سرگروهاان جمع ش ن . گظتم برادران بی جهت خودتان را ناراحت نکنی ، وسای  شادمان

ای ن ارد. هر ک ام از متثسظانه ایشان در آب رودخانه به طور نامعلوم خظه ش ه است، هیچ داد و بی اد فای ه
از قرار  ناسن  به نزدیکترین بستیان ایشان خار ب هن . گروهاان شادمانکه خانواده ایشان را می ش هابچه

زاده صحات کردیم طی یک صورتجلسه حاو  ایشان به معلوم پ ر ن اشتن ، با سرگروهاان میرزایی
مادرشان تعلق ایشان جوان بود، ح اق  کاری انجام شود که حاو  او به  بالأخرهمادرش پرداخت شود. 

صحات کردیم،  بییرد بلکه در راه خیر و احسان پسرش خرج بکن . بع  از چن  روز با جناب منصوری
بر  صورتجلسه تنظیم،  6را در حال انجام مثموریت جنیی در  ایشان قاول کردن  تاریخ فوت رضا شادمان

صورتجلسه را مورد تثیی   زاده و خود جناب منصوری به دستور فرمان ه ییان من و سرگروهاان میرزایی
س  پی ا ش  صورتجلسه پزشکی قرار داده و به ستاد لشکر تحوی  داده ش . رئین ستاد اعلام کرد وقتی ج
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قانونی و صورتجلسه ییان مربوطه ضمیمه هم ییر ش ه، به ستاد نیروی زمینی ارسال گردد. در صورت 
مزبور به مادرشان تعلق بییرد. خلاصه چن  روزی گذشت پاسیاه ژان ارمری  داردرجهتصویب حاو  

چن  کیلومتر  های داده ش ه جس  گروهاان رضا شادمانبا نشانه ده میبه ستاد لشکر اطلاع  پل ختر
. بلافاصله من و سرگروهاان باش میپی ا کرده، در بیمارستان بروجرد آماده تحوی   تر از پل خترپایین

به بیمارستان مراجعه، بع  از معاینه پزشک قانونی جس  را تحوی   زاده و جناب سروان منصوری میرزایی
باشیم، بایستی بررسی گردد. از طرف گرفتیم. پزشک قانونی اعلام کرد به نوع خظیی مشکوک می

از تنظیم صورتجلسه توس  یکی از دوستان وی به تهران بع   به اری لشکر جس  مرحوم رضا شادمان
نظر به داخ  ییان  3بازرس از تهران و از بازرسی لشکر  دو نظرزادگاه نامارده تخلیه گردی . م تی گذشت 

را از  آم ه، بازپرسی را آغاز کردن . بازپرس از یک سرباز سؤال کرد: پسرم شما گروهاان رضا شادمان
قا  از حرکت با یکی از سربازان به نام رضا  ی؟ سرباز گظت: بله قربان. رضا شادمانشناختمی نزدیک

به خاطر بازی والیاال با هم درگیر ش ن . بازپرس از سرباز دییر سؤال کرد: پسرم شما چطور؟ در  بن رگزی
ماهیییر قاب  و شناگر قهّار در بن رگز  باره اطلاعی داری؟ سرباز گظت: بله قربان. سرباز رضا بن رگزیاین

زاده گظت:  گرگان به نام معروف است. بازپرس بلافاصله گظت: این سرباز کجاست؟ سرگروهاان میرزایی
 هابچه. در همین موقع ماشین آشپزخانه از راه رسی . باش میدر اختیار آشپزخانه  سرباز رضا بن رگزی

را همراه خود به  آم . سرگروهاان خود را سریع رسان ه و رضا بن رگزی گظتن : سرگروهاان، رضا بن رگزی
هستم. چه وقت با گروهاان  رس معرفی کرد. بازپرس گظت: اسم شما چیست؟ گظت: رضا بن رگزیبازپ

چن   درگیری پی ا کردی؟ گظت: به خاطر بازی والیاال اختلاف پی ا کردیم. گروهاان شادمان شادمان
. آی میمشت به سر و صورت من زد، من چیزی نیظتم. الاته در بازی بیشتر اوقات چنین حرکاتی پیش 

گظت: هم ییر را بوسی یم و آشتی ش . بازپرس گظت:  بازپرس سؤال کرد بع اً چی ش ؟ رضا بن رگزی
ی ییان وارد رودخانه ش ی یا خیر؟ ایشان گظتن : خیر هابچهبا سایر  شما موقع استراحت در پل ختر

قربان.  بازپرس مج داً از سربازان سؤال کرد آیا آن روز کسی ایشان را در حال شنا کردن دی ه یا خیر؟ 
، گظت: هر ساعتی، هر را خواست گظتن : ن ی یم قربان. بازپرس برای آخرین بار رضا بن رگزی هابچه

موقعی شما را خواستیم به اتظا  سرگروهاان واح ، خودتان را به بازرسی لشکر معرفی نمائی . سرگروهاان 
. یک روز رضا رودمیاز خ مت ارتش رها ش ه به گرگان  گظت: چشم قربان. بع  از چن  ماه رضا بن رگزی
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و  کن میبا یکی از ماهی گیرهای بن رگز به خاطر صی  و فروش ماهی در بازار اختلاف پی ا  بن رگزی
ی گرگان که در منطاه هابچهرا از  ی ماهیییر جریان رضا بن رگزیهابچهدرگیر می شون . تع ادی از 

قصاص به قیامت    گوین میلرستان خ مت کرده بودن  اطلاع داشتن . این است که  و رودک دروداردوگاه 
: کاری نکنی  همان گوی می. رضا بن گزی آن روز خیلی عصاانی ش ه و به طرف مااب  خود مان مین

درآوردم تو را هم به سرنوشت او دچار سازم، بر شیطان لعنت. خلاصه  بلایی که بر سر گروهاان شادمان
، درگیری خاتمه می یاب . یکی از کنن میخانه ایستاده بودن  آنها را از هم ج ا یی که جلو قهوههابچه

فاصله به طور محرمانه به جریان را می فهم . بلا ماهیییران به اتظا  همان طرف درگیر با رضا بن رگزی
بازپرسی دادگاه نظامی گرگان مراجعه و جریان را با حضور چن  شاه  تعریف و گزارش خود را مربوط به 

. در نتیجه رضا ده میو پرون ه را به بازپرسی دادگاه تحوی   کن میامضاء و تثیی   قت  گروهاان شادمان
چرا زمانی که  : آقای رضا بن رگزیگوی میبع  از م تی کوتاه دستییر و اقرار می نمای . بازپرس  بن رگزی
: از گوی می لرستان سرباز بودی و چن  بار مورد بازجویی قرار گرفتی اقرار نکردی؟ رضا بن رگزی در رودک

را در خواب  و مرتب رضا شادمان دادمیساعتی که مرتکب این قت  ش م همیشه عذاب وج ان آزارم 
م خود را معرفی نمایم. این درگیری خواستمیم. حتی قا  از این برنامه ش میناراحت  نهایتبیم و دی می

حال که اقرار کردی  آقای رضا بن رگزی به طور کام  اقرار نمایم. بازپرس گظت: بهانه ای بود که من
را به طور کام  از زبان خودت بشنوم. اگر اقرار  رضا شادمان  طرز به قت  رسی ن گروهاان دوم خواهممی

 . کنممیشما درست و قاب  قاول باش  دادگاه به شما کمک خواه  کرد، حال بیو گوش 

 ی خود را در حضور بازپرسهاگظتهگظتم حال  : من آنچه که در ارودگاه رودکگوی می رضا بن رگزی
حرکت کنیم در مح  استارار ییان در منطاه جنوب  نمایم. قا  از اینکه به طرف اردوگاه لرستانکام  می

یک می ان کوچک جهت بازی والیاال درست کرده بودیم. یک روز در حین بازی والیاال من و گروهاان 
به طرف من حمله کرد و چن   ازی با هم ییر درگیر ش یم. رضا شادمانبه خاطر اشتااه در ب رضا شادمان

عم  دفاعی از خود نشان  گونههیچمشت به سر و صورت من زد. با پیروی از انضااط ارتش ترسی م و 
اتمه یافت. من از ی هر دو طرف ما را از هم ج ا کردن ، در نتیجه آشتی کردیم و درگیری خهابچهن ادم. 

م. کشی میناحیه صورت و یکی از دن ان های جلو آسیب دی ه، مرتب خونریزی داشتم و خیلی درد 
م ولی کردمییادگار منطاه و خ مت سربازی نیه اری  عنوانبهسرانجام همان دن ان را کشی ه و 
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ستم و همیشه توانمین م فراموش کنم ولیکردمیمتثسظانه گم ش . چون در حضور دوستان مرا زد سعی 
لرستان  این کینه را در دل داشتم بلکه بتوانم یک روز تلافی کرده باشم تا اینکه به طرف اردوگاه رودک

هار و استراحت نزدیک دو ساعت وقت داده ش . اکنار رودخانه ییان جهت ن حرکت کردیم. در پل ختر
چون ییان خیلی به رودخانه نزدیک بود با توجه به اینکه فرمان ه و سرگروهاان ییان دستور داده ش ه بود 

وارد رودخانه ش ن . من مواظب  هابچهکسی به داخ  رودخانه نرود ولی به علت گرمی هوا هر طوری بود 
بودم که از ک ام طرف وارد رودخانه خواه  ش ، من کار را شروع کنم. متوجه ش م رضا  رضا شادمان

تر وارد رودخانه ش م، کسی متوجه من نش . از یک گوشه خلوت وارد رودخانه ش . من کمی پایین شادمان
م چن ین دقیاه زیر توانمیسالیی شنا را یاد گرفتم و  8از طرفی چون بن رگز به دریا نزدیک است من از 

رسان م، در یک موقع  آب ب ون هیچ مشکلی شنا کنم. در م ت چن  دقیاه زیر آب خود را به رضا شادمان
نیه داشتم تا از نظن افتاد،  ق رآنرا گرفته و او را به زیر آب کشی م.  سب جظت پاهای رضا شادمانمنا

فهمی م کار را تمام کردم. شتاب و سرعت آب رودخانه کرخه در زیر آب قرار دارد جناب بازپرس. در نتیجه 
تر از رودخانه بیرون آم م و هیچکن متوجه متر پایین 11را به همراه برد و  فشار آب جس  رضا شادمان

من نیردی . بلافاصله خود را به ییان رسان ه و حرکت کردیم. جناب بازپرس آنچه که گظتم حایات دارد و 
من  کن میسان م. حال هرچه قانون حکم را در رودخانه کرخه به قت  ر  من رضا شادمان کنممیاقرار 

ان و سربازانی که بچه گرگان و دار درجهرا  آماده و اجرای آن را قاول دارم. در ک  جریان رضا بن رگزی
، از گذردمیسال از آن جریان  99ی آنها کاملًا حایات دارد. م ت هاگظتههستن  اطلاع دارن ،  بن رگزی

 دست نیام .هاطلاعی ب نوع محکومیت رضا بن رگزی

به من خار رسی   از باب  53/6/5398گذشته بود، در تاریخ  ماه از استراحت اردوگاه لرستان 3م ت 
نام گذاشتیم. اول خیلی خوشحال ش م  نال یسی  کمالسومین فرزن  من که پسر بود به دنیا آم ، او را 

بع  کمی به فکر رفتم، دوستان متوجه ش ن . یکی از دوستان گظت: احم  چی ش ه؟ گظتم عزیز من، 
ردسرساز خواه  بود. بزرگان گظتن : بچه یکی خوب، دو تا خوب، فرزن داری خوب است ولی زیادی آن د

سومی حتماً بخوری چوب. این مثال شام  حال حایر است. چرا که من در خانواده دردسر زیادی فرزن  را 
 خواه می، زن گی خوب خواه میدی م، از این نظر این آخرین فرزن  من خواه  بود. فرزن  تحصی  خوب 

اختی را بایستی برای آنها مهیا کرده باشیم. از ق یم گظتن : فرزن  کمتر زن گی بهتر. به های خوشو هزینه
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که بودم ما اری وسای  برای سالروز  نظرم هر فردی چه پسر چه دختر، دو فرزن  کافی است. در آبادان
 ازدواج خودم به عنوان کادو برای همسرم خری اری داشته و ارسال نمودم. ضمن تاریک تول  فرزن م سی 

سالروز  31/1/5398کادوها را از بروجرد به باب  ارسال داشتم. طوری فرستادم که در تاریخ  نال یکمال
زاده از عم  من خیلی خوشحال بود. گظت: احم  جان  ما دریافت کنن . دوستم سرکار میرزاییازدواج 

خ ا کن  چن  سالی با هم باشیم. من با این سن خیلی چیزها از شما یاد گرفتم مخصوصاً گام های زن گی 
اقعاً درود بر شما. گظتم میرزا جان، در مورد همسرداری و چیونه با همسر رفتار درست داشته باشیم، و 

محات نسات به همسر و فرزن  یکی از فریضه های دینی خ اون  بزر  بوده، چرا که ازدواج سنت پیغمار 
. کسی که برای زن و فرزن  خود زحمت بکش  خ اون  به مال او برکت عطا می باش میما رسول خ ا 

زاده مشغول صحات بودیم که رئین دفتر ییان سرکار استوار  فرمای . در همین موقع من و سرکار میرزایی
 وارد ش  و یک پاکت در دست داشت. گظت: احم  جان. گظتم: بله قربان، امر. استوار محم ی محم ی

م حایاتی را بیان کنم که چن  لحظه پیش داشتم خواستمیگظت: قا  از اینکه نامه را به شما ابلاغ کنم 
: گوی میتا من با شاملو صحات کنم شاملو  هابچهنشسته بودیم گظتم  هابچهم خ مت شماها با آم می

ک ام از ما مث  سی احم  همیی گظتن : هیچ هابچهبله قربان، امر. اص  نتیجه صحات من در اینجاست 
محات دارن  و بزرگوار  هابچهتیم و نخواهیم بود. در جواب گظتم: یک نظامی واقعی و پرمسئولیت نیس

گظت: احم  جان در پاکت را باز کنی ، من در پاکت را باز کردم دی م جناب  هستن . استوار محم ی
، امی وارم گویممینوشتن  از طرف پرسن  ییان درجه گروهاان یکی را به شما تاریک  سروان منصوری

گظتم: چا ر زود گروهاان یک ش م، گویی به سن پیری رسی م.  موفق باشی . به استوار محم ی
ش یم، ما اری وسای  خری اری کردیم. فردای آن  درودزاده عازم شهر  بلافاصله با سرگروهاان میرزایی

ضمن صحات  اجتماع کردن ، جناب سروان منصوری هابچهروز بع  از مراسم صاحیاه در محوطه ییان 
تشکر کردم و مراسم  مخصوصاً جناب سروان منصوری هابچهمج د به من تاریک گظتن ، من هم از تمام 

ی نزدیک هم آم ه بودن ، در ک  روز خوبی بود. هاییانپذیرایی با چای و شیرینی انجام ش . از سایر 
دستور رسی  مج داً به طرف جنوب  31/8/5398ماه استارار در اردوگاه لرستان در تاریخ  9خلاصه بع  از 

منتظر  رمان ه ییان گظتن : در پلین راه پل خترحرکت کنیم، تمام خودروها از هر نظر آماده حرکت بود. ف
آخرین خودرو خواهم بود متثسظانه در برگشت هم یک اتظا  ناگوار دییری رخ داد. در این حادثه گروهاان 
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با یک های پشتیاانی لشکر در حال پیاده ش ن از خودرو تعمیر ش ه یکی از بهترین مکانیک یکم احم ی
به علت خونریزی مغزی به بیمارستان بروجرد تخلیه گردی ،  خودرو در حال حرکت برخورد نموده و

ساعت فوت کردن  و ما آخرین واح ی بودیم که حرکت کردیم. در  3سرانجام به علت خونریزی بع  از 
منتظر ما بودن ، رسی یم. گظتن : چه ش  دیر رسی ی ؟  جناب سروان منصوری پلین راه پل ختر

مکانیک پشتیاانی لشکر در حال تعمیرات خودرویی بود که  سرگروهاان گظت: متثسظانه گروهاان احم ی
خونریزی مغزی در بیمارستان بروجرد فوت کردن .  علتبهبرخورد کرده درجا  هاییانبا یکی از خودروهای 

گظتن : ییانی که فرمان ه درست ن اشته باش  همین اتظاقات خواه  افتاد. مج داً گظت:  جناب منصوری
زاده بلافاصله گظتن : قربان کوتاهی کردیم. سرگروهاان میرزایی ایان ازهتا  ما هم درباره مرحوم شادمان

دستور داده بودم و نیهاان هم گذاشته بودیم که کسی وارد رودخانه نشود اما نش .  خورممیمن قسم 
 کنممیگظتن : جلوتر حرکت  با ایشان فر  دارد قربان. جناب سروان منصوری جریان گروهاان شادمان

منتظر شما هستم. ستون خودرویی را حرکت دادیم، سرگروهاان  به نظت سظی  سرپیچ دو راهی جاده اهواز
به  زاده به تمام پرسن  رانن ه سظارش لازمه کرده و گظته بودیم سرپیچ جاده اهواز به نظت سظی  میرزایی

ساعت ما هم به دو  3با چراغ علامت ب هی  به سمت چپ حرکت کنی . بع  از  جناب سروان منصوری
زاده از خودروها پیاده ش یم، بع  از احوالپرسی جناب سروان راهی رسی یم. من و سرگروهاان میرزایی

گظتن : خسته نااشی . سرگروهاان گظتن : جناب سروان، تمام خودروها به فض  الهی سالم به  منصوری
گظتن : وقتی که ییان،  حرکت کردن  و هیچ خودرویی در جاده نمان ه. جناب منصوری طرف نظت سظی 

پرسنلی مث  شما را دارد معلوم است خودرویی در جاده نخواه  مان  و تصادفی رخ نخواه  داد. به همین 
که چنین پرسنلی را دارد، حال بروی   : خوش به حال سروان منصوریگوین میجهت تمام افسران ستاد 

زاده، به پاییاه رسی ی  ییان را جمع و جور نمائی   گظتن : میرزایی راضی باش . جناب منصوریخ ا از شما 
 و به ترتیب پرسن  را به مرخصی اعزام داری .

به علت عالی بودن نمرات دروس  : ایشان در دانشک ه افسریاما راجع به سروان منصوری
دانشک ه افسری بهترین دانشجو در دوران دانشک ه افسری شناخته ش ه و به همراه چن  نظر از استادان 

. از نظر اطلاعات گرددمیاعزام  دانشک ه آن زمان به دستور ارتش به دانشک ه افسری کشور فرانسه
نظامی و فرهنیی و امور اقتصادی و آموزش یکی از بهترین افسران ارتش بود. این افسر کوچکترین 



  091   فرزند ینو تولد سوم 0111دوم در سال  یدر زمان پهلو یمرز رییدرگ  

 

 

عیای ن اشت فا  ما اری عصای بود. در م تی که مسئولیت ییان ما را داشت از هر نظر کوچکترین 
بودن . سرانجام با یک دختر  خراسان اشتااه از او سر نزد. بسیار با خانواده و فرزن  یک کشاورز در کاشمر

خانم بسیار فهمی ه که فرزن  یکی از سرهنیان بازنشسته ارتش بود ازدواج کرد، به امی  خ ا خوشاخت 
روز مرخصی  51بع  از استارار کام  در منطاه ج ی  به م ت  5398. سرانجام در اوای  آذرماه یمش 

ساعت وارد  39اطلاع داده، گظته بودم همسرم را در جریان بیذارد. بع  از   به سی  خلی اعزام ش ن . قالاً 
 3دخترم  ش م، بع  از چن ی وارد منزل ج ی  ش م. همسرم فریاد کشی ، آم ی؟ خ ا را شکر. زهرا باب 

منزل ناود  نال یسی  جلالماهه بودن  که تا به حال او را ن ی ه بودم.  3من  نال یسی  کمالساله و      
خن ی . در  سی  خلی فهمی م کجاست. گظتم خانم، مرد منزل من کجاست؟ گظت: از آقا سؤال کنی ، 

از دور  نال یسی  جلالوارد ش ن .  سی  خلی همسر  همراه خاله جان طوبی نال یسی  جلالاین لحظه 
پری  بغ  من گریه را سر داد. او را آرام کردم گظتم: شما مرد منزل هستی، چرا ناودی؟ گظت: عمو جان 

ه و از آنها ش میو مادر خانم گرا آقا خامسی آم ، من رفتم. خلاصه به اتظا  سی  عازم منزل پ رخانم حاج
، حاج خامسی بچه کردمیزاری  و خیلی گریه نال یسی  کمال: یک روز گظتمیدی ار کردیم. مادر خانمم 

را به آسمان بلن  کرد از ج  بزرگوارش خواست برای شما اتظاقی رخ ن ه  و شب و روز برای شما دعا 
ی سال باای عمر هاسال. در جواب گظتم: مادر جان، آقاجان مرد بزرگواری هستن . امی وارم کن می

یسم، درجه گروهاان یکمی را گرفتم. داشته، بالای سر ما باشن . به خانم گظتم: فراموش کردم برایت بنو
گظتم: فردا  سی  خلی ایشان گظتن : امی وارم دانشک ه افسری شما را باینم، به امی  حق ماارک باش . به 

کوچک و بزر  دعوت من هستن . همسرم با خواهرش مظصّ  خری  کردن ، تمام خواهران و  هابچهنهار 
برادران و تمام باجنا  ها آم ه بودن . آقاجان حاج خامسی مرتب مشغول دعا بودن ، روز بسیار خوبی بود. 

ما را  شاملو جان سی آقا ابراهیمی از راه رسی ، خیلی خوشحال ش . گظت: در همین موقع حسین آقا
اطلاعی ن ارد در ک ام منطاه هستن .  دیوانه کرد، خیلی نیران بود. چون از دامادش اکار ارجمن ی

. وقتی که همه بودم و آبادان هستن  ولی من در خرمشهر و دهلران در مهران گظتم: ییان اکار ارجمن ی
اسااب بازی و  هابچهجمع ش ن  برای بزر  و کوچک سوغاتی آورده بودم. برای  سی  خلی در منزل 

جوانان رادیو دو موج و برای کلیه خانواده انواع پارچه پیراهنی خری اری کرده بودم. در هر صورت همه 
و همسرشان خیلی با همسرم همراهی  سی  خلی راضی و خوشحال بودن . در طول م ت مثموریت 
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 هابچهبع  از چن  روز به اتظا  داشتن ، شخصاً از آنها تشکر کردم. مرخصی پایان یافت، به ییان بازگشتم. 
بازدی  از خودروها را شروع کردیم، آماده بازدی  و نظارت فرمان ه گروهان قرار گرفت. فردای آن روز بع  از 

تشکر کردن  و گظتن : من بارها از شاملو و  هابچهاز تمام  مراسم صاحیاهی جناب سروان منصوری
، شما رون میزاده تشکر کردم. توجه داشته باشی  فرمان ه ییان، سرگروهاان و مکانیک همه  میرزایی

یک نظر فرمان ه برای شماها  عنوانبهرا به عه ه داشته باشی . من  هاییانجوانان بایستی مسئولیت 
 آرزوی خوشاختی و سعادت و سلامتی را از خ اون  متعال خواستارم، موفق باشی .

ی هاییان، مثموریت ما هنوز ادامه داشت تا اینکه یکی از ش میبه پایان خود نزدیک  5398سال 
کمپرسی را داشت. بلافاصله این  تااضای یک گروه مهن سی و یک خودروی تیپ مستار در مرز شلمچه

ماه از ستاد تیپ به فرمان ه ییان  3به منطاه اعزام گردی . بع  از  گروه به سرپرستی ستوان انوشیروانی
ابلاغ گردی  خودرو کمپرسی اعزامی به منطاه موقع بازگشت از نوار مرزی به علت عیب فنی و بار سنیین 

  فرو رفته، در منطاه امکانات خارج کردن خودروی مزبور وجود ن ارد. سریعاً نسات به خارج کردن در گ  
خودرو و رهاسازی آن اق ام نمائی . ییان پشتیاانی تیپ که وظیظه ی خارج کردن خودرو را داشت اعلام 

تیمسار نیران  داردمیرمان هی تیپ اظهار به تیمسار ف من امکانات کلی ن ارم. سروان منصوری داردمی
ساعت آین ه خودروی مزبور جلو ستاد در  98نااشی ، ییان من پرسن  مخصوص این کار را دارد. در طول 

زاده را  ، سرگروهاان میرزاییگرددمیبه ییان بر خ مت فرمان هی خواه  بود. خلاصه سروان منصوری
زاده مرا خواست، گظت: احم  جان،  شب بود، میرزایی 8احضار، جریان را با او در میان می گذارد. ساعت 

ه ، جریان را بکار دارن . به اتظا  سرگروهاان رفتیم خ مت جناب سروان منصوری جناب سروان منصوری
ی خودمان را کاملًا هابچهطور کام  برای من تعریف کرد. خوشاختانه مح  و مسیر استارار 

م. فرمان ه ییان گظتن : شاملو، به تیمسار فرمان هی قول شرف دادم این مثموریت مهم را از شناختمی
شما نیران نااشی  ، تا سر ح  امکان انجام ب هی  و خودرو را سالم به منطاه بیاوری . گظتم خواهممیشما 

یکی از دوستان  به هر طریق لازم خودرو را سالم خواهم آورد. از طرفی رانن ه خودرو گروهاان رخشانی
به من مراجعه کرد، گظت: احم   نزدیک خودم بود، تازه به ییان ما منتا  ش ه بود. گروهاان رخشانی

جان من بیچاره ش م. گظتم نیران نااش، با سرگروهاان صحات بکن و جریان را با ایشان در میان بیذار. 
شب آماده حرکت ش یم،  8اگر دستور داده ش  به امی  خ ا این مثموریت را هم انجام خواهم داد. ساعت 
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زاده به  رودی پارک موتوری ایستاده بودن . در این موقع سرگروهاان میرزاییجلو درب و  جناب منصوری
شوخی گظت: شاملو جان، من هم همراه شما باشم؟ گظتم: شما پیرمرد کجا همراه من باشی ، آنجا جای 

می خن ی .  شما نیست، شما بایستی استراحت کنی. در این موقع متوجه ش م جناب منصوری
ز تا شما برگردی. در جواب گظتم: این ش  یک چی گذارممیسرگروهاان گظت: احم جان، پن من چایی  

 311ه استارار ضمناً فاصله حم  کامیون از منطاه مرزی تا منطا قاب  قاول، فعلًا خ احافا شما.
ی هابچهصاح نزدیک اردوگاه  9شب به طرف مرز حرکت کردم. ساعت  3ساعت  کیلومتر بود. درست

های رودخانه  به علت بالا آم ن آب 5398ال خودمان توقف کردیم و خودرو را از دور بررسی کردیم. در س
ست در منطاه توانمیباتلاقی ش ه بود. هیچ وسای  سنیینی مانن  جرثای  و گری ر ن هازمینجنوب تمام 

 51دستیاه خودرو وینج دار با کمک  3وگاه رفت و آم  کن . بع  از شناسایی اطراف خودرو در نتیجه با ارد
فرو رفته بیرون کشی یم. سرانجام خودرو را سالم به  عت تلاش خودرو را از مح سا 9نظر سرباز بع  از 

جلو ستاد فرمان هی تیپ توقف کردیم. فرمان ه  هظتی و پادگان  منطاه استارار تیپ در پاییاه نظت سظی 
از آم ن من اطلاع داشت، بلافاصله به اتظا  سرگروهاان آم ن . گظت: شاملو  ییان جناب منصوری

خسته نااشی  حایاتاً شاهکار کردی و آبروی ییان را خری ی. بع  از چن  لحظه تیمسار فرمان هی بیرون 
ت شما خواه  ساعت خودرو سالم در خ م 98گظت: قربان عر  کردم بع  از  آم ن ، سروان منصوری

بود، بظرمائی . تیمسار فرمان هی گظتن : جوان خسته نااشی ، گظتم متشکرم تیمسار. گظت: سروان 
ی  پرداخت کنی . در توانمی، ایشان در دستور تیپ تشویق و پاداش نا ی را از هر بودجه که منصوری

انه در منطاه با خودروهای وینج دار خیلی به من کمک نظر از رانن گان ییان توپخ 3جواب گظتم: تیمسار، 
کردن  و زحمت کشی ن ، تااضا دارم امر بظرمائی  از آن دو رانن ه هم ق ردانی شود. تیسمار فرمودن : حتماً 

د. سروان ، سریعاً تشویای دو رانن ه را به گردان توپخانه ابلاغ کنی ، فراموش نشوحتماً. سروان منصوری
کیلومتری مرز به منطاه استارار مرکزی  311گظتن : چشم قربان. سرانجام خودرو را از فاصله  منصوری

 تیپ انتاال داده ش  و این مثموریت هم به یاری خ ا به پایان رسی .

یکی بع  از  مثموریت ما در جنوب کشور به پایان رسی . واح ها 59/3/5393سرانجام در تاریخ 
ها، در اوای  مردادماه ش ن خانواده جاجابهدییری بازگشتن ، بع  از بازسازی واح ها و آمادگی کام  و 

و  به پادگان های شاهرود لرستان آبادخرم 13به تیپ ابلاغ گردی ، چون مرکز آموزش  5393سال 
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( انتاال خواه  یافت. چن ی )مشه  کام  به لشکر خراسان طوربهانتاال یافته است تیپ  ردختچه 
 به طرف مشه  حرکت کردن . ییان مهن سی ما مج داً جزء گردان مهن سی هاییاننیذشت به ترتیب 

مشه  را دوست داشت، نزدیکی پادگان یک  نهایتبیهمسرم قرار گرفتیم. ضمناً  5393در سال  پیرانشهر
ای نامه سی  خلی ش یم. اولین کاری که انجام دادم به  جاجابهمنزل کام  اجاره کردیم و به امی  خ ا 

با خانواده و هرکن آمادگی داشتن  تشریف بیاوری ، منتظر شما  نوشتم، گظتم: آقاجان حاج خامسی
 در پادگان مشه  مشغول انجام وظیظه گردی م. 5/6/5393هستم. خلاصه از تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



091 

 

 

 

 

 

 آبادو خرم خدمت در مشهد

 در لشکر خراسان 5393گردی  در پایان نیمه اول شهریور ی که در صظحات گذشته اشاره طور همان
دشوار و مارراتی بود، تنها عاملی که  نهایتبی های مشه آن موقع مستار ش م. نحوه خ مت در پادگان

های باعث خوشحالی و مشکلات خاص خود را دربرداشت این بود که هر هظته روزهای پنجشناه کلیه ییان
زیاا بود اجرا  نهایتبی)ع( که  علی بن موسی الرضا لشکر مراسم صاحیاهی و نیایش را در بارگاه با عظمت

ها به حرم برای من مهم بود همسرم مرتب هر پنجشناه به همراه بچهای که در این انتاالی . مسثلهش می
طرف می طرف و اینکنار مادرشان زیارت کرده و آن هابچهن  خوشحال بودم که ش میامام رضا مشرف 

و مادرخانمم جهت زیارت به  تماس گرفتم، از حاج خامسی باجنا  در باب  سی  خلی دوی ن . بع  از م تی با 
معصومه خانم، ن ما از راه رسی ن . خوشاختانه مشه  دعوت کردم، سرانجام چن  روزی گذشت مهمانا

خواهر کوچک همسرم ازدواج کرده به همراه همسرشان آقای سی علی موسوی آم ه بودن . چن  روزی با 
زیارت و گشت و گذار داشتیم، من شخصاً خوشحال بودم که پ ر و مادر همسرم از راه  هاخانوادهو  سی  خلی 

 )ع( باشن ، بع  از چن  روزی به باب  مراجعت کردن .ر خ مت امام رضادور توانستن  د

م تی گذشت، یکی از دوستان پ رم آقای توفیای آم ن  جلوی پادگان مرا دی ن ، گظت: آقاجان در 
داشته باشم از این جهت خ مت  هابچههستی . خواستم حال و احوالی از  گظتن  شما در مشه  خوی

خوشحال  نهایتبیرسی م. بلافاصله ایشان را به منزل راهنمایی کردم یک شب در خ مت ایشان بودیم 
بنا به درخواست ش ی  از  5393حرکت کردن . خلاصه در سال  ش ن ، روز بع  با خانواده به طرف خوی

از قطار پیاده  هابچهزنجان  آهنراهش یم. در ایستیاه  و همسرم عازم خوی هابچهطرف پ رم برای دی ار 
ظتم: ش ن ، به یکااره متوجه ش م هر دو ستون های ایستیاه قطار را بغ  کرده و می بوسی ن . جلو آم م گ
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 . مواظب آنها بودم تا اینکه قطار بع  از چن  دقیاه به حرکت خود کنیمیاینجا حرم نیست اشتااه  هابچه
کسی را نیاه  گذاشتمیدست ها را روی چشم خود  نال یسی  کمالبودیم  ادامه داد. وقتی در خوی

او را روی زانوی خود گذاشت بلافاصله چشم به روی پ رم باز کرد پ رم گظت: ، همینکه پ رم کردمین
در این فاصله یکی از دوستان کردستانی من به نام  چطوری مرد بزر  مازن رانی؟ بع  از بازگشت از خوی

که کارمن  بانک سپه  رفته، در بانک سپه با برادرم محم باقر جهت مرخصی سالیانه به سنن ج خاوریان
 گوی می . در نتیجه سؤال و جواب آدرس کام  مرا دریافت کرده به استوار خاوریانشودمیبود آشنا 

باین . یک روز در پارک )همایون( را  برادرم سی احم  خواه میمادرمان خیلی مریض هستن ، دلش 
تلیرافی به من داد گظت: احم جان این  موتوری مشه  مشغول بودم، رئین دفتر ییان استوار محم ی

تلیراف از سنن ج آم ه، من سریع مطالعه کردم نوشته بود مادرمان در حال مر  است خودتان را برسانی . 
فرمان ه ییان درمیان گذاشته، هماهنیی ش  دستور داد سریع  یمن تلیراف را با جناب سروان منصور 

در  ساعت خود را به سنن ج رسان م، بع  از دی ار از مادر بزرگوارم خاتون سلما 39حرکت کنم. بع  از 
تم آم م مادر ولی دیر آخرین لحظه گظت: آم ی پسرم؟ بع  از چن  لحظه دو دستی بر سرم کوفتم، گظ

 ش . برای آخرین بار وجود مادرم را بغ  کردم، با ص ای بلن  گظتم:  

 ای خ ا   )بیذار تا بیریم چون ابر در بهاران        کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران(     

سالیی به  13در سن  بع ازظهر 31/3در ساعت  58/53/5393سرانجام مادرم در بع ازظهر روز 
رحمت خ ا پیوست. مراسم زیاایی را برگزار کردیم، در مراسم روئسای بانک سپه، دوستان، افسران و 

و آشنایان نظامی شرکت داشتن . الاته قا  از مثموریت جنوب  ان از جمله جناب سرهنگ کابریدار درجه
رفته و از مادرم دی ار کرده بودم. چن  روز بع  از مراسم خاکسپاری مادرم  چن  بار به سنن ج 5391در سال 

نتوانستن  در مراسم شرکت داشته  هابچهگرفتاری  علتبهبازگشتم. همسرم  با یک دنیا ان وه به مشه 
 نامه ای مظص  نوشته و تسلیت گظتن . باشن  خیلی ناراحت ش ن ، برای برادرم محم باقر

از طرف ارتش  5393، جریان از این قرار بود: در اوای  زمستان سال اما خاطره ای دارم از مشه 
ریال بابت دوخت بلوز و     شلوار کار دریافت گردی .  51متر پارچه لااس کار تحوی  گرفتیم و مالغ  3ما ار 
ره و نخ و سایر لوازم دوخت نخواه  ش . این آقای قر قریال، پول  51ه و گظتم صحات کرد هابچهمن با 
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مسئول تعیین بودجه و م یریت ارتش با خود چه فکری کرده که چنین مالغی را برای دوخت لااس کار 
 مارر و تعیین نموده است؟

که سالهای سال در پارچه را به منزل آورده و در یک گوشه ای قرار دادم. اما پرسن  قسمت توپخانه 
را از پرسن   هاپارچهاینها مار خورده اژدها ش ن  تمام  گوین میخ مت کرده، به قول معروف که  مشه 

. بع  دهن میرا جهت دوخت تحوی   هاپارچه خیاط خانه را درنظر گرفته، 9الی  3توپخانه دریافت کرده، 
کرده، تحوی  سه  آوریجمعریال را  51های دوخته ش ه را سالم تحوی  گرفته و مزد روز کلیه لااس 51از 

پیرمرد اظهار  : آقا این مالغ چیست؟ سرکار استوار ق یمیگوین می. استادان خیاط دهن مینظر خیاط 
: این مالغ پول ذغال اتوی گوین می. خیاط ها ناراحت ش ه و باش می: این پول مزد دوخت لااس داردمی

: گوی می ار استوار با خونسردی تمام عیار ؟ سرککنیمی  چه کار دانیمیما نیست، سرکار استوار شما 
استاد، برادرم ناراحت نااشی ، این مالغ را ارتش جهت دوخت لااس به ما داده و ما هم ناچاراً خ مت شما 

اعترا  داری  تااضای ملاقات با فرمان ه لشکر را داشته باشی  جواب تا یم می داریم. اگر در این زمینه 
 1الی  9: مزد دوخت این نوع لااس گوی میدرست یا غل  را به شما خواه  گظت. استاد خیاط مج داً 

ریال. اگر ما در مشه  موفق به شکایت نش یم هر سه نظر به فرمان هی نیروی  51نه  باش میتومان 
ریان یت خواهیم کرد. سرانجام چون تع ادی از پرسن  اطلاعات لشکر مشه  در این جزمینی ارتش شکا

شما فعلًا اق ام نکنی  ما پیییری خواهیم کرد مالغی که  گوین مینظع بودن  به هر سه استادهای خیاط ذی
شماها تعیین کرده ای  پرداخت خواه  ش . در هر صورت پرسن  اطلاعات لشکر مشه  محرمانه به 

شاه پهلوی دوم در جریان قرار  ش میلاع فرمان هی نیروی زمینی آن موقع رسان ه، به طوری که گظته اط
متر پارچه برای لااس تشریظات و سان و رژه و مالغ  1گرفته بودن . از آن به بع  دستور داده ش  هر سال 

ریال پول دوخت  51سرانجام ان پرداخت گردد. دار درجهتومان جهت کارمزد دوخت لااس به افسران و  911
 .خ ا خواه  گرساب خیر شود : ع و گوین می ان تا ی  گردی . به قول معروف کهتوم 911لااس به 

جهت یک  هیئتی از تهران همراه سناتور مهن س شریف امامی 5393در اوای  بهمن ماه سال 
های مشه  نیز دی اری داشتن . ش ن ، در اواخر بازدی  از پادگان وارد مشه  بازدی  کلی از استان خراسان

به ما ابلاغ کردن  تع ادی از خودروهای روسی و آمریکایی را جهت بازدی  آماده سازی . خودروها را در 
ی  کنن ه به همراه مح  بازدی  قرار داده، منتظر هیئت بازدی  کنن ه ش یم. بع  از یک ساعت، هیئت بازد
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ردونانن ارتش در مح  حاضر ش ن . ضمناً یادآوری افسران فنی اداره ا و دو نظر از مهن س شریف امامی
به دلای  مختلف چن ین م ل از خودروهای ساک و سنیین روسی وارد خ مت  5391از سال  شودمی

این هیئت مثموریت داشتن   انیزم این خودروها را قاول ن اشت،ارتش ش ه بودن . اداره اردونانن ارتش مک
سال چیونه  1سال خری  این خودروها و نحوه استظاده و کیظیت و کارایی آنها در این م ت  1بع  از  ب انن 

بوده است. بازدی  آغاز گردی ، من در ردیف اول جلوی خودروی کمپرسی آمریکایی ایستاده بودم. در این 
ین وسیله هستی ؟ گظتم: موقع یکی از بازدی کنن گان جلوی کامیون من توقف کرد، گظت: آقا شما رانن ه ا

که ارتش آموزش داده اطلاعاتی دارم  ایان ازهبله قربان. گظت از فنی خودروها اطلاعی داری ؟ گظتم تا 
قربان. مج داً گظت: در چه ح ی تحصیلات داری؟ گظتم نزدیک به دریافت اخذ دیپلم هستم. مج داً 

شرح  ایان ازهریکایی را برای ما تا محسّنات و کیظیت خودروهای روسی و آم خواهممیگظت: حال 
 ب هی . گظتم: بله قربان. 

 خودروهای روسی:

ها بوده که در جنگ جهانی ترین م لآنچه که تاکنون وارد خ مت ارتش ایران ش ن  از پایین -5
 خ مت نموده است. در ارتش شوروی دوم

نظامی را ن ارد.  -ضعیف و زیاایی خاص یک خودروی تاکتیکی  نهایتبیاز نظر استحکام ب نه  -3
های کوهستانی در جاده تاکتیکی شوروی –کلی خودروهای روسی چه از نوع تجارتی و نظامی  طوربه

 ق رت و کشش را ن ارن . 

 خودروهای آمریکایی:

 کلی در نظر گرفته ش ه است.  رطوبهاز نظر کیظیت، استحکام ب نه و زیاایی خودرو  -5

 های کوهستانی از ق رت و کشش بسیار خوبی برخوردار است.در تمام جاده -3

به هیچ وجه قاب  قیاس نیستن . در این مح  که شما تشریف  با شوروی در ک  صنعت آمریکا -3
 ا را مشاه ه کرده و قضاوت بظرمائی .ی  آنهتوانمیداری  خودروهای روسی پارک ش ه است، 

جهت  فرمان هی نیروی زمینی تیمسار سرلشکر مین باشیان در اردوگاه درود 5398ضمناً در سال 
بازدی  وارد منطاه ش ه وضع خودروهای روسی و کارایی آنها را سؤال کردن  همه جواب منظی دادن . 
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گظتن : مهم نیست، گاز فروختیم کاه گرفتیم. از آن تاریخ به بع   تیمسار سرلشکر مین باشیانسرانجام 
 هیچ خودروی روسی وارد ایران نیردی . 

ساله شاهنشاهی در  3111های اطلاع یافتیم مراسم جشن 56/3/5311سرانجام در تاریخ 
موفق ش ه  ار خواه  ش . شاه پهلوی دوم چون دو سال پیش در درگیری ایران و عرا برگز پاسارگاد شیراز
نشان داده و بیوی  ما در گذشت  ایان ازهق رت خود را به کشورهای جهان تا  خواستمیبود، در نتیجه 

کشورهای بزر  و کوچک  %31ساله شاهنشاهی  3111زمان این بودیم. برای دی ن جشن های 
در مراسم  شوروی – چین – آلمان – فرانسه – انیلستان – ابرق رت جهان که عاارتن  از: آمریکا 6مخصوصاً 

ن  کشور ایران در گظتمینظران که های بر باد رفته کشور ایران شرکت داشتن . به عای ه صاحبق رت
ست در امور آبادانی کشور از جمله ایجاد کار و گرفتاری روزمره توانمیچنین موقعیتی مخارج این جشن را 

های )ره( اعترا  خود را نسات به جشن د. در نتیجه امام خمینیبهتر بو کردمیروستاهای ایران هزینه 
 ساله اعلام داشتن  و این جشن را تحریم نمودن . 3111

 ماه خ متیذاری در جوار بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا مج داً به طرف شاهرود 3بع  از 
به طور موقت در شاهرود مستار ش یم. در اص   38/3/5311انتاال یافته بع  از یک هظته در تاریخ 

بود ولی فعلًا دستورالعم  حرکت صادر نیردی .  م ت دو ماه از  لرستان آبادخرمانتاالی ما به طرف 
تعویض آب و هوا به سختی  علتبه نال یسی  کمالسکونت ما در شاهرود نیذشته بود فرزن  کوچک من 

. یک روز در حالت دادمیمریض ش ن . طوری ضعیف ش ه بود که موقع نشستن تعادل خود را از دست 
نشسته کنترل خود را از دست داد، یک مرتاه به سمت چپ که در حال ساوط بود او را گرفتم. همسرم 

های تاویتی و دستور غذایی کام  اطظال رسان ه با دریافت دارو و آمپول سریع او را به دکتر متخصص
روزی همسرم فرزن م نجات یافت. بع  از بهاودی کام  به همسرم توس  دکتر، سرانجام با فعالیت شاانه

فعال و کاردان، امروز همان روز است که ثابت  خواهممیگظتم به یاد داری روز اول به شما گظتم همسری 
شروع ش ، همسرم به شوخی  ال ینکمالانتخاب من درست بود. بع  از م تی شلوغی و شیطنت ش  

 گظت: این همان مریض است، نیاه کنی  چه توانایی پی ا کرده است.

 لرستان درود  آهنراهبا قطار حرکت کرده، در ایستیاه  ی تیپ از شاهرودهاییان شودمییادآوری 
کیلومتر بیشتر نیست. این مسیر را با ترابری خودروهای ییان طی  81 آبادخرمتا  درودپیاده ش یم. فاصله 
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کردیم، در بین راه یکی از رانن گان واح  پیاده از خودروی جلویی ساات گرفته در این اثنا فرمان ه گردان 
. سرگرد نیهاان به رانن ه گرددمیم محجوب بود سرگرد نیهاان متوجه رانن ه خودرو که گروهاان دو

ساات نییری  متثسظانه رانن ه خودرو گروهاان محجوب متوجه نش ه به راه خود  ده میخودرو تذکر 
سرگرد نیهاان به گروهاان محجوب  دآباخرم. بع  از رسی ن به جلوی درب ورودی پادگان ده میادامه 

مزبور را زن انی کنی  تا  داردرجه ده میچرا به دستور توجه نکردی؟ به افسر نیهاان وقت دستور  گوی می
کاری نکردم به زن ان بروم، این ع الت درست  داردمیبع اً دستور ب هم. گروهاان محجوب اظهار 

نیهاان از سرگرد  شودمینیست. خلاصه بیو میو آغاز ش ه سرگرد نیهاان با گروهاان محجوب درگیر 
به طرف گروهاان محجوب با تظنگ خود که سرنیزه  ده میناراحتی به یکی از سربازان ترکمن دستور 

. گروهاان محجوب که دوره چریک و عملیات جودو را طی کرده شودمیروی آن قرار داشت حمله ور 
ولی سرباز بنا به  دادمی. محجوب ایشان را بازی شودمین بود، در نتیجه سرباز ترکمن حریف محجوب

دستور سرگرد نیهاان در یک فرصت ناگهانی سرنیزه را به پهلوی سمت چپ محجوب فرو کرده، چون 
های ارتش آبکاری مواد سمی هستن  یا به دلایلی دییر گروهاان محجوب بر زمین افتاده و سرنیزه تظنگ

خونریزی  علتبهتخلیه ش ه، متثسظانه بع  از دو ساعت  آبادخرم. بلافاصله به بیمارستان گرددمیبیهوش 
ان گردان دار درجه. کنن میفوت  35/6/5311مورخه  بع ازظهر 3داخلی ش ی  یا سم سرنیزه در ساعت 

ان را زن انی کرده و دار درجهکلیه  ده میزاری نموده، فرمان ه تیپ تیمسار حساسیان دستور  و پیاده گریه
 9نی  تا اح ی خارج از پادگان از این جریان مطلع نشون . متثسظانه پادگان شماره سر و ص ا را بخوابا

کنار منازل مردم قرار گرفته و تمام مردمان آن مح  از این حادثه خاردار ش ن  که گروهاان  آبادخرم
محجوب به دستور سرگرد نیهاان کشته ش . سرانجام تیمسار حساسیان فرمان هی تیپ برای آرامش 

نیه داشته به م ت چن  ساعت در بازداشتیاه  ان و افسران، در نتیجه سرگرد نیهاان رادار درجهاع اوض
ان از زن ان آزاد ش ن  و جس  دار درجهسپن شاانه ایشان را به تهران انتاال داد. بع  از چن  روزی کلیه 

 گروهاان محجوب توس  دوستان به زادگاهش شهر قوچان انتاال یافت.

کیلومتر با شهر  8که  آبادخرمییان ما در پادگان ب رآباد  35/6/5311واخر شهریور خلاصه در ا
کشته ش ن گروهاان محجوب به  علتبهفاصله داشت استارار پی ا کرد. فرمان ه تیپ تیمسار حساسیان 

گرفت. طی یک بازدی  از  عه هبهتهران احضار ش  و به جای ایشان تیمسار چمن آرا فرمان هی تیپ را 
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تمام محوطه پادگان دستور دادن  نسات به محوطه سازی و آسظالت خیابان های پادگان اق ام سریع 
 انجام گیرد. 

خواه  ش .  لرستان 89در یک مراسم صاحیاهی فرمان ه تیپ اعلام کرد این پادگان مرکز لشکر 
کیلومتر فاصله دارد ما اری خارج از مرکز تعلق خواه  گرفت و در آین ه خیلی نزدیک  8چون با شهر 

فعالیت های تیمسار  علتبهمنازل سازمانی نیز ساخته خواه  ش ، مح  اح اث آن تعیین گردی ه است. 
نیذشته بود یکااره  آبادخرمماه از خ مت من در  9. م ت کردمیچمن آرا لشکر بسرعت گسترش پی ا 

اعزام  رئین دفتر اعلام کرد احم  آماده باش جهت دوره تریلی کش ماز روسی به تاریز استوار محم ی
هظته،  53کاری کرد، گظتم م ت آن چن  روز است؟ گظتن :  شودمیخواهی  ش . از لشکر دستور آم ه، ن

حق مثموریت هم تعلق می گیرد خودم سریعاً اق ام خواهم کرد. این مثموریت را با همسرم درمیان 
با  هابچه، من و کنیممیخیلی خوب ش ، نزدیک منزل خاله جان دو اتا  کرایه  گذاشتم، ایشان گظتن 

 وارد تاریز ش م، فردای آن روز در همان اطراف 33/3/5315صه در تاریخ خاله تاریز را می گردیم. خلا
مرتب با خاله رفت و آم  داشتن .  هابچهدو اتا  اجاره کرده، خوشاختانه به منزل خاله نزدیک بود، 

هظته با آزمایشات مربوطه و دریافت م رک قاولی  53کلاس آموزش تریلی کش ماز روسی بع  از  بالأخره
خیلی خوش گذشت،  هابچهایان رسی . بع  از چن  روز گشت و گذار در تاریز برای همسرم و آن به پ

 ش ن .  جاجابه هابچهبازگشتیم و  آبادخرممخصوصاً در خ مت خاله جان بودیم. بع  از چن  روز به 

شروع های آسیایی در ایران ستاد لشکر اطلاع داد در آین ه نزدیک بازی 5313در نیمه دوم سال 
یک دسته پرسن  با تجهیزات کام  جهت امنیت  خواه  ش  لذا برای حظاظت پاییاه ماهواره های هم ان

به پاییاه ماهواره های هم ان عازم ش یم. م تی از بازیهای آسیایی نیذشته بود که در قسمتی از حظاظت 
ن انجام وظیظه با مین برخورد کرده درجا ای گروهاان یکم رسول رستم زاده در حیهای ماهوارهپاییاه

کشته ش . بلافاصله از منطاه خارج بع  از تکمی  پرون ه و صورتجلسه و نظریه پزشکی قانونی با 
تشریظات مخصوص به خود به زادگاه ایشان شهرستان زاب  تخلیه و دستور داده ش  حاو  و مزایای 

  ا بر او باد. ایشان به همسر و فرزن ان وی تعلق بییرد، رحمت خ
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 انقلاب اسلامی ایران

آباد در تیپ خرم ،13تا آخر بهمن  35/6/13از تاریخ  بع  از پایان مثموریت برون مرزی کشور عمان
 5311دست آوردم که در سال فرصت را بهآباد بهترین م. در خرمطور دائم استارار پی ا کردبه لرستان

ای از سوی نیروی زمینی صادر و اعلام داشته بخشنامه 5315موفق به اخذ دیپلم گردی م. ضمناً در سال 
دارانی که دارای م رک دیپلم هستن  ب ون رعایت سن و سال، همچنین م ت خ مت  نیز بود کلیه درجه

یا  های ب نی و دانش نظامی به دانشک ه افسریع  از آزمایشتوانن  بباش  و در اینصورت میمطرح نمی
اسامی ما چن  نظر به آموزشیاه افسری تهران اعلام  5311راه یابن . در اوای  سال  آموزشیاه افسری

ها مشغول باشی  تشکی  گردی  و بع  از تکمی  پرون ه مسئول آموزشیاه افسری اعلام داشتن  در ییان
 دوره و اعزام شماها را اعلام خواهیم کرد.

درگیری در امور فرمان هی با پرسن  افسر و  علتبه تیمسار شهیرمطلق 5319در نیمه دوم سال 
 آبادخرمبه فرمان هی تیپ  به نیروی زمینی ارتش منتا  ش ن  چن  روزی گذشت تیمسار آذری داردرجه

با ت بیر و م یریت و  لرستان آبادخرمهای آغاز انالاب در انتخاب و مستار ش ن . خوشاختانه در ایام ماه
را از درگیری با مردم حظا کرده و از طرفی چون  آبادخرم روش صحیح فرمان هی در نتیجه تیپ کاردانی و

ان بیشتر در منازل سازمانی دار درجههای افسران و کیلومتر فاصله داشت خانواده 1پادگان ما با شهر 
ساله،  53، دخترم هابچهبودن  با شهر زیاد سر و کار ن اشتن . در روزهای پرحادثه انالاب خانواده من و 

ای از آنها غاف  ناود. اگر ساله بودن ، همسرم شب و روز دقیاه 3ساله و پسر کوچکم  53پسر بزرگم 
ها و با هم برمی گشتن ، این کار همه پرسن  با خانواده ترفمیاتظاقی در شهر کاری داشتن  همراه آنها 

یم، وقتی نشستمیمخصوصاً دوستان در منزل یکی از دوستان نزدیک  داردرجهبود. تع ادی از پرسن  
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ی گارد ویژه چه خواه  ش . هاییانن  که تکلیف مردم با ارتش و ش مین  ناراحت کردمیتلویزیون را نیاه 
با مردم  دان میارتش متعلق به مردم بوده و در قلب مردم جا دارد. پلین شهربانی  م:گظتمیدر جواب 

چیونه رفتار نمای  ولی ارتش وظیظه دییری دارد، هر وقت احساس خطر کن  به آغوش مردم آم ه و 
خودشان  بیطرفی خود را اعلام خواه  کرد ما منتظر دستور هستیم. فرمان هی محترم تیپ تیمسار آذری

کار بای  به موقع چه دانن میاستاد جنگ و عملیات مخصوصاً افسر نیروی مخصوص و رنجر هستن  
 بکنن  شماها ناراحت نااشی . در منزل ضمن صحات با خانواده مواظب بیان خودتان باشی . تیمسار آذری

ت کردن  و گظتن : ساختمان ق یمی ستاد تیپ را داخ  ان و افسران صحادار درجهدر چن ین جلسه با 
ان شاغ  و دار درجهباشیاه در اختیار  عنوانبهشهر فعلًا نیازی ن اریم، دستور دادم بازسازی ش ه 

ی آنان قرار بییرد. اگر مراسم عروسی یا برنامه دییر داشتن  بتوانن  از این مجتمع هاخانوادهبازنشسته و 
ان از جا بلن  ش ه با دار درجهپرست باشیاه و مسئول خری  هم انتخاب ش ه است. تمام استظاده نماین ، سر 

ان استوار یکمی از جا برخاست با ص ای بلن  دار درجهتشکر کردن . یکی از   کف زدن زیاد از تیمسار آذری
خ مت در ارتش موی سظی  کرده  سال 38ان حاضر در سالن با وجود اینکه دار درجهگظت: در حضور کلیه 

و پیر ش م با کمال افتخار دست حضرتعالی را می بوسم، ای خ ا تو شاه  باش از صمیم قلب بیان 
تشکر کردن  و جلسه  شما این ارتش را در مااب  مردم حظا خواهی کرد، تیمسار آذری دانممیو  کنممی

ان ض  اطلاعات آن موقع گزارشی درباره یکی از پرسن  دار درجهپایان گرفت. بع  از چن  روزی یکی از 
ه، طی گزارشی به حضور تیمسار کردمیتوپخانه گویا ایشان با سربازان ییان در مورد انالاب صحات 

اطلاعاتی دستور  داردرجهبه  شناس میبور را ز م داردرجه آذریخوشاختانه تیمسار  داردمیتسلیم  آذری
ااط در ارتش بوده ضام بحث در مورد انصحات ایشان را هم شنی ه شناسممیرا  داردرجهمن این  ده می

 نیرانی ن ارد به کار خودتان مشغول باشی  فعلًا موقع این گزارش ها نیست.  گونههیچ

)ره( در سرتاسر  ای از طرف امام خمینیاطلاع یافتیم اعلامیه 5311در اوای  مهرماه سال  خلاصه
های دولتی، خصوصی مخصوصاً شرکت ایران پخش ش ه و فرمان داده است تمام کارخانجات، شرکت

 طوربهها، آموزش و پرورش شیاهملی نظت ایران تا ح  دو سوم در اعتصابات شرکت کنن  و از این تاریخ دان
آذر  31و  53در روزهای  و عاشورا ایام تاسوعا 5311. در محرم سال گرددمیکلی نیمه تعطی  اعلام 

ی بر علیه شاه پهلوی دوم انجام گرفت در واقع یک نوع رفران ومی برای نرّانبزرگترین تظاهرات و سخ
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ساوط شاه آماده ش . در این زمینه چن ین خارگزاری جهان نیز به تهران آم ه بودن ، دقیاه به دقیاه 
بود،  انیلستان BBC. یکی از عوام  مهم روزهای انالاب رادیو ش میگزارشی کام  از تظاهرات مخابره 

 آبادخرم. یک روز غروب در شهر کردمیش کوچکترین اتظاقات روزمره ایران را دقیق و کام  از لن ن پخ
 لن ن را فراموش نکنی .  BBCشب رادیو    گوین میبودم دی م تع ادی از تظاهرکنن گان به هم ییر 

، آن دولت از فعالیت سیاسی امام فشار شاه بر دولت عرا  علتبه 5311آبان سال  51در تاریخ 
در این زمینه گظته بود مسئولیت انالاب ایران بر دوش من قرار  )ره( جلوگیری کرد. امام خمینی خمینی
ترک کردم.  م فعالیت سیاسی ن اشته باشم در نتیجه کشور عرا  را به سوی فرانسهتوانمیدارد، ن
به فرانسه فعالیت  ن در فرانسه از لحاظ انتاال امام خمینیی که قالًا اشاره ش  اپوزوسیون ایراطور همان

در فرانسه به یکی از بهترین دهک ه  چشمییری داشتن  که امام سالم به فرانسه برسن . امام خمینی
 خوش آب و هوای فرانسه نوف  لوشاتو انتاال یافتن . 

خارنیاران از سرتاسر جهان به طرف فرانسه روانه ش ن ، تمام  ام به فرانسهاز ساعت ورود ام
، اتریش، سوئ ، مجله اشپیی  آلمان، روزنامه گاردین انیلین، ها مانن  آلمانهای رادیو و تلویزیونشاکه

خارگزاری هلن ، خارگزاری یونان، رادیو و تلویزیون ، آمریکا CBSروزنامه تایمز لن ن، شاکه خاری 
های چن ین کشور آفریاایی، رادیو و تلویزیون و، رادیو و تلویزیوننلوکزاماور ، رادیو و تلویزیون دهلی

در  در مجموع با امام خمینی فارس نشین خلیجکشور کانادا و خارنیار مصری برای کشورهای شیخ
مصاحاه انجام گرفت. سرانجام از دهک ه نوف  لوشاتو فرانسه   61فرانسه دهک ه نوف  لوشاتو 

 . رسیمیهای جهان مرتب به ایران های ایشان با خارگزاریو نتیجه مصاحاه های امام خمینیاعلامیه
ن  و انسجام کردمیتا کوچک در راهپیمایی و تظاهرات شرکت تمام اقشار ملت از هر طااه و صنظی بزر  

یم و این کردمیعجیای در مردم ایجاد ش ه بود. وقتی از تلویزیون ایران راهپیمایی و تظاهرات را نیاه 
ای کاربرد عای ه این ملت یم هیچ اسلحهگظتمیها به خود ما نظامی ش میهماستیی در ملت مشاه ه 

ن : اماما دادمیقیااً به خاطر دارم بع  از چن  روز مردم در تظاهرات و راهپیمایی شعار را نخواه  داشت. د
م دی میاماما ما هستیم توپ تانک مسلس  دییر اثر ن ارد. من شخصاً در راهپیمایی ها و تظاهرات 

خانمی یک بچه در آغوش گرفته و یک بچه در کالسکه پ ر هم یک بچه در بغ  و یک بچه هم روی 
م که آیا به چه کسی شلیک کنیم؟ به پ ر یا مادر یا چهار تا کردمیدوش خود گرفته، در یک لحظه فکر 
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و رفتن طرفی بیبچه کوچولو و خوشی ؟ این بود که ما نظامیان ارتش بهترین راه را انتخاب کردیم و آن 
در اختیار ک  هستیم نه در اختیار فرد. سرانجام در اوای   هاارتشیبه آغوش ملت بزر  ایران زمین بود. ما 

شاه پهلوی دوم ناچاراً نخست وزیر  مایی و تظاهرات به اوج خود رسی .اعتصابات و راهپی 11آذر سال 
را در بازداشت خانیی قرار داده و مح  اقامت از پیش ساخته ایشان  ایبرنامهامیرعااس هوی ا را طاق 

 هوی ا در رادیو تلویزیون ایران نشان داده ش . بع  از م تی کوتاه به دستور شاه مهن س شریف امامی
ت قرار گرفته هم در مااب  سی  خروشان مل نخست وزیر وقت گردی  خوشاختانه مهن س شریف امامی

شاه مجاور ش  از  5311در نتیجه استعظای خود را به شاه تسلیم کرده و کنار رفتن . در اواخر آذر سال 
ستاد مشترک به دستور شاه نخست  رئین امیران ارتش استظاده نمای . بع  از چن  روزی ارتشا  ازهاری

که  هم ق رت اجرایی ن اشت تا به ارتشا  غلامعلی اویسی وزیر وقت ایران ش ن  اما ارتشا  ازهاری
شاه فرمان ه حکومت نظامی تهران بود دستور ده . ملت دقیاه به دقیاه به مااومت در مااب  حکومت 

های قا  به ش ت ادامه از ماه بیشترایستاده یک دل و یک زبان با وح ت کلمه به راهپیمایی و تظاهرات 
داشت. نظت در سرتاسر ایران جیره بن ی ش ه بود، م ار گازکشی منازل فا  در چن  شهرستان بزر  

که از این امتیاز برخوردار بودن  بایه شهرهای ایران فاق  م ار گاز منازل  و شیراز و اصظهان مانن  مشه 
بودن  و مردم به هیچ وجه از این وضع ناراحتی ن اشتن . در اوای  دی ماه تع ادی از سربازان گارد ویژه 

در حکومت نظامی در خیابان تهران اجتماع کرده، ملت ضمن تظاهرات و راهپیمایی فریاد می زدن  ای برا
ترین ح  خود رسی  ارتشی چرا مردم کشی، همین امر باعث ش  عملکرد ارتش در مااب  مردم به پایین

ها های تهران و شهرستانن  در خیابانخواستمیکلی ن طوربهدرص  از این وضع ناراضی بودن .  11تاریااً 
ن کارایی خود را از دست مااب  مردم قرار بییرن ، این عام  باعث ش  برنامه حکومت نظامی در تهرا

شورای انالاب به فرمان امام  5311دی ماه سال  33ب ه . با توجه به اوضاع داخ  ایران در تاریخ 
)ره( تشکی  گردی  و رفتن شاه را از ایران تصویب کرد. چون حکومت نظامی در تهران نتوانست در  خمینی

از فرمان ه نیروی زمینی کنار رفته و تیمسار  ح  توان خود موفق باش  تیمسار ارتشا  غلامعلی اویسی
آذری بودن  با علما و روحانیون  وی گردی  در نتیجه چون تیمسار قره باغی جانشین ارتشا  قره باغی

و قم در حال گظتیو در مورد برخورد و عملکرد حکومت نظامی در تهران و شهرستان ها  برجسته تاریز
ی ها که شاه اظهار داشته نرّانسخ تشکی  دادن  از طرفی ساواک تهران به طوری که در یکی از ایجلسه
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ی خود اظهار داشت نرّانکلی از کار افتاده و ق رت اجرایی را ن اشت. پهلوی در آخرین سخ طوربهبود 
 گویممیی که قالًا گظتم ساواک ق رت اجرایی خود را از دست داد من به شما فرمان هان طور همان

ی شاه در ایران نرّانکارها را خودتان انجام ب هی  و مواظب اوضاع کنونی باشی  در واقع این آخرین سخ
زمین بود. یکی از عوام  مهم در مورد ساوط شاه خانواده درباری او بود مخصوصاً اشرف پهلوی که در 

بر او تحمی  می  خ  اول قرار داشت، هر ک ام خواسته های مختلف از شاه داشتن  و مخارج زیادی
آخرین نخست وزیر خود  عنوانبهرا  گردی . محم رضا شاه پهلوی دوم قا  از ترک ایران شاپور بختیار

. ایشان چن  ماه قا  از جناش مردم از فرانسه به ایران آم ه بود، محم رضا شاه در یکی از انتخاب کرد
 اصله از مجلن شورای ملی و مجلن سنا رأی اعتماد گرفت. دکتر بختیارها با ایشان دی ار کرد بلافکاخ

. ور شاه معرفی و شروع به کار کردنخست وزیر در م ت خیلی کوتاه کابینه خود را تشکی  و به حض
 بختیار بختیارن : گظتمیآغاز ش . مردم در شعارها  ی علیه دکتر بختیارنرّانتظاهرات و راهپیمایی و سخ

 . ه ی بازرگان و جزء جاهه ملی بودیکی از دوستان نزدیک م نوکر بی اختیار. بختیار

به حال آماده باش بودیم، تنها امتیازی که داشتیم پادگان با شهر  دآباخرمدر آن موقع ما در پادگان 
از  هاگروهدر وحشت بودن  که ماادا بعضی از  هاخانوادهکیلومتر فاصله داشت ولی همیشه  8 آبادخرم

ان در منازل سازمانی دار درجهور شون . چون تمام خانواده افسران و موقعیت استظاده کرده به پادگان حمله
امکانات بود مستار ش ه بودن  فا  به منظور اینکه جانشان در امان بوده  گونههیچنیمه کاره و فاق   که

ی آبادخرمان دار درجهتشکی  ش ، چن  نظر از افسران و  ایجلسهدر پادگان  باش  به دستور تیمسار آذری
جناب آقای حجت الاسلام طاهری و آقای حجت الاسلام  آبادخرمرا به نام نماین ه تعیین، با امام جمعه 

تیپ  گذردمیماه از شروع قیام مردم  1تشکی  ش  و مطرح گردی  م ت  ایجلسهجزایری دی ار کردن . 
کوچکترین دخالت و اهانتی نسات به قیام مردم ن اشته و نخواه  داشت. آقایان طاهری و آقایان  آبادخرم

ی هستن ، چه غریاه چه آشنا برای ما قاب  احترام هستن ، آبادخرمظامیان جزایری قول دادن  تمام ن
نخست وزیر در طی یک  دکتر بختیار 11نیرانی در این مورد ن اشته باشی . اوای  بهمن ماه سال  گونههیچ

به ایران بازگشتن   خمینیمصاحاه اعلام داشت من مرغ طوفان هستم مرا از دریا باکی نیست، اگر امام 
. فردای آن روز تظاهرات و گویممیخوش آم   من محکم در جای خودم نشستم و به امام خمینی

های تهران و ایجاد آتش در تمام نااط تهران و شهرستان ها ادامه راهپیمایی و س  معار کردن در خیابان



  119   یرانا یانقلاب اسلام  

 

 

ز طرفی ا اختیار  برو آتش و منا  را بیار نوکر بی بختیار ن  )بختیاردادمیداشت. مج داً مردم شعار 
ن  شور و خوان می خوانن گان انالابی مانن  شجریان، رضا روییری و علی گلریز سرودهای انالابی

. ییان گارد ویژه مرتب با مردم در حال درگیری بود گاهی به خشونت ش میهیجان ملت بیشتر 
های دولتی و های هواپیمایی، شرکتگاهی آرام. به طوری که قالًا اشاره ش  تمام شرکت کشی می

ها به طور کلی و اداره آموزش و گیر بودن . دانشیاهخصوصی و بازاریان تهران در حال اعتصاب و زمین
 ها وجود ن اشت،ماه تا آخر بهمن تعطی  بود، یک دیوار سالم در تهران و تمام شهرستانپرورش از آبان 

ها و شعارهای انالابی نوشته ش ه بود، در هر صورت روزگار همه آنها رنگ آمیزی ش ه پر از اعلامیه
  روزگار عجیای بود برادر.

ی هابچهیمایی شرکت داشتن ، های دینی در تظاهرات و راهپآتش و خون قوی و ضعیف از تمام فرقه
ساله لااس سظی  به عنوان کظن پوشی ه اگر به معنویت و اجتماعات قیام مردمی با وج ان  53ساله و  51

 .ش میی یک نوع صحرای محشری دییر در تاریخ جهان اسلام ور  زده کردمیخود قضاوت 

ها دست به کشتار کمتر حکومت خود در تهران و شهرستان ماه الیدر طول یک نخست وزیر بختیار
های جهان اعلام خارگزاریهای خونین  . بع  از این درگیریزده، تع ادی از جوانان ما را از بین بردن

سال تاعی  به وطن خود  51الله خمینی رهار قیام مردم ایران بع  از کردن  تا چن  روز دییر حضرت آیت
. با اعلام این خار شور و هیجان عجیای در مردم ایجاد ش ، تظاهرات و راهپیمایی تا گرددمیایران باز 

مواظب باش امام ما در راه است.  بختیار ن : بختیاردادمیپاسی از شب ادامه داشت، مردم چنین شعار 
ودن  مخصوصاً وزرای پیشین و تع ادی از درباریان بع  از رفتن سرانجام آن دسته از کسانی که وابسته ب

های بزر ، داران، صاحاان شرکتبیشتر سرمایه ماه نخست وزیری دکتر بختیارشاه در طول یک
های کلی ایران را ترک گظتن ، در این موقعیت سرمایه طوربهداران گان و کابارههنرمن ان، هنرپیشه

یم گظتم: انالاب سرانجام کردمیعظیمی از مملکت خارج گردی . وقتی با تع ادی از دوستان صحات 
ایران و  ولی من از جریانات بع  از انالاب وحشت دارم، مخصوصاً از طرف کردستان شودمیپیروز 

م انالاب به معنای دانستمی م وکردمیحسین. با خود فکر  مخصوصاً ص ام همچنین کردستان عرا 
های مردمانی که در انالاب بوده و شهی  دادن  زیر و رو ش ن و ساختن زیربناهای گذشته و خواسته
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این  خواهن  توانست انتظار سهمی از انالاب را خواهن  داشت و سرانجام چه خواه  ش . آیا امام خمینی
 زمین باش. سر اقیانوس پرحادثه را آرام کنن ؟ خ ایا خودت نیه ار ایران 

ساعت حرکت و کسانی که همراه امام بودن  مشخص  از فرانسه روز مان ه به حرکت امام خمینی 3
چشم  بالأخرهوارد ایران خواه  ش .  ن  چه وقت امام خمینیکردمیش ه بود . مردم ایران دقیاه شماری 

به طور کام  گلااران ش ه بود، بیشتر مجته ین و روحانیون تراز  انتظاری به پایان رسی  فرودگاه مهرآباد
 11بهمن  53اول و تع ادی از بستیان و دوستان امام در فرودگاه منتظر بودن  تا اینکه    قا  از ظهر روز 

در  امام خمینی از فرانسه در فرودگاه مهرآباد ایران بر زمین نشست. هواپیمای مخصوص امام خمینی
های هواپیما پیاده ش ن . از پله کرد،ایشان را همراهی میحالی که یک خلاان هواپیمای فرانسوی 

ودن : فرم را گرفته به ایشان خیرما م گظتن . امام خمینی استااال کنن گان اطراف امام خمینی
جهت زیارت شه ای انالاب خواهم رفت، آنهایی که  ی که قالًا ابلاغ کردم اول به بهشت زهراطور همان

 وقتهیچکردن  و به ثمر رسان ن  آنان فرزن ان من بودن  تا زن ه هستم  آبیاریبا خون خود نهال انالاب را 
های مختلف تزئین ش ه بود. رهار انالاب با گ  از نظر من دور نخواهن  ش . تمام مسیر امام خمینی

بیرون رود فرشته درآی . امام ما اری راه را با اتومای  که مربوط  چون : دیو دادمیمردم در تظاهرات شعار 
می ان بزرگی نزدیک نیروی هوایی توقف نمودن  با دو رفیق دوست بود طی کرده، سپن در یک به آقای
پتر دوم از بالا مسیر راه را وکهلی تر وپتر حام  امام پایینوکیش ن . هل لی کپتر عازم بهشت زهرافرون  ه
ش ن  و از هلی کپتر پیاده ش ه کنار مزار شه ای  ، بع  از م تی وارد محوطه بهشت زهراکردمیگلااران 

انالاب بهشت زهرای تهران قرار گرفته و فاتحه خوان ن . گروهی که همراه حضرت امام بودن  تع اد 
)ره( اولین  زیادی از روحانیون که نام برده ش  و مردم اطراف امام را احاطه کرده بودن . امام خمینی

 نمودن .ایراد  ی را در بهشت زهرااننر سخ

 لرستان آبادخرمدر راهپیمایی و تظاهرات دانشجویان در سراسر شهرهای ایران ادامه داشت. 
 داردرجهبا مردم درگیر ش ه در نتیجه چن  نظر  آبادخرمبهمن گارد مخصوص پلین شهربانی  33 بع ازظهر

نیز به طور کلی مورد حمله مردم قرار گرفت و  آبادخرمو افسر پلین در این حادثه از بین رفتن  و ژان ارمری 
از موقعیت سوء استظاده کرده، تع اد زیادی اسلحه و مهمات از پادگان ژان ارمری به غارت رفت.  هاگروه

بخشی از اسلحه و مهمات پن الاسلام آقای طاهری و جناب آقای جزایری برابر اطلاع جناب حجت
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ن  و متوجه کردمیهای جنیی غنیمت رفته بازی با نارنجک هابچهگرفته ش ، متثسظانه تع ادی از 
دچار حادثه و کشته ش ن .  آبادخرمی هابچهو چن ین نظر از  ش مین ، ناگهان نارنجک منظجر ش مین

)ره( در تلویزیون ص ا و سیمای ایران ظاهر  بهمن بود که امام خمینی 33تاریااً نزدیک به عصر روز 
ش ن ، بع  از صحات پیروزی انالاب مردم ایران را تاریک گظته و شهردار تهران آقای شهرستانی با امام 

هایی که زیر دست و پا ص مه تمام بلوارهای تهران و گلکاری 5311بهمن سال  33ملاقات کردن . از روز 
های مختلف بود تا توانستن  پاکسازی و شستشو بود مرمت ش ه، دیوارهای شهر که پر از اعلامیهدی ه 

را خراب آسظالت که را  انالاب در های افروخته ش ههای تهران مح  آتشدادن . در بعضی از خیابان
ها را شهرستان نظافت کام  گردی ، کلیه مردم در این امور مسئولیت نظافت شهر تهران و سایر کرده بود 

شهر تهران به  ایان ازهبه عه ه گرفتن . پیر و جوان برای زیاایی شهر از هیچ کوششی دریغ نکردن ، تا 
دولتی و خصوصی فعالیت خود را از  هایشرکتحالت اول برگردان ه ش . بازار تهران کار خود را شروع و 

های درس فاصله آغاز به کار کرده و کلاسسر گرفتن . کلیه ادارات مخصوصاً اداره آموزش و پرورش بلا
 شروع به کار کردن . 

  81درگیری های بعد از پیروزی انقلاب در سال 

تمام  )ره( در بهشت زهرا ی امام خمینیاننر و سخ 11بهمن سال  33بع  از پیروزی انالاب در تاریخ 
کنن ه در پیروزی انالاب منتظر دریافت سهم خود در انالاب بودن . نیروی های مسلح ی شرکت هاگروه

ها و های خود را از سر گرفت، کلیه کارخانهها برگشتن ، بازار تهران فعالیتبه طور کلی به پادگان
از تمام م ارس و قسمتی  11اسظن ماه سال  51های خصوصی و دولتی شروع به کار کردن . از روز شرکت

 های روزانه خود را آغاز کردن . ها مشغول کار ش ن  و فعالیتدانشیاه ایران در شهرستان

یک نوع رفران وم جهت تعیین نوع حکومت با نظر و آرای ملت ایران  18فروردین سال  53در روز 
ک ی بیاندرص  مردم به تثسین جمهوری اسلامی رأی مثات دادن ، به  38انجام، بع  از شمارش آرا 

را روز ارتش جمهوری اسلامی انتخاب  18فروردین سال  33کلمه بله یا خیر. به پاس این پیروزی روز 
غیر منتظره از طرف وزارت دفاع تیمسار  طوربهها مشغول خ مت بودیم گردی . بع  از م تی در پادگان

ماه  59الی  53یخ خ مت وظیظه برای سربازان و به تصویب شورای انالاب اعلام داشتن  از این تار  م نی
ی طور بهدرص  تخلیه ش ،  61 دفعهیکهای ارتش در نظر گرفته ش ه است. به طور ناگهانی تمام پادگان
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در همین موقع اطلاع یافتیم زدن ،ان اطراف پادگان را گشت میدار درجهناودن پرسن  سرباز،  علتبهکه 
های ایجاد ش ه کشته یا زخمی ش ه روزانه چن  نظر در درگیری های بازرسی تشکی در تهران پست

طلب به جان هم ییر افتاده، ناراحتی و درگیری شون . در بعضی از شهرها اقشار شاه دوست و فرصتمی
دولت اق ام به تثسین سپاه  18اردیاهشت سال  3ن . به خاطر همین موضوع در تاریخ کردمیایجاد 

 ی نمود.پاس اران انالاب اسلام

، یی مانن  حزب کوملههاگروه 11اسظن   38ماه از پیروزی انالاب نیذشته بود در تاریخ هنوز یک 
مرکز کردستان ایران پاییاه  ایران در اطراف سنن ج کردستان ق و حزب دموکراتخل یهای ف ائچریک

 زده و درگیری مسلحانه ایجاد کردن  و فردی به نام عا الرحمان قاسملو رئین و سرپرستی حزب دموکرات
، علت آن یک کلمه بیشتر ش میگرفتاری انالاب بیشتر  رفتمیرا به عه ه گرفته بود. هرچه زمان پیش 

های انالابی و شخصیت هاگروهتمام  کشی میمر رسی ؟ اگر م تی بیشتر طول ناود، چرا انالاب زود به ث
سوء استظاده کرده و انتظار بی موردی  ن  نه اینکه هیچی نش ه از موقعیتدادمیماهیت خودشان را نشان 

کردستان خواستار خود مختاری و ج ایی استان کردستان از کشور  داشته باشن . مثلًا حزب دموکرات
 ایران بود. 

ن  چرا ما نااشیم؟ ولی خوشاختانه امام چیز گظتمی هاگروهوضع انالاب طوری ش ه بود که تمام 
 دییری در نظر داشتن ، جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. 

 و آموزشیاه افسری به دانشک ه افسری 16پرسنلی که در اواخر  18سال در اوای  اردیاهشت ماه 
دوران انالاب کار آنان به تثخیر افتاده بود، از نیروی زمینی مراکز دانشک ه  علتبهمعرفی ش ه بودن  

افسری و آموزشیاه افسری دستور آم  پرسن  معرفی ش ه بع  از معاینات پزشکی و آزمایشات دانش 
نماین . من های افسری و آموزشیاه افسری معرفی و تهران به دانشک ه در تاریز 18نظامی تا اول خرداد 

 تاریز معرفی و کلاس مج داً آغاز گردی . به دانشک ه ترابری 53/3/18مج داً در تاریخ 
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 هشت سال دفاع مقدس

که شغ  حایر  کنممیقا  از اینکه به آغاز جنگ بپردازیم توجه شما عزیزان را به این موضوع جلب 
ولی مستایماً در خ  ما م جاهه ناودم. چرا که  باش میافسر ترابری )لجستیک و حم  و نا  در ارتش( 

ها و وظیظه هر فرد مشخص گردی ه، افسر پیاده مشخص است، افسر ترابری در حم  و در ارتش رسته
جلو و تخلیه ضایعات جنیی، گونه لوازم لجستیکی و ت ارکات از رده عاب به یی و همهجاجابهنا  و 
، تا اینجا از نظر شغلی به حضورتان معرفی باش میها و شه ا نیز به عه ه ییان به اری در ترابری زخمی

 گردی م.  

تاریخ یکاار دییر آزمایش خود را به نمایش گذاشت، آن نمایش یک حادثه جهانی بود که تمام 
قرار گرفتن ، گویی از  کام  در اختیار کشور عرا  طوربههای جهان از لحاظ تجهیزات نظامی ابرق رت

گظت دنیا با ما در جنگ بود. بارها با خود  توانمیجهان اسلام ترس و وحشت عظیمی داشتن  در نتیجه 
ولی ما با ایمان کام  تا آخرین لحظات زن گی  گوی میم خ ایا شاه  هستی دنیا به ما زور گظتمی

 ایستادگی خواهیم کرد و موفق خواهیم ش . 

شهریورماه سال  35های جهان در نیمه شب نوکر قسم خورده ابرق رت رئین جمهوری عرا  ص ام
تجاوز نمود. بخشی از این نیروها لشکر زرهی و مکانیزه و مجهز از مرزهای شمال و جنوب   53با  5313

ها و در مرزها مستار ش ه بودن ، بخشی دییر از این نیروها در احتیاط قرار گرفته بودن . فرودگاه
، ، صالح آباد، دهلرانهای هوایی و دریایی مهم کشور را مورد حمله قرار داد. از غرب مانن  مهرانپاییاه

مورد حمله کام  قرار گرفت. از ناحیه جنوب کشور چن ین  سرپ  ذهابتا شهر  ، قصر شیرینگیلانغرب
 طوربهگسی  داشت. در عر  چن  روز گمرک و بن ر خرمشهر  و خرمشهر تیپ زرهی به طرف آبادان

دستیاه اتومای  سواری  5111دست آوردیم آن موقع در ح ود هکام  به غارت رفت، برابر اطلاعی که ب
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ن مواد غذایی و لوازمات صنعتی به غارت رفت. خرمشهر و گمرک   11صظر م ل بالای تویوتا و هزاران ت 
پیشروی نموده و هر آبادی  کیلومتری اهواز 51، عرا  تا ساوط پادگان حمی  درص  تخریب ش  در نتیجه

 ن . ش میو مردمان بی دفاع به گوشه و کنار متواری  رفتمیکه در مسیر قرار داشت تخریب و از بین 

پیاده گرگان  31مریضی همسرم و نظریه پزشکان مربوطه به تیپ  علتبه 5313در نیمه اول سال 
یی منزل خود را در ستاد پادگان گرگان معرفی نموده و در تاریخ جاجابهمنتا  ش م. بع  از چن  روز 

. بع  از چن  متوس  ستاد تیپ به گردان پشتیاانی که تازه تثسین ش ه بود اختصاص یافت 31/19/5313
روز آشنایی به دفتر فرمان هی پشتیاانی احضار ش م. دستور داده ش  به ییان ترابری اختصاص یابم و 

فرمان هی پشتیاانی دستور دادن  با توجه به پرون ه و  بییرم. عه هبهسرپرستی تعمیر و نیه اری را نیز 
ی و اکیپ تعمیر و نیه اری را سازمان هی ی ترابری انتظار دارم ییان ترابر هاییانساباه خ مت شما در 

ه اختیار کام  را داری ، با افسر خری  هماهنیی و در این زمین دهممیکرده و وسای  مورد نیاز را دستور 
 ی  از ک های مختلف بودجه تعیین ش ه خری اری نمائی .توانمی آنچه که

 31گرگان با افسر خری  و نماین گی تیپ  31خلاصه بع  از ابلاغ دستورات فرمان هی پشتیاانی تیپ 
در تهران هماهنیی برقرار، در نتیجه یک نظر نماین ه از طرف تیپ به تهران اعزام و ارسال قطعات 

و با استظاده از سربازان فنی و  گردی لجستیکی مورد نیاز برابر روش ت ارکاتی به پشتیاانی تیپ ارسال می
فنی یک اکیپ تعمیرات خودرویی را آغاز کردیم. تا نیمه دوم مهرماه تاریااً  داردرجهدو نظر پرسن  

درص  مهیا ش . به خاطر  81ی فنی هاییان ی پشتیاانی از نظر پرسن  اداری وهاییانسازمان هی 
احتیاط یک گروهان پیاده با تمام تجهیزات مخصوصاً یک دسته  برای درگیری مرزی بین ایران و عرا 

ترابری و یک گروه فنی تاریااً قاب  توجه در اختیار گروهان مزبور قرار گرفته، برای اجرای مثموریت 
 . قرار گرفتواگذاری در احتیاط 

دستور به  5313شهریورماه سال  35ی که قالًا اشاره ش  با شروع جنگ در نیمه شب طور همان
حسین آغاز ش ه، ما از نظر آمادگی تیپ تلاش بیشتری را شروع کردیم، تمام  ص ام رئین جمهوری عرا 

 31یم با وجود اینکه تیپ دانستمیدست آم ه هخودروهای منتظر قطعه را آماده ساختیم. برابر اطلاعات ب
گرگان به آن صورت آماده عملیات نیست ولی نیروی زمینی از تیپ درخواست کمک خواه  کرد. در نتیجه 
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 %511ملًا تاویت ش ه و ییانی که در احتیاط و بازسازی ش ه بود از لحاظ نظرات و ترابری لجستیک کا
 آماده مثموریت گردی . 

گرگان اعلام گردی   31اد فرمان هی تیپ از ستاد نیروی زمینی به ست 5313در اوای  آبان ماه سال 
لذا به ناطه عملیاتی که بع اً ابلاغ خواه  ش   شود تر آماده حرکتاز تاریخ اعلام این دستور هرچه سریع

ییان پشتیاانی نیز در حال آمادگی خودروها گردی  و به همین منظور یک نماین ه جهت دریافت قطعات به 
  ران اعزام داشت.ته

گرگان به نیروی زمینی اعلام کرد قا  از اعلام دستور  31ستاد تیپ  5313در اواخر آذرماه سال 
گرگان به منطاه یک گروهان پیاده با تمام تجهیزات که قالًا آماده ش ه بود برای اجرای  31حرکت تیپ 

در همان حالی که مشغول آماده سازی تیپ برای حرکت به آمادگی لازم را دارد. یت در صورت نیاز مثمور 
خلاان ورزی ه پادگان  کشوری اطلاع یافتیم سروان احم  5313آذر سال  51منطاه بودیم در تاریخ 

در عملیاتی که در شمال غرب منطاه ایلام شرکت داشت توس  هواپیمای میگ  هوانیروز کرمانشاه
 عراقی در تنیه بینا در استان ایلام در منطاه عمومی میمک درگیر ش ه، بع  از م تی مااومت توس 

. پیکر وی با تشریظات گرددمیهای جنی ه های عراقی ساوط کرده و به درجه رفیع شهادت نائ  موشک
 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده ش . 39ه خاصی در قطع

از شهی  سروان کشوری دو فرزن  به جا مان ه، در آن زمان مریم سه ساله و علی سه ماهه بودن ، 
. سرانجام در کشوری درود بی پایان به روان شه ای گلیون کظن ایران از جمله سروان شهی  احم 

روز در  1از ستاد نیروی زمینی دستور رسی  ییان تاویت ش ه و آماده بع  از  5313سال  آذر 31تاریخ 
سرگرد  های دانشک ه افسریهم دوره که در اص  یکی از ی سروان امینیمعیت نماین ه نیروی زمین

بودن  با تمام پرسن  و فرمان هی ییان و کلیه امکانات لجستیکی در اختیار ایشان قرار  صیادشیرازی
به طرف منطاه جنوب  آهنراه وسیلهبهگرگان  31آذر از طرف تیپ  31روز  بع ازظهر 9. در ساعت گیرد

حرکت داده ش . چن  روزی از حرکت ییان گذشته بود، در یک جلسه به فرمان هی پشتیاانی سرکار 
گظتم قربان با اعزام این ییان کلیه باقی مان ه تیپ هم در آین ه نزدیک به منطاه  سرهنگ افراسیابی

های خود را از لحاظ قطعات ی تابع دستور فرمائی  نیازمن یهاییاناعزام خواهیم ش . بهتر است به 



 شاملو    101

 

 511سازی لجستیکی به مرکز پشتیاانی گرگان با نماین ه مربوطه هر ییان اعزام، تا در مورد آماده
 اق ام شود. هاییاندرص  

من در ییان ترابری و تعمیر و نیه اری سه نظر پرسن  تحصی  کرده و باتجربه که از دوستان 
ختیارات کام  را داشتن . گروهاانیکم از هر نظر انتخاب کرده و ا هاییانک بود جهت هماهنیی با نزدی

، این پرسن  از لحاظ یکم محم علی عنایت، گروهاان، گروهاانیکم محم رضا جهانیعلی صوفی جوان
 عه هبهدریافت، تحوی  و اناار کلیه قطعات لجستیکی و خودرویی و آماد و ترابری و لوازمات عملیاتی را 

داشتن ، گزارش و اق ام کاری در طول هظته داشتن . هر هظته گزارش کار خود را به دفتر ییان اعلام می
 کام  در جریان امور قرار بییرن . طوربهتا  یمکردمیبه دفتر فرمان هی پشتیاانی کتااً گزارش 

یک روز غروب من در معیت فرمان ه پشتیاانی در می ان بزر  پادگان گرگان که از چهار طرف 
درختان کهنسال احاطه ش ه بود ق م می زدیم، ایشان فرمودن  یک روز شماها به جای ما این مسئولیت 

شاملو، سعی کنی  تا آخر عمر همین که هستی  باشی ، در  گویممیخواهی  گرفت. من  عه هبهپشتیاانی را 
که بودم یک افسر وظیظه همین صحات  در کشور عمان جواب گظتم قربان من در عملیات صحرای ظظّار

ا از را مطرح کرد، در جواب گظتم من مار نیستم که پوست عو  کنم. سعادت و عاقات به خیری ر 
ای بیش نیست. ایشان خ اون  متعال خواستارم، این دنیا برای کسی وفا نکرده و زن گی در آن افسانه

ای بیش نیست، در هر ماامی که باشم این جمله را افسانه ا ر زیاا گظتی، حایاتاً این دنیافرمودن : چ
خوشحال و  نهایتبیبازگشتم  هرگز فراموش نخواهم کرد. از طرف دییر همسرم از اینکه مج داً به گرگان

 55هم  نال یسی  کمالساله و  51 نال یسی  جلالساله، پسرم  59 رضایت داشت، فرزن انم: دخترم زهرا
ها و دختر   باشن ، چرا که پسر خاله ن  همیشه در باب خواستمیدر سنی بودن  که  هابچهساله ش ن . 

خوشحال بودن . متثسظانه طی چن   نهایتبیها همیی زیاد فاصله سنی با هم ن ارن ، در نتیجه خاله
آزمایش معلوم ش  همسرم فشارخون و دارای دیابت ش ی  بود و قن خون ایشان در ح  بالا بود. از 

به خاطر دیابت و قن خون بالا  را که پ رشان حاج خامسیمشاه ه این آزمایش خیلی نیران ش م، چ
طرف شروع جنگ، از مرحوم ش ن ، در نتیجه فکر کردم اولین حوادث زن گی من آغاز ش ه است. از یک

طرف دییر مریضی همسرم و گرفتاری فرزن انم در آن سن و سال آغاز دییری بود برای من. همسرم 
. بع  از چن  ش مین بیمارستان ارتش قرار داشت اما رفته رفته ضعیف و ضعیف تر مرتب تحت نظر پزشکا
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م به اوضاع جنگ دانستمیم ت عارضه قن خون باعث ش  از نظر بینایی و پا درد دچار نارسایی گردی ، ن
  م.کار بای  کرد، با افکار خودم می جنییفکر کنم یا ناراحتی همسرم یا مثموریتی که در پیش دارم چه

جنگ به اوج خود رسی ، تاریااً دانسته بودیم با این اوضاع و احوال امکان  5313از آذرماه سال 
خرداد  35ش . مشغول ت ارکات حرکت بودیم که در تاریخ  خواه میحرکت تیپ به منطاه عملیاتی حت

خاردار ش یم، رحمت خ ا بر او باد. سرانجام مرتب از  از شهادت دکتر مصطظی چمران 5361سال 
 6یم. م ت کردمیرا برطرف  هاییانآم ه، تا جایی که امکان داشت کماود  عم بهی تیپ بازدی  هاییان

 1/1/5361ی تیپ آماده مثموریت ش ن . در همین موقع در تاریخ هاییاندرص  از  81ماه گذشت، 
از طرف ستاد نیروی زمینی صادر گردی . سرانجام در تاریخ  31 دستور حرکت به باقیمان ه تیپ

ش یم. بع  از  جهت انجام مثموریت به مناطق عملیاتی شمال غرب با قطار وارد مراغه 51/1/5361
درآم ن . بع  از یک هظته ی تیپ به حالت آماده باش هاییاندر پادگان مراغه  هاییاناستارار کام  

آغاز کرد.  فعالیت خود را غربی در س  نوروزمهر آذربایجان بآو میان و  قرارگاهی در منطاه بین کردستان
داشتن . بع  از چن   عه هبهارتش را  قرارگاه عملیاتی شمالغربفرمان هی  جناب سرهنگ صیادشیرازی

روز جهت اجرای عملیاتی در س  نوروزمهر کمیسیونی تشکی  و بنا به دستور فرمان هی نزاجا کلیه 
گرگان و چن  ییان مثمور به تیپ در کمیسیون حاضر ش یم. در کمیسیون  31فرمان هان و پرسن  تیپ 

دستور داده ش  برای دریافت وسای  مورد نیاز جهت آماده  31ساعت صحات، به فرمان هی تیپ  5بع  از 
این زمینه دستورات  فنی به تهران اعزام دارن  و گظتن  در داردرجهیک افسر فنی و یک  هاییانسازی 

مشکلی در پیش نیست. آنچه که مورد نیاز باش  با قطار وارد مراغه ش ه، دریافت کنی .   لازم داده ش ه و
را به حضور ایشان معرفی نمودن . سرهنگ  داردرجهگرگان، من و یک  31فرمان هی پشتیاانی تیپ 

از خانواده نظامی بوده، در ک  قشر نظامی را دوست داشت. اولین باری بود که من از  صیادشیرازی
نزدیک با ایشان آشنا ش م، به من نیاهی کردن  سپن به فرمان هی تیپ دستور دادن  ایشان بهتر است. 

گرگان در تهران به  31پ طاق هماهنیی قالی با افسر نماین ه تی 5361در اوای  شهریورماه سال 
پشتیاانی عااس آباد سابق و مرکز نماین گی معرفی ش م. بع  از چن  روز به همراه افسر نماین ه به آمادگاه 

مراجعه، در چن ین مرحله وسای  لجستیک مورد نیاز دریافت و با قطار به مراغه ارسال گردی   آبیک قزوین
 توس  ستاد پشتیاانی نسات به دریافت لوازم و قطعات ی کی اق ام نمودن .  هاگردانو نماین گان 
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در حال صحات بودن  یکی از  اه عملیاتی شمالغربقرارگفرمان ه  صیادشیرازیدر همین موقع که 
ای را مطرح ی پیاده از جا برخاست، از سازمان هی و آمادگی تیپ انتااد نمود، جملههاگردانفرمان هان 

 . کنممیکرد که من از بیان آن خودداری 

جای ایشان افسر دییری به فرمان هی هچیزی نیظتن ، فا  دستور دادن  ب صیادشیرازیسرهنگ 
. گردی گرگان و نحوه مثموریت تعیین  31آن گردان انتخاب شود. در آن کمیسیون مح  استارار تیپ 

ز خاتمه کمیسیون از دستور دادن  بع  از آمادگی کام  برنامه عملیاتی ابلاغ خواه  ش . سرانجام بع  ا
فرمان هی پشتیاانی اجازه گرفته با همان فرمان ه گردان پیاده که سرهنگ دومی بودن  که آشنایی نزدیک 

زیر چتر شما باشن ؟ شما  هابچهداشتم، به ایشان گظتم با این دانش نظامی که شما داری  چرا نیذاشتی  
یکی از  که یکی از بهترین افسران پیاده هستی  چه کاری بود کردی؟ شما در عملیات صحرای ظظّار

، کنممیترین فرمان هانی بودی که ییان شما تلظات ن اشت. ناراحت ش  گظت: احم جان تعریف نعالی
ام. اشتااه کردم ناایستی آن موضوع را در ن من دی هشما یکی از بهترین افسران فنی هستی که تاکنو

م، ولی هرچه بود گذشت. متثسظانه بع  از م تی کوتاه اطلاع یافتم که ساختمیچنین موقعیتی مطرح 
ایشان تااضای بازنشستیی کرده و بلافاصله ستاد نیرو موافات نموده ایشان بازنشسته ش ن . م تی از این 

که در پادگان گرگان داشتم توس  دوستان به زادگاه ایشان رفتیم باغ  ماجرا گذشت، طی مثموریتی
خوشحال و احترام خاصی برای ما قائ  ش . گظتم:  نهایتبیکوچکی در پشت منزل داشتن  نشستیم، 

کار کردی؟ گظت: نه. گظتم گردانی که شما چه دانیمینگ، چرا تااضای بازنشستیی دادی؟ سره
این م ت کوتاه سه شهی  و چن ین زخمی برجا گذاشته است. بع  از چن   فرمان هی بر آن داشتی در

ی امی ی دادمیمتثثر ش . گظتم اگر کمی دیرتر تااضای بازنشستیی  نهایتبی  لحظه در فکر فرو رفت و
اده به خ مت باشی  ولی دیر ش ، ناهار در خ مت ایشان بودیم. یک سال از این جریان آمداشتیم مج داً 

 وس  دوستان از وضع ایشان جویا ش م، گظتن  ناراحتی فکری پی ا کرده و گوشه گیر ش ه است. گذشت، ت

رد عراقی از محورهای سردشتی تیپ اطلاع یافتیم گروهی از چریکهاییانبع  از تاویت   های ک 
نماین . به دستور و ساز ایجاد ناامنی می ی بوکانهاجادهها در ش ن ، شب و بوکان وارد منطاه ساز و بانه

تا  نیروی زمینی به فرمان هی عملیات غرب یک گردان با تمام ساز و بر  پاکسازی را از محورهای بوکان
روز درگیری با آنها ادامه داشت، تع ادی از بین رفته و تع ادی دستییر ش ن ،  1را آغاز کرد. به م ت  بانه
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پتر وبا هلی ک صیادشیرازیکلی مابای متواری ش ن . در این عملیات فرمان هی عملیات جناب  طوربه
که یک غیرنظامی ص مه باین  عملیات به پایان رسی . در نتیجه نظارت کام  را داشتن . ب ون این

کام  ادامه داشته و کلیه درگیری ها به  طوربهو تردد آنها در شب  ، ساز، بانه، بوکانمحورهای میان واب
غرب بع  از م تی کوتاه به منطاه عملیاتی قرارگاه شمالردی . بنا به دستور پایان رسی ه و امنیت برقرار گ

و از هم ان عازم کرمانشاه  به ساوه و از ساوه به هم ان از محور مراغه آهنراهبا  کرمانشاه گیلانغرب
 نامبهش یم. بع  از چن  روز استراحت پرسن  و تعمیرات در کرمانشاه به منطاه گیلانغرب در محلی جنیلی 

کرمانشاه بود مستار ش یم. در قانون و تاکتیک  85ی لشکر هاییانگران که قالًا مح  استارار کاسه
دییر مستار ش ه بودن  ناایستی در آن منطاه استارار پی ا ی هاییانای که قالًا عملیات نظامی منطاه

کرد. من این مسئله را به فرمان هی پشتیاانی وقت گظتم که این منطاه از نظر شناسایی و ه فییری، 
گیریم. به نظر من در مح  دییری خلاانان عراقی آشنایی و اطلاع دارن  و مورد حمله هوایی قرار می

ولی متثسظانه قاول نکردن ، خودروهای ییان ترابری را در اطراف پراکن ه یا زیر مستار باشیم بهتر است 
تور استتار به رنگ منطاه جنیی قرار دادیم. با فرمان ه ییان پ افن  هوایی صحات کردم، به ایشان گظتم 

هی  دستور ب  هابچهاین منطاه از نظر شناسایی و ه فییری برای خلاانان عراقی تثایت ش ه است، به 
 های ص امهوشیار باشن . در این زمینه خاطره تلخی دارم، ناچارم برای کسب تجربه و جنایت نهایتبی

 بازگو کنم.

ناگهان متوجه ش م  55:31در ساعت  1/51/5361چن  م تی از استارار ما نیذشته بود در تاریخ 
ک دایره دود سیاه قرار داد. من فهمی م این دایره یک هواپیمای شناسایی عراقی تمام منطاه ما را در ی

دود ه ف را برای هواپیماهای جنیی عراقی مشخص کرد. در عر  چن  دقیاه با آژیر آماولاس ییان 
مستار کرده، به ییان  هاییانرا در جریان قرار دادم. سه قاضه تیربار در اطراف  هاییانبه اری تمام 

ظب باشی . چن  لحظه از صحات من با فرمان ه پ افن  نیذشته بود که پ افن  سظارش کردم کاملًا موا
ناگهان حمله هوایی شروع ش . من با تلظن به سه قاضه تیربارچی دستور دادم فا  می ان آتش گسترده 
باز کنی  تا خلاانان عراقی نتوانن  در ارتظاع پایین بمااران کنن  وگرنه تلظات سنیینی دربر خواه  داشت 

های ارتظاع بالا خلاانان عراقی آنچنان بای  و شای  دی  کافی و ه فییری خوب ن ارن . جنین ه ولی در
عراقی سه فرون  میگ روسی بودن ، تمام منطاه در آتش و دود می سوخت. دیوار صوتی را می شکستن ، 
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طریای بود  . به هرش میترس و وحشت ایجاد  نهایتبیپیچی  و ها و شیارها میانعکاس ص ا در کوه
یم. به پرسن  کردمیها رسان م، لوله تیربارها گ اخته ش ه بود مرتب عو  خودم را به قاضه تیربارچی

های ی که فا  در فیلمطور بهسرباز که تاکنون جنگ و بماارن هوایی را ن ی ه بودن  آموزش داده، 
سنیرها بیرون نیائی  تا پایان حمله  زدم نترسی ، ازسینمایی جنگ را دی ه بودن . با ص ای بلن  فریاد می

های عراقی چن  بمب را در اطراف دوردست تخلیه حجم می ان آتش جنین ه علتبههوایی. سرانجام 
ردهای کرمانشاه دفعهیککرده،  و  متوجه ش م پشت منطاه ما یک دره بسیار بزرگی بود که ای  عشایر ک 

ان مستار بودن  انظجار بزرگی با شدر زیر چادرهای سیاه با گوسظن ان خود در مح  همیشیی گیلانغرب
ایجاد ش . جنین ه های عراقی  هاییاندود سیاه از دره به آسمان برخواست و ص ای عجیای در منطاه 

ر ش ی ی با ه ف قرار دادن چادرهای سیاه که به نظر آنها ممکن بود مهمات باش  حمله کردن  و انظجا
ها ایجاد کرده و منطاه را ترک کردن . چون رسم بر این است در حملات هوایی بعضی اوقات جنین ه

گردن  نتیجه کار خود را دی ه و ترس و وحشت ایجاد کنن . به پ افن  هوایی گظتم امکان مج داً بر می
تیران ازی کنی . بع  از  برگشت هواپیما خواه  بود مواظب باشی . چن  لحظه صار کنی  مج داً ساکتر

دقیاه گذشت، خود را با آماولانن به همراه پزشکیار به دره چادر سیاه ها رسان م.  51اتمام حمله هوایی 
های خودشان که در حال شیرخوردن بودن  در آتش در اولین نیاه دی م تع اد زیادی گوسظن  با بره

دو ک زن عشایر باردار از ناحیه شکم سان یم دی یم یای ش م، خود را ر سوختن . کمی دورتر متوجه نالهمی
کام  ش ه بود از مادر ج ا ش ه و لوله ناف از شکم بچه آویزان ش ه  ایان ازهماهه تا  6نصف ش ه و بچه 

از فرمان ه پشتیاانی کمک خواستیم، بلافاصله سربازان سررسی ه، به خاموش کردن آتش  سیمبیبود. با 
کردیم. زن عشایر و  آوریجمع ن  و کشتیان بمااران را به همراه من و پزشکیار چادر سیاه ها مشغول ش

 بچه او را به هر طریای که بود در آماولانن قرار دادیم و سریع به بیمارستان کرمانشاه انتاال داده ش . 

به یاد  کنممیی باردار برخوردهاخانمها به از آن تاریخ به بع  هر وقت در گوشه و کنار یا در خیابان
ای برای مادر و به یاد آن روز فاتحه کنممیای توقف آور می افتم. بلافاصله در گوشهدآن روز شوم و در 

 . گذردمیسال  39، چرا که از آن تاریخ روممیو آرام به فکر  کنممیشهی  و فرزن  کوچک او نجوا 

حسین در منطاه بمانم و بایستی خار او را بالای چوب دار  بارها قسم یاد کرده بودم تا نابودی ص ام
 بشنوم.
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فرمان ه پشتیاانی در این زمینه  هاییانبه  دادن های عشایر و سر و سامانبع  از تخلیه کشته
کمیسیونی برقرار داشت. من در کمیسیون شرکت نکردم، یکی از دوستان خیلی نزدیک من آم  گظت: 

ها تمام وجودت خسته است. اگر امروز ت بیر شما ناود پشتیاانی هم ناود، به با دی ن آن صحنه دانممی
امی  خ ا هر چه بود به خیر گذشت، سرهنگ منتظر شماست برویم که دیر ش . من با همان وضع وارد 

ان اظهار می دارم که امروز اگر فعالیت و دار درجهسنیر ش م، سرهنگ گظت: در حضور کلیه افسران و  
. در جواب گظتم جز انجام وظیظه کاری مان میچیزی از پشتیاانی باقی ن گویممیما ناود حایاتاً ت بیر ش

 نکردم، امی وارم از این به بع  در تمام امور دقت بیشتری داشته باشیم به امی  خ ا. 

( )ک  خ ا سظی اندر حالت عادی خود قرار گرفتن . به یکی از ریش هاییانتا غروب همان روز همه 
ای دییر کوچ ب هی ، چون مح  استارار شما فعلًا توس  عشایر همان دره گظتم مابای ای  را به ناطه

خلاان های عراقی شناسایی ش ه است، امکان بمااران مج د خواه  بود. ک خ ا قاول کرد ای  را به 
ا بود. پسرم در منطاه ای دییر کوچ داد. به من گظت: قربان، آن زن عروس من بود، خیلی جوان و زیا

موقع برگشت به او چه جوابی ب هم. گظتم به خ اون  بزر  پناه  دانممیبه کارگری مشغول است ن هم ان
 ؟ ک خ ا گظت: در مح  روستای کنیمیباری  و برای او صار بطلای ، ضمناً جس  عروستان را کجا دفن 

 خودمان دفن خواهم کرد که میعادگاه پسرم باش .

. از ستاد نیرو ابلاغ ش  در هر   ناطه ای ش میگرگان روز به روز قوی و سازمان هی کام   31تیپ 
گرگان  31تیپ  عه هبهاز شمال غرب عملیاتی انجام شود بع  از آزادسازی آن منطاه، از نظر نیه اری 

گرگان سریع خود را  31دستور رسی  تیپ  58/5/5365ع  از آرامش نسای در تاریخ خواه  بود. سرانجام ب
مستار گردد. بلافاصله از  سرپ  ذهاببرسان ، در نزدیکی  به گردنه پاتا  پشت پادگان ابوذر کرمانشاه

  منطاه استارار شناسایی و مح  ستاد فرمان هی پشتیاانی تعیین ش  تا دستور بع ی در حال آمادگی کام
ر ن  غرب گذشته و تع ادی  روز از منطاه گیلانغرب 3 باش . فرمان ه پشتیاانی بع  از کرمانشاه حرکت، از ک 

ی دییر و ستاد فرمان هی مستار ش ن  و ناطه آماد هاییاندر اطراف گردنه و بخشی از  هاییاناز 
 ت ارکات در پایین گردنه مستار ش . 



 شاملو    111

 

در  بع  از استارار در منطاه ج ی  که اطلاع داشتیم در جنوب، عملیاتی جهت آزادسازی خرمشهر
س توس  ارتش و سپاه و نیروی مردمی الما ات بیتخرمشهر در عملی 3/3/5365تاریخ  درجریان است. 

 گرفته ش .  آزاد گردی ، تاریااً چن  هزار اسیر جنیی از ارتش عرا 

های جنگ به فکر افتاد برای اینکه در جهان حسین بع  از چن  شکست بزر  در جاهه ص ام
را ت ارک دی ، قرار  ایبرنامهعرب در منطاه دوباره محاوبیتی را کسب کن   بین کشورهایدر مخصوصاً 

 برگزار شود.      ایجلسهبود تا چن  روز دییر اجلاس سران غیرمتعه ها در تهران 

حسین به سران اجلاس گظته بود آسمان ایران مخصوصاً تهران امنیت ن ارد، ما روزانه  ص ام
، بهتر است اجلاس سران غیرمتعه ها در بغ اد تشکی  شود. یکی کنیممیچن بار به آسمان تهران حمله 

حسین در  نیت دارد؟ ص ام: از خود اطمینان داری؟ آیا بغ اد امگوی میحسین  از سران اجلاس به ص ام
  به آسمان بغ اد نزدیک شود از این نظر خیالتان راحت، نیران نااشی . توانمین ایپرن ه: گوی میجواب 

اما در تهران نیروی هوایی ارتش ایران بزر  با شنی ن این اطلاعیه برنامه حمله به آسمان بغ اد را ت ارک 
اگر آسمان تهران امنیت ن ارد در نتیجه آسمان بغ اد هم امنیت نخواه  داشت. سرانجام  گوی میدی . 

 شودمییک روز به تشکی  اجلاس مان ه، به سه فرون  از جنین ه بمب افکن های شکاری مثموریت داده 
بود. این  یکم عااس دورانکنن ، یکی از این خلاانان ستوان به طرف اه اف از پیش تعیین ش ه حرکت

استخ ام، جهت تکمی  دوره خلاانی به خارج از ایران  دوم، در دوران پهلوی بزر  مرد متول  شیراز
فرستاده ش ه بود. خلاانی با سن کم، بسیار استاد، تحصیلکرده، شجاع و جسور بودن ، ناگظته نمان  در 

سه چهارم از  ،ش   آزادسازی خرمشهر و  حصر آبادانس که منجر به الما ه و بیتالائمهای ثامنعملیات
قسمت بزرگی ی که قالًا اشاره کردم طور همانکام  منه م ساخت.  طوربهرا ایشان  نیروی دریایی عرا 

برای جلوگیری از  گیر گردی . سرانجام عااس دورانر عرا  زمینالاصاز نیروی دریایی عرا  در جزیره ام
مثموریت یافت  0۸۹3ماارن با ژوئیه  02۳0ها در تاریخ بیستم تیر سال تشکی  کنظرانن سران غیرمتعه 
شش خلاان نیروی هوایی با سه فرون  هواپیمای جنین ه  02۳0 تیر 31تا پایتخت عرا  را ناامن نمای . در 

ون  شود که سه فر بود. تصمیم بر این می برای این عملیات آماده ش ن . یکی از این خلاانان عااس دوران
فانتوم کاملًا مسلح به پرواز درآین . هر سه تا مرز پرواز کنن  و تنها دو فرون  از مرز گذشته و به ه ف 

ها بپیون د. خلاانان مثموریت جا منتظر بمان  تا در صورت نیاز به آنور شون  و فانتوم سوم در همانحمله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1
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بغ اد، نیروگاه اتمی بغ اد و « ال وره»پالایشیاه ها بمااران یافتن  روی بغ اد عملیاتی انجام دهن . ه ف آن
گاه یکی ج ا ش ه و کنن  آنپاییاه الرشی  یا ساختمان هت  اجلاس ع م تعه  بود. هر سه تا مرز پرواز می

کیلومتری  21ها در ح ود شون . هواپیماوارد خاک عرا  می دورانعااس دو فرون  دییر به فرمان هی 
. پن از عاور از دیوارهای آتش دشمن چن  گلوله شون میدیوار آتش در مااب  خود مواجه  2شهر بغ اد با 

ها، موتور سمت راست هواپیمای دوران از کار . با اصابت این گلولهشلیک می کن ها به یکی از هواپیما
سمت جنوب شرقی شهر ها بهگیرد  بنابراین هواپیمایافت  ولی او بازهم تصمیم به ادامه عملیات ممی

که پ افن  دشمن بسیار قوی است دهن  و با اینجا بود ادامه مسیر میدر آن« ال وره»بغ اد که پالایشیاه 
دهن  که ها به مسیری ادامه میبع  از تخلیه بمب. کنن ها را روی این پالایشیاه تخلیه میاما تمام بمب

ش ه است. در همین زمان ها ختم میین مسیر در نهایت به سالن کنظرانن سران غیرمتعه در واقع ا
طوری که از دم هواپیما تا گیرد  بهعاب هواپیمای دوران نیز مورد اصابت چن ین گلوله ض هوایی قرار می

، خلاان کابین عاب به . در این هنیام، منصور کاظمیانگیردمیمح  قرار گرفتن کابین خلاان آتش 
ان   بنابراین تصمیم به خروج از هواپیما و شود که از کار افتادهدرجات و نشانیرها نیاه کرده و متوجه می

  ولی قا  از کشی ن دستییره خروج اضطراری، صن لی ایجکت کابین گیردمیایجکت خود و دوران 
خودکار به بیرون پرتاب  صورتبه صن لی( عم  کرده و کاظمیانبه دلی  رسی ن آتش به  عاب )احتمالاً 

دی ه ( ص مه۴)اف فانتومبا صرف نظر کردن از خروج اضطراری، هواپیمای  شود. اما عااس دورانمی
سوخت، با ه ف ناامن جلوه دادن شهر بغ اد، به هت  مح  برگزاری هظتمین دوره خود را که در آتش می
این عملیات  ش . عرا کوبی  و مانع از برگزاری این اجلاس در کشور  غیرمتعه هااجلاس سران جناش 

 .نام گرفت عملیات بغ ادتحت عنوان 

مح   بغ ادبود که سازمان وح ت آفریاا هم اعلام کرد که  0۸۹3به این صورت در اواس  ژوئیه 
اعلام کرد کنظرانن سران در بغ اد  هم کوباها نیست بع  از آن مناسای برای گردهمایی غیرمتعه 
برای میزبانی کنظرانن وزیران خارجه هم که قرار بود قا  از اجلاس  تشکی  نخواه  ش . پیشنهاد عرا 

ای رسماً طی نامه کاسترو  لفی 0۸۹3سران برگزار شود، مورد استااال قرار نیرفت. سرانجام در سپتامار 
های عضو تشکی  خواه  ش  و همه کشور 0۸۹2، هظتم مارس و ندهلیاعلام کرد که اجلاس بع ی در 

 .رقم خورد ان  و ب ین ترتیب شکست بزر  سیاسی برای ص امبا این تصمیم موافات کرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
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  به توانمین ایپرن هحسین گظته بود شما گظتی   اجلاس به ص امبع  از آن واقعه یکی از سران 
ها چه جهنمی برپا کردن ، چن ی بع  مجله تایمز لن ن نوشت آسمان بغ اد نزدیک شود دی ی ایرانی

، با این حرکات عاقات حسین نتوانست در بغ اد اجلاس سران غیرمتعه ها را برقرار نمای  ص ام بالأخره
 مشخص گردی .  ایان ازهجنگ تا 

چن ی بع  مثموریت یافتم به اتظا  فرمان هی پشتیاانی جهت شناسایی از نظر نیازمن ی 
به آنها نزدیک باشیم. با چن  دستیاه تویوتا و پرسن  سرباز به طرف شهر  ایان ازهی رده جلو تا هاییان

ش یم کلیه  سرپ  ذهابحرکت کردیم. وقتی وارد شهر  و شهر تخریب ش ه قصر شیرین سرپ  ذهاب
درب مغازه ها و درب منازل با گلوله سوراخ سوراخ ش ه بود. این صحنه نشان دهن ه آن بود در این 

می فرمائی ؟ مح  ایمان و ق رت درگیری ش ی  داشتن . به فرمان ه پشتیاانی گظتم: قربان ملاحظه 
. به خودروهای پشت سرم علامت کن میدی م فرمان هی به ستون اتا  تویوتا تکیه داده آرام آرام گریه 

دادم حرکت کنی ، بع  از چن ین کیلومتر نزدیک بلواری با درختان سیاه و سوخته توقف کردم. از یک 
بینی. فا  یک که میبرادر نیروی مردمی سؤال کردم قصر شیرین اینجاست؟ گظت: همین هست 

ای بود که متثسظانه این ساختمان بیمارستان نیمه کاره ،بنا به گظته اهالی .ساختمان بتنی جا مان ه بود
ولی  رسان مین  آماولانن مریض را تا طااه سوم جلوی درب اتا  عم  گظتمی. ه بودبه پایان نرسی 

افتاد. کهولت سنی ماادا اتظاقی برای ایشان می لتعبهموفق نش . از فرمان ه تااضا کردم پایین نیائی ، 
کمی فاصله گرفتم بالای خاکریزی که اطراف شهر تخریب ش ه کشی ه ش ه بود نشستم. با خود گظتم 
خ ایا دی ی ایران زمین چی ش ؟ نتوانستم خود را کنترل کنم، به یاد خرابه های شوش افتادم زار زار 

حسین در منطاه خواهم مان ، خوشاختانه همین طور  نابودی ص امگریستم. دوباره قسم یاد کردم تا 
هم ش . بع  از چن  ساعت از منطاه قصر شیرین به دشت ذهاب به مرکز پشتیاانی بازگشتیم، در این 

یی جاجابهها در ارتظاعات بَمو در حال فاصله به فرمان هی پشتیاانی از طرف ستاد تیپ ابلاغ ش  عراقی
گرگان گردی . بع  از صحات  31وارد قرارگاه مرکزی تیپ  صیادشیرازیهستن . م تی نیذشت سرهنگ 

روز تیپ آماده ش  ولی متثسظانه ابلاغ گردی  توس   3ات دستورات لازمه صادر کردن ، بع  از هو توجی
نجم حمله لو رفت و دشمن فهمی  که ما قص  دور زدن او را داشته و محاصره نمائیم بلافاصله ستون پ
سرهنگ  نیروی زمینیصادر گردی  و به محور پاتا  بازگشتیم. محلی که فرمان ه  نشینیعابدستور 
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های دالاهو بود. بع  از م تی کوتاه در د یا سلسله کوهکاونام دشت می هحاضر ش ن  ب صیادشیرازی
پایان یافت. دستور داده ش   ماه در سومار 3  بع  از بن عایاعملیات مسلم 5365اواخر آبان سال 

به آن منطاه اعزام ش یم. چون فرمان ه ترابری بودم در  65جهت نیه اری منطاه آزاد ش ه در آذرماه 
گرگان از نظر ت ارکات  31پ  هظت دهنه نزدیک سومار مستار ش م، ضمناً تیپ  نامبهمنطاه ای 

قرار گرفت. طی یک نامه از طرف ستاد  کرمانشاه 5عملیاتی و لجستیک در اختیار پشتیاانی منطاه 
کرمانشاه  5در پشتیاانی منطاه  31یی ها نماین ه تیپ جاجابهتیپ به من ابلاغ ش  از این بع  در تمام 

یی و حم  جاجابهخودروهای ساک و سنیین و اتوبوس جهت  هاییانخواهی  بود. از نظر ترابری برای 
واگذار  به منطاه ارسال داری  و مسئولیت ییان را به سرگروهاان استوار صوفی جوان 31پرسن  تیپ 

درص  از  91یی جاجابهبایستی در هر  هاگرداننمودم. بنا به دستورالعم  نیروی زمینی هر ییان و یا 
گرگان سرهنگ  31تیپ   هیامکانات خودرویی خودشان استظاده نماین . در مثموریت سومار، فرمان

به علت ع م نیه اری  هاییانبه عه ه داشت. تع ادی از  و معاونت تیپ را سرهنگ کمانیری آذرفر
یی ناودن  در نتیجه تااضا داشتن  کلیه وسای  و بار و مانای خود را جاجابهخودروها از نظر فنی قادر به 

داشتم استظاده نماین . با توجه به اینکه در های واگذاری که من ارسال میها و کامیونبا تریلی
برای اینکه ارتش هزینه کمتری را  هاییانیی مطرح کرده بودم که کلیه جاجابهکمیسیون ها قا  از 

ش ن  جاجابهدرص  بار و وسای  خود را از امکانات ییان استظاده شود. بع  از  91مصرف کن  بای  
که بچه گرگان بودن  به معاون لشکر شکایت کرده و ذهن ایشان را نسات  هاییانبعضی از فرمان هان 

 به من ب بین ساختن . 

گزارش کار خود را به فرمان هی پشتیاانی ارسال  به سومار پ  ذهابیی از سر جاجابهبع  از پایان 
داشتم، این گردش کار به ستاد تیپ نیز ارائه داده ش  و رئین ستاد تیپ را در جریان کارهای انجام ش ه 

یی مرا به ستاد پشتیاانی اعلام و جاجابهقرار دادم. رئین ستاد بع  از بررسی های لازم رضایت فعالیت 
 ،در منطاه ناودن  ن هی تیپ خواستار ش ن . چون فرمان هی تیپ سرهنگ آذرفرتااضای تشویای از فرما

که سمت معاونت تیپ را داشتن  با نامه تشویای من مخالظت کرده، دستور باییانی  سرهنگ کمانیری
. بلافاصله در جریان فو  قرار گرفتم در جواب گظتم: من برای آب و خاک وطنم و کن مینامه را صادر 

من نوکر کسی نیستم، من نوکر خ ا هستم فعلًا مملکت من در دست  کنممیدین و شرف خود خ مت 
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الاجراست از دین و شرف و باای ایران دفاع کن . بع  از چن  دشمن قرار گرفته، بر هر فرد ایرانی واجب
ان ازی چن  خودرو تعمیراتی بودیم، از ستاد تیپ تلظن کردن  معاونت به ییان بازگشتم و مشغول راه روزی

شما را احضار کردن . از مرکز مخابرات سؤال کردم، ایشان گظتن : درست است  تیپ سرهنگ کمانیری
تاد تیپ رسان م. جلو سنیر فرمان هی به نیهاان جلو قربان، بلافاصله لااس عو  کرده خود را به س

فرمائی ؟ سرباز نیهاان رفتن  بع  از سنیر گظتم به معاونت اطلاع ب هی  ستوان شاملو آم ه چه دستور می
چن  لحظه بازگشتن  گظت بظرمائی . داخ  ش م سلام کردم، هنوز با من احوالپرسی نکرده یک کلمه را 

گظت: اخوی، چه سلامی چه علیکی. تمام  دفعهیک: اخوی. در آن لحظه ظتگمی، کردمیهمیشه ادا 
یی شما رضایت ن ارن  و امکانات در اختیار آنها قرار ن ادی. در جواب گظتم: هر فردی به جاجابهواح ها از 

استظاده  ش میکه توس  ستوان شاملو ارسال  5شما گظتن  ما از امکانات خودرویی پشتیاانی منطاه 
نکردیم بع  از فرمایشات شما من دو دقیاه صحات خواهم کرد. وقتی فرمان هی تشریف آوردن  من به 

 هستم بیو اخوی جریان چیست؟ گظتم:اتظا  فرمان هی پشتیاانی خ مت خواهم رسی . گظت: من 
ی مستار در منطاه عملیاتی برای اینکه در هاانییالعم  ستاد نیرو کلیه جناب سرهنگ، برابر دستور 

درص  بار مانا و وسای  و ضایعات خود را  91بایستی  هاییانجویی رعایت شود ابلاغ کردن  هزینه صرفه
یی که بیشتر خودروهای خودشان قاب  حرکت ناود هاییانح اق  با امکانات خودشان حم  نماین . 

یی که با امکانات خودرویی هاییانفرمان هان قرار دادم. من آن دسته  امکانات به ان ازه کافی در اختیار
خود قادر به حرکت ناودن  از نظر ترابری یادداشت کردم. در حضور فرمان ه محترم تیپ، با حضور شما و 

حضور داشته باشن  اگر توانستن  ثابت  هاگردانفرمان ه پشتیاانی در یک کمیسیون که تمام فرمان هان 
ان  و اق ام فنی نش ه است آن که فرمان هان به وضع تعمیرات خودرویی خودشان رسی گی نکردهکنن  

آم ه و معلوم خواه  ش  که ترابری  عم بهبازدی   هاییانوقت شما دستور فرمائی  با یک اکیپ فنی از 
ام شما ها قرار ن ادهآنها چه وضع نابسامانی دارد. اگر برای فرمان هی ثابت ش  که من وسیله در اختیار آن

ی  مرا در اختیار ستاد نیرو قرار ب هی  و برابر قانون با من رفتار بشود. ضمناً اگر صلاح دانستی  من توانمی
مراه گروه بازدی  کنن ه تعمیرات خودرویی حضور داشته باشم تا یکاار دییر برای شما ثابت کنم آقایان هبه

اشتااه به عر  رسان ن . برای اینکه کار خود را توجیه کرده باشن  دییران را طعمه قرار داده، ماادا 
ی دارم، همیشه دار رجهدخودشان مورد بازخواست قرار بییرن . من یک افسر فنی و یک ساباه درخشان 
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تشریف آوردی  با من  که سرانجام مورد بازخواست قرار بییرم. حضرتعالی از لشکر مشه  کنممیکاری ن
خ مت نکردی ، من هرگز کار امروز را به فردا موکول نخواهم کرد. در این مورد فرمان هی پشتیاانی از 

ب گظتن : اخوی ب هکار هم ش یم؟ گظتم: نه خیر قربان، در جوا نحوه خ مت من اطلاع دارن  قربان.
که شما ب هکار نیستی  ولی آنهایی که به فکر  کنممیدستور فرمائی  کمیسیون برقرار شود من ثابت 

مستایماً به ستاد نیروی زمینی  صورتاینبازسازی ترابری ییان خود نیستن  بای  جوابیو باشن  در غیر 
ام بع  از چن  روز فرمان هی پشتیاانی از مثموریت تهران بازگشتن ، جریان را گزارش خواهم کرد. سرانج

العم  نشان ن هن  فا  دستور فرمائی  کمیسیونی مظصلًا به عر  ایشان رسان م تااضا کردم عکن
و  هاگرداندر ستاد تیپ تشکی  و تمام فرمان هان  31یی تیپ جاجابهجهت رفع عیوبات و چیونیی 

های ترابری شرکت داشته باشن . بع  از چن  روز کمیسیون بسیار افسران ترابری واح ها و سرگروهاان
جاری یی پیاده را که با تریلی استهاگردانجالب در ستاد تیپ تشکی  ش ، من تمام عیوبات خودرویی 

جاری که عاارتست از: تریلی ولوو، یست خودرویی پلاک شخصی استحم  ش ه بود همراه داشتم و لی
بوس سالم جهت حم  پرسن  سرباز قرار داده های بنز و تع اد زیادی اتوبوس و مینیکامیون ولوو و تریلی

گظته بود  بودم. قا  از آغاز کمیسیون اطلاع پی ا کردم یکی از افسران به معاونت تیپ سرهنگ کمانیری
ی ایشان افسری با انضااط و هیچ وقت از دار درجهمن با این افسر خ مت کردم چه در دوران افسری و 

کلی  طوربههای بالا ترس و وحشت ن ارد. کارکردن دریغ ن ارد، ضمناً بسیار سرسخت و مارراتی و از رده
 و هم ان ناً من شاه  بودم در پلین راه کرمانشاهتمام خانواده پ ری و مادری ایشان نظامی هستن  ضم

با پلاک مخصوص به منطاه تیپ با یک نظر سرباز راهنما  گرفتمیدر آن هوای سرد جلوی تریلی ها را 
، ولی قربان حق این افسر این نیست.  بع  از چن  لحظه ش میارسال و بین واح های تیپ تاسیم 

کمیسیون شروع ش ، معاونت تیپ در این زمینه صحات کرد سپن فرمان هی پشتیاانی گظتن : با کسب 
و افسران ترابری آنها جهت رفع  هاگرداناجازه معاونت تیپ این کمیسیون مربوط به اعضای فرمان هان 

وان یکم سی احم  شاملو برپا ش . تا جایی که من فرمان ه پشتیاانی از نحوه ابهام با افسر ترابری تیپ ست
ی پیاده به نام هاگردانان دار درجهدر همین موقع یکی از  کن میکار این افسر اطلاع دارم کمتر اشتااه 

نم. من از مطلای را در این مورد بیان ک خواهممیاستوار نیکروز از جا برخواست. گظت: قربان با اجازه شما 
، یک انسان بای  خ ا را در نظر گرفته بع  قضاوت کن ، من سرگروهاان واح  یکی از کنممیکسی دفاع ن
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م تمام پرسن  سربازان ییان را با تمام ساز و بر  حرکت خواستمیی پیاده هستم. روزی که هاگردان
باز نش ه بود در اختیار گرفتم. دستیاه اتوبوس نو صظر کیلومتر که روپوش صن لی های اتوبوس  9ب هم 

را  هاگردانهای اتوبوس باشی . بعضی از آقایان ترابری به پرسن  گظتم شما را به خ ا قسم مواظب تشک
رها کرده، به امی  دریافت وسیله شخصی می باشن  برای حم  وسای  و ضایعات خودشان. به نظر من 

ت. من با ص ای بلن  گظتم: سرگروهاان نیکروز چنین قضاوتی وج اناً در مورد این افسر درست نیس
بظرمائی  بشینی ، من به فض  الهی ع الت شکسته را وص  خواهم کرد. سرانجام تمام عیوبات ترابری 

ی پیاده در حضور معاونت تیپ و فرمان هی پشتیاانی بیان کردم. گظتم: هرکن نسات به هاگردان
شی ش ه و اع ترا  دارن  همین جا مطرح کنن  وگرنه طی یک واگذاری خودرو از طرف من حق ک 

کرمانشاه و ستاد  5صورتجلسه کام  با کسب اجازه از فرمان هی پشتیاانی به ستاد پشتیاانی منطاه 
ارتش بود، در چنین موقعیتی های نیروی زمینی منعکن خواهم کرد. ه ف من حیف و می  نش ن هزینه

ه ما به فکر ارتش باشیم و آنهایی که با من خ مت کردن  از روحیه خ متی من کاملًا ک کن می ایجاب
ی تیپ هاییان ییجاجابه. تا این تاریخ به خاطر گیرممیاطلاع دارن ، حق از بین رفته را از دهان پلنگ 

اطلاع دارن  که  ایان ازهکه از مرخصی استظاده نکردم و بعضی از آقایان تا  گذردمینزدیک به سه ماه 
همسر من به ش ت ناراحتی دیابت دارن  و تاکنون خاری از آنها ن ارم. بع  از چن  لحظه یکی از 

بچه تهران بسیار افسر باتجربه و فهمی ه و در کار خود استاد بود. ایشان  داریوش نامبهفرمان هان گردان 
با اجازه معاونت تیپ و فرمان ه پشتیاانی امشب به اتظا  ستوان با من دوستی داشت، گظت:  ایان ازهتا 

خواهیم داشت. به امی  خ ا این مسئله و سوء تظاهم  ایجلسهدر سنیر من  هاگردانشاملو و فرمان هان 
را با هم ییر ح  خواهیم کرد، نتیجه را خود ستوان شاملو به عر  فرمان هی خواه  رسان . خلاصه 

بودیم، تمام فرمان هان صحات کردن  یکی از آنها گظت: میر تا  سرهنگ داریوش شب در خ مت  جناب
حال ستوان شاملو را نشناختیم. حتماً یک فردی مسثله ای برای خودشیرینی بزر  کرده و به معاونت به

 . رسیمیبهتر بود که کار به این جاها ن گظتمیتیپ گزارش داده است، ای کاش همان آقا به خود شاملو 
ن بع   کنممیمن در اینجا اعلام  یی هر جاجابهدر  هاگردانایشان افسر کنترل حرکات تیپ هستن ، م 

گرفتاری پیش آم  شخصاً با خود ستوان شاملو در میان بیذارن  تا چنین پیشام ی رخ ن ه . گزارش کار 
ح  ش . فرمان هی گظتن : در  ایان ازهانی رسان ه، جریان تا شب گذشته را به عر  فرمان هی پشتیا
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مورد تشویای شما با فرمان ه تیپ صحات خواهم کرد. بع  از کمیسیون به ییان برگشتم، مرکز تلظن به 
من گظت: حتماً با گرگان تماس بییری . بلافاصله تماس گرفتم دخترم گوشی را گرفت گظت پ رجان حال 

منزلی اجاره کرده حرکت کنیم.  ا هم در منطاه هستی  پن اجازه ب هی  در باب مامان خوب نیست، شم
کلی م ارک تحصیلی خودتان را از آموزش و پرورش گرگان  طوربهصحات کنی  شما  سی  خلی گظتم: با 

در باب  مشکلی پیش نیای . در باب  منزلی اجاره کنی  که به م رسه و بازار  نویسیاسمبییری  تا برای 
نزدیک بوده، خودم تا چن  روز دییر خواهم آم  نیران نااشی  دختر خوبم، خ اون  نیه ار مادرتان بوده و 
هست. در همین فاصله که مشغول صحات بودم توس  پ افن  هوایی اطلاع یافتیم حمله هوایی عراقی 

که قسمت ت ارک رسانی را از  ش مینزدیک است. بیشتر حملات هوایی روی گردان پشتیاانی متمرکز ها 
م چه دانستمیرده عاب به جلو فلج سازد و من حملات هوایی خلاان های عراقی را یادداشت داشتم و 

در مح  های  اهییانموقع حمله آغاز خواه  ش . بلافاصله به پ افن های اطراف پشتیاانی و تیربارهای 
حملات هوایی آغاز ش . می ان آتش به ح ی  بع ازظهر 3:31مخصوص قرار داده، درست در ساعت 

 هاییانم وحشت کردم چون مح  کردمیفشرده بود که فرمان هی گظتن : وقتی از سنیر بیرون را تماشا 
ربار از پ افن  کمتر بود با این کوهستانی بود، انعکاس ص ای پ افن  و تیربار وحشتناک بود. با اینکه برد تی

ستن  در سطح پایین منطاه را بمااران کنن . در ک  خلاانان عراقی دانش توانمیوضع خلاانان عراقی ن
های خود را دور از منطاه رها کرده و از منطاه دور بمااران و ه فییری ن اشتن ، با فشار می ان آتش بمب

سامان دادیم، به عر  فرمان ه پشتیاانی رسان م اگر دستور  ن . بع  از چن  روز واح  را سر وش می
 فرمائی  چن  روزی از مرخصی استظاده کرده، به گرفتاری خانواده رسی گی کنم. می

سپرده عازم مرخصی ش م. در اولین برخورد همسرم را دی م  ییان را به سرگروهاان صوفی جوان
ضعیف ش ه بود، از خ اون  متعال سلامتی او را خواستار ش م. بع  از چن  روز به اتظا  همسرم  نهایتبی

دارای فشار قن   به پزشک معالج ایشان مراجعه کردم. پزشک گظتن : آقای شاملو، تمام خانواده خامسی
روز مرخصی  51را دارد. بع  از خون بالا می باشن . بین خواهران تنها همسر شما نیست که این بیماری 

رفته،  بنا به دستور فرمان هی پشتیاانی تیپ جهت صورت برداری از خودروهای تعمیری به پادگان ساری
به دفتر فرمان هی پادگان مراجعه کرده، بع  از دی ار و احوالپرسی گظتن : شاملو  دو خار برای شما دارم 

 ه است. خار اول  بای  خودروهای خارج از رده را بع  از تکمی  پرون ه یکی خوب و دییری ناراحت کنن
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دستیاه را به تهران تخلیه نمائی . خار دوم که ناراحت کنن ه است معاونت تیپ سرهنگ  31خودتان 
موقع برگشت به منطاه در فیروزکوه خودروی ایشان موقع ساات از خودروی جلویی به دره  کمانیری

ی که ایشان به زیر خودرو افتادن  ضمن قطع نخاع اسی  باتری نیز تمام اعضای ب ن طور بهساوط کرده، 
ن ه پادگان او را سوزان ه است. فعلًا ایشان به تهران تخلیه ش ه تا این تاریخ خاری در دست نیست. فرما

پروانه شمع  -.گظتم قربان  به قول شاعر که می فرمای : در قضا و ق ر دی ی دانستمیساری جریان ما را 
را امان ن اد که شب را سحر کن . در عرصه روزگار قانون طایعت چه آزمایشی را به نمایش می گذارد. از 

ن ه پادگان گظتن : شاملو، چه دعای خ اون  بزر  خواستارم تمام بشریت عاقات به خیر باشن . فرما
قربان دستور فرمائی   سپاسیزارم قربان، دنیا چنین است. ینی را بیان کردی، در جواب گظتم:شیر 

اعضای ترابری مخصوصاً سرگروهاان های ترابری با م ارک، اسامی و آمار خودرویی به دفتر ستاد گردان 
 مراجعه منتظر آنها هستم.

عملیاتی گرگان تا ی  ش   31به لشکر   5/1/63گرگان از تاریخ  31: تیپ ضمناً فرمان هی گظتن 
صحات کردم و گظتم مواظب  جریان را مستایماً با سرگروهاان صوفی جوان در جریان باشی . در ساری

باش تا به منطاه برگردم. در این چن  روز مرخصی چن ین فاره آزمایشات برای همسرم انجام ش . پزشک 
مخصوص ایشان گظتن : فعلًا از قرص قن  مخصوص دیابت استظاده کنن ، احتیاج به انسولین ن ارن . اگر 

شتن  مراجعه کنن . لازم است کمی استراحت نماین  دیابت از ناحیه چشم احتیاج به عینک دا علتبهبع اً 
چون ناراحتی قلای هم دارن . به همسرم گظتن : زیاد اضطراب داری  به فکر همسرتان در منطاه هستی  
ولی نیران نااشی . همسرم گظت: جناب دکتر، یعنی حق نارحت ش ن را ن ارم؟ دکتر گظت: چرا، در اص  

رای همسرتان ناراحت باشی  ولی در ک  به نظر من اگر شما سالم این مورد حق قانونی شماست که ب
  در منطاه اجرای مثموریت داشته باش . ضمناً ک  همسران توانمیباشی  همسرتان راحت و بهتر 

نظامیان در چنین شرایطی برای ما قاب  احترام هستن . ما هم در پشت جاهه وظایظی داریم که بایستی 
بع  از چن ین  این بابت نیران نااشی . سالها گذشت سرانجام سرهنگ کمانیریحتماً انجام ب هیم از 

به رحمت خ ا رفتن . در هر صورت یادشان گرامی باد.  31/8/5333سال با همان ناراحتی در تاریخ 
سال با همان وضع  35به م ت  31/8/33تا  63نیمه اول تیرماه سال  از تاریخ مرحوم سرهنگ کمانیری
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نام شهرک حافا و شهرک جاناازان در گرگان را بنیان نهاد. تا ههایی ببیماری در امور تهیه مسکن شهرک
 رحمت خ ا بر او باد. گرگان صاحب مسکن ش ن  و 31و افسر لشکر  داردرجهحال چن ین نظر از پرسن  هب

قا  از حرکت به منطاه با پزشک همسرم صحات کردم ایشان گظتن  میزان قن خون همسرتان 
م مث  اینکه دی میم درد و رنج بیماری را در سیمای او کردمیخیلی بالاست. وقتی با همسرم صحات 

دنیا برای من تمام ش ه بود. از یک طرف درد و رنج بیماری همسرم، از طرف دییر فرزن انم که همه در 
 آستانه دریافت دیپلم و محص  دبیرستانی بودن ، در هر صورت دنیای تاریکی داشتم. 

های خارج از بع  از پایان مرخصی و مثموریت تخلیه خودرو 63سرانجام در نیمه دوم مردادماه سال 
وارد منطاه ش م. بع  از م تی خ مت فرمان هی پشتیاانی رسی ه، گزارش کار و تخلیه  رده پادگان ساری

خودروها را کتااً به عر  رسان م. ایشان گظتن : بسیار عالی راجع به تحوی  خودروهای ج ی  سؤال کردن  
در تهران هماهنیی ش ه به موقع خودروهای نو جاییزین خواه  ش  نیرانی  31گظتم با نماین گی لشکر 

ی  مج داً به توانمی  اگر خسته ش ی  رسیمین اشته باشی . فرمان هی گظتن : شاملو ناراحت به نظر 
 .بردمیرنج  نهایتبیمرخصی برگردی . یکی از افسران گظت: همسرشان وضع خوبی ن ارد از نظر دیابت 

اطلاع داری ؟ گظتم در  فرمان هی گظتن : خیلی متثسظم. مج داً سؤال کردن  از جریان سرهنگ کمانیری
 ساری باخار ش م، امی وارم بزودی بهاودی کام  را ب ست بیاورن . فرمان هی دستور دادن  یک خ  تلظن

با منزل تماس  و  ینه چن  نوبت به دفتر واح  من ارتااط برقرار کنروزا توانی می ،در دفتر من مستار است
. از فرمان هی تشکر کردم، گظتم هر وقت تلظن خواستیم مخابرات بنا به اوامر شما در ی داشته باش

 دسترس قرار داده است متشکرم قربان. بع  از چن  لحظه به ییان بازگشتم، به سرگروهاان صوفی جوان
ای گذشت وارد سنیر ش م، بع  از دی ار و گظتم کلیه پرسن  در سنیر من حاضر باشن . چن  لحظه

احوالپرسی و گرفتاری های ییان بررسی ش ه، به امی  خ ا اتظا  خاصی در طول م تی که در ییان ناودم 
 خوبی برطرف گردی . رخ ن اده بود. فا  از نظر مرخصی کمی نارسایی داشتیم که آن هم به 

تماس گرفتم از وضع بیماری همسرم جویای حال  خلاصه جلسه ما به پایان رسی ، شب با باب 
ها برنامه دارد و موزیک مخصوص حمله نواخته ایشان ش م. دخترم گظت بابا، هر وقت ارتش در جاهه

وان ایستاده، سر به آسمان بلن  کرده چنان با مامان سریع ب ون اینکه ما اطلاع داشته باشیم در ای شودمی
: خ ایا چه خاکی بر سرم بریزم چه گوی مییم او را آرام کنیم. توانمیکه ما ن کن میغم و ان وه گریه 
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خواه  ش . در جواب گظتم: بلافاصله ایشان را بیاوری  داخ  و ص ای رادیو را کم کنی  یا مامان را به اتا  
کار کنیم. فردای آن م چهدانیمیگظت: بابا جان نیران نااش، از این به بع  خودمان  دییری باری . دخترم

ای به دست من داد گظت: از قرار معلوم در محورهای روز از طرف فرمان هی پشتیاانی احضار ش م، نامه
داشته باشیم. فرمان هی عملیات غرب سرهنگ  ایبرنامه دیزلی، قوچ سلطان، منطاه اصلی مریوان

در  دستور دادن  افسر ترابری شما هرچه زودتر خود را به سرهنگ سی علی پورابتهاج صیادشیرازی
معرفی نماین  منتظر دستور بع ی من باشی . من برای اینکه جریان  کرمانشاه 5پشتیاانی منطاه 

دوباره تکرار نشود از فرمان هی پشتیاانی تااضا کردم سریع یک  به سومار سرپ  ذهابیی از جاجابه
مشخص، که  هاگرداناستع اد خودرویی خود را جهت حم  بار مانای  هاییانکمیسیون تشکی  داده و 

من به همان نسات خودرو ساک و سنیین و اتوبوس در اختیار آنها قرار ب هم. در نتیجه بایستی آمار 
تشکی  ش ،  هماهنیی نمایم. بع  از چن  روز کمیسیون کام  در دست داشته با سرهنگ پورابتهاج

عذر و بهانه  گونههیچفرمان ه پشتیاانی گظتن : بع  از تحوی  آمار خودروهایی که قادر به حرکت نیستن  
یی سومار تکرار شود، در اینجا جاجابهقاول نخواهم کرد، نیذاری  جریان  هاگردانای را از فرمان هان 

یی به سومار با افسر ترابری پشتیاانی ستوان شاملو بعضی از جاجابهو اجرا خواهم کرد. در  دهممیدستور 
آوردن ، دقت کنی  این فعه گذشت نخواهم کرد. بع  از چن  روز مج داً ییان را به  وجودبهدرگیری  هاییان

سرگروهاان سپرده و کلیه پرسن  را توجیح نمودم با سرگروهاان همکاری داشته باشن . تع اد زیادی 
مان ه پشتیاانی ی را امضا کرده، در اختیار سرگروهاان قرار دادم. بع  از دی ار مج د با فرهای مرخصبرگه

 کرمانشاه حرکت کردم. 5منطاه به طرف پشتیاانی 

 صاح برای اولین بار با سرهنگ سی علی پورابتهاج 51ساعت  31/1/63فردای آن روز در تاریخ 
شخصی فهمی ه، در رشته تخصصی خود بسیار افسر کاردان، با  دی ار نمودم. سرهنگ سی علی پورابتهاج

ی رانن ه همیشه برخورد خوبی داشتن . انتخاب ایشان توس  فرمان ه عملیات غرب سرهنگ هابچه
یی بهترین انتخاب بود. بع  از کمی صحات به من جاجابهواقعاً به تمام معنا برای قرارگاه و  صیادشیرازی

گظت: شما مث  من سی  هستی. گظتم: بله قربان، خن ی  گظت: ضمن کار بله قربان ن اریم. گظتم در هر 
ام شخصی به جای خود. بع  از صورت انضااط ناایست فراموش شود، کار و همکاری به جای خود احتر 

که یکی از افسران ترابری نیرو بود گظت: شما خوب هستی ولی من چنین  چن  لحظه به سروان برقی
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یی با جاجابهم. ضمناً به من گظت: سی  یک سوال دارم، گظتم بظرمائی . ضمن کار خواستمیافسری را 
یا خیر؟ گظتم: به عای ه من اگر عجله و عصاانیت در کار  ده میرانن گان زیاد عصاانیت به شما دست 

: اعصاب خرد کن و شکست در انجام گوین میکاری از پیش برد. به این جمله  شودمین وقتآنباش  
کار. به جای این عم  بای  خیلی خونسرد و پرحوصله بود، در این زمینه کار ص  در ص  پیشرفت خواه  

ن گظتن : کاملًا درست است سی  خ ا. خن ی  و گظت: حال به من بیو وضع ترابری داشت. در جواب به م
چیونه است؟ چه م ارکی همراه آوردی؟ من بلافاصله آمار ک  خودروهایی که بایستی حاضر به  31لشکر 

خودروهای واگذاری حم  شون  خ مت ایشان داده  وسیلهبهکار باشن  و خودروهای تعمیراتی که بایستی 
که دستیار ایشان بودن  گظت: هیچ یک از لشکرها  ش . بع  از مطالعه آمار خودرویی به سروان برقی

تاکنون چنین آمار کاملی گزارش نش ه و تاکنون من دریافت نکردم. دستور دادن  مح  استراحت شما 
 در کمیسیون خواهم دی . ما را به همراه سروان برقیمعلوم است، فردا ش

ها پی ارتش و سپاه و نیروهای داوطلب در جاههدر حسین چون در مااب  حملات پی ص ام
استاامت خود را از دست داده بود و در ص د حمله هوایی به شهرهای ایران، اولین شهرهایی که مورد 

و شهرهای نزدیک به مرز را  شهرهای مرزی مانن  ایلام، ایوان غرب و کرمانشاه گرفتمیاصابت قرار 
حضور یافتیم که آژیر خطر به ص ا  صاح در کمیسیون 51. فردای آن روز ساعت کردمیمرتب بمااران 

درآم  و حالت قرمز اعلام گردی . چن  لحظه بع  حمله هوایی به پالایشیاه نظت کرمانشاه آغاز ش ، ح وداً 
ن . طاق معمول کردمیواقعاً از شهر دفاع  5دقیاه ادامه داشت ولی پ افن های پشتیاانی منطاه  31

ن ، بع  از کردمیهای خیلی بالا در دشت و صحرا رها های خود را در فاصلهعراقی بمبهواپیماهای 
بع  از چن  لحظه ما  م تی در پناهیاه بودیم سرانجام کمیسیون آغاز گردی . سرهنگ سی علی پورابتهاج

کرمانشاه که در اختیار ایشان بودیم به فرمان هی پشتیاانی  5افسرانی که از لشکرها به پشتیاانی منطاه 
معرفی کرده و آمار لشکرها را تحوی  مسئول قسمت خودرویی دایره کنترل حرکات گردی . چون  5منطاه 
بود دستور داده ش  با یک نامه صادره از ستاد نیرو و پشتیاانی  به مریوان یی من از سومارجاجابهمنطاه 

 39معرفی و نسات به خودروهای ساک و سنیین معرفی گردی م. بع  از  منطاه به پلین راه هم ان
به منطاه اعزام داشتن  که  هاگردانساعت چن ین دستیاه تریلی و کامیون دریافت و به همراه نماین گان 

تاسیم گردد. این برنامه مرتب ادامه داشت تا  هاییانبین  س  سرگروهاان واح  استوار صوفی جوانتو
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روز از  58و تحوی  گزارش کار که به م ت  سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج اینکه یک روز جهت دی ار با
 ایخاطرهیی و نا  و انتاال یک جاجابهمراجعه کردم. از این  5گذشته بود به پشتیاانی منطاه یی جاجابه

  :دارم، لازم دانسته بیان کنم

یی دستور داشتیم هر وسیله نالیه بع  از پایان مثموریت هر چن  روزی که در جاجابهدر طول 
کرمانشاه به  5داشتن  یک نامه ق ردانی از طرف لشکر و پشتیاانی منطاه یی منطاه جنیی شرکت جاجابه

م. یک روز کردمیآنها تسلیم، ضمناً م ت خ مت آنها در جاهه قی  ش ه بود و من آن نامه را مهر و امضاء 
ن جمع ش ه بودن . ضمن راه از پلین راه هم ان برگشته بودم، تع ادی از رانن ه ها جهت اخذ نامه دور م

متوجه ش م یک پیرمرد رانن ه کامیون ولوو که خیلی م ل ق یمی بود مرتب داد و  دفعهیکان ازی آنها 
درب انتظامات پشتیاانی  داردرجهستوان شاملو کجاست، من با ایشان کار دارم.  گوی میبی اد کرده 

گظت: آن پیرمرد با شما کار دارد، گظتم او را با کامیون خودش به داخ  راهنمایی کنی . کامیون  5منطاه 
دودکنان وارد محوطه پشتیاانی ش ، من از دور به پیرمرد گظتم من اینجام، ایشان بلافاصله آم  جلو، 

ی شما را گظتم چیه خسته نااشی . چون دی م خسته است خم ش م دست او را بوسی م، گظتم چه کس
 11الی  91فرستاد؟ گظت: افسر پلین راه هم ان. کجا هستی پسرم؟ خیلی گشتم، کامیون من ق یمیه، 

ساعته طی کردم. گظتم با رانن ه من بروی  پارک  1  راه برود. دو ساعت راه را توانمیکیلومتر بیشتر ن
من در خ مت شما هستم. بع   لیتر روغن هم دریافت داری  برگردی  31 ییری کام  بکنی موتوری، سوخت

از چن  دقیاه آم م کنار صن لی گظتم بشین. یک چای تمیز برای پیرمرد تعارف کردیم بع  از صرف چای 
نامه خ مت در منطاه عملیاتی وی را نوشته، مورد تایی  قرار داده تحوی  ایشان نمودم. گظتم: پ ر همین 

در جاهه حساب ش ه است تشریف باری  به ساعته طی کردی خ مت شما  1ساعته  3ق ر که راه 
سلامت. اگر در هر پلین راه جلوی شما را گرفتن  نامه را نشان ب هی  با شما کاری نخواهن  داشت، مولا 
علی نیه ار شما باش . بع  از چن  لحظه گظت: پسرم شماها کی از جاهه باز می گردی ؟ گظتم خ ا 

جنی . دی م پیرمرد دستمال دعا کنی  چرا که دنیا با ما می. گظتم پ ر جان برای ایران زمین دان می
مخصوص رانن گان را از جیب درآورده آرام آرام گریه کنان به کامیون نزدیک ش ، بع  از چن  لحظه 

مراجعه و گزارش کار را  دودکنان به راه خود ادامه داد. بع  از یک ساعت به دفتر سی علی پورابتهاج
تحوی  ایشان نمودم. بع  از بررسی لازم مورد قاول قرار گرفت. ضمناً در انتهای گزارش جریان پیرمرد و 
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دهی همه شما را دوست ولوو را اضافه نمودم. سرهنگ خیلی متثثر ش ن ، گظتن  همین کارها را انجام می
 مورد تثیی  قرار دادی یا نه؟ ماادا پلین راه مج داً جلوی او دارن  سی خ ا آفرین بر تو. نامه پیرمرد را کاملاً 

 را بییرد، گظتم نیران نااشی  قربان نامه کام  است. 

 نال یسی  جلالنزدیک غروب همان روز به مح  استراحت بازگشتم با منزل تماس گرفتم، پسرم 
ن هست؟ ناگهان همسرم گوشی را گرفت، بع  از گوشی را گرفت. ضمن احوالپرسی گظتم مادرتا

احوالپرسی گظت: از ناحیه چشم چپ ناراحتی پی ا کردم، در همین لحظه که مشغول صحات با همسرم 
خانم وارد ش ن  بع  از خاتمه صحات با همسرم با ایشان صحات  باجناقم طوبی سی  خلی بودم همسر 

خانم گظت: شماها به خاطر ما در جاهه هستی  اصلًا  باشی . طوبی هابچهکرده و گظتم مواظب همسرم و 
رانی نی گونههیچ دهممیو خواهرم روی چشم ما قرار دارن ، شما را به خ ا قسم  هابچهنیران نااشی . 

گظتم از درس عاب نمانی . گظت: آقاجان در این  نال یسی  جلالفکری ن اشته باشی . در پایان به پسرم 
 .دهممیمورد فکر نکنی  به درسم ادامه 
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 های آخر جنگسال

)ره( باشیم به طرز کار جهاد سازن گی که به دستور امام خمینیای داشته در اینجا بهتر است اشاره
در طول جنگ زحمات جهاد سازن گی در منطاه کمتر از ارتش، سپاه و  کنممیآغاز به کار کرد. قسم یاد 

آمار دقیق خودروهای ساک و  گرفتمینیروی مردمی ناود. هر رانن ه واگذاری که در اختیار ما قرار 
سنیین از نظر شماره پلاک، گروه خون و مشخصات کام  رانن گان روی پلاک فلزی ناش بسته، به یک 

ن . اگر اتظاقی می افتاد نوع گروه خون، کردمییم در گردن خودشان آویزان دادمییک رانن گان تحوی  
 سازیجادهع داشته باشیم. جهاد سازن گی از نظر شماره خودرو، تابعیت و آیا مسلمان هستن  یا خیر اطلا

سال دفاع ما س یا جنگ تحمیلی     8بزرگترین کمک را برای ایران در طول جنگ برای ارتش و سپاه در 
می بایستی  یک خاکریز  و دهلران ، در دشت مهرانکردمین . یکی از دوستان من تعریف دادمیانجام 

بود، هر روز  ، گظتن  مسیر خاکریز زیر آتش مستایم ارتش عرا ش میکیلومتر ایجاد  3ضطراری به طول ا
ن  سرانجام شب و روز فعالیت کردن  تا این خاکریز به پایان رسی . درود بر روان پاک ش میچن  نظر شهی  

شرکت داشتم، یکی از دوستان از من  ایجلسهشه ای جهاد سازن گی در ارتش و یادشان گرامی باد. در 
نزد خ اون  متعال چه جاییاه و ماامی دارن ؟ گظتم تا  هاانسانگظت این نوع ؤالی کرد، گظتم بظرمائی . س

سرکار تا چه ح ی قاول بظرمائی .         دانممیجایی که بتوانم از نظر عالی یک جواب به شما خواهم داد، ن
 گظتم:                

 وانی و نه مناوین سر معما نه تو خ      ن     اه مای و ناو داناه تارار ازل را نااس

 چون پرده برافت  نه تو مانی و نه من   هست از پن پرده گظتیوی من و تو       
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یی که با قلب پاک و بی ریا جان خود را هاانسانضمناً دوست من این جمله را هم بیویم بهتر است. 
  الت می نماین  در پیشیاه الهی جاییاه خاصی را دارن ، این را هرگز فراموش نکنی . نثار حق و ع

روز از وسعت پی ا کرده، روزبه 31لشکر  بسرعت ادامه داشت مخصوصاً  هاییانیی جاجابهخلاصه 
ها و وسای  سنیین لشکر تریلییی جاجابه علتبه. کار به جایی رسی  ش میتر فعال هاییاننظر 

. در نتیجه فرمان اران ش می و کرمانشاه های ساک و سنیین کمتر وارد می ان بار هم انکامیون
چن  نظر از افسران  رس می از می ان بار خار گوین می دهن میکرمانشاه و هم ان به پلین راه اخطار 

ترابری ارتش پلین راه کرمانشاه و هم ان را در اختیار گرفته، یک تریلی و کامیون وارد می ان بار 
 دهن می، دستور رس می صیادشیرازی. این موضوع به اطلاع فرمان ه عملیات غرب سرهنگ شودمین

بور نهایت همکاری را داشته باشی  به امی  خ ا تا چن  ز چون برنامه سنیینی در پیش رو داریم با افسران م
 روز دییر خاتمه خواه  یافت، فعلًا جنگ در اولویت قرار دارد. 

های تعیین ش ه در مح  هاییانکام  خاتمه یافت.  طوربهیی جاجابه 31/3/63سرانجام در تاریخ 
یی به امی  خ ا تلظات جانی در پیش رو ن اشتیم. سرانجام استارار جاجابهول م ت این مستار، در ط

کلی خاتمه یافت، در ستاد پشتیاانی لشکر کمیسیونی برقرار گردی . تمام  طوربهدر منطاه ج ی   هاییان
در جلسه شرکت داشتن . اول  مربوطهو افسران ترابری با آمار کام  خودروی  هاییانفرمان هان 

یی اعترا  و کماود از نظر جاجابهسؤال کرد کسی در  هاگردانفرمان هی پشتیاانی لشکر از فرمان هان 
واگذاری خودروهای ساک و سنیین و اتوبوس از طرف افسر کنترل حرکات پشتیاانی لشکر ستوان شاملو 

برخواست، گظت قربان ما از طرف تمام فرمان هان از جا  هاگردانرا دارن  یا خیر؟ یکی از فرمان هان 
از افسر کنترل حرکات پشتیاانی لشکر تشکر کرده واقعاً زحمت کشی ن  ما همیی از ایشان  هاگردان

 نماین ه فرمان ه شمال سپاسیزاریم. فرمان هی پشتیاانی لشکر گظتن : سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج
یی هستن  هاییانگرگان انجام داد.  31یی را افسر کنترل حرکات لشکر جاجابهغرب فرمودن : بهترین 

تمام منطاه ج ی  را تحوی  گرفتن . در همین  31ان  ولی لشکر ه هنوز در منطاه ج ی  مستار نش هک
لحظه فرمان ه پشتیاانی در ستاد لشکر از نحوه کارایی ما شخصاً تشکر کردن ، من هم اظهار داشتم 

کلی در رشته  طوربهلشکر  31/3/63ماه در   تاریخ  3وظیظه خود را انجام دادم قربان. ب ین ترتیب بع  از 
. بع  از م تی به مرخصی اعزام مستار گردی در نوار مرزی سرتاسر ارتظاعات  و شیلر های مریوانکوه
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کش . بع  از ناحیه پا و چشم سمت چپ ناراحتی درد می نهایتبیگردی م، دی م همسرم از نظر مریضی 
مراجعه کردم، گظتن  از نظر غذایی بای  ای ن اشتم. مج داً به پزشک ایشان ش ی ی را دارن  و هیچ چاره

، ش میتر کاملًا رعایت کنن  تا قن خون ایشان در ح  معمول قرار بییرد. و روز به روز ضعیف و ضعیف
. از کنممیگرم ش ه و کمتر احساس درد  ایان ازههمسرم به من گظت اگر جوراب پشمی بپوشم پاهایم تا 

 ، بلافاصله توس  دوستان از روستاهای ییلاقی منطاه رسیمیان نقرار معلوم خون به ناحیه پاهای ایش
رضایت داشت، بع  از چن  روز مج داً با پزشک  ایان ازهسردسیر چن  دست جوراب تهیه گردی . تاریااً تا 

ایشان دی ار داشتم. گظتن  ایشان بای  رژیم غذایی داشته باش  تا بتوانیم قن خون ایشان را کنترل کنیم. 
از انواع شیرینی جات نیز پرهیز کنن  آن وقت کنترل بیشتر ب ست ما خواه  آم  شما نیران نااشی ،  درک 

یاین داشته باشی  جلوی پیشرفت را خواهیم گرفت. ضمناً تا ح ی اتا  ها گرم باش  که ایشان احساس 
ینه اق ام کردم و لوازم سرما ن اشته باشن . گظتم حتماً اینکار را انجام خواهم داد، بلافاصله در این زم

 5363گرمایی خانه را انجام دادم. بع  از چن  روز مج داً به منطاه بازگشتم. در اواخر اسظن ماه سال 
حجم پ افن  در  علتبهحسین بمااران شهرهای بزر  ایران را مج داً آغاز کرد. هواپیماهای عراقی  ص ام

برای آنها  کردمین . شانسی به هر کجا اصابت کردمیارتظاع بالا طاق معمول بمب های خود را رها 
ها گاهیاهی به م ارس و بیمارستان ها و مراکز دییر اصابت . این بماارانش میانجام مثموریت حساب 

 . آوردمیو تلظات زیادی به بار  کردمی

نه راه پن داشت نه راه  کردمیحسین در گردابی افتاده بود که با دست خود، خود را خظه  ص ام
هواپیماهای  ن  از جمله فرانسهکردمیحسین کمک نظامی  ی آن زمان به ص امهاابرق رتپیش. تمام 

. در تمام جاهه ها ارتش ایران و دادمیکمک نظامی در اختیار ایشان قرار  عنوانبهرا  3111پیشرفته میراژ 
، در همین موقع بنا به ش میاسیر گرفته  سپاه و سپاه مردمی عملیات ادامه داشت و مرتب از ارتش عرا 

و پادگان گرگان به اسرای جنیی عرا  اختصاص داده ش .  دستور ستاد ارتش قسمتی از پادگان ساری
های گرگان و ساری تخلیه و جاییزین ش ن . بیشترین اسرا به نارد اسیر جنیی به پادگان 111/31تاریااً 

در منطاه حایاتاً یک جنگ تمام عیار  63اختصاص داشت. در اواخر سال  و حصر آبادان آزادی خرمشهر
کام   طوربهشمال غرب و جنوب کشور به اوج خود رسی ه بود. نیروی دریایی ایران به انتاام ناوچه پیکان 

ر مستار ش ه و هیچ کارایی ن اشتن  و الاصای از جزیره امنیروی دریایی عرا  را از رده خارج و در گوشه
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در تمام منطاه حاکم مطلق بود و کلیه  هاکشتیاز نظر کشتیرانی و اسکورت  فارسخلیجایران در حوزه 
 ن . گرفتمیی تجارتی توس  ناوهای ایران مورد بازدی  قرار هاکشتی

آغاز  و دهلران ، مهرانخصوص مریوانهای در تمام منطاه بعملیات والظجر زنجیره 5365در سال 
مریوان و در  در 63مهرماه  در 9و والظجر  در منطاه عمومی فکه  65در بهمن  گردی . والظجر ما ماتی

ی که اطلاع یافتیم یک سرباز اسیر عراقی گظته بود طور بههای قوچ سلطان آغاز ش ه بود. ارتظاعات کوه
 نهایتبیی کاتیوشای ایران نیز هاییانما فا  از آتش توپخانه سنیین ارتش ایران وحشت داشتیم، 

. هیچ وقت راه فرار ن اشتیم، هر وقت اطلاع پی ا  گرفتمی خطرناک بودن  و تلظات زیادی از ارتش عرا 
ن  و از بین ش می پرسن  پیرمرد ما دچار سکته قلای تع ادی از باش مییم ایران درص د حمله کردمی
فرا رسی  تمام پرسن  مسئول مخصوصاً سرگروهاان واح  را به مرخصی اعزام  5363ن . عی  سال رفتمی

اشن ، در این ی خودشان باشن  و روز چهارم در منطاه حضور داشته بهاخانوادهداشتم، تا سوم عی  نزد 
های خود بودن . خلاصه بع  از چن  روز زمینه فکرم راحت بود که پرسن  عی  نوروز کنار خانواده

سرگروهاان واح  از مرخصی آم ه با هماهنیی ایشان گظتم اگر فرمان هی پشتیاانی اجازه ب هن  چن  
عازم  8/5/63در تاریخ  بالأخرهروزی از مرخصی استظاده نمایم چرا که از نظر همسرم نیران بودم. 

ش م. به پشت در حیاط که رسی م سر و ص ای زیادی شنی م،  ساعت وارد باب  39مرخصی ش م، بع  از 
فریاد برآورد بیائی  باباجونم آم . از قرار معلوم تمام دخترخاله ها و  زنگ را به ص ا درآوردم. دخترم زهرا

ها با هم بودن  با دی ن این برنامه دریافتم همسرم مشغول تهیه ناهار آنهاست، وارد ش م بع  از هپسرخال
احوالپرسی همسرم گظت: آم ی؟ گظتم بله خانم. در یک لحظه فهمی م همسرم اوضاع خوبی ن ارد، بع  

م اوضاع مادرش را سؤال کردم، را کنار کشی م در گوشه حیاط نشستی از کمی استراحت دخترم زهرا
دلی  فشار خون بالا هبه شما بیویم این است که مامان ب خواهممیدخترم گظت: باباجان حایاتی را که 

ناراحتی قلای پی ا کرده است، نوار قلای که گرفته ش ه است به شما نشان خواهم داد. بع  از چن  روز با 
معاینه کام  ایشان گظتن : امکان سکته ساکی در پیش همسرم به دکتر متخصص قلب مراجعه، بع  از 

روز بع  بایستی ایشان را باینم،  51دست آوریم. هرو دارد ولی فعلًا دارو مصرف بکنن  تا نتیجه کلی را ب
فراموش نکنی  از انجام کار سنیین خودداری  شخصاً خودم نوار قلب بییرم. دکتر گظت: خانم خامسی
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ناراحتی در این زمینه ن اشته باشی  مرتب به  گونههیچنمائی . با خواهر ایشان صحات کردم، گظت: شما 
 دکتر قلب مراجعه خواهیم کرد.

بود در حیاط نشسته بودیم که مج داً همسرم دچار ناراحتی قلای گردی .  63فروردین سال  53
ای بود که نوشتن نسخه دکتر گظتن : این همان سکتهبلافاصله ایشان را به دکتر رسان ه بع  از نوار قلب و 
 ما در انتظارش بودیم، به یاری خ ا به خیر گذشت. 

تلظنی اطلاع یافتم در تاریخ  دفعهیکبع  از پایان مرخصی به منطاه برگشتم، دو هظته گذشت 
س برگزار ش ه بود ناگهانی سکته در مهمانی دخترش که در چالو باجناقم محمود قهرمانی 31/5/63

را در پیش داشتم متثسظانه نتوانستم در  هاگردانیی یکی از جاجابه. چون کن میقلای کرده و درجا فوت 
 شرکت داشته باشم و به خانواده ایشان تسلیت گظتم.  مراسم مرحوم باجناقم محمود قهرمانی

به شهرهای  در نوار مرزی سال آرامی بود اما حمله هوایی عرا  از نظر درگیری 63در ک  سال 
فرزن م جلال به خ مت سربازی اعزام و دوره آموزش  51/8/63ایران همچنان ادامه داشت. در تاریخ 

سپری کرد. از منطاه برابر دستورالعم  چون خودم در منطاه مشغول  شاهرود 13ما ماتی در پادگان 
. بع  از م تی ش میاختصاص داده  بایستی فرزن م در یکی از پادگان های گرگان یا ساریخ مت بودم می

یله در منطاه اطلاع یافتیم اسرای عراقی داخ  خوابیاه های خود تون  های زیرزمینی حظر کرده، ب ینوس
. بتوانن  با خوابیاه های دییر در تماس بوده اگر ناشه فرار مطرح ش  با هم ییر هماهنیی داشته باشن 

شون . آنها و تع ادی موفق به فرار می شودمیای دور از پادگان حظر فاصلهسرانجام چن  تون  زیرزمینی تا 
به  ستان رسان ه، از طرف شورویقص  داشتن  هرکن در فرار موفق ش  خود را به ترکمنستان یا ازبک

عرا  بازگردن . سرانجام تع ادی از آنها در بیابان های ترکمنستان ایران از سرما از بین رفته و کشته 
های مرزبانی ایران دستییر، به بازداشتیاه گرگان تحوی  داده گشتی وسیلهبهشون  و تع اد دییری می
شون . در همین موقع که مشغول تماس با همسرم بودم یکی از بستیان نزدیک خانواده با من صحات می
، از اوضاع و احوال همسرم سؤال کرد. گظتم به امی  خ ا فعلًا به خیر گذشت، ایشان گظتن  تا کردمی

قن خون از بین رفتن .  علتبهبیشتر  های خامسیبحال کسی به شما نیظته، متثسظانه تمام خانواده
م بیویم که آیا این مریضی ارثی است یا خیر؟ اگر چنین باش  ب انی  تمام فرزن ان حاج خامسی با توانمین

همین  علتبهاین مریضی از بین خواهن  رفت. پ ر و مادر من هم همین مریضی قن خون بالا را داشتن  و 
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ع  از صحات ایشان واقعاً تا ح ی بی ار ش م، در زمان ق یم مریضی مرحوم پ رم کور ش  و از بین رفتن . ب
 دانستمین نظر دانش پزشکی وجود ن اشت و کسیآزمایش و تشخیص ژنتیک از  کردمیفردی ازدواج 

سال ازدواج چه خواه  ش  در هر صورت روزگار من چنین بود. سرانجام زیر کوله بار  51الی  51بع  از 
سر و  ایان ازهرا تا  هابچهبودم، جنگ هم گرفتاری خاص خود را داشت. وضع  گرفتاری زن گی قرار گرفته

  در دنیای دییر قرار گرفتم، به دخترم سظارش رسیمیسامان داده به طرف منطاه بازگشتم. به نظرم 
به هر طریای ش ه رادیو را از  کن میکردم هر وقت ارتش آهنگ مخصوص عملیات در جاهه را اعلام 

دخترم کلاس سوم و چهارم  63مادرتان دور کنی  و مواظب ایشان باشی . با این وضع در نیمه اول سال 
موفق به اخذ دیپلم گردی ، در نتیجه آماده  58ماه اول امتحان داده و با مع ل  6نظری آن زمان را در 

، از این سال دو خاطره دارم    ش میه پایان خود نزدیک ب 63در آزمون سراسری شرکت نمای . سال  ش می
. کردمیعاور  های عراقی به تهران از آسمان منطاه مریوانیکی این بود مسیر حمله هوایی جنین ه

یم بع  از چن  لحظه کردمییم رادیو را روشن نشستمیدر سنیر من بودن ،  هاشبافسران ما بیشتر اوقات 
ن ، بلافاصله به مرکز ش میناراحت  نهایتبیی تهران هابچه. آم میخطر تهران به ص ا در  آژیر

های م سریع ارتااط منطاه را با تهران برقرار کنن . افسران با خانوادهدادمیمخابرات پشتیاانی اطلاع 
نیرفت نیران نااشی . ما ن  منطاه ما مورد حمله قرار گظتمیی آنها هاخانوادهن ، گرفتمیخودشان تماس 

از طرف مردم  63حسین بودیم. خاطره دوم من: در آخر اسظن ماه سال  ص امهای هر شب شاه  نامردی
. یک روز نزدیک ظهر یک وانت تویوتا از طرف      ش میخیّر گاهیاهی کمک های مردمی به ارتش اه ا 

وارد درب جلو انتظامات ش ، بع  از بازدی  و بررسی به همراه سرگروهاان در جلو  جهاد سازن گی خراسان
سنیر من توقف کردن . برادر رانن ه جهادی گظتن  این وسای  از طرف مردم خراسان به جاهه اه ا ش ه و 

و بایستی تحوی  بییری . م ارک ایشان تحوی  گرفته ش   باش میاین سهم متعلق به گردان پشتیاانی 
کلیه وسای  ارسالی در قاال رسی  تحوی ، بع  از کمی استراحت به طرف جهاد حرکت کردن . چن  لحظه 
بع  از فرمان ه پشتیاانی و بازرسی اجازه تاسیم وسای  گرفته ش . دستور دادم تمام وسای  بین پرسن  

طه ضمن تاسیم نظری فکر کردم به وسای  مربو دفعهیککام  تاسیم گردد.  طوربه داردرجهسرباز و 
داشته باشم آم م نزدیک سنیر سرگروهاان دی م مرتب مشغول تاسیم هستن . از دور گظتم راحت باشی  
کنار سرگروهاان ایستاده بودم ناگهان متوجه یک چراغ والور رنگ و رو رفته ش م گظتم سرگروهاان این 
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اجازه ب هی  این چراغ را من لازم دارم،  چراغ را کنار گذاشتی، گظت قربان هیچکن قاول ن ارد. گظتم اگر
. نزدیک ش م چراغ را کنممیسرگروهاان گظت قربان این کارایی ن ارد گظتم مهم نیست من بازسازی 

ه بردارم دی م یک پلاک فلزی با یک تکه نخ کنار  آن آویزان ش ه، روی پلاک فلزی نوشته بود تا یم ب
. بلافاصه به سنیر آوردم دی م فتیله ن ارد، مناع نظتی از بجنوردشهرستان رزمن گان اسلام، هاجر خانم از 

زیر پوسی گی دارد. تلظنی رانن ه خود را خواستم بلافاصله رانن ه جلو سنیر حاضر ش . گظتم این چراغ را 
نظت درست کاری زیر مناع دهی ، از نظر فتیله و لحیمساز تحوی  میداخ  مریوان به کاکا مصطظی چراغ

کرده، سریع به سنیر من بیاوری . بع  از یک ساعت رانن ه آم  و چراغ را آورد و آن را روشن کردیم و پلاک 
خ  خوانا نوشتم تا یمی از طرف هاجر یم به ب نه وص  کردم، مج داً با آن که با نخ بسته ش ه بود با س

 خانم از شهرستان بجنورد. 

به فکر فرزن ان این آب و خاک بوده، از این راه بلکه  ق رنآاص  مطلب این است که یک پیرزن 
این چراغ روشن بود من به یاد  کردستان بتوان  به آنها کمکی کرده باش . هر وقت در هوای سرد مریوان

ها آن مادر عزیز و بزرگوار بودم. توانایی او در این ح  بود که مناع گرمایی آشیان خود را تا یم به جاهه
م مادر عاقات به خیر گظتمینموده بود، درود بر شرف چنین انسان های از خودگذشته و بزرگوار. همیشه 

های جنگ رزمن گانی در هر سن و سالی بلکه در پشت جاهه باشی. بلی، جنگ تنها در جاهه ها نیست
 چه مرد چه زن باش  وجود دارد. 

باشم تلظنی تماس گرفتم  مثموریت های داخلی ایام عی  نتوانستم باب  علتبهآغاز گردی ،  69سال 
ایی را انتخاب و جویای حال آنها ش م. دخترم گظت: در آزمون سراسری شرکت خواهم کرد رشته مام

دوست داری و علاقمن  هستی درست است نه ستی ؟ در جواب گظتم آنچه که شما کردم آیا شما موافق ه
ای انتخاب کردی ماارک اینکه من فلان رشته را دوست داشته باشم و به شما تحمی  کنم، هر رشته

به ش ت ادامه داشت، کشور عرا  چن ین بار به  حملات ایران به داخ  خاک عرا  69باش . از سال 
سازمان مل  شکایت کرده و خواستار تشکی  جلسه و ص ور قطعنامه آن سازمان گردی . بع  از ص ور 

 ها مورد تحریم کام  قرار گرفت. دستور تشکی  جلسه در سازمان مل  متح  ایران از طرف ابرق رت

ن . رهار انالاب و دادمیحسین قرار  ین ادوات جنیی را در اختیار ص امتر و انیلین م رن فرانسه
هایی که در مااب  ایران خصمانه ایستاده و ی گظتن : به تمام ابرق رتاننر فرمان هی ک  قوا در یک سخ
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سال هم طول بکش  با تمام  31اگر این جنگ  کنممیحسین را از هر نظر مسلح می سازن  ابلاغ  ص ام
المللی محاکمه های بینحسین متجاوزگر بوده بایستی در دادگاه ایم. این را ب انی  ص امق رت ایستاده

های جهان خوار چیونه ماابله کنیم. ما کشور م با این ابرق رتدانیمیش ه و اع ام گردد. بع  از آن ما 
بود، یکی از افسران  69ی هستیم، به این زودی از پا نخواهیم افتاد. خلاصه اوای  مردادماه سال ثروتمن  

روزنامه قاول ش گان آزمون سراسری را گرفته از جمله جلوی اسم  ضمن بازگشت از مرخصی در سنن ج
دخترم که جزء قاول ش گان بود علامت زده، شاانه تلظنی قاولی ایشان را به من اطلاع داد. چن  روز بع  

دانشیاه بایستی همراه من باشی . سرانجام در اوای   نویسیاسمبا دخترم تماس گرفتم، گظتن  جهت 
دانشک ه  تهران، دخترم را در دانشیاه علوم پزشکی نویسیاسممرخصی گرفته،  69شهریور سال 

قرار داشت انجام گردی  و خوابیاه  الانایاءکه روبروی بیمارستان خاتم السلمهپرستاری و مامایی ام
زگشتم. اتظاقاً با به باب  نویسیاسمروزی آنها نزدیک به می ان تجریش اختصاص داده ش ، بع  از شاانه

فرزن م جلال اطلاع داشت که در باب  هستم برای دی ن خانواده چن  روزی مرخصی گرفته به باب  آم . 
بع  از احوالپرسی گظتم خیلی خوب ش  شما هم آم ی ، چن  روزی با هم هستیم. اواخر شب بود گظتم 

پیش آم ه تا با هم ترین فرصت ها دور هم باشیم، بهبیذاری  مادرتان استراحت کن  من و شما هابچه
، از طرفی کار دادمیهای زیاد تاکنون اجازه این کار را به من نگرفتاری علتبهنشستی داشته باشیم ولی 

دست آم  با های معلوم نیست چه خواه  ش ، آیا زن ه هستم یا خیر؟ پن موقعیت خوبی بمنطاه دقیاه
شماها صحاتی داشته باشم، هم نصیحت و هم کلی  رفع مشکلات در زن گی و آین ه شماها بوده باش . 

 ی مرا خوب و دقیق در ذهنتان بسپاری . هاگظته، امی وارم کنممیبه یاری پروردگار آغاز 

بوده، در این زمینه ی  به وال ین احترام بیذاری  که یکی از فرایض دینی ما مسلمانان توانمیتا  -5
 .باش میرسول خ ا )ص( فرمودن : محات به وال ین یکی از واجاات و دستور الهی 

 ی  با هم متح ، هم قول و هم ل واقعی باشی . توانمیتا  -3

در زن گی روشی اتخاذ کنی  که جاییاه همسر آین ه شما مشخص و جاییاه خانواده پ ری و  -3
 ه انجام ن هی .مادری مشخص ش ه و کار یکطرف

به حق خود قانع باشی ، آنچه که درآم  داری  به ان ازه همان خرج کنی . از تجملات بیش از ح   -9
 پرهیز کنی .
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در زن گی مغرور نااشی . غرور بیجا باعث نابودی شما خواه  ش ، این قانون طایعت  وقتهیچ -1
 در این قانون وجه مشترک دارن .  هاانساناست، 

 گی بین فرزن انتان یکی را الیو قرار ن هی . در نظر شما تمام فرزن ان از یک سرچشمه در زن -6
 به این موضوعمحات سیراب شون ، ماادا یک بام و دو هوا بین آنها باش . من در فص  اول این مجموعه 

 اشاره کردم.

آزاده و مرد باشی . عاادت دینی را فراموش نکنی . اگر به این فریضه علاقمن  نیستی  در زن گی  -1
 مولایم علی )ع( می فرماین : هر دین و مذهای که داری ولی مرد باش.

در زن گی تنگ نظر نااشی ، چشم و دل سیری را پیشه خود سازی . از استم اد و کمک به  -8
 بینی  دریغ ننمائی .دییران که در ح  توان خود می

خود موفق و دانش و معلومات آن رشته را  های تحصیلیسعی کنی  هر ک ام از شما در رشته -3
داشته باشی . اگر مشغول کار نش ی  ب انی  که فردی تحصی  کرده بوده و آین ه روشنی دربر خواهی  

 داشت. 

اگر در بخش ادارات دولتی مشغول کار ش ی  پاک امن، راستیو و باشخصیت باشی . پشت میز  -51
 پشت میز شما بنشین .کار کسی ننشینی  و اجازه ن هی  کسی هم 

 در امور کاری فعال باشی ، کار امروز را به فردا موکول نکنی . -55

با مسئولین و مستخ مین و ارباب و رجوع مهربان و به شخصیت آنها احترام بیذاری . این کار  -53
 رمز پیروزی در زن گی شما خواه  بود. 

ر و کار داری  مواظب باشی  یک ریال اگر در بخش کاری شما با بودجه و ریال و هزینه س -53
کلی نابود خواه  ش ، این موضوع را هرگز  طوربهنشود. آبرو و شخصیت کاری شما در یک لحظه  جاجابه

 فراموش نکنی .

مواظب باشی  اگر توانایی انجام کاری را داری  به دییران قول مساع ت ب هی . ب قولی ضعیف  -59
 .ده میها را نشان بودن اراده انسان
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به کم خوردن خودتان را عادت دهی  که همیشه  ایان ازهاز بهترین غذاها استظاده کنی . تا  -51
 سالم و شاداب خواهی  مان .

از مشروبات الکلی، سییار و بازی قمار حایاتاً خودداری نمائی . این سه عام  باعث متلاشی  -56
 ش ن زن گی شما خواه  ش .

گرفتاری و ناراحتی به شما رو کرد به درب منزل رسی ی همه را فراموش  در خارج از منزل هر -51
ی هابچهکنی . با روی خن ان و شاداب وارد منزل شوی ، با همسرتان با خوشرویی برخورد کنی . وقتی 

گاه باش دنیای بیرون را فراموش کنی .   کوچولو جلو شما ایستاده گظت باباجون آم ی؟ در همان لحظه آ

ول زن گی اگر همسرتان از شما تااضایی داشت بلافاصله حالت عصاانیت به خودتان راه در ط -58
ن هی . اگر ما ور هست در ح  توان خود خواسته همسرتان را انجام دهی ، اگر ما ور ناود با دلی  و 

 منطق و خوشرویی ایشان را قانع کرده با یک تک شاخه گ  زیاا او را خوشحال نمائی .

ی داشته باشی  با وضع مرتب اننر ی شما وضعی پیش آم  قرار ش  در جمعی صحات یا سخاگر برا -53
ای در آن زمینه تمرین کنی ، در نتیجه عیب و ناص خود را برطرف نموده و جلوی آینه ایستاده چن  دقیاه

 نااش .مع بایستی روباز و خجالتی کلمات را درست ادا کنی . فراموش نکنی  هر فردی موقع صحات در ج

درست فکر کنی . با کسانی که صلاحیت دوستی ن ارن  از آنها دوری کنی ، در نتیجه با  -31
دوستانی معاشرت خانوادگی داشته باشی  که از نظر اجتماعی و فرهنیی قاب  قاول و دارای عا  و شعور 

 و چشم و دست پاکی داشته باش .

سرد و با حوصله بوده، اگر در طول زن گی در زن گی گذشت را پیشه خود سازی . همیشه خون -35
العملی نشان ن هی . عکن ای از دست همسرتان به هر عناوینی شکسته یا از بین رفت کوچکترینوسیله

همسرتان به بزرگواری شما ایمان آورده و به  وقتآنبلافاصله بیوئی  مواظب خودتان باشی  مهم نیست، 
 زده نش ه است.مااب  همسرش خجالتوجود شما افتخار خواه  کرد، چرا؟ در 

 ن  دییران را بسازن  یا عو  کنن .توانمین هاانسانیک پیام مهم من این است: خودتان را بسازی ،  -33

همیشه از شکست نترسی ، یثس و ناامی ی را از خودتان دور کنی  که هر شکست نشانه  -33
 . باش میپیروزی 
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ی پیاده آن لشکر از هر نظر هاگردانبه ستاد پشتیاانی لشکر ابلاغ گردی  ترابری  69در آذرماه سال 
 مورد بازدی  قرار گرفته و معایب ها رفع عیب ش ه باش  و نسات به بازسازی آنها اق ام سریع انجام بییرد. 

ابلاغ خواه  ش . در نتیجه طاق دستورالعم  به  8دستور عملیات والظجر  69اواخر اسظن ماه سال 
ش م و خود را به دایره کنترل حرکات پشتیاانی منطاه  یی عازم کرمانشاهجاجابهجهت  5پشتیاانی منطاه 

معرفی کردم. فرمودن : سی  معلومه کار داری وگرنه تاکنون از ما  سرهنگ ستاد سی علی پورابتهاج 5
خاری ن اشتی. گظتم قربان شما بزرگوار هستی  و حق با شماست. بع  از تشکی  کمیسیون و دریافت 

معرفی نمودم. قا  از حرکت با پلین راه  و کرمانشاه و سنن ج خود را به پلین راه هم ان نامهمعرفی
تن در  51دستیاه خودروهای تریلی و کامیون  51تماس گرفته در پیام ارسالی قی  کردم تع اد  هم ان

دستیاه تریلی ولوو و ماک  51پلین راه متوقف تا من خود را به پلین راه برسانم. رئین پلین راه هم ان 
باشی  از  31یی در اختیار لشکر جاجابهو کامیون ها گظتم اگر تا آخر  را کنار گذاشته، به رانن گان تریلی

نظر سوخت و لاستیک و خوراک روزانه اق ام خواهم کرد نیران نااشی . رانن گان بع  از چن  لحظه با هم 
، به ش ن اعزام  31یک نماین ه به منطاه لشکر  وسیلهبهصحات کرده و هماهنیی خود را اعلام کردن . 

سرگروهاان ترابری معرفی کرده، بیوئی  از  سرپرست رانن گان گظتم خودتان را به استوار صوفی جوان
ین عملیات به ما افسرهای ترابری طرف ستوان شاملو اعزام ش ی ، ایشان ترتیب کارها را خواه  داد. در ا

اعلام ش ه بود چنانچه کامیونی یا تریلی یا اتوبوس به هر عناوینی چه حمله هوایی چه موقع حرکت 
ای باینن  طاق صورتجلسه به جهاد سازن گی تخلیه و نسات به دریافت خودروی ج ی  ص مه
حوی  کامیون یا تریلی ج ی  اق ام شود. جلسه جهاد را به وزارت صنایع سنیین ارسال تا نسات به تصورت

ها دستور داده بودم چنانچه مورد حمله هوایی قرار گرفتی  ماشین را کنار یی به رانن هجاجابهدر مسیر راه 
های طرفین آنها ها مخصوصاً آینهها و کامیونهای جلو اتوبوسزده و در یک گوشه پناه بییری  و شیشه

در تماس و  گ  مالی استتار شود و از انعکاس نور محظوظ باش . در این فاصله مرتب با باب  صورتبه
ها دست جویای حال خانواده بودم. به جز دعا کاری از من ساخته ناود چون برای باای مملکت با ابرق رت

. مخصوصاً از ق رت و وسعت ها از ایران ترس و وحشت داشتن یم از طرفی ابرق رتکردمیو پنجه نرم 
جمهوری  نامبهترسی ن  دوباره یک امپراتوری دییری امپراتوری هخامنشی اطلاع کام  داشتن . حال می
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اسلامی در منطاه در حال ظهور باش . اص  مطلب این بود و من قالًا به این موضوع اشاره کردم که ما 
 جنیی یم.با دنیا می

 فاو در 8والظجر  یی خاتمه یافت، عملیاتجاجابهروز  31بع  از  69ال سرانجام در نیمه دوم اسظن  س
ای آرامش ن اشتن ، جهنمی در دل جهنمی دییر آغاز گردی . توپخانه های ساک و سنیین ارتش دقیاه

آورده بود. در همین اثنا به من اطلاع دادن  یک قاضه توپ دوربرد در  وجودبه برای ارتش بعثی عرا 
به عناوینی جا مان ه است، سریع به منطاه ج ی  انتاال دهی . بلافاصله یک تریلی از  پادگان مریوان

سی م شهر مریوان در زیر گرفته به همراه تریلی حرکت کردم. زمانی به نزدیک مریوان ر  پلین راه سنن ج
ترین حملات هوایی قرار داشت. به هر طریای که بود خود را به پادگان رسان ه با یک جرثای  توپ سنیین

 31فرستاده ش . لشکر  را بر تریلی سوار کرده نزدیک های غروب از پادگان خارج ش یم و به منطاه فاو
مستار ش ه بود. چن  روزی از عملیات نیذشته  گرگان پشت دریاچه نمک کنار جزیره بوبیان هم مرز کویت

های یک از عملیاتطوری بود که در هیچ بود حمله هوایی عرا  ش ت گرفت. نارد هوایی در جزیره فاو
نیروی هوایی ایران چون اوضاع را چنین دی  با ش ت تمام مواضع ارتش بعثی عرا   گذشته ساباه ن اشت.

شکستن  زمین و می فرون  دیوار صوتی را بر فراز آسمان جزیره فاو 6فرون   6کوبی . وقتی را به ش ت می
جوانان ایرانی برای باای ایران و  ،منلرزی . یادآوری کوچکی دارم برای جوانان عزیز: عزیزان زمان می

های های عراقی لولهآرامی ن . جنین هن  و حسین گویان به خاک میدادمیموجودیت دین و شرف، خون 
ها مانن  . ساختمان این بمبریختمیبتنی را که داخ  آنها پر مواد منظجره بود در می ان نارد فرو 

. چن  روزی گذشت گرفتمیی خطرناک و تلظات زیاد کپسول هوای جوشکاری ساخته ش ه بود، خیل
آب و هوای دریایی مه غلیظی سرتاسر جاهه عراقی ها را فرا گرفت. طراحان جنگ از و جو  علتبهناگهان 

ن  آنها چن  کیلومتر بیشتر با ما فاصله ن ارن ، به واح های توپخانه گرا ج ی  داده دانستمینظر تاکتیکی 
ها نزدیک ش ه ش . از طرفی غواصان دریایی نیز به فاصله خیلی کم به عراقی ش میش ، آنچه که ناای  

ترین تلظات را به نیروهای عراقی وارد آورده بود الاته ما هم تلظاتی داشتیم. بودن ، عملیات آنها نیز سنیین
 . ش میدر قرارگاه جنوب طراحی  عملیات فاو

ادامه داشت، جهت بررسی خودروهای استیجاری و وسای  مورد نیاز  ملیات فاوخلاصه هنوز ع
 رسی م، قسمتی از مسج  فاو ش م. بع  از م تی کوتاه به کنار مسج  فاو خودرویی و لجستیکی وارد فاو
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تماس گرفته، گظتم فعلًا در  هاییانتوس  توپخانه عراقی تخریب ش ه بود. به هر طریق لازم با تع ادی از 
 جاجابهو راحت  باش میهستم اگر چیزی لازم داری  درخواست کنی . گظتن  فعلًا همه چیز مهیا  فاو

ای رسی م که تع اد زیادی از قربانیان منطاه خ متم. سرانجام بهشته باشی  در ش یم، گظتم هر امری دا
نش ه و تخلیه نیردی ه بود. کنار یک تک درخت نیمه سوخه  آوریجمعحسین هنوز در می ان نارد  ص ام

های جهان سوم هیچ معنی و گذران م با خود گظتم دنیا برای ما ملتهای نارد را از نظر میایستادم صحنه
به خاطر اینکه اسلحه و ساز و بر  خودشان را به فروش برسانن  هر زمان که  هاابرق رتمظهومی ن ارد. 

آماده مانن  بهار عربی و امثال آنها طراحی ش ه در دست دارن  که ما ملت را از بین  ایبرنامهبخواهن  
ارن . فا  یک راه فرار وجود دارد و آن این است که بایستی بارن  در نتیجه ثروت مملکت ما را  به یغما ب

ه باش  آن وقت ش میقوی ش . هر مملکتی از نظر اقتصادی و فرهنیی و مجهز به ساز و بر  م رن نظا
همان آش است و همان کاسه،  صورتاینها از ما فاصله خواهن  گرفت، در غیر ابرق رت ایان ازهتا 

ها مانن  جانوری هستن  که وقتی به آدم تر خواهیم مان . ابرق رتف و ضعیفنتیجتاً روز به روز ضعی
 ور می شون  اگر با یک حربه دستی به او حمله کنی در نتیجه از تو فرار خواه  کرد. حمله

قسم یاد کردم اگر توانستم کتابی را به تحریر درآورم این جریان را خواهم نوشت، این همان  در فاو
ملحق ش م، ضمن  فردایی بود که من در انتظارش بودم. بع  از چن  ساعت به ییان ج ی  در منطاه فاو

یی برای جاجابهلشکر به پاس زحمات ی هاییانبررسی کارهای واح  و تاسیم خودروهای واگذاری به 
سرگروهاان و تع ادی از پرسن  درخواست تشویای نمودم. پن از م تی سرگروهاان گظت: فراموش کردم 
اگر ما ور است دو دستیاه کمپرسی کوچک برای کارهای داخ  واح  واجب است بظرستی . گظتم موقع 

به همراه من بظرستی  تا سریع خودروها را انتاال  شناس میا کاملًا که مسیر ر  ی اهوازهابچهرفتن یکی از 
دستیاه کامیون  1اهواز به من خار رسی   دهم. در همین موقع از انتظامات ایستیاه مرکزی آب تیمور

آم ن  منتظر شما هستن . به مثمور انتظامات گظتم چون موقع حمله  کوچک و بزر  از پلین راه هم ان
رسان م  ها را متظر  کنی  سریع خواهم آم . سریع خود را به ایستیاه آب تیمورهوایی نزدیک است کامیون

وها توقف کرده دستیاه خودروی کامیون بنز و یک دستیاه بنز کمپرسی کوچک دورتر از این خودر  1دی م 
دستیاه را به همراه نماین ه به منطاه ارسال  9است. بع  از دریافت پلاک هویت در جهاد سازن گی 

عیب فنی در منطاه کارایی ن اشت بع  از چن  لحظه  علتبهها دستیاه یکی از کامیون 1داشتم. در میان 
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ستم گظتم از کجا آم ی؟ گظت: از ساله به همراه مادرشان آم ن  جلو. مرد جوان را خوا 31یک جوان 
جر از بجنورد افتادم که یادشان گرامی باد. گظتم: هاخانم. به یاد چراغ اه ایی حاج شهرستان بجنورد

مح  خواب شما و مادرتان کجاست؟ گظت: منزل یکی از دوستان دوران سربازی من مهمان هستیم. 
اضافه کردم اگر جا ن اشته باشی  مهمانسرای اهواز در اختیار ما است نیران نااشی . ایشان گظتن : جای 

آم ن شما و مادر گرامیتان به منطاه جنیی یک نوع انجام مثموریت ما راحت است نیران نااشی . گظتم 
روز خ مت را برای ایشان  51فنی کارایی ن ارد. بلافاصله نامه  علتبه. ماشین شما آی میبه حساب 

تحوی  ایشان قرار گرفته و  5نوشته و مورد تثیی  تیم کنترل حرکات قرارگاه جنوب و پشتیاانی منطاه 
نمودم. در پایان گظتم در هر پلین راه جلوی شما را گرفتن  نامه را نشان داده بیوئی  در اختیار افسر 

گرگان در قرارگاه جنوب ستوان شاملو مشغول بودم، هیچ مانعی در پیش نخواهی داشت  31ترابری لشکر 
افتاد به  اهشی از شما دارم، در اولین فرصت اگر گذر شما به مشه تشریف باری  به سلامت. فا  یک خو 

  در این دانیمیآقای من حضرت امام رضا )ع( بظرمائی  ضمن سلام سی  احم  گظت: آقاجان خودتان 
باشی  ممنونم. الزیاره جنی . در پایان از طرف من نائبجنگ نابرابر ما را یاری فرمائی ، چرا که دنیا با ما می

، با دست چن ین بار ایشان را گرددمیای گذشت دی م این جوان مرتب ضمن راه رفتن بر چن  لحظه
مشایعت کردم متوجه ش م جوان حالت طایعی ن ارد. وقتی به جلوی درب انتظامات رسی م چون سرباز 

که هر دو باهم گریه به مادرش چه گظت  دانممیگظت: قربان، این آقاپسر ن شناختمینیهاان مرا 
الرضا بودن ، برای دی ن ن . حایاتاً من ناراحت ش م. گظتم آنها مهمانان آقای من علی بن موسیکردمی

 به منطاه آم ه بودن .

کاملًا به تصرف ایران درآم . در پایان  69در اواخر نیمه دوم سال  منطاه فاو 8عملیات والظجر در 
تشکی  گردی  و کلیه  و خرمشهر که در قرارگاه جنوب در بخش دارخوین بین محور اهواز ایجلسه

و لشکرها نیز شرکت داشتن . در  هاتیپو افسران ترابری  فرمان هان و سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج
را دی م با خن ه گظت: سی  بیچاره کردی رانن گان تریلی را، مواظب  آن جلسه سرهنگ سی علی پورابتهاج

رها به عر  گونه که استحضار داری  جنگ در اولویت قرار دارد باخودتان باشی . گظتم قربان همان
حضرتعالی از  کنممیرسان م برای باای ارتش ایران آنچه که در توان داشته باشم انجام خواهم داد. گمان 

نظر کاری بن ه را شناخته باشی  قربان. در پایان جلسه یک لوح تا یرنامه بین پرسن  از طرف فرمان ه 
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سال است که من این لوحه را  31اعطا گردی ، نزدیک به  صیادشیرازینیروی زمینی سرکار سرهنگ 
های جهان ها انعکاس عجیای در  خارگزاریو سایر جاهه حسین در فاو نیه اری نمودم. شکست ص ام

و  بنآتشحسین مج داً به سازمان مل  متح  شکایت کرد و تااضای قطعنامه  پی ا کرد، در نتیجه ص ام
حسین نارد ادامه خواه  داشت. آغازگر جنگ خانمان  خاتمه جنگ را نمود ولی ایران گظت تا ساوط ص ام

 سوز ایشان بودن  بایستی مجازات شود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.

دستور  به قرارگاه جنوب احضار ش م. سرهنگ پورابتهاج 53/19/5361در تاریخ  فاوبع  از عملیات 
و ارتظاعات  آباد بانهگرگان را جهت اجرای عملیات ج ی ی در منطاه عااس 31دادن  سریع ییان لشکر 

کنی . به قرارگاه ترابری دغاغله دستور دادم هرچه امکانات تریلی و کامیون و  جاجابه و دشت شیلر شیلر
  تااضا و تحوی  بییری . سی  فا  سریع حرکت کنی  و مرتب با من تماس داشته خواهیمیکانکن 

به  ، سمت چپ محور اسلام آباد غرب ختران یمشک سه راهی پل – باشی . بع  از طی مسیرهای اهواز
 18/11/61دقیااً در تاریخ  آباد بانهمنطاه استارار عااس، ، دشت شیلر، مریوان، سنن جکرمانشاه

 ی وابسته به آن در منطاه ج ی  استارار پی ا کردن . هاییانکام  خاتمه یافته، لشکر و  طوربهیی جاجابه

چن ین عملیات از سلسله  و دهلران های مهرانیم. در جاههش مینزدیک  61به پایان سال 
بن حسین مج داً به سازمان مل  شکایت کرده و تااضای آتش های والظجر انجام گرفت. ص امعملیات

: محاکمه متجاوز و آغازگر گظتمیها ن اشت. در جواب را داشت ولی ایران اعتنایی به این درخواست
 و قطعنامه را قاول خواهیم کرد. در چن ین جاهه در خاک عرا  بنآتش وقتآنجنگ مشخص گردد، 

حسین کار  بن لازم بود. بع  از چن ی ص امارتش پیشروی داشت، این اق ام جهت پشتیاانی آتش
اتظا   با مسعود رجوی رهار مجاه ین خلق قراردادی بست که مجاه ین به بالأخرهدییری را آغاز کرد، 

ها شرکت کنن ، از نظر لوازمات جنیی و ساز و بر  ارتش عرا  ارتش عرا  هماهنیی داشته در عملیات
تثمین خواه  کرد. در نتیجه تمام مجاه ین در گوشه و کنار خاک عرا  که به نوار مرزی ایران نزدیک 

حسین  تی از ارتش ص امباش  اسکان داد. مجاه ین خلق تمرینات نظامی خود را با لوازم جنیی دریاف
 ن . ش میدریافت کردن  و آماده حمله به اتظا  ارتش عرا  

های شیمیایی و  فلج کنن ه ها از بمبحسین در تمام جاهه ص ام 5366سرانجام از اوای  سال 
تاویت میش  و بمب هایئ که آنان  فارسخلیجنشینان حاشیه سردار قادسیه که توس  شیخ .کرداستظاده 
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ق رتمن   کاری بایستی انجام ب ه . فرانسهچه دانستمیآواره و سرگردان ن در اختیارش قرار داده بودن 
نکرده بود. اما کشور ما  از ص ام حسین دریافت، تا آن روز یک ریال  3111فروش میراژهای  خاطربه

 کشوری که دارای وسعت بزر ، اقتصادش بزر ، توانست به تنهایی جنگ را اداره کن . 

ها و فشار آوردن به ایران در زمینه پذیرش قطعنامه و حسین توس  ابرق رت آخرین اق امات ص ام
قاول قطعنامه و  اق ام به زمان مل  متح آغاز گردی . از طرف سا 66متارکه جنگ در نیمه اول سال 

ی که بارها به اطلاع سازمان طور همانفرمودن  فرمان ه ک  قوا  خاتمه جنگ گردی . مج داً امام خمینی
ای که شود، هر قطعنامهنمتجاوز و آغازگر جنگ شناخته تا زمانی که اعلام نمودیم مل  متح  رسان م 

گذاریم ولی بخشی از نااط خواهیم بود. ما به سازمان مل  متح  احترام مینباش  من و ملتم پذیرای آن 
. ای را قاول کنم، فا  محاکمه ص امو قطعنامه بنآتشجنوب کشور ما با خاک یکسان ش ه است، چه 

های جنگ ایران و های جهان جاههاز ماهوارههای خاری سازمان مل  متح  بع  از این اق امات رسانه
و انیلین  ها مانن  آمریکا. این بود که ابرق رتدادمیزن ه نشان  طوربهو اسرای جنیی عرا  را  عرا 

استعمارگر مرتب از سازمان مل  متح  تااضای قطعنامه را داشتن  و به هر صورتی که هست جنگ ایران 
حسین پشتیاانی کردن  باعث  از ص ام ق رآن هاابرق رت. کردمیعرا  خاتمه یاب  اما ایران ایستادگی و 

از بین بردن  هاابرق رتدر مطاوعات روزانه انعکاس پی ا کرد. ه ف کلی  ش  ص ای ملت آمریکا و فرانسه
 .ش میحسین خارج  انالاب اسلامی بود و بایستی گلوله آن از آستین ص ام

و سایر  مخصوصاً عربستان سعودی فارسخلیجنشین حاشیه کشورهای شیخ 66در نیمه اول سال 
در سازمان مل  متح  مرتب به رئین سازمان مل  آن زمان آقای خاویر پرز  کشورهای عربی توس  آمریکا

به تصویب  تشکی  شود و قطعنامه و متارکه جنگ بین ایران و عرا  ایجلسهن  که آوردمیدکوئیار فشار 
نماین گان سازمان مل  متح  برس . روزگار روزگار سختی بود، در واقع کشور عرا  جنگ را باخته و در 

 ن . کردمیرا ثانیه شماری  ساوط ص ام هاابرق رتحال ساوط حتمی قرار گرفته بود، دقیااً 

قطعنامه  33/9/5366ن مل  در تاریخ در سازما هاابرق رتروزی های شاانهسرانجام با فعالیت
به تصویب رسی  و از تمام  بالأخرهبا اختلاف چن  رأی  متارکه جنگ بین ایران و عرا  138شماره 

های خاری جهان پخش گردی ، چن  روز بع  از اعلام قطعنامه به وزیر امور خارجه ایران ابلاغ ش . رسانه
ی که قالًا گظته بود مج داً دستور دادن  حال که زورگویی به میان آم ه است اگر طور به)ره(  امام خمینی
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سال ادامه داشته باش  من و مملکت من و   قوای سه گانه تا آخرین نظن خواهیم جنیی   31این جنگ 
تصویب قطعنامه اطلاع یافت تا باینیم روزگار درباره ما چه قضاوتی خواه  کرد. عزیزان من وقتی امام از 

ی دوم فرمودن : در این جنگ تحمیلی تع اد زیادی از جوانان من چه از طرف ارتش، چه از نرّاندر سخ
طرف سپاه و بسیج مردمی کشته ش ن . من به خانواده آنها چه جوابی دارم بیویم ولی ب انی  آنچه که در 

 کرد. توان دارم در مااب  این ظلم و ستم ایستادگی خواهم

ی منطاه و یخان ان هاجادهخرابی  علتبهسرد و غیرقاب  تحم  بود.  نهایتبی 66زمستان سال 
ی لشکر که تاریااً در یک خ  نوار مرزی منطاه کوهستانی هاییانش ی  نظت و سوخت خودرویی به 

زلی و قوچ سلطان( قرار گرفته بودن  از لحاظ سوخت وضع نابسامانی پیش آم ه بود، در اص  ی)د مریوان
ی پیاده که از پشتیاانی لشکر مواد هاییان. باش میافسران آماد و ترابری  عه هبهحم  مواد سوختی 

تشکی  کمیسیونی به این منظور  هاگردانن  در این زمینه در مرکز یکی از کردمیسوختی دریافت 
ها با کامیون انتخاب شود تا بتوان  از سنن ج هاییان. چه کسی بای  برای رسان ن سوخت به گرددمی

یاب . در آن کمیسیون سوخت را به منطاه عملیاتی برسان ، در پایان کمیسیون ب ون نتیجه خاتمه می
آقایان صار کنی  یافتم، برای این کار سروان شاملو بهتر  زن میفریاد  هاگردانیکی از افسران  دفعهیک

با فرمان هی لشکر تماس  ده میا دستور ستسرکار سرهنگ یزدان نامبه هاگرداناست. فرمان ه یکی از 
بییری  به فرمان هی پشتیاانی دستور ب هن  سروان شاملو را جهت انجام این مثموریت انتخاب کنن . جز 
ایشان این مثموریت در توان افسران ترابری دییری وجود ن ارد، چرا که از طرفی سروان شاملو در اص  

از  هاگردانی منطاه مخصوصاً منطاه هاجادهد. ضمناً ها آشنایی دار بچه سنن ج بوده که به تمام کوره راه
برس . فردای همان روز در دفتر ییان مشغول  هاییانپذیر هستن ، نظت بایستی سالم به نظر کمین آسیب

را به ستاد گظتن  سریع خودتان  بودم ناگهان تلظن به ص ا درآم ، گوشی را گرفتم سرگروهاان صوفی جوان
ی منطاه منتظر شما هستن ، گظتم پن شما سریع به هاگردانپشتیاانی برسانی . فرمان هی و فرمان هان 

، در راه هم ییر را کنممیییان برگردی  تا من حرکت کنم. به استوارم گظتم تا چن  دقیاه دییر حرکت 
با سرعت به سمت من در حرکت خواهیم دی . چن  کیلومتری از ییان فاصله داشتم دی م سرگروهاان 

است. توقف کردم گظتم چه خار؟ گظت سریع بروی  اوضاع خراب است. فا  مواظب خودتان باشی  ما را 
در جریان بیذاری ، گظتم مواظب واح  باش چشم. بع  از چن  دقیاه وارد ستاد پشتیاانی ش م، دی م تمام 
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آم .  هابچهتا من را دی  گظت:  استیزدانش فرمان هان رده جلو حضور دارن  و سرکار سرهنگ داریو
 هاگردانداخ  ش م بع  از احوالپرسی و دی ار فرمان هی پشتیاانی جریان را مطرح ساخت، فرمان هان 

گظتن :  هابچهکام  مطرح ش . در جواب گظتم گرفتاری همین بود؟  طوربهنیز صحات کردن ، موضوع 
هاجر  نامبه یآره احم جان. برای خن ه گظتم اصلًا نیران نااشی  من یک والور اه ایی که از طرف مادر 

برای شما خواهم فرستاد. سنیر من گرم باش  ولی  کن میفرستاد، سنیر را بسیار گرم  خانم از بجنورد
پاییاه شرکت  صورتاینسنیر شماها در آن هوای یخان ان چنین وضعی داشته باش  درست نیست. در 

نظت سنن ج را به منطاه انتاال خواهم داد اصلًا نیران نااشی . بلافاصله به فرمان هی پشتیاانی عر  
مخابره، جریان را  یک نیرو به حضور جناب سرهنگ جلالیبه قسمت لجست سیمبیکردم سریع یک 

نماین ه در ناحیه شرکت نظت سنن ج و قسمت لجستیک مواد سوختی به  عنوانبهکاملًا توضیح داده، مرا 
به  سنن ج معرفی، طی همان نامه ارسالی از نیروی زمینی توس  جناب سرهنگ جلالی 38ستاد لشکر 

های نظت مرا به سن یکای کامیون داران جهت دریافت کامیون و کمپرسی برای حم  بشکه 38لشکر 
در خ  ما م گظتن  از این بهتر نیست، آفرین  هاگردانمعرفی نمائی . فرمان هی پشتیاانی و فرمان هان 

کت خواهم کرد. تا ساعت صاح حر  9درست است. بع  از خ احافظی بر  مثموریت را گرفته گظتم ساعت 
تلظنی تماس خواهم گرفت و کلیه اق امات مربوط به ارسال نظت تا  صاح با جناب سرهنگ جلالی 51

بشکه نظت به  311کامیون به میزان  6با  بع ازظهر 9خاتمه خواه  یافت. ساعت  بع ازظهر 3ساعت 
گظتن : احم  جان. گظتم: بله قربان.  استیزدانهمراه خود به منطاه حرکت خواهم کرد. جناب سرهنگ 

گظتن  در جاده مواظب خودتان باشی ، عر  کردم سَرَم در گرو تا یر الهی بوده و هست، رفتم قربان 
دستیاه کمپرسی که ظرفیت هر  6با  بع ازظهر 9 ی که قول داده بودم همان روزطور هماناداباد. هرچه ب

بشکه نظت بود به طرف منطاه حرکت کردم. به فرمان ه پشتیاانی اطلاع داده ش  یک دستیاه  93ک ام 
حرکت ادامه  یخان ان و گ   نتوانستن  به علتبهها مستار شود، اگر کامیون هاییانبل وزر در مسیر 

ب هن  بول وزر آنها را بکس  کرده تا محوطه هموار آنها را انتاال ده ، تا چن  ساعت دییر به امی  خ ا 
حرکت خواهم کرد. سرانجام جریان سرما و یخان ان و حم  نظت به منطاه ح  ش ه و پرسن  در مااب  

 سرمای منطاه ادامه داشت.    علتبهسرما آرامش گرفتن ، این مثموریت تا پایان اسظن  
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به م ت چن  روزی به مرخصی اعزام ش م. فرزن م سی جلال به طور  66در پایان اسظن ماه سال 
کلی از خ مت سربازی ترخیص گردی ه بود و همه خانواده و همسرم دور هم جمع بودن  چن  روزی دور 

پشتیاانی لشکر در منطاه جهت هم بودیم خوش گذشت. بع  از پایان مرخصی مج داً از طرف ستاد 
ش م. شب در مهمانسرای  کرمانشاه 5بررسی امور لجستیک و وسای  ترابری عازم پشتیاانی منطاه 

اخاار جنیی و اتظاقات منطاه را گوش  از رادیو ص ای آمریکا هابچهپشتیاانی نشسته بودیم یکی از 
 ، همیی کنار او نشستیم.کردمی

 تورهای آمریکاییبا یکی از سنا مصاحبه خبرنگار صدای آمریکا

با یکی از سناتورهای آمریکایی که از قرار معلوم قا  از انالاب  ص ای آمریکایک خارنیار از  
 در ایران بوده مشغول مصاحاه بود. بع  از چن  سؤال و جواب از سناتور پرسی :های مختلف عنوانبه

  ؟ کنیمیرا چیونه ارزیابی  جنابعالی جریان جنگ ایران و عرا  -

ارتش ایران و سپاه پاس اران و نیروی مردمی اول  در جنگ ایران و عرا  :سناتور جواب داد -
سرزمین و دوم با یک ای ئولوژی خاص مذهای که به آن ایمان کام  دارن  می جنین . اما ارتش  خاطربه

. چن ی پیش در ماهواره دی م کنن میعرا  ب ون هیچ ه فی هر دستوری که صادر شود کورکورانه عم  
مشغول باز و افسران  داردرجهدر یکی از جاهه های کوهستانی نوار مرزی تع اد زیادی پرسن  سرباز و 

کردن مسیر جاده بودن . شما از همین جا باینی  و درک کنی . پرسن  ارتش، سپاه و نیروی مردمی انالاب 
 رون میاسلامی را دوست دارن  و به رهارشان احترام می گذارن ، به خاطر رهارشان تا سرح  مر  پیش 

 .جنین حسین چنین نیست. از این لحاظ گظتم ایرانیان به خاطر عای ه دینی خود نیز می ولی ارتش ص ام

؟ کن می کمک اینا ر به ارتش عرا  مج داً خارنیار سؤال کرد: جناب سناتور پن چرا آمریکا -
 آیا آمریکا از ایران و انالاب ایران وحشت دارد؟ 

 سناتور جواب داد: اگر ایران در این جنگ پیروز شود مهره حساس و خطرناکی خواه  ش  برای منطاه.  -

 خارنیار سؤال کرد: ایران برای ک امیک از کشورها در منطاه ایجاد خطر خواه  کرد؟  -

یه و سناتور جواب داد: ما در گذشته امپراتوری عثمانی را با آن ق رت و اقت ار و سلسله بزر  صظو -
های مهمی که با امپراتوری عثمانی داشتن  مطالعه کردیم. از این لحاظ پادشاهان ایران و جنگ
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هیچ  وقتآنآی ،  وجودبهامپراتوری اسلامی در منطاه  نامبهترسیم مج داً یک امپراتوری دییری می
با دو لشکر مکانیزه کام  تمام  حاضر ایران این ق رت را دارد که کشوری جلودار آن نخواه  ش . در عصر

را متصرف و ضمیمه خاک خود نمای . ما به این نتیجه رسی یم در ک   فارسخلیجکشورهای عربی حاشیه 
کشورگشایی در خون و ر  ایرانیان وجود دارد و احتیاجی به گظتن نیست. ضمناً امپراتوری عثمانی تا قلب 

 ران نزدیک شود. اروپا پیش رفت ولی ق رت ن اشت به مرزهای ای

ی خودتان اشاره کردی  که نظام ارتش و سپاه هاصحاتخارنیار گظت: جناب سناتور شما در  -
 ج ی به رهارشان علاقمن  هستن ، آیا به گظته خودتان اطمینان داری ؟  طوربهپاس اران 

های پیون  دل : رهار انالاب ایران امام خمینیگویممیسناتور جواب داد: بلی  گظتم و باز هم  -
 . باش میایرانیان بوده و برای قوای سه گانه ایران حائز اهمیت 

حسین بر سر ق رت خواه  مان  یا  جناب سناتور در پایان آخرین سؤال من این است که آیا ص ام -
 خیر؟ 

 ص ام نهایتبی مخصوصاً عربستان سعودیرهای عربی : کشودهممیاینطور به شما جواب  -
ایشان  کنممیحسین را کمک های مالی نمودن  متثسظانه نتوانست کاری را در منطاه انجام ده . فکر ن

مان گار باش ، آین ه تاریکی را در پیش روی او می بینم. الاته در طول این مصاحاه من نظریه خود را بیان 
کردم. در پایان خارنیار گظت: جناب سناتور  از اینکه اجازه مصاحاه با حضرتعالی را داشتم سپاسیزارم. 

ن  دادمیص ای بلن  در خوابیاه شعار  با هابچهسناتور گظت: شما هم موفق باشی . بع  از چن  لحظه 
 کارَت تمام است.  ص ام

های درص د طرح برنامه مخصوصاً آمریکا هاابرق رتسازی بود. سال سرنوشت 61در مجموع سال 
اطلاع یافتیم هواپیمای مسافربری  3/9/5361جنایتکارانه دییری بود که با کمال تثسف در تاریخ 

های آمریکای جنایتکار در منطاه مورد ه ف ایرباس با ظرفیت کام  توس  پ افن  هوایی یکی از ناوگان
منظجر و به دریا ساوط کرد. بع  از چن  روزی ایران در این زمینه به  فارسخلیجقرار گرفت و در آسمان 

سازمان مل  شکایت کرد. در جواب  فرمان هی ناوگان آمریکایی اظهار داشت: ییان پ افن  هوایی ناوگان 
مذبور هواپیمای ایرباس مسافربری را به جای جت های جنین ه ایران اشتااه گرفتن ، ما هم متثسظیم. 
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: در صورتی که یک هواپیمای مسافربری با یک جت جنین ه شکاری از نظر دهممیجواب  من چنین
از نظر شک  ظاهری با هم تظاوت دارن . یک هواپیمای  نهایتبیساختمان ب نه طوری طراحی ش ه که 

جنین ه دارای کابین کوچک دو نظره بوده، در آسمان از زاویه دور اگر دقت کرده باشیم به شک  یک 
اتوماتیک جمع کرده، در سطح بالا با  طوربه. در نتیجه بال های خود را شودمیه ماهی بزر  دی ه  کوس

ولی هواپیمای مسافربری در سطح پایین حرکت کرده و با یک سرعت  کن میسرعت زیادی حرکت 
افربری در یک هواپیمای مس فهمی میای به آسمان نیاه کنی  . دقیااً در هر فاصلهکن میمتعادل حرکت 

، حال چطور ییان پ افن  هوایی ناوگان آمریکایی یک هواپیمای مسافربری را در آن باش میحال حرکت 
فاصله مشخص و با یک جنین ه شکاری که موقع حرکت به جای دود، آتش آبی و قرمز رنگ از دستیاه 

م پ افن  هوایی دانیمیها چطور ایشان تشخیص ن ادن ؟ ما نظامی شودمیاگزوز آن به بیرون خارج 
ی جنایتکارانه آمریکای کثیف هانامهناوگان آمریکا هرگز اشتااه نکرده  چرا که این عملیات هم یکی از بر 

 . کن میکه همیشه در جهان آبرو و شرف دین مسیحیت را پایمال 

گذشت بع  از ه ف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرباس توس  پ افن  ناوگان آمریکایی م تی 
حسین مج داً ت ارک عملیات دییری را در مرزهای ایران به فکرش رسی   در نتیجه قوای  ص ام

مجاه ین خلق را به اتظا  یک تیپ کام  و لوازم توپخانه به طرف مرزهای ایران گسی  داشت. اسم این 
وی ان. به فرمان هان این عملیات گظته عملیات را قوای مجاه ین خلق انتخاب کرده بودن  به نام فروغ جا

که اعلام  باش میمخصوصاً رادیو و تلویزیون آن شهر  ش ه بود فعلًا عملیات شما تصرف استان کرمانشاه
کنی  ایران یک استان خود را از دست داده است و ادعای حاکمیت نمائی . این عملیات از دو محور 

ش ه بود. عملیات در نیمه شب روز  ریزیبرنامهو دشت ذهاب و گردنه پاتا   رمرزهای شمال غرب، سوما
آغاز گردی . در مجموع ایران از ک  عملیات، ه ف، ما أ و ماص  و منظور و اجرای آن  61مرداد سال  1

منطاه کشان ه، بع  از ستن  آنها را به داخ  توانمیاطلاع کام  داشتن . ارتش و سپاه پاس اران تا جایی که 
که عملیات آنها را  وقت تعیین ش ه از چن ین جاهه آنها را محاصره کرده، بلافاصله توپخانه عرا 

در چن ین ناطه بمااران گردی . یک تیپ کام  در گردنه پاتا  و دشت و صحرا و  کردمیپشتیاانی 
به طور کلی متلاشی ش ن . قوای مجاه ین به کوه های اطراف پناه  های اطراف تا اسلام آباد غربکوه

 برده بودن ، اکثراً از بین رفته یا دستییر ش ن . 
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حسین که از چن  محور آغاز ش ه بود در نتیجه نتوانست آخرین شانن خود را  عملیات ص ام
عملیات  نامبهگذاری نمودن  و آزمایش کن . فرمان هی قرارگاه شمال غرب این عملیات بزر  را مرصاد نام

های افتخارآفرین ایران زمین قرار گرفت. الاته عملیات مرصاد مرصاد معروف ش  که در ردیف عملیات
گرامی  ای به آن داشتم. یاد شه ای این عملیاتاشاره ده ولی من در ک گسترده و حائز اهمیت بو نهایتیب

 های قهرمان پرور آنها از خ اون  یکتا خواستارم، درود بر شرف آنها باد.باد و صار و دعا برای خانواده

  حاکی از این بود روزانه چن ین جلسه توس  مجلن خارگان و رسیمیضمناً خارهایی به منطاه 
 ش میمجلن شورای اسلامی و ماام محترم رئین جمهور، بزرگان و استادان و طراحان جنگ تشکی  

که آیا چه بای   ش میبلکه راهی درست و منصظانه برای پذیرش قطعنامه ب ست بیاورن . شب و روز تلاش 
لسه که فرمان هی ک  قوا و رهار انالاب و قوای سه گانه مخصوصاً ریاست کرد. سرانجام در آخرین ج

الاسلام والمسلمین علی اکار رفسنجانی و چن ین نظر جمهوری و نماین ه مخصوص امام در جنگ حجت
از علمای تراز اول انالاب اسلامی در آن جلسه شرکت داشتن . بع  از چن  ساعت بحث و گظتیو در 

لازم تمام اعضای جلسه گظتن : با اجازه فرمان هی ک  قوا و رهار انالاب هر دستوری های آخرین بررسی
 که حضرتعالی دستور بظرمائی  قاب  قاول و ب ون هیچ ابهامی اجرا خواه  ش . رهار انالاب امام خمینی

 هم کرد، نیران نااشی . در آن جلسه فرمودن : بع  از چن  روز دییر تصمیم خود را اعلام خوا

ی تاریخی فرمودن : برای باای نرانرهار انالاب در یک سخ امام خمینی 36/9/5361در تاریخ 
ایران بزر  اسلامی و تنها کشور شیعه جهان ناچارم جام زهر را بنوشم و مملکت ایران اسلامی بیش از 

ایران  ص ا و سیما اعلام کرد: به دستور امام خمینی 31/1/5361این مورد ص مه قرار نییری . در تاریخ 
 بنآتشهای ایران دستور فرمودن  سازمان مل  متح  را پذیرفته و در سرتاسر جاهه 138قطعنامه شماره 

کام  اجرا و تا چن  روز دییر با نماین گان و پاس اران صلح سازمان مل  متح  همکاری لازم را  طوربهرا 
 بنمائی .

غ ش  برابر اعلام طرح تخلیه ضایعات جنیی بع  از پذیرش قطعنامه، از ستاد لشکر به پشتیاانی ابلا
 تخلیه گردد.  از طرف نیروی زمینی بایستی خودروهای خارج از رده به پاییاه مراغه

اعزام ش م و در مورد کلیه خودروهای خارج از رده اق ام کردم.  بع  از دریافت دستور به مراغه
کلیه خودروهای ضایعاتی با آمار کام  به آمادگاه  5361تا اواخر آذر سال  5361سرانجام از مهرماه سال 
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 91پایان این مثموریت در منطاه ابلاغ و  31مراغه تحوی  و م رک مورد نیاز دریافت ش  و به ستاد لشکر 
روز به طول انجامی . در این فاصله گروه پاس اران صلح سازمان مل  متح  با خودروهای سظی  رنگ در 

و دو ژنرال از کشورهای بی طرف وارد قرارگاه منطاه شمال غرب ش ن ، تاریااً  داردرجهمعیت چن  افسر و 
  .  و اجرای آن آغاز گردی بنآتشکام  نظارت بر  طوربه

خود را به ستاد پشتیاانی معرفی نمودم. بع  از دی ار با فرمان هی گظتن   بع  از پایان مثموریت مراغه
اعزام شوی .  تاریز شاملو مژده ب هی ؟ گظتن  دستور آم ه بایستی شما به دوره عالی در دانشک ه ترابری

تاریز معرفی  بایستی خود را به ستاد دانشک ه ترابری 51/5/5368سرانجام دستور داده ش  در تاریخ 
نمایم. در مورد آلرژی پوستی دستم از دکتر به اری پشتیاانی برگه اعزام گرفته، ضمن مرخصی به 

جهت م اوا مراجعه نمایم. سرانجام به مرخصی اعزام ش م، بع  از چن  روز مرخصی و  بیمارستان گرگان
ایام عی  دور هم بودیم. به همسرم گظتم جهت دوره عالی ترابری تا پایان آبان ماه  هابچهدی ار با خانواده و 

با شماها خواهم بود.  ای دانشک ه استظاده خواهم کرد و بیشتردر تاریز خواهم بود و از مرخصی میان دوره
چن  روزی که از مرخصی مان ه بود خود را به بیمارستان گرگان معرفی، بع  از معاینه دکتر متخصص و 

 بازگشتم. دریافت ما اری دارو مج داً به باب 

ان در میان اش مژگبودم از گوشه و کنار شنی م صحات پسرم جلال و دخترخاله چن  روزی در باب 
م بع  از جریان خواستمی م و دخترم سؤال کردم. همسرم گظت:است، برای اطلاع بیشتر از همسر 

بیمارستان با شما در این زمینه صحات داشته باشم. خلاصه کلام این است که مژگان و جلال هم ییر 
چه کاری داری   ه طوبیازدواج کنن . گظتم شما و خال خواهن میرا دوست دارن ، اگر خ اون  قسمت کن  

انجام می دهی ؟ جلال فا  خ مت سربازی را انجام داده و م رک رانن گی را هم دریافت داشته است، 
صحات  یک شغ  اساسی ن ارد و زن گی هر دو آنها صظر است. خلاصه با همسرم و دخترم با خاله طوبی

قول ن اده بودی که  گظت: میر شما به سی  خلی  کردیم  گظتم این عم  فعلًا درست نیست. خاله طوبی
 اگر اولین فرزن م پسر باش  با دختر سی  خلی  ازدواج کن ؟ گظتم چرا  سر قول خودم هستم. خاله طوبی

ساله، از نظر سنی مناسب برای  35ساله هستن  و مژگان هم  39؟ گظتم نه  ولی جلال گظت: عیای دارد
ازدواج هستن  و در این مورد بحثی در میان نیست ولی به نظر من به فکر موقعیت کاری آنها باشیم، بع اً 

همسرم و ی زیاد با هاصحات. بع  از کنممیمن در اختیار حضرتعالی هستم و خواهم بود قول دادم عم  
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دخترم به این نتیجه رسی یم که بهتر است تنها با مژگان صحاتی داشته باشم. یکی از بستیان خانواده 
در باب  مطب داشتن ، مژگان منشی ایشان بودن . در یک موقع مناسب در  آقای دکتر شاکریان نامبه

از زبان خودتان جریان را بشنوم. جریان  خواهممی صحات کردم. گظتم مژگان عزیزممطب با مژگان 
چیست؟ بلافاصله بع  از چن  دقیاه ب ون ما مه سر پایین ان اخت گظت: آقای شاملو من سی جلال را 

به قول  گذارممیدوست دارم. گظتم: دخترم شما به آین ه خودتان فکر کردی؟ من به محات شما احترام 
در هر صورت من نسات به این ازدواج مخالظتی ن ارم، اگر م تی صار معروف حساب دو دو تا چهارتاست، 

خصوصی با مژگان در مطب  طوربهکنی  بهتر است. همان روز من با مادر مژگان دی ار کردم گظتم من 
نکه شما به جلال علاقمن  هستن ، به جای ای نهایتبیصحات کردم. مژگان از قرار معلوم  دکتر شاکریان

دستی کردیم. گظتم در هر صورت باینیم سرنوشت و دست از دختر من مژگان خواستیاری کنی  ما پیش
مورد طعمه قرار نییرن . بع   هابچه، خلاصه مواظب باشی  ده میتا یر چه بازی در پیش روی آنها قرار 

به ستاد پشتیاانی مرکز خود را  59/5/5368در مورخه  هابچهاز چن  روز رسی گی به گرفتاری های 
ی های ترابر ی مستا  در رستههاتیپی ق یمی از لشکرها و هابچهمعرفی نمودم.  تاریز دانشک ه ترابری

 با هم اجتماع کردیم، واقعاً خیلی برای ما این دوره جالب و مظی  بود. آبادخرمو  ، کرمانشاه، دزفولاز اهواز

کام  تشکی  و آغاز گردی . از یک چیز که خیلی خوشحال  طوربهکلاس ها  56/5/5368در تاریخ 
روز مرخصی میان دوره داشتیم. م تی از دوره گذشته بود، از گوشه و کنار  51بودیم این بود که هر ماه 

که بای  و شای  اطلاع  طورآنکسالت جسمی دارن   انالاب فرمان ه ک  قوا امام خمینی شنی یم رهار
صاح استراحت  51ساعت  5368خرداد  59روز از آغاز دوره گذشته بود یعنی در تاریخ  11ن اشتیم. تاریااً 

دقیاه ای داشتیم که ناگهان بلن گوی محوطه دانشک ه به ص ا درآم . گظت: انا لله و انا الیه راجعون  31
علا پیوست. به یاد ن، حضرت امام خمینی به ملکوت اروح بلن  پیشوای مسلمانان و رهار آزادگان جها

م، به یکی از درختان محوطه دانشک ه تکیه دادم کردمیجنگ های شیمیایی را مطالعه  دارم پلی کپی
ایستادم و فاتحه ای خوان م. با خود گظتم حایاتاً پیاله زهر را نوشی ی ای رهار بزر  مسلمانان جهان، 

 د، بایستی خود را آماده کنیم برای پیشام های بع  از شما.درود و رحمت خ ا بر شما با
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به  5368ظهر روز شناه سیزدهام خارداد ماه ساال بع از  33/  31)ره( در ساعت  مینیحضرت امام خ
صاح اولین  1خرداد ساعت  59وصال محاوب خویش شتافته و رحلت می نماین . و در صاح روز بع  یعنی 

 اری که از رادیوی سراسری ایران با ص ای حیاتی گوین ه رادیو به جهان مخابره ش  به شرح زیر بود :خ

 انا لله و انا الیه راجعون» 

 «به ملکوت اعلا پیوست روح بلن  پیشوای مسلمانان و رهار آزادگان جهان، حضرت امام خمینی

خارگان رهاری تشکی  گردی  و پن از قرائت وصیتنامه امام ، مجلن 5368روز چهاردهم خرداد 
ی که دو ساعت و نیم طول کشی ، بحث و تاادل نظر برای تعیین االله خامنهخمینی توس  حضرت آیت

الله آیتجانشینی امام خمینی و رهار انالاب اسلامی آغاز ش  و پن از چن ین ساعت سرانجام حضرت 
های درخشان انالاب )ره( و از چهره امام خمینی  ی ) رئین جمهور وقت ( که خود از شاگرداناخامنه

ها در جمع دییر خرداد بود و در تمام دوران نهضت امام در همه فراز و نشیب 51اسلامی و از یاوران قیام 
 . ده بود، به اتظا  آرا برای این رسالت خطیر برگزی ه ش یاوران انالاب جاناازی کر 
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ی خاکسپاری رهار انالاب نیز به طریق هانامهسرانجام دوره عالی همچنان ادامه داشت و بر 
 . ش میخاصی که در نوع خودش بی نظیر بود از تلویزیون ص ا و سیمای ایران پخش 

برداری و گزارش خار بودن . تع ادی از خارنیاران سرتاسر جهان در این مراسم مشغول فیلم
داشتن . ملت ایران گویی شرکت  ش میزن ه پخش  طوربههای برجسته جهان که در این مراسم شخصیت

 ، شیراز، اصظهان، آذربایجانآبادخرمدر عاشورای دییری شرکت داشتن . بخشی از عشایر ایران مانن  
 هابچهن . آوردمی وجودبهن  و غم انییزترین و تاریخی ترین حوادث را دادمیعزاداری جالای را انجام 

بود. بنابر اطلاعی که به  ن : عزاداری امام بهتر و زیااتر از عزاداری  جواهر لع  نهرو در هن وستانگظتمی
اشاره کردم  آن قم به خاک اب یت سپرده ش ن . من در فص  های قا   –ما رسی ه بود در محور تهران 

خانمان سوز شرکت داشته باش  اثرات آن بع  از متارکه جنگ مشخص خواه  ش .  کشوری که در جنگ
ی شه ا، جاناازان و اسرای هر دو طرف، رکود اقتصادی، هرج و مرج در جامعه هاخانوادهاز یک طرف 

. کن میو آن مملکت با یک کوله بار گرفتاری دست و پنجه نرم  کن میجنگ زده آن کشورها غوغا 
و  ، اهواز، خرمشهررهای جنگ زده جنوب، مخصوصاً شهرهای نوار مرزی مانن  آبادانبازسازی شه

 81 سرپ  ذهابو  ، قصر شیرین، گیلانغرب، دهلران، مهرانشهرهای شمال غرب کشور مانن  سومار
درص  تخریب ش ه است. این شهرها از نظر امکانات رفاهی روزمره مردم احتیاج به اق امات کلی را دارد. 
کار کوچکی نیست که بلافاصله مرمت و بازسازی کرد. در دنیا همیشه این عام  حکمظرما بوده و جنگ 

بیش از این موشکافی  . منمان میی سال باقی هاسالخاتمه می پذیرد ولی گرفتاری دنااله دار آن 
 میر خ اون  متعال در این زمینه کشور ما را یاری و مساع ت نمای .  کنممین



 شاملو    111

 

به مرخصی میان دوره اعزام ش م، دوره عالی تاریااً نزدیک به  36/1/5368سرانجام در تاریخ 
قالًا  نال یسی  جلالو پسرم  اطلاع یافتم برنامه عا کنان مژگان خانم اتمام بود. بع  از ورود به باب 

ریزی ش ه و منتظر آم ن من بودن . سرانجام مراسم در یک محی  بسیار جالب برگزار گردی ، در طرح
، آقایان و مهمانان هاخانماز دور نزدیک آم ه بودن . گظتم  ی خامسیهاخانوادهکنار سظره عا  تمام 

که از من درخواست کرد به امی  خ ای توانا اگر  سی  خلی سال پیش به باجنا  خوبم جناب  31عزیزم در 
اولین فرزن  شما پسر ش  بایستی به من قول ب هی  اگر در این م ت خ اون  به من دختری عطا فرمودن  

له برابر سنت پیغمار بزرگوار اسلام حضرت محم  )ص( با هم زن ه مان یم این دو پسرخاله و دخترخا
وصلت نماین . شما عزیزان شاه  باشی  من به قول خودم وفا کردم و خوشاختی آنها را از پروردگار عالم 
خواستارم، ماارک باش . هر دو از دار دنیا فا  جوانی دارن ، مال و ثروت و شغلی فعلًا درمیان نیست 

 سایه توجهات الهی در این ازدواج موفق و کامیاب باشن . انشاالله که در 

دوره عالی را با موفایت به پایان رسان م. چن  روز قا  از استظاده از  31/8/5368سرانجام در تاریخ 
مرخصی پایان دوره دانشک ه با لشکر تماس گرفتم. فرمان ه پشتیاانی دستور فرمودن : بع  از اعزام شما 

در مسیر جاده  هایانیبه دوره مج داً لشکر به منطاه شمال غرب رود کرخه اعزام ش ه است و کلیه 
 و دشت عااس مستار ش ن  منتظر شما هستیم موفق باشی .   وشو اطراف عین خ دهلران – مهران

های نوار در پاییاه برابر دستورالعم  سازمان مل  متح  اسرای ایران و عرا  31/8/5368از تاریخ 
 ن . ش میماادله  و خسروی مرزی قصر شیرین

که در محور  31به ییان پشتیاانی لشکر  31/8/5368خود را در تاریخ  ،بع  از پایان دوره عالی
رودخانه کرخه مستار ش ه بود معرفی نمودم. بع  از م تی به بازسازی خودروهای خارج از رده اق ام 

 در دفتر ییان مشغول کار بودم که سرگروهاان استوار صوفی جوان 58/51/5368نمودم. در تاریخ 
. گظتم خیر است؟ سرگروهاان گظت: به نظرم امر تماس گرفت گظت: فرمان هی منتظر شما هستن 

مهمی در پیش است. بلافاصله بع  از چن  دقیاه خود را به دفتر فرمان هی رسان م گظتم: قربان امری 
بود؟ فرمودن : بنشین. بع  از چن  لحظه گظتن : این پاکتی که در دست دارم شیرینی دارد. پاکت را باز 

واقعاً  گویممیای . به شما تاریک به درجه سرگردی نائ  ش ه 5/51/5368کرده خوان م. گظتن  از تاریخ 
حق شماست. نامه را دریافت کرده، از فرمان هی تشکر کرده و قول شیرینی هم داده ش . برگشتم ییان 
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در محوطه به سرگروهاان گظتم تشریف بیاوری  دفتر. ضمن صحات به سرگروهاان اشاره کردم شما در 
اطلاع داشتی ؟ خن ی  پاکت را از من گرفت، گظتن  ماارک باش  قربان، من هم تشکر  مورد درجه من

کردم. بع  از چن  روزی مراسم زیاایی در حضور فرمان هی پشتیاانی انجام ش . در این مراسم فرمان هان 
 یان رسی . نیز حضور داشتن  و مراسم بخوبی به پا 31ی جمیع لشکر هاگردان

ی لشکر هاییان 63فرا رسی . از سال  63را پشت سر گذاشتیم، فروردین ماه سال  68زمستان سال 
منطاه را ترک کم کمرا به گرگان انتاال داده و  هاییانن  و بعضی از ش میتر به مرور در منطاه ساک 31
ن  گرگان منتظر باش آم یم، آنهایی دادمین  شعار ش مییی که از منطاه عازم گرگان هابچهن . کردمی

جهت مرخصی عازم  63ن  امروز ما فردا شما. خلاصه در اردیاهشت ماه سال گظتمیهم که بودن  مج داً 
ش م، اطلاع یافتم خواهر همسرم از دخترم برای پسرشان آقا مجی  به خواستیاری آم ه، همسرم  باب 

گظته بود بایستی با پ رش صحات کنی . چن  روزی که در باب  بودم با دخترم صحات کردم، دخترم گظت: 
نظر شما چیست؟ در جواب گظتم:   ،شناسیمیرا خودتان بهتر  پ ر، مجی  پسر آرامی هستن . خاله مهری

. اگر شماها هم ییر را واقعاً دوست گویممیی که به مژگان خانم زن داداشت گظتم به شما هم طور همان
داری  من هم موافام. یک پسر و یک دختر بایستی ازدواج کنن  حالا انتخاب با خودتان هست حتماً به 

 . خلاصه با مجی  دانیمیه گذاری نااش ، خودتان اخلا  و رفتار خاله مهری آشنایی داری فردا گل
ج اگانه صحات کردم مرحله دوم با مجی  و دخترم با هم نشستی داشتیم. مجی  گظت: امی وارم برای 
شما ثابت کنم لیاقت زن گی با دختر خانم را داشته باشم. در جواب گظتم: با مادرتان صحات کنی . فردای 

مظص  صحات کردم، بع  از اتمام حجت گظتم ماارک  طوربههمسرم همان روز دسته جمعی در حضور 
دخترم را نشانه رفتی ، امی وارم خوشاخت  باش . به مهری خانم اشاره کردم شما هم مث  خاله طوبی

 31/3/5363باشن . در چن  روز باقیمان ه مرخصیم برنامه نامزدی آنها را برقرار کردم، به امی  خ ا در 
 هرسمی نامزد ش ن . بع  از پایان مرخصی وارد منطاه ش م، فرمان هی پشتیاانی دستور دادن  ب طوربه

م و از ییان تسویه حساب نموده خود را به ستاد پشتیاانی لشکر معرفی فرمان ه ج ی  ییان را تحوی  ب ه
نمایم. چن  روزی گذشت، صورت کلیه وسای  اناار و خودروها توس  مسئولین به روئیت فرمان ه ج ی  
رسی ه، سپن تسویه حساب گرفته، خود را به ستاد پشتیاانی معرفی نمودم. در ستاد فا  مسئولیت 

ها را به عه ه داشتم. در این م ت کلیه ضایعات و خودروهای خارج از رده به آمادگاه کنترل حرکات خودرو
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ماه در منطاه اطلاع یافتم مجی  و دخترم  3از هر نظر پاکسازی ش ن . بع  از  هاییانتخلیه و  مراغه
 آمادگی خود را جهت مراسم عروسی اعلام کردن . 

ش م، قالًا اق امات عروسی آماده ش ه  جهت مرخصی عازم باب  31/8/5363سرانجام در تاریخ 
عالی برگزار  نهایتبیمراسم عروسی تنها دخترم به فض  الهی  39/8/5363بود. بع  از چن ی در تاریخ 

ی اطراف در این مراسم شرکت داشتن ، در ک  از طرف داماد بهترین هاخانوادهگردی . دوستان و 
را داشت. سرانجام دخترم به خانه بخت رفتن ، امی وارم هردو مشکلات زن گی را با اراده قوی  ریزیبرنامه

 پشت سر بیذارن  و همیشه موفق باشن . 

فرا رسی . به سرگروهاان صوفی  5311را به پایان رسان یم، فروردین سال  5363زمستان سال 
بازنشسته باشم.  5/51/5311تاریخ ن نزدیک است. قانوناً بایستی در ازنشستیی مگظتم ب جوان

سرگروهاان گظت: ییان را تحوی  دادیم، تااضا کنیم این م ت به پادگان گرگان برگردیم. فرمان ه ج ی  
اً برای ییان، سرگروهاان انتخاب کردن ، گظتم شما تااضای باقیمان گی در گرگان را بنویسی  خودم سریع

اق ام خواهم کرد در این مورد نیران نااشی . منتظر نامه من باشی  که از ستاد پشتیاانی تسویه حساب 
به پایان رسی ه، از نظر  هاییانیی جاجابهگرگان حرکت کنیم. ضمناً  طرفبهگرفته، در اولین فرصت باهم 

مشکلی ن ارن  اگر فرمان هی موافات کنن  کار من در منطاه به پایان رسی ه است.  گونههیچخودرویی 
نمودم. بع  از چن  روز با  ریزیبرنامهخلاصه از اوای  خردادماه اق امات در زمینه برگشت به گرگان را 

عازم  ناراحتی قلای چن بار علتبهفرمان هی پشتیاانی صحات کرده، بعر  رسان م اطلاع یافتم همسرم 
بیمارستان ش ن . اگر در منطاه به وجود من احتیاجی نیست دستور فرمائی  به باقیمان ه گرگان اعزام 

 شوم. دستور داده ش  م تی صار کنی  بع اً دستور خواهم داد.

از منطاه تسویه حساب گرفته، با برگزاری یک مراسم و خ احافظی از  51/1/5311در تاریخ 
با ص ای بلن  گظت: عااب صحرا از منطاه  هابچهستان در پایان مراسم یکی از فرمان هی پشتیاانی و دو

با  بالأخرهاتظا  افتاد.  51/1/5311و برگشت من از منطاه  1/1/5361رفت. تاریخ اعزام من به منطاه 
سال در منطاه وظیظه و دینی که در وجود من بود ادا کرده، گویی ساک بال ش م. موقع برگشت  51بودن 

گرفتاری  علتبهن . گذشتمی، کوه ها و دشت و صحرا از نظر ما با سرعت با استوار صوفی جوان من
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م و به فکر زن گی بع  از بازنشستیی بودم. چون یک نظامی دو دی می همسرم خود را در دنیای دییری
 شخصیت غیر نظامی و اجتماعی او -3     شخصیت نظامی گری -5شخصیت دارد:   

گظتم بع   رسی م، به استوار صوفی جوان ای که در اختیار داشتیم به باب ساعت با وسیله 98بع  از 
م از خاتمه چن  روز مرخصی شما را در گرگان خواهم دی  مواظب خودتان باشی  فعلًا خ احافا. سرانجا

به همسرم گظتم: کار من در منطاه خاتمه یافت. در گرگان  هابچهوارد منزل ش م بع  از احوالپرسی با 
، تا ابلاغ دستور بازنشستیی در پادگان گرگان مشغول دهممیکارهای اداری پشتیاانی لشکر را انجام 

فرزن  بزر  همسرم از طرف ستاد ارتش به کنسولیری کشور یونان اعزام ش  و  خواهم بود. ضمناً جواد
دانشسرای عالی تربیت معلمی را تمام کرده، در دبیرستان های باب  در رشته  فرزن  دوم همسرم جمال

گان معرفی و در ستاد روانشناسی مشغول هستن . بع  از پایان مرخصی خود را به فرمان هی باقیمان ه گر 
در قسمت اناارداری لجستیک لشکر مشغول ش ن . در طول  لشکر مشغول گردی م و استوار صوفی جوان

فشار خون بالا دچار سکته مغزی ش ن . به پزشک مربوطه ایشان مراجعه کرده  علتبهاین م ت همسرم 
اما بی فای ه بود. فشار دیابت طوری بود که چشم سمت چپ ایشان کاملًا نابینا گردی . در مح  کار 

ن : احم  جان اینا ر فکر نکنی ، گظتمیهمیشه در فکر بودم و به عاقات خود می ان یشی م. دوستان من 
م: ک ام راه ح ؟ همه چیز برای همسرم تمام ش ه، گویی گظتمیرفتاری راه حلی هم دارد. در جواب هر گ

در باب   نال یسی  کمالدر این دنیای پهناور برای ایشان جا و مکانی نیست. در این م ت فا  پسرم 
 با دوستم صوفی جوان دادمیهر فرصتی دست  بودن . رفت و آم  من از باب  به گرگان ادامه داشت،

. همیشه ش مییم. از گذشته و عاقات زن گی من خیلی ناراحت کردمیها صحات و درد و دل ساعت
: جناب سرگرد از خ ا کمک بخواهی ، چون شما برحق هستی  و این را یاین ب انی  پروردگار عالم گظتمی

 مهربان و شما موفق خواهی  بود. 

ای به دستم نامه نشسته بودیم. از ستاد لشکر گرگان در دفتر صوفی جوان 51/3/5311در تاریخ 
برابر امریه صادره از ستاد نیروی زمینی سرگرد  –. بلافاصله نامه را باز کردم، نوشته بود بسمه تعالی رسی 

. ضمن تاریک به گرددمیبه افتخار بازنشستیی نائ   5/51/5311ترابری سی احم  شاملو از تاریخ 
 باش . نامه را صوفی جوان  از تاریخ یاد ش ه نسات به تسویه حساب اق ام نمای ، ماارک توانمیایشان 

روز اق امات تسویه  51خوان ، گظت: قربان تاریک، امی وارم در عرصه روزگار موفق و مؤی  باشی . بع  از 
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حساب به پایان رسی ، طی مراسمی به همین منظور در ستاد پشتیاانی لشکر برگزار گردی ، من و چن  نظر 
 فرازیان 3ها حکم بازنشستیی خود را توس  تیمسار سرتیپ یاننر ان ضمن سخدار رجهداز افسران و 

سال  51یار و یاور من در منطاه به م ت  گرگان دریافت داشتم. از علی صوفی جوان 31فرمان هی لشکر 
ما را همراهی کرده و برای همیشه پادگان را ترک کردم. برگشتم  هابچهخ احافظی کرده تا جلوی پادگان 

ماه به بانک سپه برای  3 بع  ازنیاهی به دیوارهای بلن  پادگان نظاره کرده، گظتم خ احافا ما رفتیم. 
با حاو  دی و بهمن دو میلیون و چهارص  هزار ریال به حساب من دریافت حاو  مراجعه، در مجموع 

 جاجابه هابچهمنظور ش ه و حاو  ماهیانه من بیست و پنج هزار تومان برآورد ش ه بود. تا این تاریخ تمام 
در رشته مهن سی عمران در دانشیاه آزاد مشغول تحصی  بودن . در  نال یسی  کمالش ن ، فا  فرزن م 

مکتب جهان سوم بازنشستیی هر فرد به معنای سرآغاز زن گی پر زحمت و جوانی خود را از دست داده 
یکه می بایستی به معنای کلمه استراحت نسای داشته باشی ولی متثسظانه چنین چیزی طور به باش می

سال جنگ تحمیلی، اقتصاد  8یی من زمانی اتظا  افتاد که مملکت فارغ ش ه از وجود ن ارد. بازنشست
گظت  توانمیضعیف، از صادرات و واردات خاری ناود و بودجه مملکت نیز بسیار ضعیف بود. 

 بازنشستیی من و امثال من طعمه افیون جنگ ش یم. 

فروردین  35ماه بع  در  دنیا آم . یکهب سینا نامبهاولین نوه پسری من  5311اسظن ماه سال  36در 
 دنیا آم .        هب علی نامبهاولین نوه دختری من  5315ماه سال 

ضعیف و توانایی خود را از دست داده بود. نتیجتاً در تمام  نهایتبیسکته قلای  علتبههمسرم 
پاداش بازنشستیی  عنوانبهم. بع  از م تی به فکر کار افتادم، مالغی که از ارتش دادمیکارها او را یاری 

دریافت داشتم برای دانشیاه پسرم کنار گذاشته، چون شهریه مهن سی عمران همان موقع هم سنیین 
منزل مسکونی را بظروشم، از مالغ دریافتی آن بتوانم کردم به این نتیجه رسی م بایستی بود. هر چه فکر 

از دوستان منزل فروخته ش . با چن  نظر  5315کاری انجام داده و مشغول شوم. در شهریورماه سال 
اشتراکی مجوز گرفته، آغاز  طوربهتجزیه و تحلی  فکر کردیم یک آژانن شهری  ماه 3بازنشسته بع  از 

ش یم مجوز دریافت ش ، در نتیجه در یک مح  مناسب مکان آژانن را بکار کنیم. در این کار موفق 
دستیاه  51کار کردیم، بع  از م تی به هدستیاه خودرو آغاز ب 6درنظر گرفتیم. بع  از پخش اعلامیه با 

ی رانن ه گظتم: شما هر گرفتاری خودرویی داشتی  با من در میان بیذاری  و با دوست من هابچهرسی . به 
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 اشته باشی . یکی از رانن ه ها گظت: جناب سرگرد، سربازان منطاه شما را به ما معرفی نمودن . کاری ن
این را ب انی  تا شما هستی  ما با شما خواهیم بود. تشکر کردم، گظتم امی وارم بتوانم بیشتر در خ مت شما 

یلی برای دی ار مادرشان به ن ، در روزهای تعطکردمیدر تهران زن گی  هابچهعزیزان باشم. در این م ت 
ن . من در آژانن مشغول کارهای اداری بودم و اوضاع و احوال همسرم خوب ناود. به دخترم آم می باب 

ی به یکی یمارستان های باب  یا قائمشهر انتاالی بییری ، وضع مادرتان خوب نیست. در توانمیگظتم اگر 
کلی بینایی خود را از  طوربهدیابت همسرم از ناحیه چشم سمت چپ فشار  علتبه 5313خردادماه سال 

م و مواظب ایشان بودم. ولی دادمیدست داد. روزها چن ین بار به منزل آم ه و بیشتر کارها را انجام 
تر ضعیف و ضعیف کردمیزیاد روز به روز کاهش وزن پی ا  هایدیابت بیش از ح  و مصرف قرص علتبه

م. روزی که بازنشسته ش ه بودم یک تار دی می. با چشم خود سوختن همسرم را در آتش دیابت ش می
م: خ اون ا چه گظتمیموی سظی  در سر ن اشتم، در عر  این دو سال گویی چه  شاه پیر ش م. با خود 

 ت یا خیر.آیا ادامه خواه  داش دانممیتا یر و سرنوشتی برای من قلم زدی، راضی هستم به رضای تو، ن

منتا  ساخت.  دخترم با داشتن فرزن  یکساله خود به هر گرفتاری که بود خود را به بیمارستان باب 
 در ص ا و سیمای مازن ران مشغول بکار ش ن .  مرتب کنار مادرشان بود و دامادم آقای مجی  قهرمانی

ب نیا آم . در  سامان نامبهدومین نوه پسری من  5313فرارسی . در فروردین ماه سال  5313سال 
همسرم دچار سکته خظیف مغزی گردی ، بلافاصله به بیمارستان ارتش در تهران  5313نیمه دوم سال 

دخترم گظتن : لکه کوچک روز بستری گردی . روز ترخیص پزشک مربوطه به  51انتاال داده به م ت 
خون در مغز ایشان که باعث سکته مغزی ش ه بود فعلًا برطرف کردیم بایستی کاملًا استراحت کنن ، 

حرکت کردیم، حایاتاً دریافتم همسرم  باب  طرفبهامی وارم کارهای ما نتیجه بخش باش . در هر صورت 
مان گار نیست. بسیار ناتوان ش ه بود و در حالت فراموشی قرار گرفته، حتی برای جواب دادن یک کلمه در 

ها که بسیار م، ناچاراً یکی از رانن هکردمی. در این م ت به کارهای آژانن رسی گی رفتمیفکر فرو 
ی خود انتخاب کردم. به دوستم گظتم: آقا رضا در اختیار شماست، جاهبرخورد خوب با مشتری ها داشت ب

 13نیران نااشی  فعلًا من گرفتارم. دوستم به آقا رضا گظتن : اصلًا در این مورد فکر نکنی . در سال 
ها تا بع ازظهر بازنشسته که با من آشنا بودن   کارکرد آژانن بسیار خوب بود، تع ادی از معلمین و دبیران

 ن  و خیلی از کار خودشان راضی بودن . دادمیز شب سروین انجام پاسی ا
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و مریم دختر دایی رضا قرار  نال یسی  کمالدخترم گظت: پ ر جان   5313در نیمه اول سال 
 ایبرنامهگذاشتن  بع  از پایان دانشیاه هر دو با شما و دایی رضا در زمینه ازدواج آنها صحات کنن ، چنین 

ی هاخانوادهدر پیش است. به دخترم گظتم: ازدواج اقوامی در فرهنگ ق یم ایران زمین قاب  قاول بوده و 
ن  ولی در فرهنگ ج ی  و آداب و رسوم فعلی ایران زمین ازدواج کردیمایرانی از این نوع ازدواج استااال 

 نال یسی  کمالو حالا  نال یسی  جلالاقوامی نتیجه مطلوبی ن اشته و من از آین ه ازدواج شما، 
سی  م به این ازدواج جواب مثات ب هم، بایستی با مادرت صحات کنم. خلاصه بع  از م تی با توانمین

حضوری صحات کردم، گظتم این جریان چیست؟ چطور ش ه ازدواج اقوامی در خانواده ما  نال یکمال
دچار بیماری دیابت خواهن  ش .  موروثی ش ه، شما خار داری خانواده مادرت تا چن  سال دییر همه

  .کنیمیشماها چه فکری در سر داری ، چرا فکر آین ه را ن دانممین

صحات کردم. همسرم  نال یسی  کمالم تی گذشت در یک فرصت با همسرم در حضور دخترم و 
را نخواهم دی . شاملو بیذاری  ح اق  نامزدی  نال یسی  کمالعروسی پسرم  دانممیدر جواب گظت: من 

خواهرم با من  1را شنی م و اطلاع کام  دارم، هر  هاصحاتام مریم را باینم. همه پسرم و برادرزاده
شما همسرم به این ازدواج رضایت دهی . گظتم چشم، تا  خواهممیمظص  صحات کردن ، حال  طوربه

 چن  روز دییر نتیجه کلی را عر  خواهم کرد.   

و مریم دختر دایی  ال ینکمالیک ماه بع  به همسرم گظتم: عزیزم صرفاً به خاطر شما با ازدواج 
ران نااشی ، در آبان ماه ایشان موافام، ماارک باش  به امی  خ ا. برابر آداب و رسوم اق ام خواهم کرد نی

در یک جلسه با دایی رضا برادر همسرم صحات کردم گظتم دختر خانم شما مریم تمای   5313سال 
 شودمیرا دارد، نظر شما چیست؟ گظتن  هر چه خ اون  بزر  خواسته باش  همان   ال ینکمالازدواج با 

صحات کردم، ایشان هم با این ازدواج مخالظتی من مخالظتی ن ارم. بع  از چن  روز مستایماً با مریم خانم 
تا یک سال دییر دانشجو هستی ، مریم خانم  نال یسی  کمالن اشتن . در جواب ایشان گظتم: شما و 

در اواخر آبان  بالأخرهگظت: ما فکر همه چیز را کردیم شما نیران نااشی . م تی از این گظتیوها گذشت 
برگزار گردی . در  نال یسی  کمالدر یک محی  بسیار زیاا مراسم نامزدی مریم خانم و  5313ماه سال 

مراسم نامزدی مریم و کمال به همسرم گظتم حال نیرانی شما در این مورد رفع ش ؟ در این مورد 
ته مرا قاول کردی . در جواب گظتم: همسرم، ازدواج های خوشحال هستی؟ گظتن : سپاسیزارم خواس
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دخالت کرد. اگر عروس یا داماد بزرگترین خطا را انجام ب هن  ب لی  وابستیی اقوامی  شودمیاقوامی را ن
ی ما اق ام به این کار کردن  ولی از عاقات کار آنها وحشت دارم. من از حالا  هاخانوادهکرد.  شودمیکاری ن

 خود را نموده و این همان فردایی بود که من در انتظارش بودم.  یهاگریه

کلی در ح  نامطلوبی قرار گرفت.  طوربهوضعیت جسمی همسرم  5313در اواخر آذرماه سال 
گظت: پ ر، مامان وضع  بودن . بع  از پایان مرخصی به مندخترم چن  روزی مرخصی گرفته، با مادرشان 

به یاد دارم نصظه شب بود من بی ار بودم،  58/51/5313باشی . در تاریخ خوبی را ن ارد مواظب ایشان 
با شما  خواهممیهمسرم بع  از مصرف دارو کنار من نشستن . بع  از چن ی صحات گظتن : شاملو، 

وصیت کنم، جواب دادم عزیزم این  خواهممیناگهانی گظت:  طوربهصحات کنم. گظتم: بیو عزیزم. 
ناای  خود را گول بزنن  کار  هاانسانبرای روحیه شما خوب نیست، فکر و خیال نکنی . گظت: نه،  هاحرف

بیذاری  حرف بزنم،  کنممینیز اطلاع دارد. گظت: تااضا    تنها دخترم زهرادانیمیمن تمام است. شما 
را مظص  انجام ب هی . اگر  نال یی  کمالسگظتم: بیو. گظت: اول مواظب خودتان باشی . عروسی فرزن م 

چنین پ ری  دانممیی من دور نااشی ، هابچهخودتان زن گی مج د تشکی  دادی  حق شماست ولی از 
های سال زن ه باشی  نیستی . من یک مادر هستم، بایستی سظارش بکنم. در جواب گظتم: امی وارم سال

و مریم را نیز باینی ، به امی  خ ا. حال استراحت بکنی  در این زمینه آرام  نال یکمال سی و عروسی 
 . شودمی: خواست خ ا نااش  بر  از درخت ج ا نگوین میباشی . به قول معروف که 

ناگوارترین درد برای یک مرد این است که همسرش در کنار او وصیت و سظارش فرزن انش را داشته 
م خزان عمر او رو به دانستمیباش . من خود را برای همه اتظاقات در مورد همسرم آماده کرده بودم و 

. بع  از دی میش ه پایان است. در تهران پزشک ایشان در واقع همسرم را جواب کرد و کار همسرم را تمام 
را از  هابچهو با خواهرانش دی ار داشت. سظارش من و  کردمی جاجابهاین گظتیو مرتب وسای  خود را 

هر طوری ش ه را برای دخترم بازگو کردم، گظتم:. چن  روزی گذشت جریان کردمیخواهرانش تااضا 
 3در ساعت  39/51/5313روز  حرکت کنی ، دخترم بلافاصله آم ن . سرانجام همسرم در سحرگاهان

ایشان را به بیمارستان  هابچههمراه هحال تعادلی خود را از دست داد. بلافاصله دخترم ب دفعهیکصاح 
انتاال دادیم. به محض اینکه وارد بیمارستان ش یم ایشان روی تخت بیمارستان قرار گرفته، در این لحظه 

سرم سکته مغزی ش ی ی کرده بودن ، بلافاصله به اتا  تمام پزشکان اطراف تخت ایشان جمع ش ن . هم
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ICU  بام اد در آسمان زن گی او ساوط  1:31انتاال داده ش  متثسظانه ستاره عمر همسرم در ساعت
کرده و به رحمت خ ا پیوست. فردای همان روز بع  از مراسم قانونی به منزل انتاال یافت. برادران و 

از مادرشان در  هابچهتماع کردن . بع  از چن  ساعت توقف در منزل و دی ار اج هاخانوادهخواهران و کلیه 
او را  پاک همسرم را با کمک خود و فرزن  بزر  خانواده جواد  پیکر 39/51/5313تاریخ  55:31عت سا

که تمام  کردمیچنان گریه قرار دادیم. یکی از دوستان من آن در منزلیاه اب ی خود آرامیاه معتم ی باب 
ن ، در کردمیی آذری عزاداری هابچهمحوطه آرامیاه در سکوت مطلق قرار گرفته بودن  و تع ادی از 

نتیجه مراسم خاکسپاری همسرم خاتمه یافت. همیی به منزل بازگشتیم، دخترم دنیا را روی سر خود 
ز خواهران گظتم: فا  مواظب دخترم باشی . گظتن : داداش نیران نااشی ، . به یکی اکردمیخراب 

در آین ه  دانممیور  زد، ن شت و تا یری بود خ وان  برای تویت هستیم. این چه سرنوهابچهمواظب تمام 
روز، مراسم روز هظتم را  1چه خواه  ش . گظتم فعلًا من دچار این بلا ش م، آین ه من معلوم نیست. بع  از 

 جاجابهرفته و  هابچهبه طرز باشکوهی برسر مزارش برگزار کردیم. بع  از مراسم روز هظتم کلیه بستیان و 
یاط در سکوت مطلق قرار داشت. در گوشه ای ش ن . وقتی از بیرون وارد حیاط ش م همه رفته بودن ، ح

ها ها روی شاخه ادی پرن هاز حیاط نشستم، چن ین درخت بزر  کهنسال ق یمی در حیاط بود، دی م تع
لانه های خود پرواز کرده و سر و ص ای آنها محوطه را پر کرده بود. هوای دی ماه آن سال بسیار کنار 

ظتم: آشیانه من خراب ش ، شما مواظب آشیانه خود باشی . درد بزرگی سرد بود، در عالم خود به پرن ه ها گ
های جنگ را تحم  کردم بع  از اتمام جنگ دچار چنین بلایی ش م. چن  بود برای من، چن  سال جاهه

را روشن کرده، وضع به حالت عادی خود بازگشت.  هابچهروز بع  به آژانن مراجعه کردم حساب کتاب 
تشکر کردم. چه   هابچهاگانه برای خودشان مراسم خوبی برپا کرده بودن ، از تمام ی آژانن ج هابچه

 ی باب  و آذربایجانهاخانوادهروز گذشت، مراسم چهلمین روز درگذشت همسرم را در حضور فرزن ان و 
حرکت  به طرف تاریزمظص  اجرا کردم. بع  از مراسم چن  روزی خواهران در باب  بودن ، سپن  طوربه

ستن  عو  کنن ، توانمیای ناود. چیزی را نن  ولی چارهکردمیطاقتی کردن . موقع خ احافظی خیلی بی
سظارش کردم مواظب خودتان باشی . این مشک  را خودم بایستی ح  کنم، اگر همسرم نیست خ ا 

عازم تهران ش ن  و زن گی عادی خود را از سر گرفتن  چون پخت و پز  هابچه 5313هست. از اواخر سال 
تا پاسی از شب در  ش میغذا را یاد ن اشتم روزها برایم خیلی سخت بود. خلاصه روزگار به سختی سپری 
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نصف شب این  3یم، تا ساعت دادمیانجام  هابچههای خصوصی را با آژانن مشغول بودم. سروین
ن  ولی حوصله هیچ چیزی را ن اشتم به کردمیها و اقوام از من دعوت ه داشت. باجنا برنامه مرتب ادام

. گذردمیآنها گظتم: بیذاری  به این زن گی تنهایی عادت کنم. من همیشه سیلی روزگار را خوردم این هم 
گظتم:  هاخانوادهام از گوشه و کنار به باب  آم ن . به تم هابچهآغاز ش  ایام عی  نوروز فرا رسی   5319سال 

 ی  برنامه خودتان را داشته باشی .      توانمیمن امسال مراسم عی  ن ارم در آژانن مشغول هستم ولی شماها 

خلاصه چن  ماه از فوت همسرم گذشته بود دخترم با من تماس گرفت گظتن  مریم و سی  
بنا به خواسته دایی رضا بایستی در اواخر شهریورماه ازدواج کنن . در جواب گظتم: تا سال  نال یکمال

ماه صار  6همسرم نش ه من برنامه عروسی در پیش نخواهم داشت. به مریم و کمال گظتم: شماها م ت 
ماها را روز بع  از آن مراسم عروسی ش 51ماه دییر هم صار کنی . بع  از مراسم سالیرد عمه  3کردی  

مراسم  3/6/5319انجام خواهم داد، چشم حرفی ن ارم. ولی متثسظانه قاول نش  من ناچاراً در تاریخ 
آین ه  خاطربهرا انجام دادم. متثسظانه ازدواج اقوامی نتیجه بارز آن این است  ال ینکمالعروسی مریم و 

اراحتی فکری ن انستم آغاز و پایان ن علتبهستم کوچکترین اعتراضی داشته باشم. توانمیهر دو آنها ن
ش ن . تا اینجا  جاجابهو مریم باهم ازدواج کردن ، به امی  حق  ال ینکمالعروسی چه ش ، در هر صورت 

وظیظه اصلی پ ری و مادری را نسات به فرزن ان خود انجام دادم امی وارم موفق باشن ، آین ه را خودشان 
از تهران به استان سیستان و  چون دامادم مجی  قهرمانی 5319ن ماه در اسظ بالأخرهبای  بسازن  نه من. 

بلوچستان مرکز زاه ان منتا  گردی  دخترم اصرار داشت عی  نوروز در زاه ان منتظر شما هستم چن  
و مریم به طرف  نال یسی  کمالکرده به اتظا   ریزیبرنامهی آژانن هابچهروزی دور هم باشیم. من با 

 5زاه ان حرکت کردیم. یک شب در بیرجن  در منزل یکی از دوستان توقف داشتیم فردای آنروز ساعت 
وارد زاه ان ش یم. چن  روزی در زاه ان بودیم واقعاً به ما خوش گذشت. بع  از چن  روز و گشت  بع ازظهر

مان یم بع  از زیارت  حرکت کردیم یک شب در مشه  تان خراساناس طرفبهو گذار در اطراف زاه ان 
الرضا )ع( به طرف مازن ران حرکت کردیم. این سظر هم به آستان پرعظمت امام هشتم علی بن موسی

خوشی و شادی به پایان رسی . در طول این سظر مرتب به فکر آین ه خود بودم که آیا چه خواه  ش . بع  از 
با توجه به گرفتاری و این اتظا  ها بهتر نیست  کنیممیم تی خواهرم با من تماس گرفت، گظت: پیشنهاد 

زن گی کنی و از خیر مازن ران بیذری ؟ در جواب گظتم: من در مازن ران ریشه در خاک دارم  در آذربایجان
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ی او باشم. تا خاموشی شمع زن گیم در مازن ران خواهم مان  و هابچههمسرم به من سظارش کرده مواظب 
 نیست از راهنمایی شما متشکرم.در جوار همسر عزیزم دفن خواهم ش  ای خواهر ما را با آذربایجان کاری 

های مختلف برای علتبهآغاز ش . در آن زمان آژانن داری و کار در آژانن  5311بهار سال 
، برای شوممیخطرناک بود. زیاد در این زمینه وارد بحث ن نهایتبیجوانان و بعضی از مردان مجرد 

سال از فوت همسرم  3همیان این موضوع اثاات ش ه است احتیاج به توضیح بیشتری نیست. نزدیک به 
م. گذشتمی هاحرفآرام و بی ص ا از کنار این  ش می، از گوشه و کنار در مورد ازواج من گظته گذشتمی

هر هظته خانااه من سر  ولی برای من بی اهمیت بود. ش میپیشنهادهای مختلظی در این زمینه مطرح 
هایی که ایشان مزار همسرم بود. بهترین گلها را بر سر مزارش قرار داده بودم مخصوصاً آن تع اد گ 

غرب از او های شمال. از آن تاریخ به بع  آن سروان شاملو در زمان جنگ که کوهش میدوست داشت دی ه 
یک قمار است یک افسانه یا یک رویاست که در آن م بیویم زن گی توانمیترسی ن  دییر وجود ن اشت. می

عروس صحرا  گوین میهای صحرا را که گ برد و باخت وجود دارد و این قانون طایعت است. همچنان
 زن گی این است ای برادر و ای خواهر.

های روزگار با هم وجه مشترک دارن . همسر هر مرد شخصیت و پشتیاان اوست. در ب ترین صحنه
م هر گظتمی هابچهبودم. همیشه به  هابچه، عی  نوروز چن  روزی با ش میبه پایان خود نزدیک  5311سال 

 گرفتاری هر اتظاقی برای شما رخ داد سریعاً به من اطلاع دهی ، در هر کجای ایران باش  فراموش نکنی . 

شت ماه روز پنجشناه نزدیک غروب سر خاک همسرم بودم. به یاد آغاز ش  اوای  اردیاه 5316سال 
متوجه ش م چهار نظر از دوستان اطراف  دفعهیکدارم هوای بهاری خیلی سرد بود. در دنیای خودم بودم 

من نشسته مشغول خوان ن فاتحه هستن . بع  از احوالپرسی یکی از دوستان به من گظت: احم  جان تا 
تو بستیی دارد  وجودبهکه امی  آنها  هابچهاین وضع ادامه دهی؟ به فکر خود و به  خواهیمیچه وقت 

. برای ما همان سرگرد شاملو هستی ولی کنیممینیستی . ما همه چیز را از شما یاد گرفتیم و اقرار هم 
روزگاری حالا ما به شما می گوئیم تمام مردم پیر و جوان خواهن  رفت اما ب انی  آنهایی که زن ه هستن  

ی  با صار و حوصله از این وضع موجود بیرون آیی  و دلی  بر آن توانمی بهتر از رفتیان را ن ارن . پن شما
باشی . چون دو  آبادخرمکه شما همسرتان را فراموش کنی  حال آماده باش برای چن  روزی عازم  شودمین
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ی آژانن و دوستم آقا رضا هابچهمان ن  با  بودن  چن  روزی در باب  لرستان آبادخرمنظر از دوستانم بچه 
 روز در لرستان بودیم. 51حرکت کردیم م ت  آبادخرمهماهنیی کرده به طرف 

مشغول خ مت بودم از این  دآباخرمسال در لشکر  8م ت  ،اشاره ش  قا  هایبخشدر که طوریبه
ی آبادخرم. هر سال دوستان باش میآشنایی داشتم سظر خوبی بود یادشان گرا نظر به تمام استان لرستان

 ن  و م تی در خ مت آنها بودم.آم میمن با خانواده در فص  دریا به شمال 

تا اینکه یک روز در حین آزمایش کار در آژانن ادامه داشت  53/6/5388سال بع  در تاریخ  56
ی آژانن با اینکه کمربن  بسته بودم متثسظانه کمربن  عم  نکرده با سر به هابچهترمز یکی از خودروهای 

داخ  شیشه جلو برخورد کرده در نتیجه تع ادی از مهره های گردنم ص مه دی ن . م تی از این جریان 
پی ا کردم. به بیمارستان بایة الله اعظم تهران اعزام ش م. گذشت، از ناحیه دست چپ ناراحتی عضلانی 

توس  جراح دکتر سی  احم  س ی ی مورد معاینه قرار گرفته و ایشان گظتن : دیسک ش ی ی در مهره های 
گردن شما ایجاد ش ه است، اگر عم  نکنیم تا م تی کوتاه از ناحیه سمت چپ ب ن فلج خواهی ش . 

روز در تاریخ  3صادر کرد خوشاختانه همان روز بستری ش م. بع  از  بلافاصله دستور بستری را
صاح آماده رفتن به اتا  عم  گردی م. چون این بیمارستان مجتمع آموزش  55ساعت  38/6/5388

پزشکی بود تااضا کردم در صورت امکان جراح دکتر س ی ی عم  مرا به عه ه بییرد. در جواب گظتن : 
های گردن شما وضع خوبی ن ارد. از دور و ا عم  خواهم کرد چون مهرهمطمئن باشی  خودم شما ر 

نزدیک افسران در کانون بازنشستیان مرکز با جراح دکتر س ی ی صحات کردن  در صورت امکان 
خودتان حتماً این عم  را انجام دهی . موقع رفتن به اتا  عم  به دخترم گظتم اگر اتظاقی برایم افتاد به 

ن را ناراحت نکنی . برادر و خواهر دقیاه ای از هم ج ا نشوی ، اتحاد و ییانیی داشته هیچ وجه خودتا
هستم.  نرّانروستای  صاح خواب دی م در کردستان 9باشی . قا  از عم  جراحی شب آخر ساعت ح ود 

رچشمه، کنار چشمه ایستاده بودم، دی م یک سوار کنار چشمه ایستاده س نامبهمحلی دارد  نرّانروستای 
متوجه من ش  به من گظتن : سی احم  تویی؟ گظتم: بله آقا. فرمودن   دفعهیک. کن میاطراف را نیاه 

پشت سر من بیا. از شک  و شمای  آقای سوار فهمی م آقایم ابوالظض  عااس بن علی است ناگهان 
 ار ش م. هرچه دخترم و سایرین گظتن  جواب ن ادم. نماز صاح را خوان م در سالن در شتابان از خواب بی

حال ق م زدن بودم یکمرتاه به یک پیرمرد برخورد کردم، گظتم حاج آقا عر  دارم  گظتن : بظرمائی  
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 عزیزم. ایشان برخورد خیلی گرمی با من داشت. جریان را کاملًا تعریف کردم. گظتن  شخصی را که در
امروز  55خواب ملاقات کردی آقا ابوالظض  عااس بن علی بوده، گظتن  جریان چیست؟ گظتم ساعت 

عم  جراحی سختی دارم، گظت: خوش به سعادت شما. آقاجان آم  شظای تو را داد ضمناً شما را هم به 
 کربلا دعوت فرمودن ، بروی  به فکر سظر کربلا باشی . عر  میکنم ممکن است بعضی به ظاهر
روشنظکران این عای ه را قاول ن اشته باشن  ولی هر انسان بایستی به یک اص  که همان دین و مذهب 
اوست پایان  بوده و معتا  باش . ما ایرانیان ملت مسلمان و بزرگترین کشور شیعه جهان هستیم و خان ان 

  شک و تردی ی ن ارم. گونههیچپرستیم، من در گظته خودم ناوت و رسول خ ا )ص( را قاول داشته و می

وارد اتا  عم  ش م. جراح دکتر س ی ی در آخرین دقایق بی هوشی  38/6/5388صاح  55ساعت 
 به من گظت: آقای شاملو من آم م نیران نااشی ، بع  از آن چیزی نظهمی م. 

تر طول انجامی . همان روز زیر دستیاه بودم دکهب بع ازظهر 3:31عم  جراحی من تا ساعت 
س ی ی گظتن : آقای شاملو، بی ار ش م. تا ایشان را دی م سلام کردم. دکتر س ی ی گظت: یا الله بیو و 

به طرف بالا آوردم.  ایان ازهبالا حرکت دهی . یا الله گظتم دست چپ خود را تا  طرفبهدست چپ خود را 
ز پزشکان گظت: استاد  تحت فشار دکتر گظتن : نترسی  بیشتر دستتان را بالا بیاوری . تا اینکه یکی ا

نااش . دکتر س ی ی گظتن : نیران نااشی . استاد س ی ی گظت: آقای شاملو واقعاً ب ن پرق رت و فو  
سنیین بود، از ایشان  نهایتبیالعاده ای داشتی . اصلًا برای من غیرقاب  تصور بود چون عم  شما 

ماه حق رانن گی  9یمارستان ترخیص گردی م و م ت روز از ب 9ش م. بع  از  ICUتشکر کردم عازم بخش 
ن اشتم. از آن تاریخ به بع  حوصله هیچ کاری را ن اشتم، کار آژانن ادامه داشت تا اینکه در اوای  اسظن  

صاحب مغازه خواستار تحوی  مغازه گردی  ولی خوشاختانه گظتن : اجاره نامه ج ی  تنظیم،  5388سال 
ی . این کار را انجام دادیم آژانن مج داً شروع بکار کرد. هر شب برای حسابرسی ما ار اجاره را بیشتر کن

، به این نتیجه رسی م انسان ش میرانن گان در آژانن مشغول بودم. روزگار به هر صورتی که بود سپری 
 ی که هست زن گی کن  و خود را قانع کرده که این هم یک نوع زن گی است.طور همانبایستی 

همین مریضی دیابت  علتبهنظر آنها  1نظر خواهران همسرم  1فرا رسی . تا این تاریخ از  5383سال 
که دایی رضا باش  ایشان هم فوت کردن .  نال یکمالبه رحمت خ ا رفتن . از برادران همسرم پ رزن سی  

های ب ن او را تخریب و در حال دیالیز کردن به رحمت  دیابت وی به ق ری ش ی  بود کلیه و سایر ان ام
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به من گظته بود تمام خان ان خامسی  خ ا رفتن . قالًا اشاره کردم یکی از بستیان خان ان حاج خامسی
دو برادر دییر  33تا سال  83توس  این مریضی از بین خواهن  رفت واقعاً آن مرد درست گظت.  از سال 

س  همین مریضی فوت کردن . در هر صورت بیشتر فرزن ان آنها نیز به همین مریضی گرفتار همسرم تو
. به امی  خ ا دخترم و پسر دومی من    کن میبا دیابت ش ی  ماارزه  نال یجلالش ن . فرزن  بزر  من سی  

م ولی هرگز نا کردمیتا اینجا سالم هستن  بایه با خ است. زن گی را به سختی سپری  نال یکمالسی  
های منطاه از هر دو زانو نارسایی علتبه 33امی  نش م. به هر طریق لازم مواظب فرزن ان بودم. در سال 
سازم تا آین ه چه پیش برم فعلًا با این درد میناراحتی مظصلی پی ا کردم. در نتیجه از آرتروز ش ی  رنج می

فروش همنزل مسکونی خود را جهت ایجاد کار و رفع گرفتاری ب 5313 . قالًا اشاره ش  در سال مخواه  آ
ای خواهم داشت رو به قله م سرانجام خانهگظتمی ش میرسان م. گاهی اوقات که با همکاران صحات 

ن : حالا خانه را تهیه کنی  قله گظتمیدوستان  در خانه استیجاری بمیرم. خواهممیدماون . چرا که هرگز ن
 دماون  بمان  بع اً. 

از طرف ارتش صن و  تعاونی مسکن نظامیان با هماهنیی کانون  5335در مهرماه سال 
ها تثسین گردی . طاق اساسنامه این امتیاز به کسانی که فاق  مسکن بودن  بازنشستیان در بیشتر استان

لاش زیاد توانستم با هماهنیی م یرعام  مسکن نظامیان در کانون بازنشستیان . بع  از تگرفتمیتعلق 
 نویسیاسمنشین هستم سال مستثجر و اجاره 31با ارائه م ارکی که به م ت  استان مازن ران در ساری

پیش پرداخت توس  م یرعام  تعاونی مسکن  عنوانبهمیلیون تومان وام داخلی ارتش  51نمودم و مالغ 
سازی مجتمع نیکان به م یرعام  آن شرکت پرداخت گردی . در شرکت آپارتمان نویسیاسمنظامیان جهت 

میلیون تومان وام مسکن توس  بانک مسکن شعاه  31ماه جهت تکمی  ش ن آپارتمان مالغ  6بع  از 
 اونی مسکن نظامیان نامه تصویای مالغ فو  را دریافتمرکزی قائمشهر به من تعلق گرفت. م یرعام  تع

ماه  9سازی مجتمع نیکان مستار در جاده قائمشهر تحوی  داده ش . بع  از به م یرعام  شرکت آپارتمان و
غربی را انتخاب، بر  پیش فروش مربوطه  3متر مربع طااه  18بر  پیش فروش آپارتمان به مساحت 

م یرعام  شرکت نیکان دریافت نمودم. م تی گذشت، از همکاران دعوت بع  از طی مراح  قانونی از 
گظتم  کردم منزل را باینن . در آن موقع شرکت مشغول عملیات داخلی ساختمان بودن . همکاران آم ن 

  سمت راست را رویت بظرمائی ، قله دماون  به کنیمین، ضمن اینکه چای می  آقایان تشریف بیاوری  بالک
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. یکی از دوستان در حالی که اشک در چشمان او حلاه زده بود گظت: احم  جان به گوی می شما خوشام 
سالیی فولاد  آب ی ه ش م. من مرد  1. در جواب گظتم: عزیزم من از کنممیتو افتخار  وجودبهخ ا قسم 

 شما دوستان خوبم افتخار میکنم.  وجودبهماارز زن گی هستم و خواهم بود، من هم 

ماه فعالیت کن ی داشت. بع  از رفع  9اختلاف حسابرسی، شرکت به م ت  علتبهذشت چن ی گ
برابر اساسنامه و دستورالعم   58/6/5333اختلاف حسابرسی مج داً فعالیت خود را آغاز کرد. در تاریخ 

خری ار تصویب ش ه بود کلی   عه هبهامکانات داخلی که تثمین آن   گونههیچشرکت آپارتمان را ب ون 
مصادف با بیستمین  33/51/5333انتظارها به پایان رسی ، در تاریخ  بالأخرهآپارتمان را تحوی  گرفتم. 

به  ش می جاجابه هابچهسالیرد فوت همسرم منزل از هر نظر آماده گردی . وقتی وسای  منزل توس  
هایی دارد، حال اولین منزلیاه من در همین جا بنا فکر همسرم بودم. گظتم این چرخ گردون چه بازیچه

گردی ، منتظر دومین منزلیاه اب ی خود هستم. مراسم سالیرد مرحوم همسرم توس  فرزن ان و بستیان 
 در یک محی  آرام بر سر مزارش اجرا گردی . 

 جا مان ه است این است:هسال ب 33حاص  زن گی من با همسرم در طول  عنوانبهآنچه که 

بازنشسته ارتش،  سروان، از نظر شغلی دارخانهساله، همسر ایشان  18فرزن  بزر  همسرم  جواد -5
 .باش مینوه دختری  چهار. پسر  مهن س در رشته مکانیک و دارای باش میدارای یک پسر و سه دختر 

ساله و بازنشسته آموزش و پرورش، همسرشان دبیر زبان و  11فرزن  دوم همسرم  جمال -3
بازنشسته آموزش و پرورش، دارای یک پسر و یک دختر، پسر از نظر تحصیلات دانشجوی دن انپزشکی 

 . در رشته دامپزشکی در دانشیاه هم ان متخصص، دخترشان در باب 

، دارای یک دختر و دو پسر، پسر اول دارخانهساله، همسر  11سومین فرزن ،  نل یاجلالسی   -3
 کارمن ، پسر دوم فارغ التحصی  رشته م یریت، دختر محصّ .

ساله، تحصیلات: کارشناس مامایی، شغ : ماما، داری  93دخترم چهارمین فرزن   سی ه زهرا -9
، پسر دوم دخترم باش میارتش مشغول تحصی  و متثه   دو فرزن  پسر، پسر اول در دانشک ه افسری

لیم کردن  و غم بزرگی بر اثر سانحه رانن گی جان به جان آفرین تس 5333متثسظانه در اوای  مردادماه سال 
بر روحیه دخترم وارد ش . اول خ اون  بزر  و راهنمایی حایر با صار و حوصله و بردباری بزرگی که داشت 
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توانست این ضایعه بزر  را پشت سر بیذران ، به امی  حق تا اینجا موفق ش ن . همسر دخترم تهیه کنن ه 
 در ص ا و سیما مازن ران بوده و بازنشسته ش ن . 

شغ : کارمن  بانک مسکن، همسرشان پرستار و ساله،  96پنجمین فرزن   نال یسی  کمال -1
دارای م رک لیسانن پرستاری، داری یک پسر و یک دختر،  پسر دانشجوی موسیای اصی  ایرانی در 

 تهران، و دخترشان محصّ  هستن .

نوه پسری و دختری به من عطا فرمودن ، از درگاه پرعظمتش  53در مجموع خ اون  توانا 
 سپاسیزارم. 

 کنم:با کمال پوزش یادآوری می

)زن و مرد( بستیی دارد. بیو میوها و  به همسران درص  511 هاخانوادهگرم بودن کانون زن گی 
  بلکه باعث گمراهی فرزن ان آن خانواده را نیز خواه  ش هاخانوادهانتظارات بی مورد نه باعث پاشی گی 

دربر خواه  داشت. فرزن ان ما گناهی ن ارن  که طعمه خودخواهی ما وال ین ش ه باشن . تا زمانی که 
قرار بییرن  حایاتاً ب انن  این  هاخانوادهفرزن ان ما زیر چتر پ ر و مادر قرار دارن  اگر دچار ن انم کاری های 

تن  که فرزن ان خود را ف ای ق رت طلای و درگیری های خانوادگی می نماین . اگر در این پ ر و مادر هس
مورد پشت به قانون الهی کنن  ب انن  مااب  قاضی و قضاوت خ اون ی قرار خواهن  گرفت سرانجام 

 عاقات به خیری نخواهن  داشت.
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 قهرمانان این مجموعهیادی از 

قا  از اینکه این مجموعه را  به پایان برسانم لازم دانستم از سرنوشت قهرمانان عزیز این مجموعه 
آغاز  شهر سنن ج ،از زادگاه خودم استان کردستان اطلاعاتی را بیان کنم. در نتیجه تصمیم گرفتم اول

غربی حرکت کردم. این دی ار برای من  لازمه به طرف کردستان و آذربایجانهای کنم. بع  از بررسی
ساعت وارد سنن ج ش م، ب ون اینکه  39تلخ و ناگوار بود. سرانجام بع  از  نهایتبیشیرین ولی در اص  

گرفتم. بع  از قرائت فاتحه به مادرم  قرار کسی اطلاع داشته باش  بر سر مزار مادر عزیزم خاتون سلما
گظتم برای آخرین دی ار از راه دور آم م ممکن است عمری ن اشته باشم مج داً با شما دی ار کنم، مادر 

بازگشتم. چون آم ن من  خوبم در هر صورت حلالم بظرمائی . بع  از م تی کوتاه به منزل برادرم محم باقر
. برادرم محم باقر کارمن  بازنشسته بانک سپه سنن ج ن اطلاع بود خیلی خوشحال ش اتظاقی و ب ون 

بوده، به فض  الهی فعلًا خود و همسرشان و تمام فرزن ان و نوه های آنها سالم، یکی از برادرزاده های 
. باش میمن به نام صاد  پزشک قلب و فرزن  بزر  آنها نادر کارمن  فنی ص ا و سیمای استان کردستان 

دختر دارن ، تا این تاریخ همه خوشاخت و سالم هستن . بع  از کمی استراحت به  3پسر و  9در مجموع 
ش یم و رشته کوه های جاده ق یمی را از نظر می گذران م. برادرم گظت:  نرّاناتظا  برادرم عازم روستای 

در آغوش مادرم خاتون سلما هستم. بع  از  کنممیاحساس همایون عزیزم، به یاد داری؟ گظتم برادرم 
قرار گرفتیم.  هاخانوادهش یم، ضمن کمی استراحت در کنار نس  ج ی   نرّانچن  لحظه وارد روستای 

دارم خاتون  ی مسن گظتن : من به یادهاخانمهستن ؟ یکی از  ضمن صحات سؤال کردم خاتون فاطمه
فاطمه خیلی به شما علاقمن  بود و ص ای خیلی خوبی هم داشت ایشان فوت کردن  رحمت خ ا بر او 
باد. ضمناً کاکا رسول و کاکا صالح هر دو آنها مرحوم ش ن  روحشان شاد. در نتیجه بر سر مزارشان قرار 
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به اتظا  برادرم به سنن ج  نرّانوستای گرفتیم و فاتحه ای نثار روح بزرگوارشان نمودیم. بع  از دی ار از ر 
ساله و  81دی ار داشتم. به امی  خ ای بزر  برادرم  هاخانوادهروز در سنن ج با  3بازگشتیم، م ت 

از روحیه خوبی برخوردار هستن . داداش و همسرشان از اول  و ساله هستن ، هر دو شاد 13همسرشان 
 وارم همیشه موفق باشن . بوده و هستن ، امی نماز و عاادت اه  

حرکت کردم. شهرستان  ضمن خ احافظی از تمام خانواده برادرم به طرف شهرستان میان وآب
فرا گرفتم. در  یی بود که من زبان ترکی را در آنجا نزد استاد خودم خاله فری هجاهمانمیان وآب 

توانستم  به این موضوع اشاره ش ه که چیونه من در م ت خیلی کوتاه توس  خاله فری ه قالیهای قسمت
اما  ،کرد بچه مشک  بزرگی بود ر به صحات باشم. در اص  برای یکزبان سخت آذری را یاد گرفته و قاد

حمت کشی ن ، در هر صورت آنچه که بود گذشت. یک ز  نهایتبیخانم برای من  در آن موقع خاله فری ه
خانم اولین قهرمان سرنوشت من و  شب در میان وآب مان م بع  از تحایق اطلاع یافتم خاله فری ه

 کنممیهر دو به رحمت خ ا رفتن ، روحشان شاد و یادشان گرامی باد. اضافه  همسرشان استوار خ ابن ه
غربی و همسرشان استوار خ ابن ه کرد بوکانی بودن  و هر دو در  ترک میان وآب آذربایجان خاله فری ه

جریان ما را به یاد داشتن  از مزارشان  ای ازهانمیان وآب به خاک سپرده ش ن . به اتظا  بازمان گانی که تا 
ها در دستیاه گونه انساندر مورد این دو انسان بزرگوار و ف اکار متثثر ش م. این نهایتبیدی ار نمودم. 

 ع ل الهی جاییاه خاصی دارن ، مج داً روحشان شاد و یادشان گرامی باد. 

حرکت کردم. داماد من سرهنگ خلاان  قاسم  به طرف شهرستان ارومیه بع  از جریان میان وآب
ی ایشان در هابچهموقع بازنشستیی ارومیه را برای زن گی دائم انتخاب کردن .  )جراحی سابق( جهانظخر

اطلاع داشتم که مریض بودن  گظتم که بهتر  زن گی جهانظخر . قالًا از وضعکنن میخارج از کشور زن گی 
ای داشته باشم. قالًا با خواهرم هماهنیی کرده گظتن  منزل هستم. خلاصه خود را به است دی ار تازه

عااب آسمان های ایران زمین کسی را آنچنان  ارومیه رسان ه، بع  از احوالپرسی دی م سرهنگ جهانظخر
بای  و شای  نمی شناسن . کنار سرهنگ نشستم فا  یک کلمه آرام از او شنی م، گظت: همایون آم ی؟ 

تن : ایشان را بوسی م گظتم: بله قربان، آم م.  با خواهرم درباره زن گی و احوالات سرهنگ سؤال کردم. گظ
 بردم، چن  روزی بودیم ما اری دارو گرفتم برگشتم ولی تثثیری ن اشت.  چن  ماه پیش ایشان را به آمریکا
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گردی م. در نتیجه لازم  یک شب در خ مت جناب سرهنگ بودم سپن عازم شهرستان خوی
 داردرجه قربانی بچه روستای زورآباد دانستم شرح حال دییر قهرمانان این مجموعه را مانن  ناصر

ژان ارمری از دوستان دوران دبیرستان و همچنین آقای رضا حایای فرزن  آقای حایای فرش فروش و 
که دایی رضا حایای باش  گظتم بهتر است برای دریافت اطلاعات بیشتر از دوست  ایمحله حاج آقا طاهر

تاه هستم کمک بییرم. خلاصه خودم ستوان ژان ارمری چنییز علی نژاد تا این ساعت با ایشان در مکا
 علتبهخسته ش ه بودم. متثسظانه همسر ایشان هم  نهایتبیشب به منزل چنییز مراجعه و مستار ش م، 

، فعلًا با دخترشان زن گی کنن میدیابت ش ی  اول نابینا ش ه سپن سکته قلای کرده در نتیجه فوت 
و وابستیی بیشتری پی ا  دهن میین پیری یاری . همیشه دختران پیشتاز هستن  پ ران را در سنکنن می
عروس صحرا. امی وارم در  گوین می. چنین انسان هایی مانن  گ  های طایعت هستن  که به آنها کنن می

ع الت الهی جاییاه خوبی را داشته باشن ، آمین. سرانجام به دوست عزیزم علی نژاد گظتم: از کجا شروع 
تم نه، به من قول مردانه ب هی با یادآوری خاطرات گذشته ناراحت نشوی . گظکنیم؟ ایشان گظتن : بایستی 
نام حاجی هم اول از باغ دایی طاهر شروع کنیم. چون یک نظر بخواستمی نیران نااشی . چنییز گظت:

، حال معلوم نیست باغ را خری اری کرده یا مث  سابق اجاره نموده است، کن میمحم  فعلًا در باغ زن گی 
فعلًا استراحت کنیم تا فردا. سرانجام صاح زود آماده حرکت ش یم چنییز گظت: چون باغ در مسیر جاده 

و دوست دوران دبیرستانی بود  قربانی که بچه زورآباد ناصر ار دارد بهتر است اول از سرنوشتقر  زورآباد
شروع کنیم، موقع برگشتن از باغ با خیال راحت دی ن خواهیم کرد. در این اثنا چنییز گظت: همایون، 

با ایشان در تماس بودم.  ایان ازهقربانی در تماس بودی  من هم تا  م تها پیش اطلاع داشتم با ناصر
از ایشان اطلاع کام  داشتم و در  5313 ؟ گظتم تا مرداد ماه سال تماس قطع ش دفعهیکچطور ش  

اعزام ش م از آن  ژان ارمری زاه ان مشغول خ مت بودن . در همان سال من به مثموریت کشور عمان
که در حال حرکت  کلی قطع ش . سرانجام به طرف روستای زورآباد طوربه تاریخ به بع  ارتااط من با ناصر

ای رسی یم که ناگهان متوجه تع ادی درختان بزر  و کهنسال و دیوارهای بلن  باغ ش یم. بودیم به ناطه
ه است. چن  دریافتم همان باغ است ولی قسمتی از آن صافکاری ش ه، به زمین کشاورزی تا ی  ش 

لحظه توقف کردم، چنییز زیرچشمی متوجه من گردی ه بود بلافاصله گظت: خیلی کار در پیش داریم 
 حرکت کنیم دیر ش ، گظتم عزیزم نیران نااشی  به حرکت ادامه دادیم. بع  از م تی وارد محوطه زورآباد
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پسرعموی آقای  بالأخره. بع  از جستجو کردمیبه من یادآوری ش یم، طایعت زیاای روستا همه چیز را 
ش یم. ایشان گظتن : پسرعموی من  سال داشتن  پی ا کرده و جویای حال ناصر 61قربانی که تاریااً  ناصر

آن زمان و  در رضائیه 5391او را دوست داشت سال  نهایتبیبه اتظا  یکی از دوستان خود که  آقا ناصر
من  استخ ام می شون . گظتم: دوست ناصر در ژان ارمری و دوستشان در لشکر ارومیه فعلی، ناصر ارومیه

گظت: پسر عموی من تا قا  از انالاب مرتب با خانواده خود به روستا  هستم همایون. پسر عموی ناصر
از طرفی همسرشان اه  زاه ان و مح  خ مت ایشان نیز زاه ان بود، از آن زمان به بع  از  آم می

را در سن جوانی از دست داده بود از نظر زن گی نان آور پ رشان  ایشان خاری نش . ضمناً چون ناصر
من در عالم دییری بودم. چنییز گظت: به نظر من از یکی از  کردمیخانواده بود. وقتی که ایشان صحات 

ان بازنشسته ژان ارمری دار درجهروستایی ها سؤال جوابی کنیم، بهتر نیست؟ گظتم بله. در نتیجه یکی از 
و اسم  کردمیگاهیاهی با ما صحات  ساکن بودن  گظت: آقا ناصر چون در روستای زورآباد شهر خوی

، بلافاصله من خودم را معرفی کردم. ایشان گظتن : آقا آوردمینام همایون به میان هیکی از دوستان را ب
استوار دوم ژان ارمری بودن . در کارشان بسیار قاطع ضمناً تحصی  کرده و  همایون، دوست شما ناصر

زاب  ادامه داشت  -زاه ان    بودن . در مثموریتی که یک هظته در محور آماده رفتن به آموزشیاه افسری
و چن  نظر از پرسن   کمین آنها افتاده، ناصر در تعایب قاچاقچیان بود، سرانجام در یک درگیری ش ی  به
های زن گی آن در دوران دبیرستان و سختی او کشته می شون . در اینجا بود پرون ه دوست عزیزم ناصر

 موقع بسته ش . رحمت خ ا بر او، روحشان شاد و یادشان گرامی باد. 

بازنشسته  داردرجه خ احافظی از حضور جناب آقای استوار غلامیانبع  از کمی استراحت ضمن 
حرکت کردیم. خلاصه در طول راه چنییز گظت:  ژان ارمری و گشتی در اطراف روستا سپن به طرف خوی

ا خری ه یا اجاره نموده او علت این است که  هر کن باغ ر  کنیممیبه دلی  اینکه جستجو را از باغ شروع 
و خانواده  آقا رضا مخصوصاً پ ر و مادرشان کجا هستن . مح   ایمحله خانواده دایی طاهر دان میبهتر 

م مشکلی نیست ولی کسی نیست به ما اطلاعات صحیح ب ه ، چنییز شناسیمیقالی پ ر و مادر رضا را 
گظت: قاول داری؟ گظتم بله. در حال حرکت بودیم از فاصله دور باغ را دی م و جلوی درب ق یمی باغ 

ساله ما اری وسای  به دست گرفته      51چنییز متوجه ش  یک پسربچه در ح ود  دفعهیکتوقف کردیم. 
؟ کنن میشود. چنییز سریع پیاده ش  به پسرک گظت: خانواده شما داخ  باغ زن گی وارد باغ  خواه می
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. مج داً چنییز به پسرک گظت: کن میپسرک در جواب گظت: نه عمو، فا  پ ربزر  من در باغ زن گی 
وارد باغ شون ، اجازه هست یا خیر؟ در این فاصله چنییز  خواهن میسریع برو به پ ربزرگت بیو سه نظر 

ن . شما کردمیو رضا جلوی اتا  نشسته بودیم پرن گان سر و ص ا  گظت: همایون به یاد داری من و ناصر
قاوله؟ همیی  هابچه. گظتی کنیممیگذاری از این به بع  اسم باغ را آشیانه عااب اسم هابچهگظتی 

گظتیم قاول است، یاد آن دوران گرامی باد. در این اثنا پسرک بازگشت گظت: اجازه دادن  بظرمائی . به 
ساله به ما نزدیک ش . آقا پسر گظتن :  11اتظا  پسرک وارد باغ ش یم. چن  لحظه بع  یک آقایی در ح ود 

پن روی چن  ع د چهارپایه در اطراف یک بابابزر  من ایشان هستن . سلام کردیم، ایشان تعارف کرد س
میز کوچک نشستیم. من بلافاصله اجازه خواستم اسم ایشان را پرسی م. گظتن : من حاجی محم  هستم 

بی آور. چنییز آرام گظت: همایون اسمش درست است، من شنی ه بودم.  نامبهاه  این روستای اطراف 
. الاته در خانواده باش میم خانوادگی من سی احم  شاملو بع  از چن  لحظه گظتم حاج آقا محم ، نام و نا

همایون می شناسن . ایشان دوست عزیزم چنییز علی نژاد هر دو نظامی بازنشسته  نامبهبه دلایلی 
؟ گظتم کاملًا درست فرمودی  هستیم. حاج محم  گظت: شما از طایظه شاملوهای مرن ی هستی  یا خوی

ن  متثسظانه نیستن . حاجی محم  کردمیزن گی  شاملوهای مرن ی هستم ولی پ ر و مادرم در خویاز 
گظت: از دی ار شما خوشحال ش م، گظتم ما هم خوشحال ش یم از دی ار شما. مج داً به حاج محم  

م از آقا طاهر خواستمیهستم.  ایمحلهآقای طاهر  نامبهگظتم: من یکی از دوستان صاحب این باغ 
ای و خانواده ایشان اطلاعی داشته باشم. چون خواهرزاده ایشان یکی از دوستان دوران دبیرستانی محله

که همان دایی  ایمحلههستن  یا نه. حاجی محم  گظت: این باغ به آقای طاهرخان  دانممیمن بوده، ن
ست باغ را اداره کن . بع  از توانمیی و سن زیاد نناراحتی قلا علتبهطاهر شما باش  تعلق داشت. آقا طاهر 

اینکه قسمتی از باغ زیر خ  کشاورزی و اتوبان خ  شهری رفت بایه باغ را آقا طاهر به قیمت خیلی خوب 
 طوربهو باغ چن ین سال است  کنن میهستن  و در تاریز زن گی  فروخت. صاحب فعلی این باغ اه  تاریز

. گظتم حاجی محم  من با کنیممیاجاره ای در اختیار من قرار دارد. هر سال با توافق طرفین تم ی  
خانواده دایی طاهر و خواهرزاده ایشان رضا حایای دوست دوران تحصیلی و دبیرستانی بوده در این باغ 

ین و زیااترین باغ های خاطره های زیادی داشتیم. حاجی گظت: لاب  اطلاع داری  این باغ یکی از بزرگتر 
و اقوام و بستیان دایی  هاخانوادهبود و بهترین درختان از انواع مختلف را داشت و مح  تظریحیاه  خوی

، م تها در باغ ق م می زدیم. آم میطاهر بود. در این اواخر دایی طاهر گاهیاهی موقع غروب نزد من 
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یک روز درست به خاطر دارم دایی طاهر گظت: حاجی محم  این باغ در طول عمر خود چهار دسته گ  
زیاا و تحصی  کرده تحوی  جامعه داده مخصوصاً خواهرزاده خودم رضا و دوست وفادار او که من خیلی او 

بیرستان را می را دوست داشتم همایون بود. حاجی محم ، این دو پسر با اینکه محص  بودن  و دوران د
ای از درس خودشان نیز غاف  ناودن ، هر چه از آنها تعریف کنم ن  دقیاهکردمیگذران ن  در این باغ کار 

خار  هابچهکم گظتم. حاجی محم  گظت: صحات شیرین بود، خلاصه از دایی طاهر سؤال کردم از این 
ام رضا به دلایلی نزد خواهرزاده داری یا خیر؟ دایی طاهر گظت: چن ین سال است اطلاعی ن ارم فا 

فرش فروشی داشت ناچاراً رضا به  . چون دامادش در امیرنشین کویتکن میزن گی  خواهرش در بهاهان
کویت رفتن . حاجی طاهر گظت: چن  سال است از دوست آقا رضا همایون هیچ اطلاعی ن ارم. حاجی 

. گظتم حاجی کردمیمتوجه ش م حاجی طاهر به خاطر شما گریه  دفعهیکلو، محم  گظت: آقای شام
طاهر گریه برای شما در این سن و سال خوب نیست ناراحت نااشی . دایی طاهر در جواب گظت: اصلًا 
برای رضا خواهرزاده ام ناراحت نیستم اما برای دوستش همایون خیلی ناراحت هستم. همین ق ر اطلاع 

ش استخ ام ش ه و تحصی  او نیمه کاره مان  و چن  سال است از او اطلاعی ن ارم. در این دارم در ارت
لحظه من و چنییز به فکر رفتیم با خود گظتم ای مرد بزرگوار هر کجا هستی خ اون  متعال نسات به قلب 

 دانیمیمهربان تو با شما آنچنان کن  که نسات به دییران روا داشت. خلاصه به حاجی محم  گظتم: ن
 فعلًا حاجی طاهر کجاست؟ گظت: چن  سالی است او را ن ی م، از دور و نزدیک شنی م در اطراف شیراز

، در هر صورت مرد نازنینی بود. اجازه خواستم داخ  باغ گشتی بزنیم. اطراف کن مینزد پسرش زن گی 
هم شیرین. بع  از چن  دقیاه حاجی اشاره کرد چای آماده  ،باغ را گشتیم تج ی  خاطره ش  ولی هم تلخ

حسن آقا چوب ار بود، موقع  نامبهاست، بع  از صرف چای از حاجی پرسی م در روستای اطراف یک نظر 
. حاجی گظت: آقای ریختمیبرداشت زردآلو با چوب مخصوص خود زردآلوها را مانن  تیر  بر زمین 

ای به رحمت خ ا رفتن . برای شادی روح این مرد زحمتکش فاتحهشاملو متثسظانه چن  سال پیش 
خوان یم، یادش گرامی باد. در پایان حاجی محم  گظت: از دی ار شما عزیزان خوشحال ش م، ما هم 

زنان جلوی درب باغ رسی یم آدرس خود را به حاجی دادم و اریم. ق مزگظتیم از محات جنابعالی سپاسی
ول توجیای به نوه ایشان علی آقا ب هم. از حاجی محم  و نوه اش خ احافظی اجازه خواستم ما اری پ

دییر فرصتی  کنممینموده حرکت کردیم. به چنییز گظتم برای آخرین بار آسمان باغ را نیاه کنم، گمان 
 نااش  این مکان دوستان را باینم. 
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 فرمای :ال ین محم  بلخی میبه قول مولانا جلال

 کان درد به ص  هزار درمان ن هم     یادگار دردی دارماز دوست به 

م تی بع  به منزل رسی یم، فردای همان روز هرطوری ش  منزل ق یمی پ ر و مادر آقا رضا را پی ا 
کردیم. جلوی در ایستادیم سؤال کردیم یک خانمی که از بستیان نزدیک خانواده آقا رضا بود خود را 

شما آقا همایون باشی . چون  کنممیخت. بع  از کمی صحات گظتن : گمان شنا ایان ازهمعرفی کردم تا 
شما را در منزل آقا رضا خیلی دی م. گظتم خواهرم از آشنایی شما خوشحال ش م، اگر برای شما امکان 

مان تاریخ و آقا رضا و خانواده ایشان چی ش ه و کجا هستن . ایشان گظتن : از ه دارد بظرمائی  دایی طاهر
رفتن . چن  سال گذشت پ ر و مادر آقا رضا نیز به آنجا  که خودتان در جریان بودی  آقا رضا به بهاهان

فرش فروشی داشت آقا رضا نیز  ن . چون داماد آقا رضا در کویتگرفتمیرفتن ، گاهیاهی با ما تماس 
به کویت. آقا رضا در  . چن  سال در آنجا بودن  تا زمان حمله عرا رودمیجهت کمک به دامادش به کویت 

 علتبهمتثسظانه  دهن میه او را به بیمارستان انتاال ش مییک درگیری داخ  خیابان های کویت زخ
بود باغ را  . آقا طاهر، دایی آقا رضا چون پسرش در اطراف شیرازکنن میجراحات زیاد در بیمارستان فوت 

فروخته به شیراز رفتن  تاکنون از ایشان اطلاعی ن اریم. بع  از م تی گظتم حاج خانم، این همان درختی 
نیست که من و رضا جلوی در کاشتیم؟ گظت: چرا این همان درخت است بزر  ش ه یادگار شما و آقا رضا 

. به درخت تکیه دادم گظتم: شما بزر  و بزرگتر ش ی، سر به آسمان کشی ی ولی من و رضا و باش می
ی دییر رفتیم. این دنیای هیچ و پوچ به کسی وفا نکرده و نخواه  کرد. از حاج خانم عذرخواهی هابچه

نیه ار شما ، آنچه که بای  ب انم دانستم شما را به خ ای بزر  می سپارم خ ا کنممی کرده گظتم تشکر
باش . به چنییز گظتم: فعلًا توانایی رانن گی ن ارم خودتان رانن گی کنی  و مواظب باشی . بع  از م تی 

کاری ن ارم. برادرانم همیی  کوتاه به منزل رسی یم به چنییز گظتم فردا به جز دی ار از مزار پ رم در خوی
کسی ن ارم. فردای همان روز  من در خوی کنن میزن گی  یجانفوت کردن ، سه خواهرم در اطراف آذربا
بر سر مزار پ رم رفتم. بع  از خوان ن فاتحه گظتم: پ ر، آنچه که  به اتظا  چنییز به قارستان ق یمی خوی

اما ب انی  هرگز از دل و دی ه بیرون  شوددر حق من روا داشتی ممکن است در طول زمان فراموش 
نخواه  رفت. باز هم سعی کردم گذشته را فراموش کنم به خاطر اینکه من یک کرد بچه بودم وارد یک 
خانواده آذری ش م. نه به زبان ترکی نه به زبان فارسی آشنایی ن اشتم، به م ت دو سال از حق قانونی 

بودم هیچ م رسه ای با این سن و سال مرا برای دوره  ساله 3آغاز م رسه من گذشته بود. یک بچه 
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ن : دو سال از ح  قانونی م ت م رسه ایشان گذشته گظتمی. روئسای م رسه کردمیابت ایی   ثات نام ن
کنیم بایستی این بچه هظت سال کام  داشته باش . اما بیذریم، در  نویسیاسمیم ایشان را توانمیاست، ن

آن این بود به هر طریای که توانستی شناسنامه مرا دو سال کوچکتر گرفتی  حق من یک پ ری کردی و
همین امر باعث ش  توانستم به دبستان راه یابم چرا که در پیچ و خم تاریخ بیسواد نااشم. این امتیاز را اول 

انن  خ ای بزر  دوم شما به من عطا کردی، رحمت خ ا بر شما باد. ولی پ ر، ب انی  زن گی انسان ها م
. سرانجام سرنوشت قهرمانان عزیز این مجموعه از باش میکه نخ آن در دست دییری  مان میبادبادکی 

پ ر و مادر و برادران و دوستان دوره تحصیلی و جوانی از زن و مرد در قی  حیات نیستن ، به فض  الهی 
افسر ژان ارمری چنییز علی نژاد تنها دو نظر از دوستان عزیزم قهرمانان این مجموعه سرکار ستوان یکم 

 افسر ارتش در گرگان در قی  حیات بوده که دوست و یار و یاور من هستن .       و ستوان صوفی جوان در خوی

م که در اینجا لازم دانستم از برادر و دوست عزیزم جناب آقای مهن س علیزاده تشکری داشته باش
 در مورد تایپ و ویراستاری این کتاب زحمات زیادی را متحم  گردی ن .  

. گاهی شاخه و بر  ساز زیاایی دارد و گاهی مان میها مانن  تنه درختی در پایان زن گی انسان
در روشنایی مهتاب و طلوع  هاشبریزد. درختی که خشک ش ه شاخه و بر  ن ارد اما شاخه و بر  آن می

درختان ایستاده  گوین میو غروب خورشی  چشم ان از بسیار زیاایی دارد. در نظام طایعت به این شیوه 
سال  19برم میرن  ولی زیاا هستن . به خواست خ ای بزر  در حالی که این مجموعه را به پایان میمی

ظر جسمی وضع خوبی ن ارم اما یک نظامی هرگز زن گی پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشتم. از ن
. در مشکلات زن گی به تنها دخترم وابسته هستم. بارها به ایشان گظتم شودمی میرد به مرور فراموشنمی

، به قول معروف که      مان میامی وارم در زن گی عاقات به خیر باشی. ب انی  دعای پ ر و مادر بی اثر ن
 تو نساخت تو با زمانه بساز.  : اگر زمانه باگوین می

 کی آم م و آم نم بهر چه بود دانممیدر ک  ن

 خام بودم و پخته ش م و سوختم                                        

 امی وارم شما عزیزان در تنینای زن گی موفق باشی .

 4931 ماه بهمن     
 سیداحمد شاملوارتش  سرگرد 
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 تصاویر

 
 ن شاملو فرمانده لشکر شیرازالله خاتیمسار سرتیپ حبیب

 41/8/4131 –در دوران احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوی 
 

 
 شاملو در مقام استواردومی سید فتحعلیپدرم 

 41/1/4911 - شهرستان سنندج
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 ( ستوان خلبان قاسم جراحی )جهانفخر

41/8/4998 
 

 
 ( عکس یادگار خانوادگی که توسط ستوان قاسم جراحی )جهانفخر

 12/8/4998 – گرفته شده است. شهرستان خوی
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 7/42/4919گرگان ،  1لشکر  دوره نیرو مخصوص –سید احمد شاملو )نفر ایستاده( 

 

 
 نوشته شده است. 48/41/4912دخترم در تاریخ گذاری آخرین نامه که مربوط به نام –دست خط مرحوم پدرم 
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 41/3/4919 –های مدّوی و طاقه منطقه نشین عمانمأموریت در سلطان

 

 
 42/8/4918،  تبریز دوره تخصصی دانشکده ترابری -سید احمد شاملو )نفر پنجم از راست( 
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 1/8/4918 – تبریز دوران دانشجویی در دانشکده ترابری عکس
 

 
 

 سال نوه دختری من به نام علی قهرمانی ستواندوم دانشگاه افسری  11از بعد 
 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده راه من گردید.
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 سید احمد شاملو )نفر سوم از راست( 

 41/8/4918، تبریز دوره تخصصی دانشکده ترابری 
 

 
 41/8/4918،  تبریز دوره تخصصی دانشکده ترابری -سید احمد شاملو )نفر وسط در ردیف جلو( 



  191   تصاویر  

 

 

 
 41/41/4911 – 8قدردانی از طرف سرهنگ صیاد شیرازی فرماندهی نیروی زمینی ارتش بعد از عملیات والفجر لوح 



 شاملو    191

 

 
 41/7/4917 – مراغه 141عکس دوران سروانی ، آمادگاه 

 

 
 48/1/4918دوره عالی ترمینال جلفا ،  -سید احمد شاملو )نفر سوم از راست( 



  191   تصاویر  

 

 

 
 41/8/4918دوره عالی ترمینال جلفا ،  –سید احمد شاملو )نفر اول نشسته از چپ( 
 

 
 41/3/4913 –عکس دوران سرگردی در پشتیبانی منطقه یکم باختران 



 شاملو    191

 

 
 

 
 نرّان از روستای مناظری



191 

 نمایه

 248, منطقهآب تیمور: 

, 222, 219, 199, 191, 181, 181آبادان, 

298 ,261 

, 14, 49, 44, 98, 91, 18, 11آذربایجان, 

18 ,69 ,78 ,79 ,99 ,98 ,109 ,107 ,

126 ,194 ,197 ,142 ,111 ,217 ,261 ,

270 ,271 ,278 ,279 ,284 

 221, ۳غضنفر؛ سرهنگ، سرتیپ: آذرفر

 208, 201, 204, تیمسار: آذری

 128, آزادشهر

 176, شهرآستارا: 

 111, 98, مدیر دبیرستانآغاسی: 

 206, 201آلمان, 

 217آمادگاه آبیک قزوین, 

, 201, 200, 182, 109, 102, 96, 1آمریكا, 

206 ,211 ,214 ,211 ,279 

, 204, 116, 111, 109آموزشگاه افسری, 

212 ,281 

 
 107, 101, 90, 87, 61, مغازه دارابراهیم: 

, 160, 119, 110, 199, سید آقا: ابراهیمی

161 ,162 ,164 ,199 

 192, 74, 71, 70, معلماحمدی: 

, 162, 119, 114, 127, اكبر: ارجمندی

164 ,171 ,179 ,199 

 186اردن هاشمی, 

, 279, 111, 112, 71, 61, 60, 91, 1ارومیه, 

281 

 186ازنا, 

 207, ارتشبدازهاری: 

, 14, 46, 49, 42, 94, 92استوار خدابنده, 

18 ,279 

 29, 28, یاستوار روغن

 216, 210اسلام آباد غرب, 

 261, 207اصفهان, 

 211, سرهنگ: افراسیابی

 99اكبرنژاد, 

 16الوندكوه, 

 186الیگودرز, 

, 206, 201, 201, 121, 9خمینی )ره(, امام 

207 ,208 ,210 ,211 ,296 ,211 ,211 ,

217 ,219 ,260 

, 141, 144, 149, آملامامزاده عبدالله: 

146 ,111 

 190, 114, 119, 108امیری, 

 211, سروان: امینی

 206, 201, 182, 174انگلستان, 

 194, ستوانانوشیروانی: 

, 248, 214, 192, 186, 181, 180اهواز, 

249 ,210 ,219 ,261 

 207, غلامعلی؛ ارتشبداویسی: 
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, 191, 129, 127, 126, سروان: ایلخانی

167 ,170 ,171 ,176 ,179 

, 140, 199, 198, 196, 191, 199, بابل

141 ,142 ,149 ,148 ,111 ,111 ,117 ,

119 ,160 ,161 ,162 ,164 ,161 ,166 ,

167 ,168 ,170 ,171 ,172 ,174 ,171 ,

177 ,179 ,190 ,199 ,197 ,216 ,229 ,

291 ,299 ,242 ,249 ,246 ,218 ,262 ,

269 ,264 ,261 ,267 ,270 ,279 ,276 

, 19, 12, 11, 10, 49, 48, 47, شهربانه: 

14 ,17 ,18 ,114 ,218 ,219 ,210 

 128, بایزید بسطامی

, 98, 97, 96, 91, 92, 91, 11, مادربتول: 

40 ,42 ,44 ,41 ,46 ,47, 48 ,49 ,10 ,

60 ,76 ,77 ,78 ,91 ,112 

 219, 249, 242بجنورد, 

نخست ; 181, 184, تیمور؛ تیمساربختیار: 

 209, 208, 182, وزیر

 299, 292, سروان: برقی

 128, شهر: بسطام

 190, 189, 188, رضا؛ سربازبندرگزی: 

 284, 289, 99, 98, 97, شهربهبهان: 

 211, 210, تهرانبهشت زهرا: 

 219, 218, 126, شهر: بوكان

 120آهن, بیمارستان راه

, 161, 142, 141, 199بیمارستان گرگان, 

166 ,167 ,168 ,218 

 

 117پادگان پسوه, 

, 174, 129, 128, 127, دخترپادگان چهل

171 ,176 ,178 ,179 ,196 

 214پادگان حمید, 

 208, 202آباد, پادگان خرم

 99, 97پادگان سقز, 

 121, 120, 119, 81آباد, سلطنتپادگان 

 191پادگان هفتگل, 

 170, سروانپازوكی: 

 191, 192پایگاه نفت سفید, 

 11, 47, 46, 41, 42, 98, 91, برادر: پرویز

, 292, 228, 226, 221, 1پشتیبانی منطقه 

299 ,294 ,246 ,249 ,214 

, 190, 188, 187, 186, لرستانپلدختر: 

191 ,192 ,210 

, 111, 102, 97, 79, 78, 44, شهرپلدشت: 

112 

, 299, 292, سیدعلی؛ سرهنگپورابتهاج: 

294 ,297 ,246 ,249 ,210 

 196, 170, 126, 124, 121, 117پیرانشهر, 

م
َ
 161, 144, 196, محله: پیرعَل

 

 201, 80تاسوعا, 

, 109, 107, 102, 97, 91, 74, 60, تبریز

127 ,191 ,142 ,164 ,161 ,178 ,209 ,

207 ,212 ,218 ,219 ,270 ,282 ,290 ,

291 ,292 



  199  نمایه  

 

 

 128, تركمن صحرا

 186تونس, 

, 218, 217, 211, 214پیاده گرگان,  90تیپ 

221 ,224 ,221 ,227 ,290 

 79, 72, كدخداتیمور سلطان: 

 

, 91, 91, 89, 88, 86, 81, سروان: جراحی

96 ,100 ,101 ,102 ,109 ,110 

 298, 222القصر, جزیره ام

 219, سرهنگجلالی: 

 17, 11, 14, خانم معلمجلیلی: 

 276, 261, 141, فرزند همسرجمال: 

, 10, 49, 47, 41, 98, 91, برادرجمشید: 

16 ,62 ,69 ,67 ,71 

 200, 11دوم,  یجنگ جهان

قاسم، سرهنگ جهانفخر )جراحی سابق(: 

 288, 279, خلبان

 216, محمدرضا؛ گروهبانیكمجهانی: 

, 261, 172, 171 ,141, فرزند همسر: جواد

270 ,276 

, 161, 160, 119, 118, 102, 91جوانشیر, 

164 ,161 

 

 212های فدائی خلق, چریک

 217, مصطفی، شهیدچمران: 

 201چین, 

, 41, 44, 11, شاملو، تیمسار: الله خانحبیب

62 ,287 

 11, بتول: یحبیب

 212حزب دموكرات, 

 212حزب كومله, 

 112, 19, 18, 17, 16, معلم: حسنی

, 194, 199, 80, برادر همسرحسین آقا: 

191 ,196 ,197 ,198 ,199 ,140 ,141 ,

142 ,149 ,144 ,141 ,146 ,148 ,149 ,

110 ,112 ,119 ,114 ,111 ,118 ,161 ,

 99, ژاندارم; 199, 178, 167, 162

 72حیدرخان, 

 

, 20, 19, 11, 14, 19, 12, 11, خاتون سلما

24 ,21 ,27 ,29 ,91 ,92 ,99 ,94 ,96 ,

97 ,41 ,47 ,12 ,19 ,82 ,198 ,278 

, 21, 20, 19, 18, 17, 11, 14خاتون فاطمه, 

27 ,278 

, 99, 98, 97, 96, 91, 94, 92خاله فریده, 

40 ,41 ,42 ,49 ,41 ,46 ,47 ,48 ,49 ,

12 ,14 ,18 ,19 ,60 ,62 ,279 

 269خاله مهری, 

, 144, 141, 140, 199, 196, 199, خامسی

146 ,148 ,119 ,111 ,117 ,119 ,161 ,

162 ,164 ,161 ,166 ,167 ,171 ,172 ,

177 ,178 ,179 ,199 ,196 ,197 ,216 ,

229 ,299 ,240 ,262 ,271 
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 260, 6, 9, سید علی؛ آیت اللهای: خامنه

 198, استوارخاوریان: 

 28, 26, 17, 16, 19, 12جه, یخد

 271, 241, 199, 199خراسان, 

, 298, 222, 219, 199, 181, 181خرمشهر, 

249 ,261 

 262, منطقهخسروی: 

, 61, 18, 49, 47, 98, 91, 1خوی: شهر, 

62 ,64 ,61 ,67 ,68 ,74 ,71 ,76 ,77 ,

78 ,79 ,89 ,84 ,86 ,88 ,89 ,90 ,91 ,

92 ,99 ,94 ,91 ,96 ,98 ,99 ,100 ,101 ,

102 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,

112 ,119 ,114 ,111 ,118 ,120 ,178 ,

197 ,198 ,280 ,281 ,282 ,284 ,281 ,

288 

 
, 199, 192, 191, 190, سرهنگ: داریوش

114 ,119 ,166 ,167 ,228 

, 116, 111, 109, 49دانشكده افسری, 

177 ,192 ,204 ,212 ,211 ,276 

, 219, 218, 212دانشكده ترابری تبریز, 

290 ,291 ,292 

 111, 110, 101, 90دبیرستان امیركبیر, 

 87دبیرستان خسروی, 

 201, 200, 191, 189, 187, 186درود, 

 219, 181دزفول, 

 221, كبوددشت میل

, 210, 299, 296, 219, 199, 178دهلران, 

261 ,262 

 229, 206نو, دهلی

 229, 222, عباس؛ خلبان، شهید: دوران

 289, 170, 124, 129دوره نیرو مخصوص, 

 18, 41دیواندره, 

 

 71, غلامحسینذاكری: 

 

, 141, 140, 199, 198, 197, همسرراضیه: 

142 ,141 ,146 ,148 ,149 ,110 ,111 ,

112 ,119 ,111 ,116 ,117 ,119 ,160 ,

161 ,162 ,169 ,164 ,161 ,166 

 91, خواهررباب: 

 194, گروهبانرخشانی: 

 281, 68, 60, رضائیه )ارومیه(

 190, 189, 187, 186, لرستانرودک: 

 72, 69آل شیخ,  روستای

 16روستای تجره, 

 29, 27, 26, 17, 16سمان,  یروستا

, 20, 19, 16, 14, 19, 12, 11, روستای نرّان

21 ,26 ,27 ,28 ,91 ,96 ,41 ,47 ,12 ,

19 ,118 ,279 ,278 ,279 

 

 

 



  110  نمایه  

 

 

 16, سرلشكرزاهدی: 

, 199, 178, 177, 176, 21, فرزندزهرا: 

216 ,299 ,269 ,276 

, 72, 71, 70, 69, 68, ، پاسگاهروستازورآباد: 

79 ,74 ,99 ,100 ,280 ,281 

 

, 119, 118, 119, 110, 191, 129ساری, 

166 ,167 ,174 ,229 ,290 ,291 ,298 ,

240 ,271 

 267, 117, نوهسامان: 

 121مهاباد,  9سپاه 

 217سد نوروزمهر, 

, 292, 221, 224, 221, 219سرپل ذهاب, 

261 

 218, 99, 84, 61, سردشت

, 48, 46, 42, 98, 91, 99, 91, 90, 29سقز, 

19 ,14 ,18 ,114 ,121 ,218 

, 28, 27, 16, 14, 19, 12, 11, 7سنندج, 

29 ,90 ,99 ,41 ,47 ,18 ,198 ,212 ,

249 ,246 ,247 ,210 ,212 ,278 ,287 

 186سودان, 

 186سوریه, 

 261, 216, 299, 292, 221, سومار

, 178, 172, 169, 117الدین, سید جلال

199 ,216 ,291 ,262 ,268 ,271 ,276 

, 117, 111, 111, 148, 146سید خلیل, 

160 ,161 ,162 ,164 ,161 ,167 ,169 ,

172 ,174 ,177 ,178 ,179 ,199 ,196 ,

197 ,229 ,291 ,218 ,262 

 99, 49, 41, 98, 92, 91, برادرسید عباس: 

, 99, 90, 19, 49, 99, 91, برادرسید علی: 

91 ,96 

, 11, 10, 44, 41, 91, برادرسید غلامعلی: 

12 ,16 ,17 ,62 ,69 ,69 ,71 ,82 ,84 

, 199, 191, 190, فرزندالدین: سید كمال

198 ,201 ,216 ,261 ,266 ,268 ,269 ,

271 ,274 ,271 ,277 

 266, 117 ,نوهسینا: 

 

, 188, 187, 186, رضا؛ گروهبانشادمان: 

189 ,190 ,192 

 219, دكترشاكریان: 

, 27, 22, 20, 12, 11, سید فتحعلی: شاملو

92 ,96 ,98 ,99 ,42 ,49 ,44 ,41 ,46 ,

47 ,60 ,61 ,64 ,119 ,287 

, 201, 191, 171, 174, 127, 126, شاهرود

240 

, 161, 164, 118, 198شاهی )قائمشهر(, 

172 ,177 

, 89, 88, 86, 81, سرهنگپناهی: شریعت

91 ,91 ,109 

 207, 200, 199, مهندسشریف امامی: 

 114زاده, شعبان

 194, 180شلمچه, 



 شاملو    111

 

 204, سرتیپشهیرمطلق: 

 240, 201, 200, 181, 189شوروی, 

 96, 91, 94, شیخ كاظم

, 261, 222, 207, 201, 121, 40شیراز, 

289 ,284 ,287 

, 191, 199, 192, پادگان، محله: شیرگاه

196 ,198 ,199 ,149 ,110 ,111 ,119 ,

114 ,111 ,117 ,119 ,160 

 210, 297, منطقه، ارتفاعاتشیلر: 

 

 99, مدیر: صادقی

 219, منطقهصالح آباد: 

, 186, 181, 189, 182, 181صدام حسین, 

209 ,219 ,214 ,219 ,220 ,222 ,229 ,

224 ,299 ,298 ,241 ,242 ,249 ,248 ,

210 ,211 ,214 ,211 ,216 ,217 

, 229, 221, 216, علی؛ استوارصوفی جوان: 

290 ,291 ,299 ,246 ,212 ,262 ,264 ,

261 ,266 ,281 

, سپهبد شهید سرهنگ، علی؛صیادشیرازی: 

2 ,6 ,7 ,211 ,217 ,218 ,219 ,224 ,

221 ,292 ,297 ,210 

 
, 28, 27, 21, 24, 29, 22, 21, 20طاهر, 

71 ,79 ,81 ,87 ,88 ,91 ,94 ,96 ,98 ,

99 ,102 ,104 ,101 ,107 ,112 ,280 ,

281, 284 

 126, 121, 124طرح افشین, 

, 291, 199, 169, 161, 160طوبی خانم, 

218 ,269 

 

 218, 216, 1ظفّار, 

 

 168, 141, 140, محمدزاده: عابدین

 201, 80عاشورا, 

 18عبدالله, 

, 186, 184, 181, 180, 178, 11عراق, 

201 ,206 ,209 ,219 ,214 ,222 ,229 ,

296 ,298 ,299 ,240 ,242 ,247, 210 ,

211 ,214 ,216 ,262 ,284 

 211, 211, 186سعودی,  عربستان

 12, 11, 10, 48, خانمعزیزی: 

 266, نوه; 177, نوهعلی: 

 290, 280, 216, 204, 1, كشورعمان: 

 222المقدس, عملیات بیت

 222الائمه )ع(, عملیات ثامن

 221, ابن عقیلعملیات مسلم

 299, 4عملیات والفجر 

 299, 249, 247, 246, 8 عملیات والفجر

 299عملیات والفجر مقدماتی, 

 91عمه رخشنده, 

 89, 88, 86, 76عمه فرنگیس, 

, 90, 89, 88, 86, 81, 84, 76عمو داریوش, 

94 ,91 ,96 ,101 ,109 ,109 ,120 ,228 



  111  نمایه  

 

 

 216, محمدعلی؛ گروهبانیكمعنایت: 

 

, 179, 176, 171, 190, استوارغلامیان: 

281 

 

 16, دكترفاطمی: 

 210, 249, 248, 247, جزیره، عملیاتفاو: 

, 198, 196, 191, 194, 192, استوار: فتحی

144 ,110 ,111 ,119 ,114 ,111 ,119 ,

166 ,167 

, 49, 48, 47, 44, 98, 91, خواهرفخری: 

10 ,11 ,12 ,19 ,11 ,16 ,60 ,69 ,68 ,

70 ,72 ,89 ,84 ,81 ,86 ,88 ,89 ,91 ,

94 ,91 ,96 ,100 ,102 ,109 ,109 ,110 

 266    ۳یدالله؛ سرتیپفرازیان: 

, 298, 210, 206, 201, 192, 182فرانسه, 

242 ,211 

, 194, 192, 191, 129, ساریآباد: فرح

191 ,110 ,114 ,111 ,166 

 210فرودگاه مهرآباد, 

 299فكه, 

 

 199, استوار: قدیمی

 207, ارتشبدقره باغی: 

 127, رضا؛ استوار: قره قزلو

 262, 261, 224, 219شیرین, قصر 

, 42, 41, 98, 97, 94, 99, 91قمری خانم, 

11 ,91 

 240, محمود; 271, 267, مجیدقهرمانی: 

 

 18, 17كاكا رسول, 

, 22, 21, 20, 17, 14, 19, 12كاكا عثمان, 

29 ,24 ,21 ,27 ,96 

 41, 19, 16, 11, 19, 12, 11كاكا محمد, 

 46 ,98, 94, 26, 19, 16, 11كردستان, 

, 126, 124, 129, 122, 121, سروانكابری: 

198 

 199كاشمر, 

 229, منصور؛ خلبانكاظمیان: 

 29ن, یكاكا حس

, 29, 28, 27, 26, 18, 17كاكا شیخ محمد, 

92 ,99 

 11كاكا عباس, 

, 101, 99, 84, 69, 16, 12, 49, 7كردستان, 

126 ,189 ,209 ,212 ,217 ,242 ,279 ,

278 

, 221, 221, 220, 219, 211كرمانشاه, 

227 ,292 ,299 ,297 ,246 ,210 ,214 ,

216 ,219 

 211, احمد، سروان، شهید: كشوری

, 221   ۳محمد؛ سرهنگ، سرتیپ: كمانگری

226 ,227 ,290 ,291 

 229, كشوركوبا: 



 شاملو    111

 

 284, 289, 247, 99, 97كویت, 

 

, 114, 191, 129, 121گردان مهندسی, 

196 

 128, گنبد كاووس

, 221, 220, 219, 219, 181گیلانغرب, 

261 

 

 186لبنان, 

, 209, 201, 191, 190, 189, 186لرستان, 

204 ,210 ,279 

, 299, 291, 290پیاده گرگان,  90لشكر 

297 ,246 ,247 ,249 ,210 ,218 ,262 ,

269 ,266 

, 121, 119, 117, 111, 107لشكر ارومیه, 

281 

 197, 196, 126, لشكر خراسان

 279آباد, خرم لشكر

, 174, 170, 166, 199, 129لشكر گرگان, 

171 ,261 

, 69, 62, 10, 49, 98, شاملولطفعلی خان: 

61 ,67 ,68 ,76 ,78 ,84 ,81 ,86 ,100 ,

101 ,120 

 186لیبی, 

 44, شهرماكو: 

, 49, 42, 41, 98, 97, 96, 94مامان خانم, 

44 ,46 ,47 ,10 ,14 ,60 ,69 ,69 ,79 ,

80 ,89 ,84 ,87 ,89 ,94 ,91 ,99 ,101 ,

109 ,106 ,119 ,114 

 121, سرلشكرمبین: 

 278, 198, 28, 26, 19, 16محمدباقر, 

, 198, 191, 171, 117, استوارمحمدی: 

209 

 14, سقزمدرسه حكمت: 

; 126, 124, 129, 122, 121, استوارمدنی: 

 211, تیمسار

, 217, 219, 217, 127, 119, 41, 18مراغه, 

218 ,264 ,294 

 186مراكش, 

, 299, 292, 78, 18, 41, 98, 11, 7وان, یمر

297 ,299 ,241 ,242 ,247 ,210 ,212 

 116مسافرخانه مرندی, 

, 197, 196, 142, 199, 128, 1مشهد, 

198 ,199 ,207 ,227 ,249 ,271 

 16, 11, محمد، دكترمصدق: 

 186, مصر

, 187, 186, 179, 190, سروانمنصوری: 

188 ,191 ,192 ,194 ,191 ,198 

 118مهاباد, 

, 210, 299, 296, 219, 199, 178مهران, 

261 ,262 

 170, 124, سروان: موسوی

 279, 219, 217, 18, 14میاندوآب, 

, 191, 188, 187, 186, استوارمیرزایی: 

192 ,194 ,191 



  111  نمایه  

 

 

 201, 200, سرلشكرمین باشیان: 

 114, 119, 108, كارمنددوست: میهن

 
, 106, 101, 100, 99, 90, دوستناصر: 

107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,114 ,

111 ,116 ,117 ,118 ,280 ,281 ,282 

 118نقده, 

 6نیروی زمینی ارتش)نزاجا(, 

 

, 299, 227, 221, 219, 209, 16همدان, 

297 ,246 ,248 ,276 

 261هندوستان, 

 

 14, 10, 49, 48, محمد، معلمویسی: 

 

, 144, 198, 196, 191, 194, كارمند: یزدان

111 ,119 ,111 ,118 ,119 ,166 ,167 

 219, 212, داریوش؛ سرهنگستا: یزدان

 47, 44, 49, 42, خانمیزدانی: 

 186یمن, 
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